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سام خداوند خشندء مهربان 


گرشاسب‌نامهٌ حکیم اسدی طوسی‌را بعضی ارباب تذکزه از شاهنامةٌ فردوسی 
رگن و درخی با آن برابر شمرده او گفتهاند : « تواند 1 اسدی فی حد ذاته در 
اتب شاعری بلیغ :-ر از فردوسی باشد ول رو بت و انسجام بیان فردوسی در طی 
حکایات بهتر نماید " ۱ مع الوصف باتفاق سخن شناسان بزرگترین منظوههٌ حماسی 
مل ای که بروش و سبك شاهنامه سر ودم شقتو ا کر از شیوایی و فر بشدی با 
شاهنامه نرسد از بر مغزی و استحکام برتر که نباثد همیابه است . 

8 ینده ادن دو کات دوا تکیت ظاعر رز عالم " همانقدر که در شاهنامه 
شورانگیزی وهسجان 3 مسرت ور و #است‌نامه اطف ودقت ومتانت و استوارست. 

بیروی کامل اسدی از فردوسی» و نهابت قدرت و توانائی این قو ۳ 
بزرگی " و ارتباط و همانندی موضوع " چذان این دو کتات را نکر ۱ 
مدتوان 2 نامه را قسمتی از شاهناعه شمرد و جای جای له شرا ۳۳ 
بشاهنامه الحاق شده چنان «جاو چسنده است که عسزی آن بر اهل فن نز دشوار 
۳ ۱ 

گرشاسب نامه تنها منطومةٌ ساده يك آهنگ در وقایم و اف‌انه‌های تاریخی 
نست بلکه نظ رکویند حکیم آن بدشتر بپروردن دقایق ادبی و نمودن روش استعمال 
لغات فارسی و سان دستورهای اخلاقی و تربدتی و اجتماعست و بتحقیق ثلث ابیات 
این منظومه در حکمت و موعظه و ا زندگانست که هیچکس از آن بی نباز 
نتو اندبود. 

حکیم اسدی باظهار نکات فاسفه و مذهب و تاریخ و جغرافیا نظری خاص 


9 محااساءومنین 1 مجءم لفصحا ۰ 








اس ره مت 





داشته » در فعول مقدمانی کتاب غالبا آدات قرآن مجید و احادبث را بعبارتی جامع 
و موجز ترجمه لفظی طیتیزد ن در موارد یی تن نی کول هگن فلاسفهٌ قدیم 
بونان در دبداش و سرشت جهان و چگونگی آفرینش و نوامیس طبیعی می پردازد و 
چون لوان داستان گی شاسب را در اقص تقاط باختر و خاور دنبای معلوم آن ععز 
مکوداندا هن مهد سیاری از اهمالت و.بلاد وا جز ای را انم م‌بژد او پشگرفی‌ها 
و عجات مکی راءمی‌شمارند. 
اسدی مضامین بدیع را در عبارات ژسا و استوار ۳1 می‌سازد؛ دروصف 
شیر بن‌کاری و باريك بدنی‌را سرحد شوم و اعجاز میرساند و بجرأت مدتو ان کف 
مساسازم یبیل کرهانكت نامه در رزم و بزم و تخچیر و رود و بسابان و شب و طلوع 
و غروب آتاب و امثال آن که مکرر و در هرجا بزبان و بیانی دیگرست بی‌نظیر " و 
هرحبك از پششیان در بر وراندن این معانی ببایهٌ وی نرسیده اند . 
رشن موضو ع کرشاسب نامه داستانهای ایران قدیمست که مبانی و 
گرشاسب فا ۰ کلیات‌آن در اوستا! وآثار ادبی قرنهای اول اسلام باد شده است 
در-کتات ( شدهش » نژاد افش چذیر _ شمرده شده : ۱ 1 و 
اوروخش دو برادر بوده اند از بسران اترت بسر سام بسر تورك سر سپانیاسپ بسر 
دورشاسپ سرتوگ سر فر بدون . ۲ ودر + کرشاست‌نامه و اشت ؛ُ «کرشاسب 
و گورنگی دو برادر بوده اند از سران اثرط پسر شم پسر طو ری در "شیدست 
هیا کف جیت این مهرد ردیل در دی انم نلک کر 
سفچیم و از تغیبرات جزئی که بمرورزمان یدید پر چشم بهوشيم درکلبات اختلانی 


درده مشود ۰ 


همچنین در کناب مقدس زرنشتنان در بار جنگهای گرشاسب با ددان و 











دبوان»و س زکدان رواباتشی, که اصول آن با داستانه‌ای,اننْ کتاب معطلاقست واگ 
این تکته را در نظار بگیریم که در کتابهای مذهبی باستانی گرشاسب پهاوان »غلوب 
نشدنی و زندة جاو بدان و از باران »وعود زرتشتی است متوجه خواهیم گدت که حکیم 
اسدی نظر مین رقانات کاساشت را فرد کامل معرفی مکند تجیاناکه در جندم‌ای 
سخت زبون و افکنده نمیشود " بر ثبر و ببر و ادها غلبه می‌بابد"" در انواع نمایشها 
و آزه‌ونه‌ای ی شر آماند تا " در دو بدن از 9 تدرو پاش ماوت ۲» و بالاخره 
در روووز مکی او آفتات ۳ و حانوران سو کواری می کریون۲ 

از تطبیق این روابات با 9۳ نامه و از ,ایشکه حکیم اسدی ب4 
« نامه بادکار هبان » اشاره میکند و تقل روابات را به « موبدان کرن »و « موبد 
نژادان » و « داستان باستان ۲ می ببوندد بخوبی روشن است که 4 کر ۱ نامه 
بزبان دهاوی بوده و اسدی 9 ان نامه مک اتانی کاخ ایلت؟ 
ناگ کر شاب چنانکه ازآنارمور "ین قرنبای او ل اسلام برمياید ازداستانهای 
0 1 قدرم پراش کفا بنام « خدای نامه » وجود داشته که ابر 
و ی مقفع آن را بعربی ترجمه کرده" و بخان قوی کی 
« شاهنامه ابومتصوری» وابوالمژید بلخی شاعر و نوسند؛ فرن چهاره در تدو ی ن کناب 
خود بان نظر داشته اند . 


راک فن ار ۳ ای کتات ۰ موارد.که م طلء| ,صفحات وسطور اخاره شده مقتصود 


ها ات ای فیطل و ی 

و در دار رشاس اندر جپان دی نامه ید :ادگار از »بان ص ۱٩‏ 
سرانده دهتان موید. نواد و. کش دی موندان کرد ابش ۲۸ 
ید از گنه بات وزان‌کا گه از راز این داستان ص 4۳ 
#ر ار داستان را سر انجام کار ند هس در آن روزگار کب ۱ 
مغ از هیر بد موبدان کمن .ز صعاك راندند زسان سخن ص ۵1 


» - داستانپای ایران قدیم صس ٩٩‏ , 


۳ 











نویسددة تاریخ سیستان مک و تالف ابوالمو ند « که آن را « کتاب 
کرداسب » مبخواند نام م‌برد و بسیاری وقابع را از آن نقل میکند " حتی تاریخ 
سستان چنین آغاز دواد : « اخباز سسستان از اه شا کردند و یناب ,او رگان .و 
حدود شهر یی تتار 16 از کها بود اندر اسداء سابل انار فبگر ذهرها چنانك 
بافته شد اند رکتا بگرشاسب ۱۰۰۰ و در فصل پیدایش آتش کرکوی " تصریح میکند 
که : « بوالم دد انلزهکات کال بگرین .»و درین عنوان داستاف پیدایش 
آن شک رکوی ی کز مدای ! مش بدس تکیخسرو برافروخته شده ظاهر | از 
کتاب انواامژید شمامه نقل تک که ّّ تک را دوک آباش ۳ فطم ,کرها لت در 
آئین زرنشتی و تواجه حکیم اسدی بمتن داستانرای باستانی . 

مندرجات تاریخ سستان ۹ شاسب ابوالمو بد نقل شده با مطالبی 

که درین کتاب آمده هیچ اختلاف ندارد مکر در یکجا که حکیم اسدی « گورنگ » 
بدر نریمان را اوه من‌گا زد وا درا "کقانک «دگور نک ۴ زو دهع 
خوانده شده نه برادر او . 

کر را بغهرست مطالب این کتاب اشارتی شده باشد عمن عبارت 
تاریخ ان را دربارة کرشاششن پس از اتهءام شهر ساستان نقل میکند : 
و کی کل ما مه 
کردیم تا کاب دراز نگرده ۱-۱۰ از بزرکی و فخر اوی کی آن بود که بروزکار ضتحالد 
ک هنوز چهارده ساله بیش نبود یکی ادها را که چند کوهی بود تنها کشت بفرمان 





ره , و دس از ان ۳ آزرک ص‌دم وا و ابر درفت هم شرمان طیحا(* بباری 


ت دح تسس 
۱- تاریخ سیستان تصحیح انای ملك‌الشهراء بپار ص : ۲- ل وی و ار ژر ۸ 

نام محلی بوده در سه فرسنگی شهپر زرنگ براه هرات» و نام یکی از درو ازه‌های همان شهر هم بوده 

5 از ان شوی زر اویش مررفتند تاریخ سیستان ص‌‌ ۳۵ ۰ 7 انم ظاهرا محل دغبه گرشاصب بوده ۰ 

4 ص ۵ تاریخ سیستان . ۱۱۱۱ 








بهرام !هندی تا برفت و بهورا با دو بار هزار هزار سوار و هزار پیل بگرفت و بکشت 
و هندوان وآن دبارهمه ایمن کرد و نه سراندیب شد" و سرین را آج بگرفت و 
بکشت "از پیراهن درباء متخبط ب رکشت و آن چزبرها.و عجایبها بدید* ۲ و از آنجا 
بمشروئل اشق وم کارءکرلهاء پستار کراد؛ ! تا بازاآفزریدون بیرنوت امبل پس عم وی - 
و ضحاك را پبست و باز کسی فرستاد و گرشاسب را بخواند" و گرشاسب برفت با 
نبیر خویش نریمان بن کورنگ بن گرشاسب " سوی افربدونشد" و افربدون پذیرة 
او باق آمد و برتخت نذاند و نریمان را اندر بش تخت بر کرسی زرین زره انی ۸ 
و باز اورا بچین فرستاد نا شاه چین را که بفرمان افرویدن در نیامده بود بمگرفی ؛ 
و با هزار ببل وار زر و حواهی بدرگاه فرستاد بدست اروساگ 2 و خود باس خوش 
بجین بود و نامه کرد سوی,اذ تیک امد راد رفتم و بهُرستادم و آینجا بودم 
تا او اسشجا ساید. اما خلعت ده و باز کردان و عفو کن که مد هحنشم اشت ‏ 
هیچکس این ولات را جز او نتواند داشت . و آفربدون یرود ۱ و ژانجا 
گرشاست بدرگاه افر بدون امد » وزانجا بسستان آمد و نرصد سال بادشاه سدستان بود 
و ضحاكگ را بروزکار او بسیستان هیچ حکم نبود " و همه زابل و کابل و خراسان را 
که خساك داشی بسکرهاس باز داشتهربوه »اف بدون زبرز ذلادنش, زبادت کرد : 

گورنگ بیش از سی‌سال زندکانیتکرد و بروزکارکرشاسب فرمان بافت" وچون‌گرشاسب 


بخدای پرستی مشفول گفت جهان پهلوانی را بهببیره خود نربمان که پسر گورنکگ 


۱ - در گرشاسب نامه « مهراج »۰ ۲ص ۰۱۳ ۰.۱۲۶ ۳- در گرشاسب نامه 
چیی »اس ای ۳۳۵۵۱۹۷۱۲ ۰ ال 2۳۳۸ ۳۳۹ 
۱ امن ۲ ٩‏ و۳۳ چرالله هر و ایس۱ ۱ غب ۰۶۲٩‏ 
۱- مطابيِ روابات گرشاسب نامه » ,در نریمان کورنگ" بر ادر گرشاصب است ص ۳۲۲۸ ۰ 





حت وو ح 





۱ زین ی مندرچات تارخ سستان با شاهنامة 
و ۵ه بر دطا ۳ ار ۳ ندز فامل زو حه است 
فردوسی معاق و ادن 9 
گرشاسب <ه هیگو ود ۱ عبد 
1 فردوسی‌هم شاسب را نیای نریمان و آزنیا کان 
رستم ات و در خونخواهی منوچر از مام و ور مکرر از کرشاسب و نریه‌ان 
و سام نام می‌برد . 
ی 

د‌ بکی از رزمها بهلوانی « شیر و به ۴ نام بس از چر لی انا قمارن : ‌ 
2 سام ‌ رشاسب را بمبارژه می‌طلمد 9( با سالخوردی درو غالب می‌آرد و 
۳ اس تم داستان وزهست که فردوسی از رنه بادکرده. 

مان اکن توزی از سلم و اور ِ ر دون اور نگ و افش شاهی را من و چمر 
و آورا سام می‌سیارد و مدوچمر در او این موق که سران و نامداران بار و دمل ی‌دهد 
از پاسخ.سام آشکارست که در آن هنکام کر شا اسب وحجود زداشته نانک بگاتا) 

نبا کان من بهلوانان بدند . بناه بزرگان و شاهان بدند 

و «علوم نلدست چرا فردوسی از رژهزای کر شاست " شون سك ودر خورست فك 
و از اغاز و انیحام زندگانی او چزی نگفته در صورتىکه توافق مبانی روابات وان 
رل ای که خود اسدی این نظر را تاسسد م. کین این داستانعا 
کی دو ده امرت ۰ 





۱ - در شاهنامه باین مطلب مکرر اشاره شده و از آن جمله »«وفیست که رتم اسب و 
سلاح از زال می‌خواهد که میفررماید ؛ 
با شه مانده ِ بادگار بدر تا ,در نبا بسام سواز 
تن چو کم تا را بدید دو اک رد خندان و شادی کز بد 
۲ اما بد این رسته هم زان درخت شده خشت و بی‌بار ویژمرده سغت 


من اکنون د ۵۱ ۱۱۱ نع ۷ ونوا با رآوزی, دس ۳ 








ح شرر ی که 


رح رح 








ز ندالی وذاع زندگانی هقناف ب-گرشا من نامه تحقیق معلوم ناست . در 
اد بابان کتاب الاشه عن حقائق الادو به که بخط اوست نام و 
اسب خودراچنین مدنو سد:«عل بن | حمدالاسدی لطوسی الشاعر » 

قاجی] رال شفعرای فر تال الم مین از قول عضوه یدز لدت؛فری عیایب :وزرا 
ب‌ادشاهاف عجم میرساند وصاحب مجمع الأصحا نیز این نکنه‌را متعرض‌میشود وی 
در فرهنگگ استدی, و د ۷۹ نامه بدین مطلب اشارتی نشده و این قول هستند 
بمأ خن مععیری ندست . 
مولد و موطن اسدی باتفاق تذ کره نویسان و بتصریح خود او در پابات 
کناب‌الاشیه و در شبات نامه شور وس رزو وه ا و اهر اراد و3 تین فرن 
پنجم بنخجوان رفته و بخدمت شاء ابودلف حک رات نخجوان " پیوسته است زیرا 
بمناسبت آشوب خراسان و انتقال مك از غزنوبان بساجوقیان بازار شعر و ادب در 
خراسان رونقی نداشته و در ابران ازرادان و خریداران سخن جز ابودلف کی 
باقی نبو ده است 
ما جز سخن ساختن کار نست سین هست لیکن خربدار نست 
زرادان همین شاه ماندست و س خرسدار ازو بترم نست کر 
<کیم در دربار ابوداف معزز و محترم میزسته " از هم بشگان برتر و با 
وزیران و بزرگان جلیس و معاشر بوده و بیای صلاث و انعاعی که ازتن باذشاء بأفثه 
شهویق اه و وزیز او گرشاسب‌ناقه ,دار که ب‌تریین وخوشتزیین داستانهاست بزظم آورده 
همی <ستم از شورتان ‏ کک ر 0 


ازنن نامه من مر و خوشر سز ای تو خدمت ندیدم دک 








۱ ص ۱4 س ۰۲۰و ص ۲۱ س ۰.۳4 ۲ - برای شرح حال ابودلف رجوع شود 


بیش" دو) شهریاران گنام تیف آفای کسروی تبررزی ص ۵ ۰۱۰ 


ام 








نظکرشاسب نامه در سال ۵۸ 6 پانجام رسیده" و ظاهر] اسدی دربن هنگام 
سالد رد ده وشاید اشعاریکه در اواخرگرشاسب‌نامه آمده اشارت تین مغنی‌باشد ": 

چه یائی تو ای مر حانگه شگات که بارت شد وکاروان ۳ ون 

بهیری چرا کت آز تو بیش جوانان نگر تا چه رفتند پیش 

ترا آنکه دا کوش دارد همی وزو دل را باد ن-ارد همی 

چو همراه شد توشه ساز و ماست اب وتو شتان اهنت 

وفات اسدی بقل هدات سال ۰۵ 6 اتفاق افتاده 

داح ت1۵ دولنشاه در شرح حال اسدی می‌تو ساد؛ 
اسف‌ی دکیست ۱ ۱ ۱ 
۲ « ازحمله متقدمان شعراست؛ طبعی سلیم وذهنی هستقیم داشته 
ور قوس طوی شا گاد اوست و در رورکار ساطان‌اللاطین محه‌ود غزنوی اسماد فرقة 
شمرداض بش اسان بودهاست قاوزالارات تفت نظم شاهنامه کرداند و استعفا خواسته 
ویبری و ضعیفی‌را بپانه ساخته " حالا دبوان او متعارف نست اما در مجموءها سخن 
او مسطورست وتان عتشانتدت نامه که بر وزن شاهنامه است ازو »شهورست و 
مناظره ها بغابت ۰ و از طرز کلام او معلوم مشود که مد فاضیی بوده و 
فردوسی را بنظم شاهنامة 5 شارت ۳ این کار بدست تو درست خواهد 
و چون فردوسی از غزنین فرار کردة بطوس آمد و از طوس برستمدار 
افتاد یمد از مشکه» از رنتمدارزو طالقان سر اجعشکرذه بوطن مالوف آمد.در آن 
حین چون وفانش نزديك رسید اسدی را طلب کرد یگنت ای استاد وقت رحبل 
نزديك رسید و از شاهنامه قلبل مانده است » می‌ترسم که حون رحلت کنم مت را 
قوت آن نراد که باقی شاهنامه را بشید نعام در اس ۰ و و ای فرزند فلی 








اد مه و3 وی - .6 ان 


وم ح 


ماش که اگر <.ات باشد بعد از تو من این شغل را باتمام رسانم ؛ فردواشی. گفت ای 
اسماذ تو بدری ؛ متا ک این کار پشانی کز اهاز تیا میرگ _ کف انشاء له تعای 
شود و از ددش فردوسی بیزوان :3 ذ یو آن شتا و آن روز تا بایان چپار هزار ست 
باقی شاهنامه را بنظام آورد و هنوز فردوسی در حال حیات تما نراد آآن ایبات را 
مطالعه نمود " بر ذهن مستقیم استاد آفرین گفت "و آن نظم از اول استملای عرست 
درعجم در آخرشاهذاهه و آمدن مغبرة دن شعبه نزد بزدحجردش)ر دار و حرب سعد بن 
وقاص بماوك عجم و ختم کناب شاهنامه " و فضلابرآنند که آنجا که نظم فردوسی 
آخر شده و بنظم اسدی رسیده ظاهراً پفراست معلوم می‌توان‌کرد " و از مناظرات 
استاد اسدی مناظرء شب و روز را نوشقیم درین کتاب و درین روزکار اشعار مذاظره 
کت و هنز ی 

ادن تر جمه وال 1 نذ کره نو سان عد هم کم و بدش نقل کرده‌اند محل 


ب<ث ادب بژوهان و شرق‌شداسان واقع شده و حون مفاد.آن ۳ تاریخ ازدام شاهنا مه 


ْ ور کتشانانون نا مه و زمان زندگانی لین و موافق نغناده عصی از آنا وحود 





دو تدم قاثل شدءاند که ارو وک ند مناظر ات و استاد فردوسی تصور شده و 
دای دسر شنت این نامه و لیگ فرس : مك این ول بمدارك و دلابل کافی 
استوار و وایسته ندست ‌ 


رن وصا بل < ارگانه مزال ان یم ٩‏ مفاظ مارد وزه. 8 
فعبارد تقو بت ژَ اس ر ‌ 


: ۱ ۳ ۱ 
و مد ابوالوفا » مناظ ۵ همم و مه و منثاطرةء شب و روز 
مناظار ات حِ ات 3 ۱ 
در مدح ابو نصر خلیل 91 احمد ؛ مناطرء دزه و ححمان و 

سمارش ام منوحمر " بل ممد و حنن اشقاها در دن قصا ند عل التحقرق شناخنه 
نشده‌اند و معلوم نست در چه عصر زندگانی میکرده‌اند وی بظان قوی مناظره نیزه و 


زر رةالشعراء امیر دولتشاه سمرقندی 6 چاپ لبدن ص‌ ۳-2 





- بازده -- 
یط نطو ون ۱3 ویو تسه سس تسه 
کمان در ستایش منوچپر بن شاورشدادست که از سال ٩‏ ۵ 4 مدت سی‌سال در حدود 
آنی حکمروائی داشته! و بشی که شاعر در تخلص بمدح آورده و توافق زمانی و مکانی 
موٌّبد آین‌نظرست چو ظاهر ا اسدی چند سال بعد از انجام گر‌شاس‌نامه )۸ ۵ ِ( از 
نخجوان بآنی 151 و ددری دور از بار ی( در انا مبز سّه و دردن هنکام 
تیا سید موی و دژم چپره بوده و آز ممدوح صات و احازت شباز کت ۴۳ چشم 

داشته " درین قصیده ستایش ممدوح و وصف حال خودرا چنین میکند : 
نامور میر اجل والا منوچهر اصل مك تاج شاهان و « شچاع دوات » و میرفخار 
خسروا از خدمات ننده نامد سبر ليك دبر شد تا دورم از ما و بار کار 
الهبودم روی‌قیراین‌موی لیکن کشت چرخ . زیر خیری لالهام بنهفت و زیر برف قار 
کوهکن زص زره شود غواص زی دربای در 0 گر اور زز رزخ و آن و بیابد شاهوار 
تو ملث هم کوه احسا: نی و هم دربای جود کل گر زاردت باو؟ اردم شادخوار 
۳ اینکه بعضی نی از مضامین مناظرات مور آنجه در مناطرةه مغ و 
مسلم آمده بعین همان مضامنثی است که در کرشاسب نامه بیانشده.. در مناظرات 
می‌فر ها دد : 
گفتش زمین زحیوان انسان پسین‌ترست لك او برست از همه در دانش و دها؟ 
من خود بهم ز رکه تداترتیت تزطانست هم جن وانس وحموان هم نات وهم نما" 
تشن زرم ۸19 جای فرشته کر توئی ‏ من جای انببايم و "هم جای اسنیا؛ 
گفت اسمان مدام بجائی تو من روان من چون پث_ درستم و نو همجومبنلا 
که که پادشهم من تو چاکری باشد رونده چاکر و بر جای بادفاه 








۱-«رای شرح حال وی رجوع شود «خش سوم شهر باران کینام تألیف آقای کی سروی 
مر یزی ۰ص ۷ . ۲- همین مضمون در ص ۱۳۵ س ۳۱ . 9۵-2 س ۱۱۷ رر ۸ برض 
۸ س ۰.۸ 8 -ص ٩‏ س ۲۹ - ۲۱ ۰ 





زمیسی از پی خلفان یکی بساط بسیط 
ز مدست قله شین :6ه از کل آدم 


از ۳ ابلیس آدم #‌ از زمعن در اصل 


چو مادررست زمین مورا چو پستان نبت 
جهان چو م‌مانخانسی و میزبان ایزد 
زمین نماز ی ین یه ادا 
برامان برصووعند و آ دی بقمام 
فاث چو ایوانی شد زمین درو چو شهی 
ز پر خدمنش اند و رونده مدام 
فصو سالش هم داد هل زانکه دوقت 
سید ساده زمستان دو رنگی حله تموز 


از و ستی آمدن ما و با زدگهتا رد وست 


میاف چرخ معلق بقدرت جبار! 
فرشتگانش ردو تلع ااسان ۱ 
نگ رکز ین‌د که به‌زان دوآن همان انکار؟ 
چو بحه جانوران او کرفتهشان رکنازو؟ 
زه‌من چومائده حیو ان‌همه‌حوما ئده‌خوار " 
همه جات دماز خدا و استغفار 
تراک بتشهد تسده در ادسار 
که ,در ارکان,پیخش ستادء چا کروار 
چه روز وشب چه عذاصر چه انجم سار 
لباسی بآرده اهبراد وولا سب نار 
حربر زرد خزان دیب بدیع هار" 


۰ ۰ ِ ۰ ۸ 
بحشر از وی خیزم هم صغار و کبار 


این اشءار را جون با اشمار کر شاست‌نام هکه آشاره بدان شده بس‌چیم بخودی 


رودن مشود که نه تیا معانی رکه العاظ هم تکرار شده و نمدتوان تصور همکرد که 


شاءری مبدع و مخترع چون اسدی مضا‌ین و افکار دیگران را ولو از بدرش باشد 


از خود بدآند و بی‌در وا زگ ود 1 از نها گنعته ا هم «مدرجات قسمتی از تک 


دو لنشاه مس دود داشد این ول اورا که ۳ نذا که نوسان هم تأیید 4 کل 


مناظارات اش نامه« یی دانسته‌اند باسانی و بدون دلابل کافی رد توا و 
و با ملاحظةٌ تمام ابن تکات انتساب قصاید مناظرات پگویند گرشاسب‌نامه مسلم‌تر و 


فا دل شدن دو حود رت اسردی «صحت و اطمینان نز دیکتررست َ 





ال گت ۳ 2۳۳ 
۸ سب ۱۱ ۰ ۱۱۷ 


2 ۵ ۳۹ 2 ۶ 


۲۲ - ص ۸ س ۵ ۰.۱ 
ید ص ٩‏ من 2:۲۵ ۲۰ ۰ 





ار 


2 ۲ ۱۳۳ ۲ 


و۳0 ۱ 
۷-۱۱۱۱ 


تب غبر از گرشاسب‌نامه و مناظراث اثر بمیار نفیس دیگری چون 
کتاب « لغی فرس » از اسدی بجاست و شاعر بلند پایمه در 
سب ان که قدیمترین و دفمق‌ترین فر هنگ فارساست خدمتی بز زگ مربان و ادسات 
بارسی کرده " چو گذشنه از ضبط لغت و تعریف جامع لغاث پعبارتی کوتاه و بیغ که 
خود لجزنشیفتر دن تشر فارسست بساری از شهرای:بشیا نم وایفام مره ۱4 هی این 
کتاب وجود نداشت نام و نشانی از آنها نبود. 

کناب « لغت فرس ‏ را باول هورن از روی نسخه قدسم ی که در کنا,خانه 
واننکان موجود و تاریخکتابت آن « روز دنحشنه نهم ماه محرم سنه ئلث وسیعمائه 
هجربه » است سال ۱۸۹۷ مسیحی بحاپ رسانده وی نسخه جایی با نسنم خعلن 
در کمی و فزونی لفات ونر باسای شرا و اور | در مقدمه اختالاف دارد و بعید 
ندست این تفییرات تیجهُ تجدید نظر مصنف در این اقا اشد. 
دیگر از یادگار های حکیم اسدی کتابت نسخه‌ای از « کتاب 
الایشیه عن حقایق‌الادوبه " تالیف ابومتصور موفقاادین علی 
هی‌ویست و این نسخه از نظر اینکه یکی از نسخ قدیم است که در فرنهای اول اسلام 
بزبان فارسی حالبه 0 شده و قدمترین لتاسست 5 از آن عضر باقی مانده و از 


کاب الا ره 


همد هر متس أنتگه بت حکم اسدیست قدر و قیمتی سزا دارد . 

در مقدمه نسح عکسن ابن کتاب که در کتایشانهة ملی موجود ست علامه 
استاد آفای محمد قزوینی مد ظله شرحی م‌فوم فرموده‌اند که برای شناساندن کنات 
مزپور و توشیح وتریین این مقدمه نقل مدشود : 

1 کماب‌الاشبه عن حقایق الادو به تا انومتصور موفق‌آلدین ءل هروی» 
*در مفردات طب سرت حروف معجم از جنس مفردات این بطار» 


« ازشرح احوال و لف و تعیینعصراو عل‌التحفیق در هیجيك ازمخذی» 


سب چپارده سنتت 


« که بدست است؛هیچگونه اطلاعی حاصل نشد همینقدر از جملهٌ داي « حرسهال »» 





«که کاتب این نسخه در پشت اولین صفحهٌ کتاب برنام «ولف افزوده واضح میشودکه » 
«موّلف کتاب با ناسخ آن معاصر بوده است و چون تاریخ استنساخ نسخهٌ حاضره » 
< بعصر بح کاس در آخرین صفیحه آن در ماه شوال سِنه ۷ 4 4 چهار صد و چمل و هفت » 
« بوده دس واضح و مخ الق که مولف در تار بخ مزبور بدون شمه در حبات بوده است » 

2 بر رن آنجه فل وگل ۲(::26 ۷ها5ناد) مو لف فپرست نسخ‌عربی و فارسی » 
«و ترکی کتابخانة دولنی وینه | 5 ۲ ص9۳ ) و بنیع او سایر مستشرقین متأخر» 
2 ازو از 6 ۷( معاصر متصور بن نوح شاطار ۳ م0 ۳۹۵ ( بوده بکلی » 
باطل و نی اساس است و ظاهرا مستشرقین هزیوز فریب ابر عبارت مولف را وز » 
, فتاه کفانتا ‌ ورق ۶ و در حق مخدوم خود ایراد نه‌وده : « الاهیر » 
« المسددالمق بدالمتصور اداءاله عاوء «خورد‌اند و از لفظالمتصور تواهم کرده‌انن که » 
« لارد مراد منصور بن نوح سامانست ول از جمله دعائیه از در فوق و نیز آزینکه » 
۰ منصور » در نام پادشاه سامانی عام است و بدون الف و لام است در صورتیکه » 
۰ المنه‌ور » در عءارت ی نی رو او ان همه از نعوت و القاب مدح» 
+ اس 4۲ تا عاش" او علات کر دهاندن.* 

« باری نسخه حاضره بخط اسدی طوسی شاعر معروف ضاخب کرشاست‌نامه و 
«مو لف لفات اسدیست وچنانکه‌گفتيم درماء شوالسن4 ۷ از استنساخ آن فارغ شده * 
«است و خط آن نسخ سبار خوش شببه بکوفی است و عدء صفیحات آن 4۳۸ صفحه » 
2 با ۲۷۹ ورن است. و تشه تحار رطق قن له )هه مزرشل است که تا کنون » 


) باقی‌مانده و ددست ۳ رسده افش 9 


بانز ده ۳ 





کرشاست‌نامه ۳ کانتاری بحاپ ار سدده 9 نج خطی آن سای 


نسخ 


ی استهاه اف یکی 
دیاز ۷ 0 ۵ در ۵ ۷ نی به: در [ ۳۳۳ 9 ۸ 
کر شاسب زامه نی و را یس مرن ی ِ لت 


بزرهان و دانشجوبان گذاشته شود. 

جوم رضا قامخان هدات که بظاهر 4 تمای در دست داشنه »۲۸۰۰ 
شتابآن را شاه نله و در تذکره مجمع الفصحا آورده و بار 5 همین اشعار هنتخب 
م‌حوم هدایت در هندرستان بطبع رسیده است . 

دار ای از او اف اک شاسب نامه را ف-راهم 
[ 9 بشام « اندرزنامد اسدی ۲ بحاپ رسازده اند . 

ماسوف عایه‌کلمان هوارفرائسوی بادت حاپ تمام کتاب۳ ۶ ۲۵ بدت را" با 
ترجمه فرانسه و مقابله با چند نسخه نام <لد اول ترشاست‌نامه انشار داد وی پیش 
از انکه ان کر وا شانان بر د زندگانی وی بیابان رسید و تقدیر چنین ۳ ادن 
تار ون را سدة ناتوان «مئزل رساند و افتخار اعخار ار تست نامه کامل و تمام 
نخین بار نصدب من شود , 

برای اینکه وسایل مقابله و تصحیح بنحو انم 0 فر اهم آید نسخه چاد 
اشامت نامه در طهران بدست آوردم و چون مطلع شدم که ۳ ما ضّ 
کتاستانه راستانه رضویست بمساعدت وزارت معارف و تو جه جناب آقای با کروان 
استاندار خراسان و نیابت تولیت عظمی بدان نیز دسترس یافتم و از نسیخه هائی که 
ای رای ار وبا موجودست دو نسخهُ بسیار قدیم از کتابخانةٌ موزژ ادف 
0 برداری کردم و بدین ترتبب نسخه‌هائی قدیم و معتبر از اطراف فراهم ۳ 
اوصاف و مثخصات هر بك را می‌شمارد : 


سس رح سح وس سس مه هه خا ی 
۳ اول عذوان ۳ این وکتات کل ۸۶ : 





انوم ۶ 


۱ - مخ کتابخانة مددسه سی‌سالار طرران این نخه نفیس که 


من فرار داده شده بخط نستعلیق سیار خوانا که چندان زگ ندارد نوشته شده و 
تارب خکتابت در بایان کتاب بدین عبار تست : ( تما کنات مون‌الماكث | وهابالمعررف 
بگرشاسب نامه بتاریخ عاشر ماء محرم الحرام سنه ستین و ثما نمائُالهچر به اللالیه 
المحمدبه علبه افضل الصلوة و ا کم ل التحیات والسلم» و درصفحه اول ودوم که درنهات 
زبائی تذهدب شده عنوان چشن است :9 انبا کزشاب ناه ام کلام حکیم اسدی» 
این نسخه پش از آنکه بتصرف وقف مایخ متعلق بکنابخانٌ م‌حوم علیقلی میرزا 
اعتضادااسلطنه بوده و در همان اوقات و شابد بدستور او با نسخ د مقابله شده و 
اکر يك با چند بدت در کتابت افتاده در حاشیه آورده اند و ترجعةٌ بهضی اغات را با 
حوهی قرمز زیر کلغات با در <اشيهٌ کتاب افز وده‌اند . تام تهرف را دوایش 
مقابله و تصحیح شده اشت که در بمضی موارد کلمات متن را تراشیده و آنجه 
ننظرشان درست میامده نوشته‌اند که بدفت تمام و متا بامراجعه بلسخ دیگر 
غالبا کلمات اصبلی را مسوان خواند و جزین عبب‌که گنه آن هم بکانب دقیق و مین 
مقر جو تست اتدرت اشتیاهات تشن ر املائی‌داردکه قابل ذکر ندست ونخه‌است 
بسیار صحیح و در نپایت اعتبار . 

۲ - سح موزة لندن ننهان 2۱50 ۵۲۰.که با شاهنامه چنگیزی,و 
بهمن‌نامه وک شنامه یکجا تجلند شدهکانت آن محمد بن سعید بن سعدالحافظ القاری 
و تار بخ کتابت در آخر چنگیز نامه ماه صفر سال هشتصد هجر ست . هفناد و نه صفحه 
شاباب نامه است و عکس برداری شده هي صفحه تمام متضمن ٩٩‏ بدت واگ 
محل عذوان‌هارا نیز بحساب آوریم در حدود هفت هزار بت مدشود. 

چنانکه در صفحه ه ۳۰| کتات اداره شده در ضمن فاستتارن بزهگشا من 
با خافان چین ناکهان مطلب قعطع‌میشود و حکایتگرشاسب را با شاه طنجه پکلی‌ندارد 


حت یرم ویست 


و ناد ی ای ااواشتفتان رااباشتناه:افککنته 40 اشناز اصلی کرشاست‌نامه همتن 
است در صیرتنکه سبك بان و اتفاق نسخ دو شاهد عدلند که چنین ناست وانگهی 
سوه وراموالا خود رای له من مارد * ,کرو 
بل تجواهد چو ار دهوا » زمدنه را برای چنین داستانی سکیا اقاینا کات 
نسخه این مقدار از اشعار را ننوشته نه اینکه حکیم اسدی نگفته نباشد . 

۳ از ین نقص و عدب دبکزای رک در چند جا متن را مر با رسای 
آن نقاشی کرده‌اند این نسخه نیز در درستی و اعتبار با نسخه متن برابرست و بااینکه 
از اشتباهات کتابتی بکلی خالی‌نیست قدیمترین و بهترین نسخه‌ایست که د رکتابخانه‌های 
اروبا از آن نام و نشان بافتهایم . 

دراینجا اشاره بدین تکنه لازم می‌نمایدکه این نسخه قبلامتملق به «کویینو» 
فرانوی صاحبت تألیفات عدیده که در آبران سیار معروفست بوده و کلمان هوار 
همین نسخه را متن قرار داده است . 

۳ - نسخه مورة بر یتانیا بنشان ۱1586 ۵۲ که مجموعا ۲ ۷ورقست 
و این اوراق در میان جاد کتاب بسیارکونه‌ای بودهکه آنها را بیکدبگر چسپانده مقوا 
ساخته بوده اند . این اوراق در لندن از هم جدا شده و بشحل نا ۸ در آملن اشت 
خط آن نسخ نیخنه و بنظر بنده یکی از نسخ بسیار قدم و سار یف ستانامه 


4 


بوده ! ۰ در دن نسخ4 غالبا در جع مخاطبت افعال ( و » به ب" سا تمد دل شدو مثلا : 


مت 


« داربت * بجای « دارید » و « باشت » و « رویت ‏ بجای « باشید » و « روید » 





۱ اشماری را که این اوراق شاملست ؛ 

از بت ۲۱۹ ص ۳۲ تا بت ۲۳۱ ص ۳۳ 
و ۳ هه ۱۱۱۸ در ۳۰۷ 
۳ هد ۵۵ 5 ۷۱ 
ی ۱ و ۵۷ و ۵۲ ۷۲ 





سس زاو سح 








و همحنین نظایز آن . 

6 - احخة کنایخانه آسئانه رضوبه که باشاهنامه و چند مثنوی 
دیگر " تکچا تجلید و صحافی شده این نسخه که تار بخ کتابت ندارد و ظاهر ا درزمان 
صفوبه نوشته شده صحت و اعتباری که بتوان آنرا نظیر نسخع سابق‌الذکر دانست ندارد 
در اواسط کتاب جای جای اشعار اصل حذف و پن از جنگهای کرشاست در هد و 
ملاات او با برهمن چهار داستان الحاق شده که 9 ۶ ست و شدری سست 
و ریب که تور هم اسقوان زرد از حکیم اسقای ناشق. 

با همه اینها چون آغاز و انجام این ندخه معلوم و در اصول و مبانی با 
نسخه من دز نسخه‌ها مطابقست تا آخرین م‌حله مورد استفاده بوده است . 

ه - له کنا بخانه ملی ایر ان بشمارة ۱۱۹ که با شاهنامه و سام‌نامه و 
چند موی دیگر در بك مجلدست این نسخه‌را محمد حسین اغلولی سال ۱۲۳۷ 
هجری با خط نسخ م‌موب - آها دون دقت و توجه - برای مبرزاعل نقی نوشته ؛ 
کرشاست‌نامهٌ شصت و چهار صفحه و هی صفحه شامل ۷۹ پبت است و چون داستان 
چمشید را با دخثرکورنگ که در متن شاهنامه آمده بشمار آوریم‌كلية بالغ بر + ۲۰ 9 
بدت مشود . 

٩‏ - نسخهٌ کتابخانة مجلس شورای ملی که بنام مرحوم «حمد تقی سپهر 
در سال 6 ۱۲ قمری :ءشته شده وچندی نیز درتصرف استاد معظم آقای ملك‌الشعرا 








۱ - اقبال نامه » مهر و «شتری » «ظهرالاثار . اسکندر نامه » خرد نامه » للی و مجنون 
نظای ۰ کاستان نیاز » شپذشاهناء» میرزا قاسم کنابادی » تیمورنامه ملا عبدال هاتفی ۲ - چهار 
داستان الحافی ازین فرارست : جانگگرشاسب با نسناس » چنکهکرشاسب با شیران » جنگگ‌گرشاسب 
| کجواج دیو » جنگ گرشاسب با غولان » و داستان نجستین بدین ببت آغاز »پشود : 

چو شنبد گرشاس صاحقران دلش بست در کبنة آن ددان 


> نوزده > 





بهار بوده. این نسخه را بدون کم و کاست از روی نخه مدرسه شیور یکتاانی رده 
و در بایان کتاب مناظرات چهارکانة اسدی را نیز بدان افزوده‌اند . 

۷ - نسةٌ متعلق بآقای رشید پاسمی استاد دانشگاه که ظاهرآ در قرن نهم 
بخط نستعلیق کنات,شداةو اعنباز آن نز مورد توجه است " نقص عمده این کتاب 
آن که نش ار در انث لا شاسسنامه را ندارد و ثلث اوراق آن جای چای از اول و 
بآ کل افتاده مخز نتسه بطوی, کن وربا استنای «, کن‌شاسب, »را 
«کرشست ‏ می‌نویسد . 

۸ - شاهناةُ خطی متعلق با قای بدیع ان فریورا نف گنود با شرا اج 
درره صفو ره کذایت بافته و تا آنجا که بدده زا | ,کاهینت او لین سخه اسشت که 
داستانهای گرشاست را در متن شاهنامه گنجانده است . 

٩‏ - نسهُ متعلق بچناب آقای حسن اسفندیاری رئس «حترم مجلس 
شورای هل که با خط نستعلیق بسیار شوب نوشته شده و هر چند شیو؛ خط و طرژ 
رگ می‌نما راد که درم ندست لیکن از روی نسخه معتیر استنساخ کرده اند. ازین 


دا هم بش از ثلث افتاده و بااینکه در اواخرکار بدست ننده افتاد ازآن استفاده شد. 
ض من فرار دهم و موارد اختلاف دیا نسیخه ها را در ذبل 


صفحات بیاورم پس ازینکه فصلی بدین‌ترتب تنظیم شد در یافتم 
که غالب نسخه بدلها قابل تو جه و تعرض‌نست و جز آشفتگی کتاب و زحمت خواننده 
شیجه ندارد و حجم کتاب را قنین دو برایر خواهد ساخت پس روشی مفید تر و 
روشنتر بر گز یدم بدین نحو : 

تا مدرتهقیزسالارازا کتاز اعتباراوتمسکتابا شخ غوزء لتبن 


برابر و از تمامیت و کمال ازآن و از عموم نسخ از هرجهت برتر بود متن فرار داده 





77 با تم 








موارد اختلاف آن را با نیخه موزء لندن بطورکلی در ذیل صفحات آوردم و از درج 
اثتماهات کنایتی و اغلاط مسلمه خجزئی این دو نسخه که قابل توجه نبود چشم پوشیدم" 
ابیاتی رکه در اسخه متن از قلم کانب افتاده و در نسخ ۹ بود از نسخه موز 
لندن - و در اواخر کتاب از نسخهٌ آستانه - گرفته در متن آوردم و بنشانة ستاره 
ار 

انب زسخه بداای عمده و مهم نسخ دیگر را در ذبل صفحات دکر کردم و 
چون سیخ آستانه و :یه آقای باسمی و نسخهُ معارف در غالب مواردنظیر بکدیگ رگد 
ان سید که از آستانه گرفته و باد شده | کتفا کردم مکر در مواردی‌که نسخ 
اه 4یا 9 اختلاف داشت و ذکر هريك لازم می‌نمود . 

#ل2] هرجا کلمةٌ در متن بر خلاف تعام نسیخه‌ها و با غلط کتابت شده متن‌را 
از نس موژه اختبار کردم و اکر احیاناً از ندخه دیکر برگزیدهام علامت اختصاری 
آن نسیذه را بعد از کلمه انتخاب شده ذکرکردم و در هی‌حال کلمةُ اصلی‌متن‌را نگاشته‌ام. 

زا در ایکا معنی شعر بیحیده و غیر مفوم بود نسخه بدلهارا "کل 
و مفصیل ناد کردم و 1 بستی قباس آصحیح شده در حاشیه تصریح شده . 

نشانة اختصاری نسخ مزنوره چذین است : 

۳ د یه مره سیمسالار که من 2 کما سم 

م - نسیعهٌ موزه لندن بنشان 2180 9۲۰ 

جح - سخه موز لندن سُشان 11586 0۲ 

۲ شیخه آنتانه رضوبه 2 

« نسح آقای رشید داسمی 

ف - نس کتابخانه هی ‌ کانا) 


۸ و ء 98 ‌ 
جا - حاشیه سخه من 


<- بست و يك - 





و در وا نادرم که ست<4 بدلما دون ندانه تلا غالا از نا جذاب‌آقای اسفندباری 
ِ فلرزشد و اسعد 
چنانکه اشاره شد مز دوره در کلبات و اصول : سا بگدگز 


ماحقاث 
۰طابقستی و در صمن «طااعه چند ساله ار رده مسام شدء که 


اشعار اصلی 4۰ همین مقدارست 5 بحاپ رسمده 


داسفاق جمقیدا غختل-گیرنکف نا لد #کرشامبمکه و علجقانت: شاه 
امد با من انن کتاب مختصر اخنلاف و بعضی اسات اضافی دارد و در نظر بود این 
اضافات و همحنین اضافات نسخه آستانه که سدان اشاره شد و داستانهائی ک صاجت 
مجمع القصحا در عاشقهُ سام و مرک نریمان آورده در آخر کتاب بنام « مایحقات 
3 شاسب نامه » چاپ شود وی چون درح تمام اینپا و حمچنین تعلیقات و شرح 
ابیات و لمات مشکله و ضرب‌المثل ها که بمدت فراه م آمده بر حجم کز ۵ هم 
ار نیز بش از هیزان معمول شده است اف زود فغلا از آن چشم پوشید تسا 
اگر عمر و مجال باشد ۳ بدان وسکا زند . 

در حل معضلات اشمار نظر غالب اسانبد و دانشمندان استاسار شده وآنجه 
در شرح و بیان عقابد اسب نوت شطر دالشمید حکیم حناب آای محمدعل 
فروغی رسیده و وطبفه دارم از الطاف آن ور واران ۳ از آقای احمد بهه‌تبار 
و آفا ای بدیعالزمان فروزانفر استاد دانشگاه سهاسگزاری کم 

از مساعدت معنوی وزارت معارف " و از تثورق و توجه »خصوص جناب 
آفای عل اسفر حکمت " و از صاحبان نسخ که : بی‌مطابقه و مشی کتاب خودرا چند 
سال پاختیار بنده قرار دادند و نیز از دوست دانشه‌ندم آای هجته ویس ژه 


قدیشریرن و «متبرترین نسخةٌ اروپا را اختیار و عکس برداری کرده‌اند امتثالی 
جدا کانه دارم . 


۶ باست و دو ۳ 





همت و لاه آقای مدیرکتابخانة برو خیم در انتغار آثار ادبای نامی ابران 
در خور تمجید و تقددرست و ازشکه سرمایهٌ خود در چاپ این کتاب ندز اقدام و 
اعتمام کر دند ممنونم . 

کدانی‌که بتصحیح و تال کشت قدیعی اقدام عیکنند برتر «مداننف, که این 
نوع خدمت ادبی تا چه اندازه دقیق و راج آور ار گنه است 9 وقتی 
کتابی مشکل و منظوم منظور باشد و اکر این بنت از خرد حکیم باشد ۰4۵« سه سال 
اندر آن صرف شد روزکار » " تصحیح و چاپ آن بگن- زان مدت گرفته اشت وبا 
ایتتنال چاو از خطا و اشتباه خالی نست لیکن خود اطمینان دارم که تا آخرین‌حد 
امکان و نوانائی تمام مجاهدت واه اه عظمت چنمن کمایست کار برده‌ام 
و اصالاح لغز شا را ان خصنلوان احففار فرهنگ چم دارم. 

طهران - شهریور ۱۳۱۷ شمسی 





سم اه الر حمن الر حیم 


سیاس از خدا ازد رهنمای 
ی نهر و نهر ود 
تن زنده را در جهان جای آزوست 
از الب بش کاورد 0 شییی 
و شتاب و رز هامون درنگ 
بدید آورد نيك و بد" خوب و زشت 
چنان ساخت هرچیز بانداز خویش 
چه‌تاری چه روشن چه بالا چه "پست 
نه چایی نمی ,گفتن از وی رواست 
نگاری کحا 5 1 همی 
بکارش درون نست چون و چرا 


نه از بهر جایست بر عرش راست 


که از کاف و نون کرد گیتی بپای 


نه نام باشد نه ار نود 
خم ۱ چرخ گردنده بر پای ازرست 
همه هر چه‌دخواست وداندي و وند 
ز دربا بخار و ز خورشید رنگ 


روان داد و تر کرد و روری نوشت 


کز آن ساختر ده کم نیامد ند بش 


نشانست بر هسنش هر جه هست 
نه دیدار کردن توان کو کحاست 
نه از جل لس از چار گوهر بلیز 
نجوید ستاره مگر گام او 
ساشد. جز ,ان کر نگارد همی 


نیررسند ازو او سرسد زر مب 


جز آنست کز برش فرمانرواست ۱ 





۱ ء راوس ۸ ۷ سبیه ! 


ی 5 ۱۵۷ ۹ بالا و . 


خواست دارست ۲ 


۱ - این ببت در نسخه های دیگر نیست , 


۳ - م؛ وی آورد نك و بد و . 


م۳ «د 


۱ بزرگیش ناید بوهم اندروت 
نود جر از اغاز او سودرف نس 
چثان چون مرورا کسی بار ندست 


شمه بندکا نیم ۲ در شید اوی 


1 


نه آندشه دشناسد اییرا 4 چون 


نماند همدون حجزو هیتک ۱ 
چو کردار او هیچ کردار ندست 
خنك انسکه دارد ره بند اوی 


در روت ی علبه اسلا م 


ثثا باد بر جات پیغمبرش 
که قداو و 3 رک مر سا پردان کلگ 
بدو داد دادار ییغام خوش 
ز بیغمیران او پسین بد درست 
» یکی تن وی" و خلق چندین هزار 
بپرد از همه گوی پیغمبری 
خر زانجّه بگذشت با بو خواست 
بيك چشم زد " از دل سنگی مخت 


دل ۳ از ده ی تم رد 


۰ ز هامون بچرخ برین شد سوار 


گه رستخیز آب کوثر وراست 
م اندامش ایزد بکابك سنود 





جهانگیر ۰ ۰۵ م:ولکن . 


زغم . ٩-۲:بدنا‏ دل . 


سل 


هه تارادا و رفن9 
جهان یکسر * از بهر او شد پدید 
ولیل او" شود زنده زیشان نخست 
برون امد و کرد فین آشکار 
که با او کسی را نبد بر تری " 
کین "هیده همه کفت «(اس 
بمعجز بر اورد نوبر درخت 
مه ۱۳ بدو نیم کرد 
سخرن گفت بر عرش با کردگار 


هنر هاش را بر هنر برفزود 





را 


۷۰ )م همبری: ۲ : همسری . ۸- ۱۶ 





ورا بد بمعراج " رفتن ز جای 
نله ارفا ناشن باف 1 
سرافنل همر ازش و هم اشست 
همیدوش سر ساق عرشست نام 
9 ناگی حهاندار را ست 
نمود | نچه بابست هر خوب و زشت 
چنان کرد دیزله راهانشتفتش تن 


ز‌ بزدان و از ما هزاران درود 


تقو ی( ویسرای 
بر از" قاب قوسین بیزداش راه 
براق اسب و جبربل فرمان پرست 
یز معجز اورا؛ ز ایزد پیسام 
بدو داد باك این جهان او" تخواست 
ره دوزخ و راه خرم بهشت 
که هزمان بود بش تا! رسمخر 


م‌و راو بتاراش را بر فزود 


۳ 


در ستاش دین گوید 


دل پاز درم شاف که ویران*نود 
1۹5 دار ین | شکار د ات 
بناد روانست دین از نهاد 
دموا ری ورا از خدای 
ز دیو ایمنی وز فرشته نوبد 
#رهاننده روز شمار از کداز 
چراغیست جرد 
رواتراست نو حله ای از بهشت 


۱ -۶۸: بود معراحج و . 
۱ 


4 سید کناز۱9 


۴ ! ره » 


زو کت ورین ۱ ۲ 


1 ۸ اا ‏ ؟ سه ۶ ۱۷ : ۱ - ۰1 که باشد هتی‌تا گ.. #۷ 





که ویران زمین جاي دیوان بود 
که دینست بنیاد هر دو چهات 
لد وش و نرازوی اد 
ره. تونه. و تنسوشه آن سرای 
ز دوزخ گذار و " بفردوس امید 
دهنده ۳ چنود حواز 
که دل رو شورش ببزدان برد 
که هرگز نه فرسوده گ ده نه زشت 


۳ س ۵ هللا اس 





۱ ۵ 


۱ ۵ 


۲ 


سس سس 


نت 9 روکد 





ره دین کرد ه رکه دانا بود 
جپاترا نه بر بهده بیگده اند 
سخنهای ایزد نباشد گزاف 
بدان کز چه بد کین جهان آفرید 
یا یشان )۱ کنییه کف غاء .زه تین 
وم ,,صور. بشناش و انگیختن 
همان * کنتن مکی روز شمار 
زمان چیست بنگر چرا سال کت 
تن و جان چرا ساز کار آمدند 
همه هست در دین" وزشان بسست 
کم 9 راست دوینده اند 
#۲ در ست آور لت بجای 
ره دین بای آر خود" چون سزاست 
و یو تنل 
با ی تن له ۶ تن 
کیان ۶ بدین ره توا بافتن 
نث و تيك را هر دو باداشلست 
مر ور 


7 ۲۱ حول و نامه و د 5 ر 


۸۰-۱ :بدان کایزد از هرچه او آفرید جهان وین . 


[ , لك . ) .- ۵ ؛ هم از.. 


۸ -م ۰ یاب از خرد . 





۵ م 1 بود , 


. م ؛ استاد‎ ٩ 


بدهر [ اتید و اسلا که کبکنا بود 
برتاتتن یی ازع فد اند 
ره دهریان دور شحکن ملاف 
همان چون " شب و روز کردش پدید 
نود ۲ در نوردد چو نامه دبیر 
روانپا بتنها بر آمیختن 
زمین زرا,هکه! , سازه: بدل کردکاه 
الثییتطة خن نود و "لجون واله بت 
چه افتاد تا هر دو بار آمدند 
وليك آ که از کار آشان کم کت 
همه کن ره راست جوینده اند 
مر آنرا نماید که خواهد خدای 
ور ار ند ی ۳ 
ستمکازه تر هر يك از دیگرند 
ربودی همی ان از آن آن ازین 
که کفرست از و روی بر تافتن 
خنك آنك جانش از خرد روشنست 
اخر وا یی نت تس 
کند راز رات آشکار 


۲ - م؛ تا رو . و 
ار راز 


۰ س : زیزدان . ۱ ۸ بگوید . 








۳ 





ز کوچك جهان راز" دین بزرگ 
بدارد چپان بر یکی دین با 
همان آب گویند کاید پدید 
رس" ز آسمان هی پیمبر فراز 
سوی خاور آبد یدید آفتاب 
از آن پس شکفت دگر گونه گون 
تو آنچ از پیمبر رسیدت بکوش 
بر اسپ گمان از ره بش وک" 
بدست آور از آب حبوان نشان 
72 ره راستکن" چپ و راست 
وزان بانگ کاید در آن رهگذار 


نشین راست با هرکس و راست خیز 


ییا ید۲ خورد آب با مش کرک 
بر آرد ز دجال و خبلش هلا 
در توبه را کم بساشد کید 
شوند از پس مپدی الدر از 
هم آتش کند جوش طوفان چو آب" 
س افتد جپاندار داند که چون 
فرمان بجای آر و آنرا * بکوش 
مثو کت بدوزخ برد با فدم" 
بخور زو و" پس شاد زی" جاودان 
از آن نرس کانجا نهیب و بلاست 
رن دی کف بروک رل ار از 


و رسته کدی که رستجیز 


3 


۳ نکوهدن جهان الو ند 


۳ نج روزه بهشنست زشت 
ستاننده چابكث 


ربایست زود 


تا فدم ۰ ( تصحیح فیاسی ) ۰ 
٩‏ - ۸ : سن هی دو ره راز . 


ام جهانرا زر ء ۲ خیم که شاب ۵-۳ هم آپ » 
و بجای آوردن . * -م :از ره راست ۱۰6 از ره راست ‏ 


۰۲۰-۷ زود . 


چو سی همه درد مردم ازوست 
چه نازی بدین پنج روزه بپشت 
ک نتوان ستد باز هرچ او ربود 





* - ۱0 بین 
م۰ 9 لن ۱ 
۰۸-۸ بخور زو ببن شادی. 


۳ ۰ 


۱ 





نت 0 سنه 


ار رکنمینت مه دراه واعق گفاده دو در 
تیا ن کایف.. ام نفوماند 7قراز 
چوخوانیست" رل که هر کس ری 
بتی هست" کویا میاش اهرمن 
هر آنکش پرستد بود بت پرست 


داز سکال 


دو پرده بدین" گنبد لاجورد 


جه چابو لك کشت 


سازی همی زین دو برده برون 
بتی شد تن از رشکی و جاش ز آز 
دل از بیوفایی و طبع از نهیب 
دو 2 همی دم زند سال و ماه 
دربن هر دو دم کو بر آرد همی 
اکر سالیان از هزاران فزون 
تا فیدر ماند ار ۳ 
برو جز نکوهش سزاوار نست 


کنون چون شنیدی بدو دل مبند 





یکی آمدن را شدن.ز آن, بر ! 
ترا نا که وت .آمدینا هست از 
شود زود چون خورد آزو بهرخویش 
فر بننده 


چه بااو چه با دبو دارد نشست 


که در برده داند نمودن خبال 
بینند همی" که سیه گاه زرد 
خیال آرد از ۲ جانور گونه گون 
دو دست از امد و دو بای از نباز 
رخان از شکست" و زبان از فربب 
یکی دم سپید و یکی" دم سیاه 
کايك دم ما ار همی 
درو خرمیپا . کنی گونه کون 
کیش ی در آبی وزان بگذری 
که آنك آ فربدش سبکبار "۲ نبست 


1 دل سدی شوی در هد 


رصع اموف ات راید 


چو دریاست این کنبد نیلگون 
ات کت ۶ !۶ 


تن 
۱ - م , شدن را دار . 


دستست . ار لو * 


۱ ی 








س : سند درو ۰ 
شبار 8۵ ما سس رد ۰ 


زمین چون جزیره میان آندرون 
هه 





۷- م ؛ آورد . | : «شگفات 7: 
۱ بعی‌گشان. 





(س_ 





شب و روز بر زی چو دو موح بار 
چو بر روی مبدان پبروزه رنگ 
یکی از بر خنگ زرین ‏ جناغ 
بکی آخته تیم زرین ز بر 
جنان حمله که کرده تازنده از 
نماید کپ رومی از بیم پشت 
و ]شلد آن ۹۹ تاخته 
دو گونست از اشیانمان کرد خهاث 
زکرد دو رنگ اسپ ایشان براء 
نه هر گز بودشان بهم ساخترن 
کییرا که سازند با جان گزند 


تکاور تکانند دوم حور ناد 


یکی موج ازو زرد و دبگر چو قار 
دو جلگی سوار این ز روم آن ززنگ 
یکی بر نوندی سیه تر ز زاغ 
۹ بر سر آورده ین 
که اندر درنگ و6 اندر کریز 
وروت خی مشک 
ز سیمین سپر نیمی" انداخته 
یکی همجو کافور و دبگر چو مشك 
۳۳ موی و گاهی ۲ سیاه 
نه فان آرئذ از تخت 
بکوشدش از "زیر پنای نوند 


سواران چه بر غم از اشان چه شاد 


4 


تس صفت طبایع چرار گانه لو ان 


کر های ی کار اندرند 
ار رتیت یک 
چهارند لیکن همی زین چهار 
بپر يك درون از هنر؟ دستبرد 
ولیکن چو کردی خرد رهنمون 
ره, ژوزی ناژ آشمتان " اندرست 


۱- ۲ ؛ لختی. کر مکی تناس : 


ی بگردان حصار اندرند 
چو زنجیر پوسته دز بکد گر 
نگار آبد از گونه کون صد هزار 
پدیست چندانکه نوان شمرد 
ستایش زمین راست زیشان* فزون 
ولیکن زمین راه او را درست 


۱ برون‎ ٩۱ ۶ 








۱۸9 زار کان : 


مج )وی 





هنم کریان 
بزرکان:. و+, بنغمیز ابلیت دای 


هر آن ضیف سکره ,اواج وتان 
# 
زصاست ۳ مادری مپر جوی 
بچد گونه کون خلق چندین هزار 
زب ,۷ جای ,ارام هس 
ساط خدایست هن که براز" 


افلقند بات هم از باد نیز 


هنت 
۶ هی نایامن اویتیزظارن‌راست 
کیر های ححکانی. وی آرد همی 
هر جانور را پناه 
هر کسی 


رصن از اخترالن دپ رهمند 
9 وه «عرصه هت نس و شراز 


تین 


همو بر دارست اس 


ز هر گونه نو جانور صد هزار 
چو حای نمازست کفتست ؟ مت 
ازو تن مردم دو تا چار بای 
ز فلك همحنین 
۱ سای ب ار 


۰ ۵ 


نیابی نشان وی از هر سه شالاکت 


ا ۴ ر رستتباش ۰ 
کجا هر زمان صد هزاران سیاه 


6 اگنترده ن 


۵ - ۱۵ توا * 


2 0 ۱ 


- م , ساجدانند "و . 


اختران 
همه بر زمین داشتستند جای 
تونره هرن خر فیک کتاهءاند 
بدل بر زمین راست. تا رستخیر 
همه رستنیپا چو" پستان اوی 
که شان پروراند همی ۰ ۱ 
همان خانه کردکار از زمست 


بلینی ازو بو +صچوین 


توا شیل لوان شته و دان», فراز 
باق کنو رکلون بود آدم چو خاست 
جهان هم بدو نیز دارد همی 
تن زنده و م‌ده را ابا 
کند بار اکر چند بارش بسی 
هم از هر سه ارکان ز چرخ بلند 
معلق جپ‌انبانش کسترده باز 
در روا درتی عرطه‌زار 
همه در نماز از برش هرچه هست 
نگون رسانی که نشسته بحای 
همه ساحدا ۵ سر بر زمین 
زمین هر چپارند" بکج‌ای راست 
و زیشان درو باز یابی نشامیح_ 





۳ درنسیخه (م) بیت چنین ثبت شده ؛ 
کند عرضه بزدان بان عرص .کاه 


۷ - م ؛ است . 


بت ۵ بح 





زقیل را بلخشدگی مهار پئست 
۱ از تخم هر چش دهی زینهار 
چو حوال کرد برو هر زمان 
نه هرگز خورشپاش بر ۲۵ ز هم 
زمسن قبله نامور مصطفی است 
گر آش به آهد برمغ چه با 
رنه «نداهین کستت 
فهیاست گنج خدای حهات 
برستنده له ده و آ شاب 
رهی وار گردش دوان کم و بش 
همیدون نموز و دیش چا کرست 
ز زر و گر اين شار آورد 
مک زر فش دهد خسروی 
قوش تست ایرنا آفرد و شک 
0 ساقی و کار دانش"" بود 
زمین * ! چوش مردم نباشد گست 


* خور و پوشش تنش‌رأ زوست چیز 


همی از زمین باشد"" آمیختن 


‌- 


چات" نیز دارنده زنمار دست 
ان 
بی اندازه مردم همی* میپمان 
نه مپمانش را ورف آنبوه ک 
ازو روی بر کاشتن" نا رواست 
اس را 
همان زین دو بهتر نشان این بسست 
همان از زمیئست فخر شبات 
همیدون فلك ز آتش وه باد و آب 
چوشاهی وی‌ارمیده" برجای خویش 
بپارش مشاطه خزان زر گرست 
ی 
کی شار ها بافدش هندوی 
کش ۲ ازدیدههزمان شوید باشگ 
و ره رکه تاش بو 
زمین را پرستنده هم*" مردست 
هم ایزد ازو افربدست پیز 


و زو ود خواهد 9 





1 ۶ ؛ و از .۱ : جنو . ۳ ۰ م ؛ کایزد : و 3 
دو , ۵ - ۸ آید . - سس ؛ برداشتن ۷ م؛دو مپتر .۰ ۸ ۵۰ :و 
آنش و . ٩‏ - م : شاهی وی استاده . (در نسخه متن این‌جمله تراشده شده و خوبی 
خوانده نمیشود . ) ۱۰۰ -م , ز دینار و درش .۰ ۸-۱۱ از ۰ ۸۰۱۲ که 
۳ ۶ «ازانس : اون : ۵ . م ؛ زمین برورائنده , ۱ م۱ 


همش باز لزه , | ؛ دز اول ازو بودش . 





۶ ۵ 


۱ ۵ 





0 


یوار رو 





تست 


در متایش مردم گو ید 


کنون زین بس از مردم آرم سخن 
بکیتی درون جانور گونه گون 
وليك از همه مردم آهند سند 
*#خرد جانور به ز مردم ندبد 
ری اترد ال عردم ارات 
بمردم فرستاد پیغام خویش 
بل داد شاهی ز روی هثر 
که کر کشتن ارکارش* آید هوا 
ر مردم بدان راستی خواسنست 
همه تبکری" ها بمردم یکت 
سپپرست نو پر ستاره بیای 


چو گنجست در خوبتر پیکری 
هرن گنج را هر که پابد کلید 
کشت ور دوس تک 
کی دبدنی روی و فرسودنی 


دلت را دات‌را همی کر شکفت آفاه ان 


ی اوست ز آغاز و بن 
سید ار ال رن زمرت او 
۱ کشاد ست و اشان سد 
که مردم تواند بیزدات رسید 
جهان کردن از بهر 
ز کی ورا خواند هم نام خوش 
بدین بیکران گونه کوین جانور 
بدیشان حند هرچه 9 
که .هر جاور ,کژ و او راسنست 
ز پزدان تمام |فرینش بدوست 
جپانست کوچك رونده ز جای 
درو ایزدی گوهر از هر دری 


شزا تشر ابد بداب‌د. 


او خواسنست 


در راز" 
وگ ای بزدان باك 
نبان دیگر و جاودات. بودنی 
بچشم خرد خویشتن را ببین 





اد وتظا ب 


و کارش . 


۰ م ۱ بودنی .۰ 


ال م نبا 4 


۳ - مس اند از . اس وا که از 


- گن را 


نف« آیشهماز و هرهدو ینت 
هه ات که باید تبافت نز 
یکی موی ازین کم نباید" همی 
کار متا ندی خواهش زان 
بر آن آفرین کن که این کار اوست 
ببین و بدان کز کجا آمدی 
لین بفامسو نمانن از خدای 
همه با توست ار بجوبش باز 
ازیت بلیر «چیزی/ یبارس" گفت 





ین اندر و آشکار و نهان 
هانه بر ابزد نمالدست چیز 
و گر باشد افزون نشابد همی 
که دانستی از وی چنین خواستن 
نکو تر ز هر چیز کردار اوست 
کجا رفت باید چو زایدر شدی 
چه باست چندین ره و رهنمای 
نباید .کی تا گشایدت راز 


بس این کر لت باخنة همبت؟,جلیت 


۸ 


تارصیعیی جانو لر»لوید 


چنین دان که جان برترین‌گوهراست 
درفشنده شمعست؟ این جان" باك 
کی نور شاد تاد ک 
آرام جوی و نه جنیش پذیر 
سپپر و ز مین سته بشد آوست 
تا از تکارت التات ۱ شکار 
کند در نهان"هرچه رای آپدش 





۰۱ همان هیچه باید 
و انست : 


. س , جهان‎ - ٩ 


سراوار . 


7 


9 2 ۱ :در ست . 


نه زین و از درگ 
فناده درین ژرف جای ۲ مغاك 
پدبد ار" بیداری و زند کی 
نه از جای بیرون و نه جای گیر 
جهات اسناده یوند اوست 
همی بر گرد گونه کونه نکار 
رس بی زمان هر کجا شایدش 


7 


ی و بت ۱ ات 


۱9 


هیا ۱, روج 


سئدت و دسدن ورا روی ندست 
تناو زا« سکزدار مجامه است ژاست 
پا , نکر انا رز _ خو رشن 
نات خانه ای دان ساغی درون 
فرو هشته زین خانه زنجیر چار 
هرانکه که رتصر شد سست نند 
شود خانه وبران و بزمر‌ده باغ 
از آن پس چو" پیکر بگوهر ۳ 
جو در باست کیش تن اور .کنار 
برفتن * رهش‌ندست زی جای خویش 
تو کفتیش دین و دهش" توشه‌دان 


و مره بدا اشره تدائ وسید 


۰ اسان لت یداد ان 


۲ ۵ 


ز تو هرچه نتوانی ایزد نخواست 
میندار حان را 1 ود نجمر 
تساهی حبزی رسد نا ۹ 
مت ی جان جاودان بودنست 


از این دو برون نستش سر نشت 


6 ۱۵-۲ 


۳۵ 


س ؛ رهش ۰ 





کشد کوه و همسنگ یکموی نبست 
که گر شکند ور موشد رواست 
چو <امه که باشد ات بقن 
چراغش روان زند گانی ستون 
چراغ اندرو بسته قندیل وار 
زور ها رد ۱ 
بیفند سئون و بمیوین ! چراغ 
همان پشش آبد کز ایدر ببرد 
توق تارف بقودات مجانول گرم 
مگر کفتی و توشه سازد ز پیش 
ره راست باد و خرد باد بان 
دربن زرف دربا شود نا یدید 
ز بزدان, و یادا فرهش باد کن 
تو آن کن که فرمودت از راه راست 
که هرکز نجیز او نگرده بنیز" 
ک باشد ب‌گوهر تباهی پذبر 
نه گیرد تباهی نه فرسودندست 
اکر دوز جاودان کر بپشت 


اور ار 4 - س ؛ رفیق . 


۰-1 : که هرچه نچیز آن نبودست چیز . 








۹ 


۳ ی تن ذصره گو ند 


و در جستم همی ارچمند 
ِِ نامه رفننم را نوید 
برفتن بود خوش دل شاد من 
مپی بد سر داد "و شاد. در 
محمد مه چود و چرخ هنر 
ریخات پارای ترفن برسات 
ز چرخ روان تا بر تیره خال 
خوی نيك و خوبی و فرزانگی 
7 خی ٩‏ و کلك و تبع 
بترادرش والا براهیم راد 
خنیده رکلك و ستوده بتیر 
دو پرورده شاه بد خواه سوز 
جه‌انرا 
ز هرکس فزون جاهشان نزد شاه 

بکروز نزديك خویش 
سی اد نام نکو رانده شد 


سس سس سس 


چو دو دیده روز کار 


:. م ؛ چاره‎ - ٩ 


جای این‌کامه باز است و نوشته نشده . در نسخه دیگر : حصنی . 


۸-۷ : مپان . 


۱ راه . 


و هر 


که نام شود زو کح بل 
دهند ان دو بيك شاه و سید 
یکی حکند 0 باد من 
گرانسابه 4 ره 
سین حصی" * رو را بدار 
زمین حلم و درا دل و راد دست 
چه و چون ی «دانسته باك 
ره رادی و وای؟ مسا الک 
خدا ایچ نا داشته زو دریغ 
ات و و 
بدین گنج‌بخش و بدان شهر گر 
یی دی فزد وا 
زمانرا چو دو دست فرمان‌گزاز 
گذشته درنش مهیشان" ز ماه 


مرا هر در مپثر شال‌دند بش 


دین فروز 


سی دفتر باستان خوانده شد 
۴ کون ! 6 - در سخه متن 


‌ 
۳ - ۵ 1 بد اور . 


۸- س ؛ مپین‌شان . 


۱ 


۲ ۵ 


ز هر یه رابی فکندند ین 
که فردوسی طوسی پالك مفز 
بشپتا مه گنتی بیاراستست 
تو هم شپری اورا هم پدشه ای 
بدان" همره از نامه باستان 
سا ن‌امداران که بردند رنج 
سر انچام رفتند .و, بگذاشتند 
تو زین داستان گنجی اندر جهان 
#همش هر کسی یابد از آد ی 
بوی مانده فرزند" ایدر بجای 
ز داش یکی باغ خسرم نهی 
جپان جاودانه نماند بححکس 
کنون کان باقوت داش بکن 
خرد اتش نیز و دل بوته ساز 
پس این زر و اين گوهران بار کن 
زکس یاد این گنج بر دل میار" ! 
مجوی اندرین کار جز کام اوی 
که تا جایگه یافتی نخجوان 





آ که نادند ۳۹ 
بدادست داد سخنپای نفز 
نامه نام نکو خواسنست 
هم اندر سخن چابك اندیثه‌ای 
بشعر آر خرم بکی داستان 
نپانی نبادند هر چای گنج 
نه زیشان کسی" بهره برداشتند 
بمانی* که رگن ت نهان 
هم از بر کرفتنون؟ کیرد کمی 
که همواره نام تو اند بای 
که از میوه هرگز نگردد تهی 
بپین چیز از و نيك نامست و " بس 
ز دربای فکن 
سخن زر کن پا بر" هم گداز 
درین گنج بکباره انبار کن 


2 ۳ 
فتاه از انی شهر دار 


بدان ! 


ِ 
آند شه در در 


۱۰ 

8 
۶ 

هن مر بر وی بجز نام آوی 

ندین شاد شد حخت یرت حوان 


۸-۲۱ ۰ وزان - تم ادن 
بمأند , ه - م : ود مانده فرزندی . 


۸- ص: داش درر سس . 


۱۱۳ جر‎ ٩ 


۱ ار 
٩‏ - م۰ زر کن و باك در . 


س . م ؛ دیرانی . ( تصحیح قباسی ) . 


۳ مه اسشاق "40کس : - س«۱ 
۸ : نام شکوست . 


۰ - م , در دل مدار . 





1 5 





1 


گنوی رای دربای معنی کپر 
فزابم ز جان آفرین شاه را 
شه ار من و " پشت ایرانیان 
ملك بودلف شهربار زمیرن 
و نا اسازا همرت 
فووشت ارابشی فد ور هیده ۷ 
نشنست بخت از بی کام خوش 
فرش وان رفت سر مفشتری 
*نن وهمتش زا سوانجام؛برستّ(؟) 
مر اندر وله اززم تور نام 
چنو! دست زی تیغ و ترکش کشبد 
اکر خفتی از دستش افند بروم 
برد سپ او دل ز" " غران هژر 
رنه اضیزیران 


۱۳ 


ه. 


9 س؛ بافت 


۰-۷ بیغ و بناخج . ۸ - م : بر ندش . 


بر اورا_چ . 


۵ درسته من این‌کلمه درست خوانده تمیشوگای: 


ارم * کمن ۰ داش آرم پبر 
1 زلتاست هیر خسروی گاه و 
فصاات 
جهاندار ارانی؟ پا دین 
ماخ تولهیم رتفسرمی 
پتاهست 


مه تاز بان تاج 1 


دادش ستمدیده را 
وال فرهنگی او نام خوش 
ناهن وان ست "دیی و بری 
که آنیحا که ساقش زحل را سرست 
ی تشر وس سر و وم 
بارد نزديك 


شوندش *رهی هرکز آن" مرز و بوم 
کند کّد او خشکک باران در ابر 
چنو زد نوند سك خیبز" ران 





۳- س . م : دیرانی (تصحرح قیاسی) . 
#0 سل چنان 9 


٩‏ ۰۰ : هک از . وا لا ود 


۱ 


۲ ۵ 


جپانرا اکر بنده خواند" ز پیش 
ز گردون چنان کرد جاهش گذار 
فرستست خشتش بکاه" پیام 
عقایست ترش که در مهو ترگی 
سپه را که چون او سپه کش بود 
وه شد جای ناورد اوی 
ون از پی دینش پیبکار نیست 
چلیپا برسّا روی گروه 
بدارند "روز و شب از بس هراس 


سنون سیر روا 


ن رای اوست 
خاشع اش له ایمن از 
شود در کی روز ده بار بش 
# چو خواهندگان دید شادی کند 
* دو دستش تو گوب که کین و مر 
* درین موجها گوهر وود نم 
#کزان" گوهر و زر کراداد پیش 
#بدین کرد شاید مان آفتاب 
امراند تشنمتی فد در داز 


چنو" اتاج و اورنگ را شاه نست 





ز بهرش کند حلقه در کوش خویش 
کز و تست برتر نز کردگاز؟ 
برش نوبست و کفتن خرام 
بچه فتح باشد ورا خابه مکی 
چه پش آب دریاچه آتش بود 
۸ سرهه در دیده رد اوی 
برون از غزاش ایچ کردار * ندست 
چنانشد ازو وز سپاهش سنوه 
بهر کوه دیده بپر دیسر پاس 
شرتخت شت جوان حای اووی 
بخسند همی کك ذر بر از 
پر سیدن کر که بیما ره میش 
فرونزانکه" خواشند "رام 9 
تکق هست درب و دبگر سچ)ر 
۵ ار ماه تیغم و ساره درم 
بيك ره کر آری از و "" کم و بیش 
بدان شاید انباشت دریا و(" آب 
کرا خواند جودش نزست از از 
چزو ۱۴ چرخ فرهنگگ را ماه نیست 


| - م : خواهد . ۱ ۳ - م ؛ بچای , 6- م ؛ برزم 
ازغرات ایچ پیگار ۰ (8) ۵ م ؛ که دارند . 1 س , لت و . ۱۵-۷ شنشد 
همی‌کك در چنگ . ۸ سل » او و . آ. خو شور ۲ , گنه این ۶ اآٍ: 
سای بداری از . ۷۱ دریای.: ۷۲ س : چنان .۰ ۰۱۳ پیچلی ‏ 


1 ی یسب 


ز هر افسری برتراست افسرش 
همایست " مر چرخ را فر اوی" 
بجوگان چو برداشت گوی تک 
کمندش چو از شتا ود رها 
ز هامون شب تیره بر چرخ تبر 
چو ‏ مالد بزه گوشهای کمات 
با ۲ تك اسیش بخاور زمین 
یو ره شبگوی: بو( 
وود دیس نی خر رین 
شب سعایه اش هی وه اسو ژ روا 
کر ربب از و نامداری همی 
دل اختر از جان هوا جوی اوست 
سخنهاش در ست و دانش*۱ سرشت 


چو خورسند بد خوب کاری۲۲ کند 


ز هر گوهری باکتر گوهرش ۳۵ 


۰ ‌ 


که شاهی دهد تایه ۳ آوی 
ز تسین بگردد رخ مه زرنگ 
تو اگوی اک بر داشت ایز اژدها 
اکند" رشته در چشم سوزن بثیر 
نما لد یکین تن کشت زهمان 
9 عر ها کل بدریای_ چین 
کند باز!۱ قندیل رهبان بروم 
نه فرزند چون میر محمود او ۲۳ 
بزدکی ز کوهر بپر کوهری۱۳ 
دهد نوی" ازو شهرباری همی 
زبان زمانه نا کوی اوست 
خبرهاش "هر بت چراغ ۰ بهشت 
چو خشم ارف ۱2 برد بازی.کند 
بناو ك بکیو ان فرستد٩۱‏ 





در و د 

ار ۲ - ۵ : هماست . او از ار از ۳ 

که سایه دهد سایه را . 5 از : ۱ - م :مه نو .۰ ۷ - ,و 
کرد ۵-۸ ۱ لشد . ۱ ۱ 0 ۳ ات 


پا یت بح 
روی دانش آرای راد و خطیر 
ز چرح برین تا بارمیده خاك 

۳ ۸ : بگوهی تکینی و هم کر فری , 

۱ ۰ : هنرهاش هس بت چو باغ . 


آورد. . - س.: بایران رساند . 


۲ دراسخه (م) دویبت 1 و۷ صفحه۳ ۱ دراینجا 


6 :اکن 


۷ ۰ ینود نود" کأمکاو تا : 





ات امده وچنین است ؛ 


زمین حلم و دریا بر تیژویر 


چه و چند 


ی بد | استه «اك 
۱ و تا 
۱۸ ۱ 


۵ ء 


6 4 


6 ۵ 


۹ + 


"۵ 


ز دربا کند در تف تیغ میغ! 
روا باشد این شاه را ماه تخت 
برافرش چون ماه آن با کز اد" 
پناه جهان" خسرو ار جمند 
بزرگی که اخت رکه مهر و خشم 
بپی" در خور تخت او روز بار 
زین لا لمل ای عکسن 
سقو رگفید برمه این شاه سر 
نه زین شاه ی در خور کاه بود 
بو وز خواهنده و"" میپمان 
همی هر که جایی فند در نیاز 
رسد ف آ نی هم اندر شتاب 
نه کی زین شهنشاه دل * ۲ , خسته شد 
هر آن کز .ش جان و بیم. ,کناء 
ز بد خواه ایمن شود وز ستم 
اکر داد باید شپی هر چه هست 
چنین باد تا جاو دان نام او 


همی تا بماند زمان و ز مین 
۳ ۲ دوش اد 
باك و راد . 6 - م؛ مقر . ۸۰ , مهان . 


هی ۰ 
ز زر کش راد روی. | : زرد روی . 


به شپی .۰ ۱۲ - م ؛ نه شیبانیانر 


۴ - ۸ : خواننده . 


ز باران خونین کند هیغ تیغ ۲ 
که فرزند دارد چنان نیکبخت 
براهیم بن صفر* با فر و داد 
دلم ی ات ریلتن 
فر مان او دارد از چرخج چشم 
ز هی از در بخت او روزکاره 
بریزد ۳ زرا دا زمین 
کر را و 
کی لد بر یدای کم ۱ 
نهی بارگاه ورا يك زمان 
دیرم در الما سب اتارای دراو 
بخوان و می و خلعت و جاه و آب 
نه بر هیچ مهمان درش بسته شد 
بز نهار این خانه گیرد پذ-اء 
چو از چنگ 
دهد این شه و ندهد او را ر یت 
مکر داد چرخ از ره کام. او 
فرماش بادا هم آن و هم این 


بوز اهو آندر حرم 





میغ میغ (؟) ۳ ۰ م : برادر چو شاهنشه 


٩_.س‏ : امید و بخت : ۰ 2۷ ۱۵ 


۸ 2 ومی بودماژ, ختر. 1۲ رمی مغ در کشت او رووگار* ۲ 


۰ - ۵ ؛ برادرش . ۱:۵ زسن 


ع ۱ ۸ : شه راد را . 





خ 4 سب 


تن.. ز ندگانیش چون کد خدای 
ز" بالابی + نا بنده ماه افسرش 


جهان خرم از فرو اژرند اوی 


-_ (- 
ساب روز وشب وین جهاش سرای 
دبای ماگ۱ ۱ پارپرن نارای 


هم از میر هحمود فرزند اوی * ۷ 


۱۱ 
در ی ی 


دا اندر حپان 
پر از داش و پند | موز کار 
ز فرهنگ و نیرنگ و داد و ستم 
ز نخجیر و گرد نفرازی و رزه 
که چون خوانی از هر دری اندکی 
ز رستم سخن چند خواهی شنود 
۲ رزم و تست تا 
و 
سته شد ز هوم‌ان بگرز گران 
زبون کردش اسپندیار دلیر 
رد ود 


۳ سرد و ین از ترد 


سس زر ار 7 ار 


۲-۶ انیت را اضانه دارد : 
چه در سخت کاری چه در ساختن 
« ز آندت . 


سرخاب . ٩‏ - م۰ نکرد ایچ . 


۰۶-۲ هن رستم آن بد.. [ ۰ 4 رستم همان بد : 


نامه بد بادکار از مپان 
هم از راز چرخ و هم از روزکار 
ز خوبی" رد زشی و فاد و عم 
ز مپردل ویکن و نادی؛ وبزم؟ 
سی داش افزاید از رس 58 
ات۳ 1 چون او سمردی نبود 
۳ و۱۳ 
برش بایرو بدریا فکند 
ردش دشتانی مازندرات 
بکشتیش آورد سهراب * زیر ۱۰ 
نه ردش زبون کس نه افکنده بود 
۱ دستان و رستم نکرد 


6- م: کینه سازی و . 


چه در نخت جستن چه در تاختن 


۸ - م۱ 








۱ ۵ 


۲ ۵ 


۳۹ 0 


ایو ,وله کم آمدتان وی رطا 
بجلکی ار سوار" ار پیاده بدی" 
رفن6 »فان گیل( 
بقپشا مه فردوسی. نهبز/ گوی 
بسی یاد رزم بلان کرده بود 
ای بد این آرسته هم زان درخت 
من اف( ز طبعم بهار ۲ آورم 
بباد هنر گل کفانم بر اوی 
برش" میوه داش" " آرم برون 
سازم یکی بوستان چون بپشت 
کلکن ۳( ۷ #7 پرو 
بسانی 7 آرایم از خوش سخن 
بلق کر ۱ 
بتافم بکی دیبه شاهوار 
#ز جان آورم تا رو پودش فراز 


ز خرد زاده و حان با 


مرا جز سخن ساختن کار نست 


زرا دان همی ۲" شاه ماندست و بس 








تشه 2 شریو وکف یا هه 
جهان از بلان دشت ساده بدی" 
فکیدی: کسیر" کول رل 
5 تیش کروددکان ند ط 
از ین داستان" باد ن‌اورده بود 
شده خشكث و بی‌بار و پژم‌ده سخت" 
میرن شاخ نورا؛ ببار آورم 
ز ابر سخن در فشانم بر آوی 
و ۱ اردیبپشت 
درخت و گا مشكث بوبا بود 
که هرگز بنگارشه سییر ففه وگب 
9 داش سرشته نه انم له و خاك 
ز موش یک و ووارشی ۶ نکار 
کنم ری ۱۱9 ز برد اریطر" 2 
سخن" ۱ هست لیکن خربدار نیست 


خریدار ازو بپترم نست حکس 





۰۸-۱ جنگ سواژ , ۳ ۵ : شدی : ۳ ۰ هر گام که مال و , (9) 


6 .م۰ چوپ ها ۵ وقیی دمم و 1 بت رم وین تلو۱۳ 

۸ -م : شاخرا نو ۰ ۰1۰٩‏ ازو . ۰ 0-۱۰ پرو میوه دارش ۰ ۱0-۱۱ 

۲ این کلمه را در متن بعداً تبدیل به « گلستان > کرده اند ۰ ۰ ۸-۱۳ ۰ بتانش . 

6 ۸ ز وهی ۵ 2۳۳۵۳ ۲ : نام حسرو ۰ ۱۹ سس هنم ۱-۱۷ همین : 
بت 0101 هک 


وکوک امس ....0] 0 


۷ب 


الاههان مرامشدوو آماد وآشت 
دبیر وی آ ورد زی مرن ببام 
۹ همی شاه فرهنگی حوی 
ارگ ازانکه, فزادوسیسایترا تفت 
دوگوبا چنین‌خواست تا شد" زطوس 
کنون کر سپپرم نسازد کمین 
کرو نام را خوب کاری بود 


رف با اه ۱ 
ر بپتر سخن نست پانده تر 


سرم را ز هم پشکان بر فراشت 
گزین دهخدا ۱ لولوی بکنام 
۲ 
تو با گفته خویش گرداش جفت 
چنان* شد نگویی تو باشد فسوس 
پتکوبضم شرف ننقهاده یرزلمین 
وه رسد در چپان بادکاری بود 


۲ 4 رت ۳ ۰ 
وزو خوشتر و دل" فزاینده تر 


ِ ۳ 2 4 
سخن همچو جان ز آن نگردد کین که «فرزند جانست شیرین سخن 


آغاز داستان 


سراینده دهقات موّبد نژاد 
ک بر شاه جم چون برآشفت بخت 
سل دنر فرهان مضحاک شد 
جو ِِ گ بش هاشی 
بسرو؛ و بپندوستان و بچیر 
ک بط 
گرش جای بر که بود با پلنگ 


۰۷۲ رکخداا, 1 
* -م :یکو. ۰0-۲ زو خوشتر و زو . 





ز .گنفت وش مقربدان کرم باد 
نا ام ضحال را داد تخت 
ز هی نامه ای نام جم یاک شد 
فرستاد نزد شهان [ گهی 
بایران و هر هفت کشور زمین 
بجوشد جمشد را ات 
و زیر آب اندرون 
۴ ۲ خاسته شد 


۲ 


-»[#اوچن, 


با نپنگ 


۱ ۰ 


بخشکی چو بوزش بیشدید دست 
بدرگاه ما هر کش آرد بشد 
کربزان همی شد جم اندر جهان 
حدا مانده از تخت و راهی شده 
چه بی توشه تنپا مبان کروه 
شهری که رفتی نبودی سی 
بد ینگونه بد تا درفشنده مهر 
پس از رنج سیار و راه* دراز 
یکی شهر دید از خوشی چون بهشت 
نپاش نکو نازه و پر" نوا 
پر از چیز و انبوه" ردان رد 
که فش کی ار نیت را خاستی 
بدو" خسروی نامور شهریار 
م آن شاء را نام گورنگ بود 
بکی دخترش بود کز دبری 


و صاا ا ‏ 
شستان چو ستان ر دبدار اوی 


یکاخ اندرون بت مجلس هار 


۵ ه اگ ۱۱ ۵ ه 
۲۰ مپش مشك سای وشکر می فروش 


۱ - س ۱ زشست .۰ 


گرم بسبار ورنج . 
۸ 9 


شدایل شده . ۱ - م : سار . 





۲ - م ؛ جفت . 
مه مه ]۱۳+سوای: 


. م: تستان‎ - ٩ 


بر آرید از آيش چو ماهی بشنت! 
نباشد پس از ما چو او ارجمند 
پری وار کنته ز مردم نپان 
نساز نز بادشاهی شده 
چو هم خفت؟ نخجبر بر دشت وکوه 
بدان"تا نشانشن ,نداند کسی 
۹ مد اه مکتر 4 تور 
یهسري (اعر از 
در و دشت و کوهش همه باغ و کشت 
زمین خرم آبش سبك خوش هوا 
سپیاهی و شهری بلان نبرد 
در آورد گه لشکری خواستی 
شهی کش نبد کی بصد شهر بار 
بر نیع فرهنکه بی زنگ بود 
پری را برخ کردی از دل بری 
ژزلفینش ۱۰ مشکوی مشکین ببوی 
در ابوان نگار و بمیدان سوار 


دو پر کماتکش دوکل درع ۲ "پوش 


۴ ۵ ؛ سود در راه راه . ه 1 
1- م ؛ تازه برنو ۰ ۷- س : انبوه و" 


۰ - در متن بعداً به ( زگفتنش ) 


۲ دهان در" : 








روانرا شمشاد پو شده رنج 
اس ای بان نز ار اج 
شل "که مردانه و شیر زن 
شنیدم ز داش پژوهان درست 
هم از نامه پیش دانان سخرن 
نبد پر سل ی آنکه ز پش 
ز بد رسته بد شاه زابلستان 
ز هر جای خواهشگران خاستند 
نووهر کته کل دادی تا ویر ا+ بجر 
چنان بود پیماش با ماهروی 
مر و را زنی کابی دابه بود 
بستی.. ز. دور 
نهبان سپهر آنچه گفتی ز پیش 
بدین لاله رخ گفته بود از نهفت 
بزرگی که مانشد او برز ی 
پس باشدت زوا مکی خوحهر 
کرد ۷ شده شادمان زان نوید 
ز خواهنده کس پیش نگذاشتی 
نکردی پسند ایچ کی را بهوش 


چو جمشید در . زابلستان رسید 


اژدیا را ددم 


ی ۳ 


۳ 
۵ - أ , 
: 


. نود و ناشد دگر‎ ۲-٩ 


: ده و چار چون . و ۳ 
ند از داش آعش داش برح 
۷ ۱ ستو ۰ 


خرد را بمرجان گویند. گنج 


سا لش »ارب شتا" ۲ .ماه دا کاسقه 


سواری سپر دار و شمشیر زن 
ای او باه ازسیکست 
شنیدم که جم ساخت هر دو بر 
منوچپر شه ساخت هنگام خویش 
ان دح مق 
لیر از را بهمو اگم لخد 
نه روزی ز فرماش کردی گنر 
کجفت ان ندب که بیسنته اوق 
که افسون و رن را مابه بود 
از آب آتش آوردی از خاره نم" 
ز گفتار او ک نبسودی نه بش 
که شاهی کرانمایه باشدت جفت 
بخوبی و داش نبسد! .ادمی 
ک بوسه دهد خاك پاش سپپر 
همی بد نان راز" دل پر امید 
هر ان کامدی خوار بر کاشتی؟ 
همیداشتی راز این روز کوش 
بشمر 
تشه 


ار ازکثت هفت اختر و راز ِ 


۸ را -*٩‏ س : بگذاشتی 


وس یط 


۳ ۰ 


۳ 


اندرون روی رفتن ندید 6ء 


6 ۵ 


1 


خزان بد شده ز ابر وز باد تفت 
حشیده سر شاخ میوه بخاك 
گل از باده ارغوانی برشك 
بر سدب لعل و رخ برکک زرد 
رزان قیت, پست‌ازاسبرچگزد اصفت 
دو صف سر و بن دید و آبی و نار 
میات آبگیری بیهن‌ای راغ 
خوش آمدش و بر شد بدکان ز راه 
یکی باغ خرم بد از پیش جوی 
عی و مبوه و رودسازان ز بش 
برستنده ای سوی؟ در شک بل 
جوانی همه پیکرش نیکوی 
برخ بر سرشته شده کرد و خوی 
پربچهره را دسد جمرنا بان 
بکی گمره بخت کی کته ام 
لزران خنووای! وه آمیسته 
سه حام از خداوند این رز بخواه 
ک نز بخندید تد اف 
جوانی دزم ره زده بر درست 
ز گتی بدین در پناهد همی 
ندانم چه دارد ی لعل ححام 


تم 


۱- حا ؛ بخورشد خوشه . 


سب کو هار بو هش دول ات 
رسنده بجر خهت وراج ولگ 


ترن شاخ کوژ و دم باد سرد 


بر ان-جویاو. و :وزارن» بر ,کشت - 
زده نفز دکانی از هر کنار 
قزای لور مان شکن گیر ماغ 
مر سود لختی «فرتان تا نه که 
دو ود رفهاء مذو هنیک اجووا 
همی خوردی با کنیزان خویش 
ز باغ آندرون چهره جم بدبد 
فروزات ازو فره خسروی 
چو بر لاله آمیخته مشك و ی 
ندز کشت ما ها چه نی نان 
زا حردن راه ۳ ام 
که هست از رکه تا رز ریخته 
بمن ده رهان جانم از رنج راه 
بانو بگفت ای مه بانوان 
که کوبی بچهر از تو نیکوترست 
سه جام می لعل خواهسد همی 
که نز خوردنی بردو نز میوه نام 





۱-۲ : چون ز . 





بر افروخت رخ قان»سسن و میاه 
که‌برنا ا گر چیز جز می نخواست 
می و نقل و خوان خواست وآوای رود 
بیامد بدر با کنيزك بهم 
جوانی بایین ار ایات 
شده ژد کلنارشخ از درد و داغ 
چنان با داش" مهر در جنگ شد 
بماندش دم گاباار وتعفتیان با شود 
دو گویا عقیق کپر پوش را 
نمی در سرشت و در دز شککنت 
کشاد و جپان کرد از و بر شک ر 
بجم گفت کای خسته از رنج راه 
کرایی بدین جای جوبان شدء 
کم زر برستنده کام آمدت 
کنون پگ بباده دلت کرد ر ای 
بدو گفت جم کای بت مهر چپر 
ز شاهانی | گاشه ار قرع 
۷ 
سین فراوان بوند این دو شاد 
سیتتاهی افردی مایت" هنتر 


9 اش سم 9 


این بت در نسخه های دیگر نیست . 


1 -م : زشاهان و راز . 


چندر: _ باسخ آورد دلخواه را 
بدان پس که مهمانیی خواست راست 
رخ خوب و شادی و بانگ ! سرود 
یبن از در بساغ دبدار جم 
کاده .کشا و تنگک سته مبان 
کرد ات شاک رب همه بر زاغ 
که بر ۲ جانش خجای خرد تن شند 
بجوشد: پبولاش اندر پرند 
که شده بدش* چشمه نوش را 
بپرو بن بخست و بشکر سفت 
مه مپر روی و بت سیم بر 
درین سابه کاه از چه کردی پناء 
چنیر _ در تلف بای بو بان لدم 
که چون دیدش باد جام آمدت 
از ایدر بدین باغ خرم. در آی 
ز چهر تو بر هر دی مهر مر 
رکه که دار از افص وی 
و برد هه کلمت" هرود 
نداد ۷ هرع مرد ۳ اد 


نود بادشا هاوگ ارضهفی.-رو۵| ون 


در. ۰ ۵ مگ پد پنده مر ۵ 


۷ - سل ؛ ضردم : 


سس اس هی با اک ی نت 





٩ ۵ 





تو زین چار گوهر کدای بگوی 
بت زابل گفت ازین هر چهار 
پدر. دا مرا ,شاه زابلستایت 
وژو مس مرا هست فرمان روا 
بر جوی منشین و جابی" چنین 
کِ 13 داق ناریا وی کننار 
جم از پش دانسته بد کار اوی 
بدل گفت کاین ماه دژخیم " نیست 
کرا درجهان خوی زشت ار" نکوست 
و 
ِ 


ی ۲ 
خرامید از ان سابه سرو و بید 
چمن در چمن دبد سرو سپی 
ای با ید و نی ان 
یکی چون دل مهربان کفته پوست 


تو گفتی سیه غرّب پاشنگک بود 
همی رفت پش جم. ان سعتری 


چجو فرسی ۸ 5 ماد همسر بوی؟ 


0 در بای چنسر ححکشان 


وسدنتد ری ۳ اور 





زشت و . 6 - م ؛ سرو ند . 





دلسم. را -رره شادهانی «بخنوی 
نیم من جز از .تخمه شهریار 
ندارد بجز مین دک دلستاتت 
که جفت ا۵گزن گ نیده هرا 
بدین باع ما اندر آی و سن 
همت یه بوّد هم لش »تیاو 
خوش آمدش دیبدار و گفتار اوی 
بکرم از یازم:۲2 کهراننود,وبيم,تهینت 
هر کی شا آن برند کاندو(اوست 
که مردم بمردم گرای بود 
سوی باغ شد دل ببیم و امید 
۳-۹ ابار شاج تبرنج و بهی 
بدان زخم تیغ و بدین رنگ خون 
۹ چون شخوده زنخدان دوست 
و با در دل,شب شاهل‌گی بود 
چمان بر چمن همچو کبك دری 
مه بر از مشک افسر بود 
خم زلف بر باد عنبر فشان 


9 س ؛ چم پش .۰ ارم وزمنیده - 





حنزان کلرخ فراز | تاد 
پرستنده دختر بایین خویش 

اندشه از دل فرآموش 3 
ز گ3ادار. شش" ماد خن گر فیت 
نه نشته از بای و نه نیز مست 
از اورنگ و آن بازو و برز و چپر 
همی دید کش فرو برزکیست 
بدل گفت شاهیست این پر خرد 
ز لولو و بیجاده* بگشاد بش 
| 
هم از پش نان با می" ارانشی 
جمش گفت دشمن ندارمش نیز 
باندازه به هرکه او می خورد 
عروسست می شادی آبیرن او 
بزور آنکه با باده کستی؟ کند 
#ز دل بر کشد عی تف درد و تاب 
چو بیدست و چون عود تن را گهر 
رک چپره شد اه شد نسد 
#ل تب ۵ رز شکای #هسات 





۲ سس 


همه پش جم در نماز آمدند 
زخوالیگران‌خوانو "می‌خواست‌پیش 
سه جام می از پیش نان نوش کرد 
شا هنشکن رای خوردن گرفت 
همی‌خورد کش لب نبالود" و دست 
فرو مانده به دختر از روی .مپر 
وللکن نداستش" از بنْ که کلشت 
کزبنسان نشست از شهان در ؟ خورد 
برآمیخت شنگرف* و گوهی بقند 
که جز ی تو چیزی" نخواهی دگر 
هم از در برون جام می خواستی 
شکیبد دلم گر نیابمش نیز 
ک چون خوردی افزون بکاهد خرد 
که هاند! تر و داد یاو 
سارک رنه کنزین 
چنان تچون بشار از زعین افتاب 
می آتشس که کت سور 
که آبد در و خوب و زشتی" " پدید 


کوافت عم موقیانی مست 





۱ م : زخنباگران جام . 
5 ۶ سر باو: با فقوت 


مر ی 


2-۲ م 1 نباسود . 


1 - م۰ که چیزی بچز می ,۰۰ ۷۰ - 


- ۵ ۸ در . 7 


7 + باید . 


۱ رن 


۱۱۰ 


۱۱۰ 


1 


۱ ۲ ۵ 


۱ 


۱۳۵ 


ی 


سس 


پدل مین کنند بد دلانرا :دیر 
بواوف رکه ن مور ند هرد را 
بخاموش چیره زیانی دهد 
خورش و کزان لزق نید 
بدم مانده راه و ی خوردنم 
تومی‌ده مک و کاین چسان‌وان چراست 
خورش" بابد از مبزبان گونه کون 
خورش کر بود میهمان را زبان؟ 
همانگه کمامنت برد دختر ز مهر 
بدان روز کار انکه بود از شپان 
همه چهر جم داشتند | شکار 
بدان تا هر آنجا که پیکرش پود 
همین دلبر | گه بد از کم و بش 
ندش باره پرنبان حیود 
زر هش یکره و بتک داز 
از ان پس باب گل و بوی خوش 
هم اندر زمان بر کله" زر نکار 
رامت و ححاسل 


ببر او رد 


کر ۱۷9 
هوا ابر بست از بخور" عبییر 


ار 
اگرچه بود میزبان خوش زبان ( این مصر ع در متن حرف شده ) . 





پدید آرد از رو ببان کار شبر 
کند سرخ لاله ۱ 
شرتوت زور جوانی دهد 
ز تن ماندگیها یرون کند 
بدان بد که تا ماندگی بنکنم 
میرمهر بر بیش و کم کر و راست 
نهگفتن ۲ کزین" کمخوروزان‌فزون 


پزشکی نه خوب آید از میزبان 


رخ زرد را 


رکه ارتلت: خیبیغ خورشید چر 
که فرمان ضحاك جست از جهان 
بدیبا و دبوار ها بر تکار 
9 ۳۹ بدآنند لو زو د 
که ج را چه آمد ز ضحاك بش 
و حمشد بر تار و بود 
چنینْ تاز خوان. اسپری کت _باز 
شسنند دست و یکی 
ز بکم از و رامش گرفتند کار 
۱ زابیی 
730 


۵ - س ۱ 


( با تعریف و تراشیدگی ) هم اندر بر کله . 1 - ۸ : زه و رنگ با جامه ۲۰ :ره 


چنگ بر جامه . ۱۲-۱۷ فا 


۸ س ؛ جام . 








پرستار صف زد دو صد ۲ ماهر‌وی 
همه طوق دار و هه حله یوش 
چه با ناز و شادی "چه با بوی و رنگ 
هنوز از زمانی فزون شاد کم 
که جفتی کبوتر چورنگین تذرو 
نرو ماده کاواتت ابر* یکدیگر 
فروآههته ۰ب پک ار نت _پلفر اه 
بهم هی دو منقار رده فراز 
پربرخ بشرم؟ آمد از روی جم 
بخنده لبان نقطه! میم کرد 
ز ترل چکل خواست چینی کمان 
از ین" دو کبوتر شده جفت گر 
ددو جمشید کای کش خرام 
از اهو سجن باك و بزه دخته کی 
توهستی زن ومد من یس " ۲ نخست 
زن ار چه دلیرست و با زور دست 
زناترا ز هی خوبی و۲" دسترس 
هنوشاها هز زآست. راو رو یدهم 
۱-م : برستار را صف زده . 


* مگ . ۱ در : شک 0 
۶ بجای این بت : 


چنین باسح آورد جم کز خرد 
۸-۰ از . ۱۱-س: انداز و . 


۱۳ 


نارای 3 
۷- م : عقیقین لقط . 





طرازی بان طرازیده موی 
شمشاد مشكث و سجاده نوش 
چه‌باعود و مجمر چه بانای" وچنگک 
تبیعو دط رال پنشاود تا ماه نام 
بدبوار باغ امن شاخ سرو 
بکهی کرشمه و ر‌ جلوه کر 
چو نابی دم اندر اکو ساخته 
چو باری لب بار گیرد بکاز 
۱ ۵-م 
اکن در میم دو نیم کرد 
بجم گفت کای نامور میهمات 
یات ات که دوز م شر 
تون ترپ یلعای 
ترازه ود ماوق ورسخ و 
ز من باید انداز !۱ فرهنگ جست 
همان نیم م‌دست هر چون که هست 
فزوتر هنر پارس‌ایست س 


ر رن مرد بد در چپان پشتر 


تا ۲ تب 


ار ۱ 


۸ - کر ین : اس 


ها لاله 4 ال , 
نی ستن. راران هه ادلرر.,حورد 


۰یا زا جویی و هس . 


۱ 2 ۵ 


۱۵ 


۱ 





۱۹ 


۳ 


۱۷ 


حی. و یلاو سح 


مزا آن بدی کز نخستین! کنون 
بمن دادی این تبر و چرخ اند کی 
که تا من فکندی یکی را بز پای 
دلارام را بررخ از شبرم کی 
شدش یت بانمام ری توهش نود 
بیش یکی جام جم در کشید 
بگفت ار دو تال و,ثر ,مادم راست 
بدیرن در مراد جم آنماء بود 
خدنگ" از خم چرخ بر کرد شاه 
خیدا کمن الف از خم ی" و .دال 
طیانماده غیرد وم ارب برد 
بزابل ند هیچ ۱ 
یت وود( کانق. هار جیشن 
بسش" آفرین خواند بر فر و هوش 
مازلا ۷6 شا دررشگفت 
بپیلسته دیبای چیرن بر شکست 
تفت ست بداشت 
بدین معنی او شاء را خواست جفت 
گناد از کمان؟ ۱ بر کبوتر خدنگ 


1 - م : سد . 09-۷ لوزن : 
۸-۱ : سازید و . 


آید مر‌است . ( مکر ر ) 


۸ - م ‏ زخم ۰ 
۰1-۷۲ پس شود جفتم .. 


6( کنیل 7 





مرا کزدی اندر هنر آزموت 
۹1 دو کبرش بنحکن بکی 
مکر " پوزش آورد می هم بجای 
سمن لاله شد لاله لول ز خوی 
نپادش کمان پیش و پوزش فزود 
پس آن چرخ کین را بزه بر" کنید 
بدوزم پس آن ۴ خوش آید مراست 
همان ماه معنش در بافت زود 
بپوخم کبوتر ز صد" کم راء 
برون راند و بر دوختش هر دو بال 
بیامد همانجا که بد آرمید 
که آن چرخ" کردی بزه سر گرای 
بود پور طهمورث دبو ند 
بیادش یکی جام می کرد نوش 
یازی! ۲ تیر رو پکچاسنی این ورف 
بمباسوره سیم بگرفت» شلست 
کنم‌پس‌شوم‌جفت ۲ آن‌کم‌هواست "۱۳ 
همان نیز در بافت جم کو چه گفت 
تیش چون شانه فرو دوخت رگ 








۱- م : نخستی. ۲-م :دگر. ۴ م: از مپرو . 6- م: در ۵ م : فلك , 


۰ 9 
-۸: سش .۰ ۰ -م : شاد , 


۳ - س : بدوزم پس آن کم خوش 





ز تین و کمان چون پپرداختند 
همه عم ساده شمردند باد 
ز شادی ۰همی در کف«ارواد زن 
بت .گلرخ از کار جمشید کی 
ناسفته سی دریگ سوسته واّت 
ممانگه زت جادوی پر فسون 
ز گلشن باع آمد از پهر سور 
بزابل زبان گفت کای ۲ مپر جوی 
درس انم شارا مج 
ازو خواهدت داد بزدان سر 
بد از مپر چم شینته ماه" چهر 
بدوگفت اراید ونکه این‌هست راست 
چو امید دادی نباشم بدرد 
روطلای با نان + کواده ایرپ ر 
# چنان این سخن دار در دلت راز 
بشد دایبه وان نیلگون پن,نیان 
تو گفتی که بر چرخ خورشید بود 
چو آن پیکر پرنیان دبد شاه 
همین وشن را بچهر و ۳ 
یکی آینه داشت گفتی بپیش! 
بیاد ِ تاج و تخت شپی 

۸-۱ نهان گفت با دختر . 


۰ -م؛ بنمودش اندر زمان . 


اه داشت 


بخواست . 


کزو کرد" 


۶-۲ دادم ار . ۳ - 
10( بیش" : 


اجان نت ریس تس تا سا سس تست تا ی بیس توت ربج بیس 


بنوی ز ی کر بر ساخنند 
بحنام دادم کفیی ند تلود 
شکافه شک فنده کشت از ۳ 
در اندشه رفته همی خورد می 
همی سفته سجاده راخی ت هت هاش 
که بد دابه مه را و هم رهنمون 
سد خدره چون دید جم را ز دور 
چنین میهمان چوت. فتادت بگوی 
"1 از دی رکه باز داری تو دوست 
نشان داده ام ت‌ اخترت سر دسر 
فرون شدش آزین مژده بر مپر مهر 
ز يك آرزوم دو شادی بخاست"؟ 
که امید نیکو به از پیش خورد 
که هست از برش 8۶ نگار 
که دلت ار بجوید نیاببدش باز 
بیا ورد و ننهاد آندر میاف * 
نه بر پر نیا چهر جمشید بود 
دم گشت از چنته کرقم که 
ا رن تسس تسار 
همی دید روشن درو چپر خوش 
نا که تهی 


6 - س : 


ند خواه 


وه ,و بو ی 
۷ - م , ماند , 





۱ ۸ ۵ 


۱۹۰ 


۱٩ ۵ 





۳۱۰ 


۳۱ 


داش . کست دربای درد اس دریغ 
* دوجزعش زدرهرزمان رشته ست 
فغ ماخ نلک او اازشی,‌هان 
کنلادامامی رشن کفارایتاهنل: 
مکر میز بانت دلا رای نست 
کی تاره کف کنخ داشو وی 
کرستن . بینگنام ابا تنوزه "وادرد 
هنت تابونی او جوا بو 
تو ویژه دو کی را بخشای و بس 
کل سل دان تفر دی «کو»امجهازن 
۳ بادشاهی که از تاج و "توت 
از ین بر نیان زان دلم شد دژم 
ساد پاششدم ق- و فرهنکی اوی 
ز حوی در چرخ ماندم شگفت 
یکی ازشت را کرد ,کینی:" خدیو 
که داند فان دنک نماند از بمرد 
فرون زان + نست بر راد مرد 


بر بخردان مرگ والا سرا 





رو 


۲ - حا: همی از شبه ریت در . 





شدش دیدگات ژاله با رنده هیغ 
کر ان ماس فا وک تر تاج ات 
درین پرنیان از چه ماندی نژ ند 
چراغم دورود رکف باری همی 
بنزاقنلثه ناطلس زاین تفت 
نه مردم بود هر که نندیشد آوی 
به از خنده نا تکام رد 
زک سید تالست روف کی 
مدان خوار و ببچاره تر زین‌دو کس 
رت اققله ما کرت اطپاف 
بدرویشی آفتد شود شور بخت 
که ددم برو چهره شاه جم 
رگن و دبپیم و ار تشک توب 
که مهر از چنان شه چرا برگرفت 
کهاز کنف ارت وان چهرن اه 
ی 
که درد از فرومابه بایدش خورد 
بهال نک حرسسيم کرهو ارو( 


زماانه تک تاد شانگ باه اوه 


را : ۶ سح ٩‏ 


دل شاد کن ۰ ۵ ۰ع+بری.. ۰3۰ 8+مپرجوی" ,۰۷ م۰ آنکهه ۵م+ سول 


2-9: کشور . 


۰ 2۱ ۶ خورد. 








زمیرن هست اماجگاه زمان 
ز زخمش همه خستکا نیم وز ار ! 
بگفت این و شد بر رخ‌اشکش ز درد؟ 
برخ دلبر از درد شد چون زریر 
*زبادام سرمه بمرجان* خرد 
ها تکی وه بر آمنش 1 بررآند 
چو پردخته شد جای بر پای خاست 
خرد بر دلم راز" چونیر:_ گناد 
ز مپر تو دبریست تسا خسته ام 
نکاز و اسنك ؛ بپار . .همست 
هس ود حام دلفروزم 
ترا ام -کنون گر پذیری مرا 
دهم جان گر از دل بمن بنگری 
همی گفت و ز اه سیاه 
جپاندار گفت ار ترا جم هواست 
همانند بس سابی این" مردمان 
نه هر آهوی را بود مشك ناب 
گمانی نکو بسردی ای دلیذیسر 
بمن بر منه نام چم بی سیاس 


سس تست سس 





خون ليك درد آشکا 


اشکار . ۳- س : بر رخش اشك درد. 


۲ ین تو. ج «بایین خود. ‏ ۰۷م. از . 


نشانه تن ما و چرخش مان 
نهانیم خون لنك درد آشکار ۲ 
چو سیم گداز بده برزر زرد 
مزمه ابرن :کردم و برکتاوا اینگیژز 
و و گاهی بفندق سترد 
خود و دابه چادو و شاه ماند 
نباش کنان گفت کای شاه راست 
که هستی نو جمشید فرخ نژاد 
بشد هوای تو دل بسته ام 
و ۱ بر تن ساب ماوت 
ک روزی بود دیدنت روزیم 
بزه آمرتسنها سجفت»گری,هر| 
مها 2 تتریت نو ی بای 
ستاره همی ربخت بر کرد ماه 
نیم من و مانم اورا رواست 
وین درستی نباشد همان 
نه از هر صدف در" خیزد خوشاب 
ولیکن کنات کمان ید نه .تبر 


۲۲ ۵ 


۲۳ 


مرا نام ماهان حوهی شناس ۰ ۲ 


۶-۱ خستگانيم زار . ۲- س : نهانیم چون کت ودشت شکار . ج : نهان زخم و 








ر ۰۱۰ نبان زخم و خون از برون آشکار . حا : بود زخم پنهان و درد 
4 حا؛ برماه مرجان . 


9ج : راه . 


۲: 


۲6۰ 


۲ ۵ ۵ 


چندن داد پاسخ رت دلکسل 
که گوید یکیتی که ماهان توی 
قاتا کر کنیا شاقنام کتدگیز 
۳ از انس دیدار گینی فروز 
ثرا دام و دد باز دانند مهر 
کو ابتر تکوا پیکر نو درست 
ما این ژن ببر چون مادرست 
دبپر دم زدن زین فروزنده هفت 
نمودست رازت بمرت سر بسر 
ز ببوند باری" چه گیری کنار 
نگاری نخواهی بپشتی سرشت 
بخوبی ات پشکار منند 
ز خوشی"" و خوی و خردمندیم 
آمده روز فرخ" بروز نژند 
جهان دام دار پست نیرنک ساز 
"کید سوی دام آنکه شد رام او 
از ان او بجایست و ما بر گذار 
ش ۸ بیرای از ما بر داي 
تو تا ایدری شادزی عم مخور 


ارب م ۶ وشیدی : 


م ؛ یکی .۲" خواهد , 
که از تغم او خسروان آشکار 

-م و باژی . ۰8-۷ ز خوبی ۰ 

۶ ون چا : 


۲ - ر ؛ توان ۰ 
* - ۱+ بس ازین بت ؛ 


۸ - ۶ دالی " 
۱ ۰ که چون شد بوی آ ۰ چو زایدر شدی . 





که خورشید پوشید" خواهی" بگل 
که چمشید خورشید شاهان تسوی 
نماند نهان زبب شاهی" و فتر 
بو شد نمساند نپا نور روز 
چه مردم بود کت نداند بچهر 
همین پرنیان بس که در پیش تست 
یکی چابك اندبش کند | کرست" 
بگوید که اندر ده و دو چه رفت 


که باشد مرا از تو شه يك* پسر 


کهءسروینود تفن از مهادر کتار 


که باروی او باشی آندر بهشت 
مر دی سواران شکار منند 
بپانه چه داری " که پسندیم 
زیت ونان و4 دراند ه مد 
هوای دلش چینه و" 
باوکمزق س چا [والخت در دام او 


دام ۳ 


که چون ما نکاهد وی از روزکار 
چو. او پیر؛شد. بازکزده, جوان 
که چون توشدی!" باز نایی دکر 

- [9 


شوند و دلیران خنجر گذار 


. یکی‎ ۸ ٩ 


." 


بام‌وز ما" باز کی در رسیم 
بکنتت رال وگل راد عن ژالة کرد 
شدش" ابر لول فکن 
دل "جم زبس خواهشش گنت نرم 
از آن راز برون نب‌ارم همی 
هم از بخت ترسم که دمساز نیست 
که موبد چنین داستان زد ززن 
سخن همچو مرغست کش دام کام 
توت ون ک وکام 
ات تزور وه دم 
کسی کش نه ترس" از نکوهش نهغم 
تهی دستی و ایمن از درد و رنج 
دلارام گفت-ایشه نيك دار 
همه کس بيك خویو باث خواست‌نست 
بدارنده کایر از تن بو ور 
که ۷ زنده ام هیچ نا ژارمت 
چنان دارم این راز تو روز و شب 
نیس انا عم 


ام 
100۳1 





که زن را دو دل باشد وده زبان 
-٩‏ در نسغه (آ.ر ) این بیت نیز هست ؛ 
اکر چند در حکم من رب باتوی 


۰-۷ : شرم . ۸ ۱یا یکدگی. 


۲ - ۵ : که برجان بترس 


۳( از .* 


که تا ييشي تازیم پیش از پسیم 
ز خونین ده ات ون 
بباران همی شست برگه سم 
نپان گفت کای کنج فرهنک و شرم 
که از جان بیمم نیارم ۲ همی 
هم از تو که با زن دل" راز ندت 
کاسبا زین تردن ژاتلو سکز موق 
نشند بپر جا چو بجهد ز دام" 
ببود _کم شود دشمن از بهر چیز 
صکاراد باتشا سباردم۱ 
کند هر چه رای آبدش پش و ک 
بسی بهتر از بیم با ناز و گنج 
نه هر زن دو دل باشد و چه زبان 
دء انگذت مردم بمْ * راست نبست 
دواند قیقد ان این زو ۲ 
برم رنج و همواره ناز آرمت 
که با جان بود کر" برآید ز لب 


همه دشمنندت منم دوست س 


م پارم . ر ؛ که از جان بسی بیم دارم . 


۵ بعد از اين ببت درنسخه ( ۰۲ ر ) ؛ 
وفا را عوض هم جفا از زنان 


کنون حکم ضحاك :داند درست 


, ۱۸۵-۸ 





۳ 


9۹ 


ی 


۳۷ 





مرو" با من ایدر بزی شاد کام 
کرا نیست دل خوش بنیکی خویش 


۸ کرا بخت فرخ دهد تاج و گاه 


همه کس پی" سود باشد دوان 
ز س لابه و مپر و وگن و بند 
چنان دان ک هود اندران روزکار 
ایین * پیماش با او پست 


۳ 


باید که جایی بمانی ۲ بدام 
کنه زو بود کر بد آیدش پیش 
چو حول نبود در افتد جاء 
نخواهد کسی خویشتن را زبان 
ازو. ایمتق یبافت شاءنوا گاید 
پیمپر بد از داور کردکار 
پپیوند بگرفت دستش بیدست 


تزویج دختر شاه زابل با جمشید 


بدین کار ما گفت بزدان کرا 
همین تار و روشن شتاندگان 
گرم پمال وازسورکتی خورشن 
پس از سر یکی بزم کردند باز 
* بشادی و جام دمادم نسد 
چو بر روی پیروزه چنبر ی 
ون ی ۶ 
بشترد بر جای زرشفت برد 
نپان برد جم را سوی کاخ ماه 
کشسالنت تا ناز دو مپر حوی 
۰-۱ ۱۶ مشو . ۳ 
همه , ۰ - درنسخه (۲:ر): 
بآیین او عقد آن مه بست 


۸-۷ : بازگر و. 
۶ | فد , 


۲ را تژافتی ۲۱ نشتل ۰ 


۲-۸ راست یکی‌مجلسی آنچنان‌کو بخواست . 
2-۱ :۰ کرد شب خم ۰ ر ؛ کرد جم شب , 


چنیرن_ " باك جانهای فرمانروا 
همین چرخ پیمای تابندگات" 
گرفتشس ز دل جفت و پیوند خوش 
بباز بگری ۷ می ده و چنگگ ساز٩‏ 
همی‌خورد" تا خور بخاور رسد "۱ 
ز مه کرد پس شب خم !۱ آنگشتری 
موی نیرز افقیابد. .وا نگ 
بمشکوی زرین بی‌اراست که 
شب و روز روی‌آور با هدر ها 
۲ 


4 - ۵+ براس ۰ 


۰14 بودند . 


۰ 


گزیده ۲ بپم بزم و دیدار بار می و رود و بازی و بوس وکنار 13 
جوانی" و با ایمنی خواسته 
چو برداشت دلدار" از آمیغ جفت 
چو در نقطه جان کهر کار کرد 


مه نو در امد بچرخ هنر 


چه خوش باشد این هرسه آ راسته 
بباغ بهارش گل نو شگفت 
دو جان شد یکی چهره دبدار کرد 
زمین شد برومند و کان پر رکه 


زنگرهون ولاز کقتقا کی فروز برین راز چندی یمود روز ۱۵ 
بنزد پدر کم شدی سر و برن پدر بد گمان شد بدو زین سخن 
بیش تکشهااززی وتی ‏ فبزقتد ار که این ا ارو یره مگتریی بجین 
یکی سرو سیمین پرورده ناز . برش مشك و. شاخش برش" نواز 
بدو گفت شگیر چون دخترم بایین پنرسش بباید برم 
بدو بخشمت من همی" چند گاه مهمیدار رازش پانی" نکاه ۲۰ 
نهاد و نشست و ره و ساز او . بدات و مرا بر رسان" راز او 
دگر روز چون چرخ شد لاجورد برآمد ز تل کان" ۲ باقوت زرد 
بنزد پدر شد بت د لرب‌ای نستند و کردند هرکونه۱۱ رای 
شه از گنج دادش بسی سیم وزر هم از فرش و دیبا و مشك و گهر 
وزان فند هاری بپاری کنیز سخن راند کاین در خور تست نبز ۲۵ 


ترا شاید این گلرخ سیمتن 
بخردال قمی دل انش ۷۳ 
بتو داد مش باش ازو تازه چهر 


۱ م :۰ گزبدند . ۲- م :بر نات . ر : دریاف . ۴- ۱ برژهند کان کهر , 
۵ : خیره کشتی . ره خبره ماندی . 


4 ۱۵ بت ۰ 
بدو , ۸ ۶ : هانی همیدار کارش . 


۲ زکان فرص . 


0 ر : سن وارسان‎ -٩ 
, هس‌گونه .راندند‎ : ۲-۱ 


که هم پای کوست هم چنگزن 
بجز با زنان هیچ خوش نابدش 


رای و کشتام. دازش بنو 


۵-۰ فریم (8) . 
۰- م ۰ ژگل تل . 
2-۲ ۸ : یارابدش . ر : بارآمدش , 


۷- م۱ 


۳ 4 


9 


سمثبر بسرو اندر آورد خم 
بارام دل روز چندی کذ اشت 
کدازان‌شر ۲ ازرنج اسیمین ستون 
سپی سروش از خم" کمان‌وار شد 
همه* هرچه بد رازش اندر نهفت 
شع وان وین افو برع رشن 


چو دینش کره زد برابرو ز خشم 


۱ 





سوی نه شد شاد نزدبكل جم 
چنین تا دکر" .ز تخمی که داشت 
کلینکت دک رت وله رن 
تمی کنجش: از: دو. کرانیار,,شد 
کنیزك بداست و شد باز گفت 
0( 
بدو گفت کای بد رگ شوخ چشم 


مللامت گردن پدر دختر خویش را 


چنان تند و خودکام کشتی که هیچ 
#ز سر تاج فرهنگ بفکنده ای 
نگوبی مرا کز چه ین روزکار 


دو چشم ترا دبد نم سرمه بود 


‌ کبانه که رازت ندانم همی 


زبانت ار چه بوشنده راز لست 
رخت پیش بد چون یکی‌گلستان 
و سوسنت دردمشدی گرفت 


بپاری یبدی چونولکار ‏ بیش 


کاری در از من نخواهی" سیچ 
ز تن جامةٌ شرم بر کنده ای 
گریزانی از من چو کاهل ز کار 
رن از چه کشنست.آن سره دود 
رت نامر 
همی رنیگ چهرت ۹ درست 
در آن گلستان هر گلی دلستّان 
کات ریت لاله ند نون کافت 
نمانی کنون جز بیژمرده ,کشت 


۳ ۳ ۶ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ 
ر حورشید رت ِ آنگه فزون ۶ چراغی نداری حخنون 
نها له نودی ارو بچه نوون .که آنگه" بیکن بودی:۱ کنون دوبی 
۸-۱ :کزان . ۳۰ < نی" کراق کشت ۳۱۰۰ - ۳4 ۲ ۶ ۶۳ میان؟: 
۵ - م : لباری . - ۵ ؛ نورت ۰ ۷ 


و ی ۱( نت نت توت تس تسس سس 


مغر دای از ب: بشرشکیه ات 
پس پرده گفتی چنین پر فسوس 
تکولنی ترا حفت در خاله کلیست 
چو دختر شود بد بیفتد ز راه 
1 دختر مباد 
بنزد پدر دختر ار چند دوست 
پریرخ غلتید در پش شاه 
چنین گفت کای بخت پیشت رهی 
اکر بزم اکر ساز جنک آورم 
مرا داده بودی تو فرمان ز بیش 
کف جفتم آنشاه فك اخترریهت 
همه کار جم باد ,ورد آنجه نود 
بدو گفت خوش مژده ای دادیم 
ز تو بود فرخ مرا تاج و تخت 
کنون بر هیون بسته او را پگاه 
اک کفنست هر آشنواید, اولا, دیدن 
ز جان دختر امید دل"بر؟ گرفت 
دو مشکین کمان افتاکن, دکادد نز 
مشو گفت در خون شاهی چنین 

۸-۱ تکو . 
گورنگ شادی فرود . لین 

دو نرگس بروین یا کند پر 





4 عم : 


۲ - م : از سم بر همی شد بماه )٩(‏ 


زبون بود سرد ار پجنگ آ مدت 
نه ۲ که من از کار و تو نوعروس 
پس پرده این مرد ببگانه کیست 
نذا نله و وا داشت . ماد ر نسگاه 
چو باشد بجز خاک افسر مباد 
بتر دشمن و ههترین نگ اوست 
بخال از سر سرو برسود ماه" 
تو دانی که ناید ز من بی رهی 
سا و ۷ 
که آنرا که خواهم کنم جفت خویش 
که از هر شه اندر جهان بپترست 
چو .شنید ازو شاه شادی نمود؟ 
رز شادی» در ی+ ار م بکشادیم 
ز تفت آتیکه جرا بمن,داق بخت 
فرستم بدرگاه ضحاك شاه 
بکنج و بگشور «کیشوش ار جمند 
پیش پدر زاری اندر کرفت 
ببارید صد نوك پیکان ز, .قوا* 


۶ ۶ فزود . و.: 


* - در نسخه ( ۶ ) اين یبت چنین است ؛ 


سازد دو صد نوك اوك بدر 





ست اس 





هم از خوش نا جاودان کین بود 
کرت سوی نخچیر کردن هواست 
برس از خداوند جان و روان 
کر ایدر نگیردت فرجام کار 
۵ بدی کرچه کردن توان با کی 
اکر چند بدخواه کئتن نکوست 
کل اوراءجدا کرد خواهی :از ظزم 
بگفت این و شد با غربو و غرنگ 
روارن_ پدر سوخت بروی بمهر 
۰ مبن گفت غم کان کنم کت هواست 
ز بهر جم از جان و شاهی" و گنج 
تو رو زو ره پوزش من بجوی 
بشد دلبر و شاهرا مژده داد 
سپهر. آتش روز چون برفروخت 
۰ بیاهد. تج #شه. تر فترّ از 
گنت جاو بد بر خنده اد 
چوخورشید بی‌کاست بادی" و راست 
برآمد جم از جای و بنواختش 
و2 بل آگفت دس من کمان 
۰ بود نام نيك و سر افراشتن 








۱- ر ؛ نود . 
بوده ۰ ۳ -م:وز مال , 


4 - ر : ندارمت رنج , 


۳ از هر کنی بر تو نفرین بود 
هم از خانه نخچیر نکنی" رواست 
که هست او توانا و ما ناتوان 
بگیر د باداش روز شمار 
و نیکی کنی بهتر آ ید بسی 
از آن کنتن آن به که گرددت دوست 
نخستین سرمن جدا کن ز تن 
بو لو ز لاله همی شست رنگ 
بچهرش بر از مپر بر سود" چهر 
بپر روی فرمان و رابت رواست 
برای تو بدهم ندارم برنج؟ 
که فردا 


شد ایمن جم و بود تا بامداد 


من آیم بکه نزد آوی 


درو خو بش شب چو هر 39 
ز دور آفرین کرد و بردش نماز 
در ین خانه بودنت فرخنده باد 
بد آندرش چون ماه گرشه کال 
باندازه ستود و بلنشاختش 
کرت نا شوس ۱ میاه 3 
ز نا خوانده مپمان نکو داشتن 





۲- این‌کله را درمتن به (میسود) تبدیلکرده‌اند و مینماید (پسود) ‏ 


۰ ؛ باشی . ٩‏ ر :ناخ . 


ون 


همی تا توان راه نیکی سپر 
همی خوب کارست! نیکی بجای 
از بن پس دهد بوسه ماه افسرت 
بود نامداری دلبر و سترکگ 
پنجم ماو از رگیوه او ژنی 
که جوشنش سل ار بهامزن کشد 
ولیکن بترسم که از بهر من 
بطمع تژیاکیم سدهی ساد 
بجم گفت شه کای جهان شهربار 
بیز دان که کردون بپرکار زد 
بباد اين زمين باز کسترد پست 
که جز کام نو تازیم" زین سیس 
* به از خوب کاری بگیتی چه چیز 
کرم دسترس در سزای ئو ندست 
که دا خر تب ام 
> »کول نه آنی که بودی ز یش 
کبر کر چه آفند بکف بی"سپاس 
درنگ آور ایدر همی زی شاز 


۱ ۶ یکی خوب مایست . 
ز من نامد و دخت تو بی رهی 
ز من دختت از راه دین سر نکاشت 


اکن بود مر بدی را سر 
کشو یت وووف)ببرداز شزای ۲ 
هم از گوهس من بود گوهرت 
وزین تخمه خنزد نژادی بر رگی۲ 
بود از ها 1 هر بر انکنی 
بگر دن نتابد بگردون کشد 
سالکالتا وورای ؛ زار اه اهر من 
بدان ار دها بکر دیو زاد 
بمن بنده بر بد گمانی مداز 
۹5 هفت" پیمود و بر چار زد 
خاش کشت و باتش ببست 
نجویم نه رازت بکويم بکس 
کی اندر رسم من بدین روز نیز 
بسندم که ایدر ترا هست زیست" 
پرستار تست او و من بنده ام 
بر, من همانی وزان نیز" بیش 
رای بود . ند کوهی شناس 
بود کید آن بخت بر گثته باز 


2 رشلانه_فست 
۲- درنسعه ( ۰۲ ) این ذویت دراینجا ثبت است؛ 


از ایرا که فرمان شوی از تو داشت 


۳- این یبت در حاغبه متن است و درنسخه‌های دیگر نیست ۰ که هر‌يك سر نامداران بود 


نشاننده شهر باران بود 


۲-۷ ۰ پسند این که هست و هم ایدر بایست . 


4 ره بتاید دلت را . 


و 1- ۶ نسازم بجز کام تو , 
۸-۸ : یش . 1-٩‏ اشر کف زا , 





۷ 


نماند جهان. بر یکی سان شکیب 
پس- نمی روشنی رکه آب 
بهر بدت خرسند. بایه دتف" 
غلوو تست یکاژندله ره اسانن؛ کنید 
نست ایچ در داور بی نباز 
بگفت این و با مهر بر خاست تفت؟ 
می و عنبر و عود و کا فور خشك 
فرستاد ازین هر چه بد. در خورش 
همی. بود با دلبر و جام جم 
نپان مانده در کاخ رز ۳۹ 


۱4 


سس 2 


فرازست پش از پس هر نشیب 
برلاآهن پس_ تبره ال آفتاب 
که از بد بتر نیز شابد بمب 
+ کس شا نم خراندیآملاه کند 
کن.ان به» دری پاش نگشاد مباز 
بر خاك پشش برفت و برفت 
هم از دیبه و فرش و دینار و مشك 
یکی بار هر هفته رفتی برش 
که روزی نکشت از داش کام کم 


چو اندر دل راز داران سخر 


در تیا میب بار وی 


چو گلرخ بیابات نه برد" ماه 
پسر زاد سول که گفتیش مر 
بخوبی پتری و تب کی هتر 
دل و جان جم گثت ازو شادکام 
شه زالش پور خواندی همی 
چو بالید و سالش ده و پنج شد 


۱ م دار ۵ 


ه - س : زسانید . - ر : ماهی . 


۳۲ - م : شده . 


نپانی ستاره جدا شد ز ماه 
فرود آهد ان ۳۱ 
کر سروش و بجهره بدر 
نهاد آن دلفروز را تور نام 
ز شادی برو جان فشاندی همی 


بررگی و فرهنکگ را گنج شد 


۳ - م:جان .4 -م» وکفت (8) ۰ 





وج 


چنان شد بر آورنگ خوبی ۱ و ریپ 
کار جم آنکو ِ جایگاه 
* همی گفت کاین تور فرزند اوست 
ْ * گر چند بنهان کند میرد راز 
سخن, کان گذشث از زبان دو تن 
بشد فاش احوال شاه جهاف 
چو بشنید زابل شه این گفتگوی 
کر آن مار کتف اهر من چهره مرد 
سر مرن ز بهر تو از پیش گیر 
همی تا بود جان توان یافت چیز 
بواز است جم زود راه کرغ 
شبی حمجو بر روی دبو سباه 
تگفت ای /کس را اوزان. بوم, زود 
وزانجا سوی مز چبن بسن 
* چنین آمد لز مکفته داشتامریب 
رسنس) چون یافت جفت آ گپی 
9 و بولاد جوش 
تشه ستتلن همی دسته کرد 











وتان وی وخ ارنگم و 


یقینش شدی کو بود پور جم 
۳- این ببت در هيچيك از نسخه‌ها نیست . 


بیکی. ۰ ر : تنت يك . 





۷ - ر ؛ خبر از سرا بای ۰ 


ری ی از دیدش نا شکیب 
ند بدری وربژی نور,,کردی نگاه 
از و زاد زرا هم‌انند اوست 





بدنید ار دش سوزکا ر ری 
براکنده شد ین سس انجمن 
بپیش مهان و بپیش ,کهان" 
بجم گفت هان * چاره خویش جوی 
دانتمی, ارة ز من وز و ِد 
غم من مخور" تو سر خویشگر 
چوجان شد نیرزد جپان بك" بشبز 
تا یت تار يك و دار نده میغ 
فشان‌ده دم و دود دوزخ کناء 
مپندوسان رفت و یکچند ود 
شنیدست, هکس کزان پس چه دید 
وز آن‌کا که از راز" این داستان 
باره بدو نیم کزدش بکین 
مان کنتش از درد سربو سپی 
دو بادام اشك, و دو م‌جان خروش 
بدر باز پیاسته را خسته کرد 
۲ در نسخه متن بجای دو بت ٩‏ و۱۰ 
بگفتندی با هم دگر دم بدم 
۴ آهین ۰" دم ترا . 
۸-۸ ؛ رتش . 


۱۵ - 





۱۰ 


۱ ۵ 


۲۰ 


۳ ۵ 


بیکماه چون بکشبه ماه شد 
شب و روز سخواب و خور زستی 
سرانجام مس خوشتن را بزهر 
جهان چاره سازست بی ترس و بالك 
یکی چاره هزمان نماید همی 
بکی را بزخم ار برنج و نیاز 
نه ماراست بر چارء او بسیچ 
بد تور از آن پس یکی بی‌همال 
بمیدان مردی ز مردات کرد 
شین .31 منهزز شاهی" و چیز 
پسر بدش از آن زن یکی مه" نژاد 
بدین کشت اختر چو چندی؛ براند 
ببالید و * چون سرو بالا کرفت 
همای سپپری بیکستفه رتکیا 


ز زادل شه اختر ببرداخت رخت* 


۳۹ 





هی ریگوو: کم از کاه شد 
زمانی نبودی که نگریستی 
بکشت از پی جفت و بیداد دهز 
بجان بردت ماستش چاره باك 
بدان چاره مان جان! رب‌اید همی 
یکی را بزهر ار بدرد و گداز 
نه: او راست از نجان "ما با هیچ 
برافروخت آن خسروی شاخ و یال 
ببراسپ هثر کوی مردی یبرد 
هم از تخم خوبتش زنی داد نیز 
ببد شاد و شیدسب نامش نهاد 
ز+ کج بشد تور و شبدسب ماند 
هنرمندی و نام والا گرفت 
همی داشت بر سرش سایه ز فر" 


بدو تخته داد و شید سب تخت 


بادشاهی شمدست وجنك کابل 


در لفات بنشست شید سب شاه 


یکی پورش آمد ز تخمی بزرگک 


شاهی 1 داد و بخشش گناد 
برسم نیا نام کردش طورکک 





۱ - م : چانمان . ۰-۲ ازین جان ما . ۳ س ؛ زاد ازان پس یکی شه . 


) -م .سای . ه -م ؛ پیازید و . 


- م ؛ بت . 


حت وق اسب 


۱ حوشد سر کی و کرد و ده ساله ,گنت ۱ 


۱ پل شد که در خم" خام کمند 
. کی آهنگی پر تاب" او در نیافت 
زبالای همه نیزه بفراشتی 
گران جوشن و خود گردی گزین 
پسدرش از پی کینه روزی بگاه 
چو دید او گرفت آرزو ساخترن 
پدر گفت کاین رای پدرام نست 
پوت ,ی کشت کوازه تیگ 
تو باید که در کوی بازی کنی 
پر آژنکی" رخ داد پاسخ طورکک 
تو از عشات بونشنگه کن نه رکه 
چو خردی بزرگ آورد دستبرد 
ار کوچکم" کار ردان کنم 
مان کرک را مر‌کک بع آدرردهم 
پس از چه رسد سرفراری مرا 
پدر شاماات شد گرفتش ببز 
یکی تیغ و کوبال و کرز کران 
درفشی ز شیر سیه پیکرش 
بدو داد و حکردش سپپدار نو 





۶۲-۱ : درئاب . 


۶ بزرگ او ۰ 2-۷ ؛ کودک . 


اتم: 8 کر . 


بروو از لیا وز در در گنناشت 
کین سر زنده پیلان ز ند 
کیدان» .کی رای بسرز تأفیث 
ز بپنای که خشت بگذاشتی 
بچابك سواری ربودی ذ زین 
ببکابل همی خواست بردن سپاه 
ک من با تو آیم بکین آختزن 
تو خردی ترا رزم هنگام نست 
رش ای از رازه تنگگ 
شهار باه کید زرم نکن 
که کر کوچکم هست کارم؛ بزرگک 
ز در گرچه کوچك بهابین نه سنگ 
به از صد ازوری _کشان کار خرد 
ببینی چو آهشک میدان کنم 
حه بی خورد ماند مبان کله 
چو کوشش "ترا کوی بسازی مرا 
زره خواست با ترگ و زرین سپر" 
همان پیل بالا و بر کنتوان 
همایی ز یاقوت و زر از برش۸ 
بخو اهید گفت اسب سالار نو 
۳ مر اژ رنگف . 


مرن .+ 


۱ ۵ 


۳ 


۳ 





غو کوس بر چرخ و مه بر کشید 
وز انروی کابل شه از مرغ و مای 
تا او را یکی یور نامش سرند 
درفش و سیه دادش و ببل و ساز 
دو لشاکر چا در هم اند نگ 
بمه بر شد از عاج مپره خروش 
هل وس ندز ار رافزاثو 
بر از خاك شد روی ماه از نبرد 
جات کرد پر کرد آورد جوی 
ز بانگ بلان منز هامون بخست 
زمین همچوکنتی شد از موح خون 
دزی بود هرپیل تازان بجنگ 
ز کرد سبه" خنجر جنگیان 
خمان ارو باراش الماس شد 
که هو ا لاله کار د همی 


ّ با کته کامد راهیفزه کون 


نه بیدا بد از خون تن رزم کوش 
چو شد سخت بر رد ببکار کار 


بیش سدر شد طو رکه وال 


0 لاوز . و 


۶ جنبان‌گهی سرنگون . 


ی . 


۸-۱ زهی در (دز) .جهان.. حشت :برنالن:: 





بپرخاش دشمن سپه بر کشید 
جهات کرد پر کرد رزم۱ آزمای 
ک زخمش ز دولاد کردی برند 
فرستادش از بر اکن بش باز 
رده بر کشدند بر خاست جنگ 
جپان آمد از نای. روبین بجوش 
سر - خلت ی کف دندان دیو 
بر از رو شد کام؟ ماهی ز گناد 
ز خون خاست در جای * ناورد جوی 
از انبوه حان و دلسیگ 


هی راست جنبان و که ار 


ز هر سوی او گشته" برران خدنگ 
همی نافت چون خند ه زنگنارات 
سر و مفز پر بار" سر پاس شد 
ز پولاد بیجاده بارد همی 
ز خون خاست دربا و از کنته کوه 
که پولاد پوشت یا ۲ لعل پوش 
روان گنت با تیغ خونخوار خوار "۱ 
بپرسید کای بر هنر گفته چیر 





۶ م ودزلای . - 


۷- م ؛ سب . 


۸( ظاهی]: بر باد ) .م «بر بانگ . ماگ ۰ س : از تیغ چون نار نار . 





۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


بر تس 





سرند از میان سران سپباء 
کدامست ازین جذ جشگیان چپ وراست 


که کراهلت, بوزین که کیهککی 


ند و گفت ایک بقلب اندرون 
بسر بر درفشان درفشی" :سید 
کلاه و سپر زرد و خفتانش زرد 
تو کوبی که کوهیست از شنبلید 
دلاور و گفت بدر چون هژر 
یکی تیز کرد از پی جنگ چنگ 
چنان تاخت تند ار غن * سنکگ سم 
ب خی سا لبم به کز فاه‌رنننان 
بهر حمله خیلی فکندی نگون 
دل پیل تیغش همی چاك زد 
_ِ آن لشکر ینیشن طورکک 
بهم شان پر افکند یکبار گی 
سرند از کران دید دیوی بجوش 
ّ امطیت ‏ افتاده بر پبل :یبیل 
ب انگیخت که پیکر باد پای 
چنان‌زدش برکر کی ترگک ۱ ای‌شکفت 


ددم( فودرب : ۲ دا رحچکونة : 
۲ رخ 


۰- ۰۶ زو .۱1 گریزان ازو . 


ود بر سر ویگرزیاشکفت که کرزش ۱ 


«۰ دوفش‎ (۵.2 ٩ 
. از اسیش بر‎ : 


۸-۱ , دمان . 


کجا جای دارد بدین" رزمگاه 
سلیحش چه چیز و " درفشش کجاست 
هم اکنون بکنان ابرمش با زیکس 
ستادست. و بر کتف رو ی ستون 
پر‌ندش " همه پیکر ماه و شید 
همان اسپ و بر گتوان توح 
ها دوو برش راز بر ون دید 
بکی* لاه زذابکابتخون شله راثر 
نکر که یلد 
گنهن زک شد ماه کم 
همی تافت در حمله هس سو عنان 
بهر زخم جویبی براندی ز خون 
ز خون خرمن لاله بر خاك زد 
رمان چون رمه میش از پیش ک رکه 
همی" تاخت. ‏ نا قلبکه بار کی 
بزیر آژدهیایی پلشگینه پوش 
سواران ر مان کنته بر امیالوفییل 
بکزازد کزانهآتان اآمکد: ازضای 
که کیکین ۱۲ زت رکف آنتن اندر ؟ فت 
۸-6 : آنك . 


رز آشفری. ِ 


۱- س بر ترگک وک رکک , 


۳ - م: آورم . 


ِ ۵ 


۵ ۵ 


"٩ 4 


سسسسسسست با 


٩۵ 


۷ ۰ 


۷ 


چو بگذشت ازین کار یکچند کاه 


طورك دلاور نشد هیچ کند 
بباوبخت از بازویش کرز جنگ 
ز زین در رود و همی_ تا خنش 
چنین گفت کاین هدبه کال 
ازین پس یکی پر هثر دان مرا 
دگ ره شد آهنگ آویز کرد 
سپه چون سپپبد نگون بافتند 
#درفش و بنه باك بگذاشتند 
طورکه و دلیران زابل بدم 
* از اشان فکندند سار کرد 
هرید مراباتا لا راز 
جهه زه ززیبانی په ار 
لو ال شدشت ناسا یسک رک 
چو پیروز کنتند از آن رزمکاه 
فرو ماند کابل شه آشفته بخت 
که ناک رد حپان در سرند 
ببیبچار گی ساو و بدا زو بان 
کرا کته بد دادشان خونبها 





۳۹ م۱ نداختش. 
سبه چون سپد کرفتار شد 


۳ - ش ؛ بززکان . 


سس 


عقاب نبردی بر آنگیخت تسد 
بزد بر کس بثفش از باة ,چنگ 
پش پدر برد و انداختش۱ 
مکیتاز از بن کودك زابل 
مخوان کودك و شیر نر خوان مرا 
بر آورد دز اسپ یا« نیز 5 
همزیمت سوی راه بشتافتند ۲ 
بر از ز بکنن, اون بر کاشناد 
برفتند چندانکه سود اسپ سم 
۱ 
سنان از قفا هیچ تککیه از 
سر و پای و دل بودو منز و جگر 
همی کرکه ۷ برد و کفتار دل 
سوی زابسل انسدر گرفتند راء 
ز شیدسب کین ش بترسید سخت 
کند نیز هرچ از ناسا ند 
بپذ رفت با هدیه بیکران 
بدان کرد فرزند و خویشان رها 
بشیدسب بر ثیره شد هور و ماه 


۲- حا : عنان بکسر ازرزم برتافتند. درنسخه (م) این‌ببت چنین‌است؛ 
ز یکارشان دست کوناه (ببکار) شد 





گرفت از پسشن" پادشاهی طورگک ‏ سر افراز شد بر شهار بزرکه ۸۰ 
بکی بورش" آهند بخویی ۲ چو جم ا و دلارام را نام شم 
ز‌ شم رال سیس اثرط با بد ند ورن هس‌دو شاهی ساترط رسد 
بزور تن و چهره و برز و یبال شد این اثرط از سروران بی همال 
چو با تاج بر تخت شاهی نشمت بتتکیه میای-ستدو. بگشام دنت 
4 ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ + ۰ ۰ 
بپر کار بد اخترش د لفروز شورگا رود همیدرور ٩۳۵‏ ۸ 
باکند گنجش ز کنج نهان" پر انبه شدش بارگاه از مهافت 


۱۷ 
ار نو تست ی ند 
چو بختش بهر کار منشور داد سپهرش ,کی نامور پور داد 
بدان پورش آرام بفزود و کام گرانمابه را کرد کرشاسب نام 
بخوبی چهر و پاکی تن فرو ماند از آن شیر خوار انجمن 
بروز تین چو بکماهه ببود . بيك مه چو بکساله بالا فزود 
چو شد سیر شیر از دلیری و زور ز گپواره شد سوی شبرنگ و بور* ه 
زره کرد پوشش بجای حریر مازی کمان خواست با کرز 2 
بجای‌خور وخواب‌کین جست وجنگ بجای بر دابه شیر و پانگ 
بده سالگی شد از عردی فرون . بيك مشت کردی" فکندی کون 
سس در کون چرخ گوهر نار گذر 9 سالش دواینج و چهار! 
شدله,جشتی.ز تینین کریم بدربا درون موج و بر باد میم ۱۰ 
زدی دست و پیل دوان را دوپای کرفتی فرو داشتی هم بجای 








رک ره ی وان : 6 ۵ 
را س, گذشته ز . ۷ ۱ بددو یج وچار . 


حته وزج 6۷) ..سصحت 





بدش سی رشی نیزه ز آهن برزم 
بز خم تالف 6 بش افروختی 
حکمربند ردان گرفسی بکیرن 
ای خودهاکن کراز و خفنانیرن یل 
فاکتظان سکمیدیا: عیاش 
رخ مرگ در نیغ پر خون ز پیش 
بو بر راوگان دهگنینه . جنر 
کل یز بر انوط کنه‌آجختوی 
ز تور اندرون تا که گرشاسب خاست 


بزرکان این تش ک کی جم 1 


۱/۸ 


سم 


می از ده منی جام خوردی بزم 
بیك یر ۵یندقج بسقم بو 
بر انداختی " نیزه بالا ز زین 
کشیدی بردی .فزون از وو میل 
بکندی چو باره بران‌گیختی 
بدیدی" چو در آینه "چهر خویش(؛) 
بسی سرورات را سر آورده زیر 
نبارست کاو.دست از بیم آوی 
که پگ ده شا هقتض د بسال ایب رت 
شر اسر باحکان رستم بسد نسد 


0 صیحاکت بمم‌دانیاثر ط ودیدن درشاس را 


همان سال ضحاك ححشور ستان 
دهندوسان خواست بردن سباه 


در گنج اثرط سبك باز کرد 


بزد کوس و با لشکر و پیل و ساز 
فرود آوربدش بایواب خویش 
ای ۵ یکی جشن ساززبد و سور 
دم مشك از مغز بر میسغ شد 


ز بابل بیامد بزاشتات 
ربیاو که کل 
سبه را نزو علف ساز کرد 
سه منز شد از یش ضحاك باز 
سران را همه خواند مپمان خویش 
که آمد ز مینو بدان جشن حور 
دل میغ" ازو عنبر آمیغ شد 


۱- ۵ ؛ نزه دو درغرا .- ۲ ۸ ؛ برانداختی يك (؟) . ۳- م۰ رخ مرگ در 


ترگ پرخون خویش‌شمردی ۰ 4 آ؛ رخ مرگ برنیغ پرخون زییش شمردی چو درجام 
می ۰ -س « کزین تخبه چم ۰۰ ۰7-٩‏ ز مجمر دم مشك بر میغ شد دل بزم . 


کیکفت 


ز عکس می زرد و چام لور 
بقل" روهار زرا وخنه ۲ زکلر گام 
ایند ه 9 ان کا فد سزای 
دو گلشان بباد از شبه «رع ساز 
او 7 کا تاو مر شخ وت آوته 
شپان پا لك با باره و طویق زر 
شده هر دل از رای از جوی 
نوازان " نوازنده در چنگ لیگ 
ز بس کز نوا بود در" چرخ جوش 
موس از آن بزم و سور 
ک از چپر وبالا و فر و شکوه 
هثره‌اش زااها ییاج شنیدم بسی 
ستود: انوط از پیش ضحالك ,را 
بفر تو شاه بجلانیذاز ترگفت 
چو او باننگک بر جنگی ادهم زند 
سنانش آتش کین فروزد همی 
۳ ار هست بدخواه شاه زمین 
که‌کرهست میدانش چرخ اسب میغ 
جپ‌اندار گفتا چنشست راست 


برماه گفتی که . 


ا ده مغ 2 


 هرقست‎  9 


۲ - م :۰ وازن . 


۱ ی ۲ 





پیزه رشن ایوانانپر از ماه و هور 
بخرمن بر آفروخته عود خام 
میتی درز هی یت ی 
دو سنبل بمیدان گل گوی باز 
چ.و ادف از را یل اتیگلایینه 
همان پپلوانان بزرین کر 
لب میکشان با قدح راز کوی 
ردالس ده یگ زاسون بزدگنا رزکگک 
همی زهره مس این نوش 
بگرشاسب ی خبره مانده ز دور 
همانند او کس نبد زات کروء 
ار تیک را سزد ۳ مر 
ک نا دیده باور ندارد کسی 


پرخساره بسود" مس خاله را 


انس نع روز طلای تسیز جزت 
خدنکش " دل ۲ شیر دوزد همی 
فرستش بر وی برخاش ماکان 
۸ کت 
۳ 
بدین برز و بالا و چهرش کواست 


سس سس 


۷ - 1" بنیزه تن ۰ ۸- 


۱ 


۳۵ 


۵ ع 





مت ده 





هثر هرچه در مد والا بود 
چو کوهر میان کر دار سننکک 
شنیدم هنرهاش و دیدم کنون 
بجمشید ماند بچهر و پسوست 
دی بال و کردی بر ۲ وکرده کاه 
کنون آمدست آژدهایی بدید 
از که وککتن زاطولآن تست 
گرفته نشیمن شکاوند کوه 
میان بست بایدش بر تاخترن 
چنین گفت کرشاسب کز فر" شاه 
ما چون بکف کرز و شبرنگ زیر 
-کنم ز اژدهای فلك سر ز کین 
سووتا زموهتا .,پسته .دام تکار 
مهار بر سناش گنادند لب 
چو در سبز بسنان شکوفه برست 
رکنشازه برع انلهع» و راو وی تاد 
بگرشاسب گفت اثرط ای شور بخت 
نه ه شاه رای وکا ار 


تک ها وا 





بچپرش بر از دور پیدا بود 
که ببرون پدیدار ب‌اشدش رنگ 
بدیدار هست از شنودن فزوت 
کواهی دهم من که از تخم اوست 
چه سنجد بچنگال او کنه خواء 
کزان ازدها مه دک گلل ندید 
ز دربا بر وه بخشکی نشست 
همی دارد از رنج گنتی سوه 
وزان زشت پتنتاره کین آختن؟ 
بشدم بر اهر یمن تیره آراه 
بپشم چه نر آژدها و چه شیر 
چه رال بدم ز ازد های زمین 
تو ان‌دیشه او مبر جام هن 
همه روز ازین بد سخن تا پشب 
جهان زردی از رخ بعثبر بشست 
با مکشتیکمتا رسمه ارکقة 
جنگ تخت 
فراواانا فروعذشت کان تن ار اسلت 


چنات ۳ و نشمر ی 


زشاه ازچه بذرفتی این 


تسس تست سس سس تست تست سس تست ات تست بت ساپ سس 


کر یه رای ا ط و و 77۹۷۲ 


اصل (ویدا) بوده که منأسیست 0 
بدین رزم باید بر آراستن 


- ۵ ؛ رواست . 


۶۲ این گردی . ار 


"وزان زشت بنباره کین خواستن 


تفه یل کافتن بزخم درشت 
نه او له بخم مه 
دیهان آژدهانفقت کر منک او 
زدندش سی تیر موی ندوخت 
شوه غر ه زین مد و زورره تن 
بخوان بر نیابد همی میهماف 
نیش کم د این نج 
فعکندرن بمردی نسن. اند ر ‏ هتالاك 
هس امید را کار ناند ببرگی 


تبلق 


بدو گفث کزشاست مندیش هیچ 
شمارا می و شادی و بم و زیر 
کرسک ال رازب بافه تم قفاوت 
داد وا فش دلا بر رکفت 
مایم رود جحوت بشاشتی 
ز برش ار پریدی عقاب دلیر 
كت جانور بد رونده ز جای 
چوسیل ازشکنج و چو آتش زجوش 
سرش پیشه از موی و چون کوه تن 
دو چشم کوش فروزان ز تاب 
زباش چو دیوی سیه سر" نگون 
رز دالاس او دشت هر جای جوی 


الق تست درا 


۵-۳ ؛ سیه همچو دیوی ۰ 





نه شبری که شاید بشمشیر کدت 
ی ی مان زود انب فکند 
عافد رصان مالک روج کف از 
ِ" فا 
بمن بر بخشای و بن خویشتن 
کم از ا ژزی :ذ و ول ابید کمان 
وک تو نبازی بدین یکی انیت 
نه می‌دیست کز باد سار بست با 


سس امید کانیدام آن هست مکی 


دفط بو زتاتشن نوکت 


تو از بر شه بزم و رامش سیچ 
حول راهان و( بکه وه گناز یزان 
را که آ کنده پوست 
که تند از دهابی 1 آن رن شگفت 


کرک 


بدم زنده پیل بیو باشتی 
بیفتادی از بوی زهرش بز بر 
بسینه زمین در بتن سنگ سای 
چو برق آزدرخش وچورعد ازخروش 
چ-و دودش دم و همچو دوزخ دهن 
چو دو ۳ ات 0 
ک هزمان ز غاری سر آرد برون 


بهر جوی در رودی از زهر اوی 





1 همچو ماری ۰ 


6 ۵ 


5 








اقا پ وتا اش ار ی 
ازو هر پشیزه چو گیل" سپر 
نشسته نمودی چو کوهی بج‌ای 
حجا او شدی از دم زهر بیز 
تفا ارف بزخم ان آفروختی 
پنل: آز,,بهر وکین بل رورمند 
حمانی چو چفته ستونی ستبر 


و لوزن نسامد سده زد 


۸ ۰ 


چنان بود تیرش که ژویین گران 
ز کردار آن چرخ بازو کسل 
باثرط بفرمود و گفتا* بسکاه 
که تاء زیوتت هلران ابران: هش 
سواری او نیز ما پنگريم 


چو از خواب روز اندر امد بحشم 


۹ 


بکردار بر عیبه بر گتوان 
نه آهن نه آتش برو کار کر 
ستان خفته چندا نکه ۳ بیای 
دو منزل پدی دام و ددرا گریز 
در خت و گناها همی سوختی 
بکی چرخ فرمود سهمسن" بلند 
زهش چون کمندی ز چرم هژبر 
نه تلکیر. توانستش از جای برد 
شمردند هر بر خشتی کراول ۱5 
خبر بافت ضحالك و شد خره دل 
بدفیت. زود داسوترا ولگ 
بییند چو گردند با بکدگر 
بمیدان هذر هبای او شمریم 


ُِ‌ ‌ ‌ ۰ ۵ 1 ۰ 
رحس شست چشمه نزر اب چشم 


هذر ها (مودن ات بش صیحاك 


ال ۳ سک باازاشی؛ 


سران سوی بازی گرفتند" رای 


باماج و ناورد و مردی و ز ور 


تمفنت هه ود وه ده 82ه 


بستند پیلات جنسگی سرای" 


نمو دند هس يكث دگر کونه شور 


تسف یی وق ۱ 


هک ۲- س :,میلی ۰ 
6- ف ۰ چنین‌گفت فرواا: ۵ م ؛ براز . تسا عدرای:: 


کنر" چون» ول«عاشقان» کرده ۲ تنگ 
بکیز عازن آنیبه: تازی >کرفت 
بشداخت ده بر هن ده ز بر 
بخاری سپر شش بهم بر بداشت 
بم سته زنجیر پیلان چهار 
بدان ثمز ه آهن اگم کرد 
سك همر استت ره سدست 


# 


شمشیر هر چار نعل ستور 
یکی»«کوی در ِ چوگان فکند 
کیان رخم فا روی مرس نت با سر 
بکذاشتفه 


۳ ادا تخر چندانکه 5 کین 


جو باز رن از ار 


ببازی ز تازش استتاد باز 
سه ره در دو ید ازپسش ۱ همچنین 

بسن آنگاه آن و کین در ربود 
1 دد از بت مار کون 


ی 1 


که 
خر در نسخه ( ۲ . 


٩ . -م :هم از باره در زیر چست‎ ٩ 


که 3 4 


دی دور تن . 


ر) این بت نژ هست : 


هک بو از شدن . 


۰س : آن پسر . 





بکگی بور چوکانی آورده زیر 

ج+و ابروی خوبان "کهانی) بجنگگ ۵ 
هار گنه فواژیا ,گنف 

۲ ۰ 

بزد تیر و بیرون زهر شثن گذاشت 
نفکند انبزه "در 1 سوار 
همه بر رود آزمه اک( کنخ 0 +۰ ۱ 
دوید و هم از پای بر زین نشست" 
بدانسانش زی چرخ گردان فکند 

ماه و داد دوس 
بخوگان هم از راه" بر کاشتش ۱۵ 
شد آن گوی چون مهره واو مهره باز 
کین دزی اوفمار رگد دزد 


جو ده بارش از ِ ۱ ۱۱ ۲۰ 


افیا الیش ( 





۳ ۲ : ز خورشید تاج از مه اورنگ. 


بکجای بر بود بر دشت کین 
ور 


۲ ۵ 





سه چوبه بزد بر میان چنار 
باده شد و بای سل دمان 
ببوشید. از:ان»پس: زین پش شاه 
کرفتا آفزنن +هرکسی: ازبدل بروی 
بدو گفت زینسان" هثر کار تست 
1 اين کار گردد بدینت نزواست 
برا کنده گشتند خوتکوای یه 
بدر چندش از مپر دل,داد بند 
چو چاره نبد چندش آ کاه* کرد 
بدان تا اکر جنگ را روی و ساز 
چه چیز آمد این مپر فرزند و درد 
چو نبود دل از بس غمش خون بود 
مغ" از هیر بد" موبدان کین 
حه بی جادو ی رو ز نگذاشتی 


۳۰ 





بدو نیمه بشحافتش چون انار 
گرفت و.بز د بر زمین در زمان 
غو کوس و نای اندر آهد بماء 
جپاندار چشمش ببوسید و روی 
تو دانی هم از ادها کنه ۲ جست 
در ایز ان جهان بپلوانی تر است 
سیپدد شد و ساز وم ود زود 
ز پندش بدل در نیفتاد بنتد 
ز خوشانش ده مرد همرام؟ کرد 
نیاق[ رههبنش رازه جنک و از 
که در نيك و ید هست با جان نبرد 
چو باشد غم از افز و ن ود 
ز ضحاه ران-‌دند زیسان سخن 


یا از ها 


۲ ۳ با 
هر مو د ۳ از گنفت سسی 
ز تاریکی و آتش و باد و ابر 


ار انیا 
انکر. ار ساز نکر 


۸-۰ مان آنگه . ۷ - م ؛ مه , 


۶ 


لوق ولو یاس را هي 


ز غول و دزم دیو وز شبر و بر 


۳ - [ لت این سر ۳ 


8 ,رهز چاوه در بار . ( هر‌دومصرع درمتن تحریف شده ) 
۲-۸ »مغ از قصه ۰ ٩‏ م۰ پس تا. 


ی ربسسته مس تن 


نشد هیچ از آن کند گرد" دلیر 
۳ زی اژدها م‌اند مکسل راه 
برو خانه ای از کچ یمق زد 
خروشان ز بامش بکی دبده دار 
چه گردند ابدر چه جای شماست 
او زان #ووال«شز یکی بر کشد 
ز مردم بپرداخت این بوم و مرز 
من آیدر بوم روز و شب دیده‌بان 
که تا هی که پیند گریزند زود 
سپهبی بد و گفت جایش کجاست 
نشیمنش و این هد دره 
دین خانه هر که که پبایید "هر شرا 
یا نها پشیکنو نا 
کو پپلوان گفت چندین مگوی 
هم | کنون بدین گرزه صد منی 
بخوابم تتش خوار بر خالك بسر 
بدو دیده بان گفت کای گرد کین 
بیرو کار گر خنجر. و تیر . دست 
رت 


نبشی ز زهرش چهان ,گشته زود 


گذشت از مبان همجو غرنده شیر 
ندید ند در راه کی د ید ه گاه 
درثی +الشن براز» دلفواارفای تیگ 
که ای بیپشان نبست جانتان بکار 
کز اتید ینک سا دنطالن 
هم این دک تان ددم درکشد 
هم از چار بای و هم از کفنت ‏ ی 
چو آید شب آتش کنم در زمان 
نعبازسی شیم | شمه رن دید 
چه ماست بالاش برگوی راست 
که پینرا؟ بیععا[ دو دو دم یکسره 
ز بالای دبوار باشد. سرش 
از ان کوه‌پابه سر آرد بروت 
مرن از بهر او آمدم کار 
بر آرمش از ات چرم اهریمنی 
سبرش ‏ ست4 آرم بفتر ال بر 
گرش هیچ بینی نگوبی چنین 
دم آهنج کوهیست نخچیر نست 


ز درباست خود بیم نایدش از آب 





( -.ر » کند ,از ایثان هزیر ,-, ۲ 


4- :۰ آتش ار 


ده ند 


همه شخ سیاه و همه که کنود 


۱ ۵ 


۲ ۵ 


۳ 4 


۳۵ 


۶۶ + 


| ی است 


پسذیره مشو مرگ را زینهار 
همان ده دلاور ز خوبشانش نیز 
رف تالا + لشتع._ز بیع سگل رنه 
مان وال کانن »زان عمانجا, ما 
فردآمه بان از ایکا م انار 
بر ان پشته بر" پشت سابان بکین 
چو تارك غاری دهن پهن و" باز 
زبان و نفس* دود و آتش هم 
دود و نشس‌درد و چشمش ز نور 
ز تف دهاش دل خاره موم 
ی در ان خم دم تا , بیشت 


پهیوه بهیوهتری ااز, ریگگاتینیل 


دود 


پی چون سیر ها فکند بش باز 
ت و گفتی که بد جنگیی" در کمین 
همه کام ت و همه در هکس 
چو بر کوه سودی تن سنگ رنگ 
ببد خیره زو پهلو ان ستر کگک 
توان‌ایی و آفر ینش تتراست 

کنی زنده هر گونه ور رده را 








3 همحو حوشن 8 





ده خیره جانرا بغم زینهار ! 
سی لابه کردند ونمرانی‌طز ودیچنع 
۳ اکوٌ بر زین حکمند 
بیز دان پت‌هید و باره 
9« شلد ید تکار 
ژ بیچیدنش جنیش آندر زمیرن 
دو بشکش چو و شا گوزنان دراز 
دهان کوره نم و سنه دم 
درفشان چو در شب ستاره" ز دور 
ز زه دمش باد گیتی سموم 
همه سرش چون خار موی درشت 
ازر هر پشیزی مه از کوش پیل 
»سای فان 
7 
اهب ۳ ز+همخهنن اسیی 
بفسر سنگ رفتی چکا کاك سنگ 


بدادار کرت امد تیال بزر کف 


بر آند 


همی سازی آنچ ازتقوانیی لفز اهیت 
دهی تازگی خاله ۸ نزفقه 96 ِ 








هار ۲ ۷ وز تسی وگ بجای این 
شد اندر دره هس سوی و ثاگاه 0 : زخم 4 ئ ازدهارا ندید 
4 ی هک ی ۳ ۳ ۱ 
باتش :بایدر راکش ۰۲-۷ از خلق هرج آن . ۸ - ۱1 جاق ۸ 


نگاری تن جانور صد هز ار 
ز دربا بدینگو نه کوه آوری 
نز 3م میور ارو اور _مندیبوب ذود 
بگفت این و زی چرخ کین دست‌برد 
سمندش چو آن زشت بنباره دید 
نزد گام هی چند بر گاشتش 


؛ اژدها رفت و ات۲ دست 


23۳۳277 


کز یشان دو همسان ندارد نکار 
جپانی ر ر نجشس سئو ه آو ری 
که از بنده بی تو نب‌اید هنر 
بکوشش نن و جان" بیزدان سپرد 
شمید" و هراسید و اندر رمید 
نبا ده ش نم اند حیستا یه 
خی سبوست و بکشاد شست 


۱ 


ررم برلو زو شاسب ااژدها و کشتن اژدها 


زدش بر گلوکام و مغرش بدوخت 
جو فراخت"* سر دبگری رد خشم 
دمید" اژدها همجو ابر از هب 
بسنه بدرید هاموت ز هم 
زش پهلوان نیزه ای بر ز فر 
آدم اد هی شت اسسته اد 
بکام اندرش " نیزه و 


رگا توا اخت صاد ‏ دلب 


ار ۲ - م : شهید . 


متن بجای این بت : 
بزد نزه بر چشم آن ادها 
* ۸ » پفراشت ۰ 2٩‏ م : رمید . 


۰ اون‎ ۶-٩ 


۷ س : رد ده . 
۰- ر : چوسوهان همی‌سود دندان کین . 


ز پیکان بزخم آنش اندر فروخت* 
ز خون چشمه بگشادش از هر‌دوچشم 
چو سیل انذر امد بالا شتف 
سیر در رود ار دلاور ت07 
سناش از قفا رفت يك" رش _بدر 
بر آفشاند با موج خون زهر زرد 
بدندان چو سوهان بیازد بکین*! 


در امد خروشنده چون تند شیر 





۳ - م٩‏ فراشت . ۶۳ - در سخه 
بیچید و کرد شش از دم رها 
4 و ۳ ردرد , 


اور اک ناخت کرد , 


۵ 


۱ 


۵ ۲ همی 


سس 6 ۳۳ 





بدانسان همی زدش با زور و هنگی 
سر و مفزش آمیخت با خالك و خون 
همه جوشنش زان دم و زهر تبز 
زمانی بیفتاد سپوش و رای 
تیب یم باکر دوبک که شا( 
زقشت رن توان من از ز ور نیعث 
همه زور و فر و توان و هی 
سواران او هم بان نی گاه 
سمندش ددبدند ن ترگی کوه 
تن زر" گون کرده سیمین ازخوی 


کمانشان چنان بد که شد کرد گر 


فتادند سر اه سمهوش ۵ نمو 


دژم دیده بان گفت کای بیپشان 


سشفنمد ,داي دمم اقدهتا 


او اس پ. اندر, تكك زور,و رک(؟) 
درین سوگه بودند و غم یکسره 
تن آهفته چون سل مست 


۳۳۳۳ تون 
ی کار و نی ادها 
ج اند مد از ای 
۱ - مس زرد م, 2,۷ م.۰«شر نکش,. 
کبانشان چنان شد که ود دلیر 
دهانشان همه خشک شد رح متا 


۳7 


۴۳-فا اسده ۱۳ 


1 


4 دررنشته ار 


۶ 
که از که میتی( وی راضی بسگا 
شد آن جانور کوه جنگی نگون ۲ 
بجوشند و بر تم ز در 
جو ره هش 7ابصت در سید شد. بحای ؟ 

همی گفت کای داد فرمای باه 
ک بی تو مرا زورر بك مور نست 
توتدازای سو آن‌ازل ککفی را 
تو-داری سواانآرل دیحو ادخ دی 
وا د یده بان د ید ه ما ند ه ومد 
سامد دوان وز دو ندت .ستوه 
فان زیرپ ۵ وان زین ی 
‌ ‌ ۷ 5 ۰ 4 ۰ ۰ ۸ 
سرشکش ی 
همی د اشنید ار عسم ی غر سو 
چه فربید ازین اسپ ووبن زین کشان 
اه کی 
۳ مس ‌ 
ز فرسنگی آهو بگیرد بتك 
ات رد نعره ای از در ه 
بازو کمان گرز و خمحر سداست 
که از کالید چانش آمد رها 
در بش ردان . 9 هل و قاری 
ر ) بجای این بت ؛ 
ان دران رزم سیر 
کارا شکتند و افکند تبر 


شد از جان شیر, 





بدان. مژده از دیده‌بان خاست غو 
همی‌گفت هرکس که یزدان سپاس 
شا زار رز ند ر ست 
چو نتوان ز دشمن بر اورد "دوست 
ل نو و و آنکه دد خو آه هاست 
برفنند و دندند هس مک 4 دد.د 
از آن مرز بر خاست هر سو خروش 
ار ۱۱۱ 


سیاد هم آتسا ص 0 ۵ ود 


دوندند بش سیپدار نو 


کِ رستی تو از رنج و ما از هراس 
از آن اژدها کین نبایست جست 
آزو سر بسر چون رهی هم نگواست 
چنان باد بچاره‌کان ازدهاست 
بر آن دست و تیغ ‏ آفرین کنترید 
ز نظاره 5 5 در مت بحوش 
فزون یفن مردم از صد هزار 


شد از رزم زی شادی و نزم و رود 


۳ 


فرسته برون" کرد گردی گزین 
بکی دشت پیمای برنده راغ 
سیه چشم و سر مشكث دم 
که اندام مه تازش و چرخ گرد 
پستی چو آب" و ببالا چو ابر 
از اندشهٌ دل ست موی تر 
چو شب بد ولیکن چو بشتافتی 
بای شمردی که از روی زور 


سسسم ستت 


بداش عرابی" نوندی بزبر: ٩‏ 
بدبدار و ر فنار زاغ و نه زاغ 
پری پوی و آهو تك و کور سم 
زمین وت و در با 1 ره نورد 
شناور چوماع و دلاور "چو بر 
ز رای خردمند ره جوی تتسر 


سل ند بگذشته دربافتی 


بدیدی شب از دور بر موی مور 


۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۰ج سس ۲و 


۰۸-۰ زور و دست . 


ی جر اش در 


یس دنه روا 


- را دم یه 0۳0 ۱ 


۱ ۵ 


۲ 6 





بجستی بيك جستن از روی" زم 
چو بر آب جستی چو بر کوه" راه 
بو فطایز عون اوه نتم کافت 
چنان شد میان هوا تير بوی 
همی جست چون؟ تبر و رفتار تبر 
فروهشته یش چون ز ره بر عنان 
ی سفت:از 4 تكث چشم مهر 
سوارش ازو باز ناورد بای 
ومتاسد رده شاه افالسر 
شام 9 حان بر افشاندند 
دهانش ز سافوت حردند ۷ 
شیر تک از دنبای بهللشل 
چو باران درم ربختند از برش 
ز گردون مهم پست؟ واز پیل ینج 
همه ره ز بس بار آن گوه نبل 


۰ ۷ 
سر ند برد 


و نز ۱ 


ز ن قو کیوه بس ام روش 


5 ۱۰ 1 ۰ ۰ 
همه شعّ‌ر و ره نود بر خواسته 


بدشتی ناورد بر يك درم 
بروز از خور افزون شدی شب ز ماه 
جهان گفتی از باد تك بر گرفت 
که چوکان بدش دست وخورشیدگوی 
ز نعلش زمین چون زباد آبگیر 
بر افراشته »گوشهها چون سنان 
همی کافت از شیهه کوش سیر" 
مگر نان 


پگ دنو ناد ذما 


شاه زادل خدای 
چبرد شد توق شیر 
بر آن مژده بر آفرین خواندند 
دو دسناش ز دار و دامن ك 
فکندند و زرش حردند نعل 
کر فقفد دزی ماه یاو هر 
9۹ هرایم ازدافع زاس اه 
از یار ات آژدها زیر رنج 
ز گردون همه پیش نالید پیل 
درفش و سپه پش بر دند بار 
جهان شد براز رامش و نای و نوش 
باذین و گنبد بباراسه 





۱- م : رود . ۵۵۲ ,خشكت . ۳ م : رفت چن ۰ ۲ : بوسنه مانند. 
6 م ؛ همه . ۵ - م ؛ دار و. ور و 30-77 ۷ م : شتابنده شد زی . ۸ ۱2 
٩ 1‏ بنج . ۲ هشت ۰ ۱۰- :ده . 





شده گوی و برزن چو باغ ارم 
* پذیره شد از شهر برنا و بیر 
اسف ابید کاد 
از تشا: کر مخ افکند ش 
فرمود کام‌و ز دل شاد کام 
زره دادش و خود و زربرن سپر 
همان جوشن خوبش‌و خفتان جنک 
ار کاندها کست او یی تخود 
باسردن درفش از دهسای سساه 
زمین همه ز اول و بوم بست 
جهپان ان مرو را سپرد 
مین داستان را سرانجام کار 


۶ ِ 
بر ود ون رد حام * برد شین 


ح<د لث هر 5 با مهراج 
ازهان یس چو ضحاك شد باز جای 
شهی ود در هند مهراج نام 
هو نام خوشی بدش ۷ در سپاه 





1 ی اور ۰ 


۶ »وزانروی. ه -م: جار . 





۲ ی : 


1 -۸؛.ز هی کار پیوسته . آ۰ بهر کار پبوسته , 


زیر هك مود درز بای 0 درم 
از آن آژدها خبره وز زخم تیر 
یامد بت باکر شاه 
کل ان بزم ماه ارزو کرد ی 
همه با ههار شاسی. گرم جلم 
کلاه و نگین اسپ و ینید رکمر 
وت 
درفش چنان ساخت کز هر دو بود 
زبر شیر زرین و بر سرش ماه 
بدز داد و پنوشت عهدی درست 
وزانچای* لشکر سوی هند برد 
نشتند هر رگا در آن روز کار 
بایونه 


۳۳ 


عاصی شد و خر دافتن صحاك 


و زد جر بارام رای 
زار س حای ۱ کام 
ز دستش بشهر" سرندیب شاه 


لشست 


ی لو بر ند ۵ - 


۷ نس ۸ م از وی بدی در . 





۶ ۰ 





بمپراج هر گاه گفتی که بخت 
# نوی ش.ه نوخ و ای اش ان 
خدیو؟ در تلت و رای 

چرا کم کنی کوهر را 5 
یی , ریبک باری ز مرد 
سی برد بارست کز بد دلست 


۰ تترسم. زاضحال امُن. روز جنگ 


میانشانبدین‌جنگه وپرخاش خاست 
بمهپراج بر شد جهان تنگگ و تار 
ازببیه: مرج چکیی انا سوه شیب 


۳ 
امه طیحاكت باثرط وخواندن بهاو ان 


تاسر حربر 
چو چذم فلم کر د سرمه ز فار 
شد آن خامه ۲ ۱ فروز 
شاق کی خر در نان کر 


بدشتی در از شوره طّ ده زا 


درراشفیک و فر مود 


سر که تاه حای رق ع 
۱ ۱ خدنوی و . 


6 +- ۰8 از سن.. ۵ - س ؛ داش ۰ 


۲ ۱ هن وا قنو ج ۳ 


ترا داد تاج بزر کی و تخت 
ر هندوستان. تا سدریای چیر 
تزی و آنن قلوج و دربای" سند 
دهی هسدنه و. باژ ضحتاك را 
همنته" نيكث... ناشد» دد رممتنان ۲ درد 
وی زد دی از یلبق 
مزا نجیتآتانو * ریاد زنگی 
سپه نیمه ای پر بهو گشت راست 
شکستند . لمکگرش را چند. بار 
ز بس مر مپراج غمناك شد 


از شماشت رن 


با ثرط کی نامسه سازد دبر 
ی ور 
دك شب نگارنده بر روی روز 
خروشان و بوبان و جوبان" پدر 
ز گرما زبان کفته و رخ سیاه 


ای ور ات ۱ 


۳ م : بدرمان و 


(۳ 





دوه اس 





سر آبی یل + پر نگار آفر ید 
بيك بند هفت آسمان بسته کرد 
زمیر._ استاده باد سپهر 
* دگر گفتکز گشت "چرخیم شاد 
فان ها نت ناج و نکین 
چنان" کهتری دادمان نبکبخت 
کنون خاست در هند تعاری ائناء 
بدین چاره گرشاسب باید همی 
بگاه فر ستش ی مس ز 
ز ما لشکر و ساز و یاری؟ و گنج 
چنان کن کزین نامه يك نیمه بیش 
چنان باز پاسخ رسان بیدر نگ 
چو نامه بذام آور اثرط* رسید 
9 ات ای هربر زبان 
بترسم اکه جانی بپیجی ز بخت 
جهان پپلوان ی در هنر 
ما ايزذ از بهر جنگ آفزید 
چنین بال وبازوی و این زورو" برز 
سپاهی که جاش کرامی بود 
کس دای من سای هی 


جح 





۸-۱ + درین . [ : وزین . 
*- 2 ؛ چو. پینام ونامه . 





۳-م ,گرد ۰ 


۱ ع بال وچنین زور و . 


تن و روزی و روزکار آفرید 
ندین گرهر اشنا کاز شک ,زرد 
هل موه گردان شده ماه و مپر 
که بیقضا ندرب شاتدکانی میاه 
همان شاهی هفت "کشوز زر مسن 
دی ری و ی 
که آنجا همی پر د باید سپاء 
و زود ناید شاید همی 
که هست آنچه باید چو آبد فراز 
وز و مردی و کین گزاری و رنج 
نخوانده وی رک ک زاءزاقنگق 
که آواز باز آید از کوء سنگه 
زمانی باندیشه دم در حکشد 
چه کوبی بدین جنک بندی میان 
که هم راه دورست و هم کار سخت 
بجز جنگ و کین من‌چه‌خواهم‌دکر 
چه پایم که نزن اوکنزن بدید 
بشایدم» که , الاک از تیم و گرز 
از اتکی تیال نوا م1 وان 
ازین مارفش, کردی ,چا" تهی 
۳ 


۷- ۶ ۱ 4زوجنگگ. 2-۸: جان: , 





6- س, سازداری. 


۱ ۵ 


۲ 6 


۰ ۳ نود باد شا ساسه کر دکار 


۱ 


سح یه دّ 


سس سس 


ولیکن چو کس ی نیابد" بدست 
سر انجام با پادشا به جهپان 
ز فرمان شه ننگی و سغاره نلست 


۳۵ 





بترسم که ی 
اگر چند بدباند وبد نهات" 
به روی که" را ز مه *چاره نست 
ی او یاد شاهی نیا بسد بکار 


نها دنیااظ_درلبا یی نا 


کر کت بر بل کمن ابر کن 
چو داش نداری بکاری درون 
تو درگاه شاهان ندبدستی ایچ 
1 اين حجپان اد ۲۳۷۷ بادشاست 
ز هر د رکه آنست شوه تر 
بدر گاه شه امد اران شش نت 
بدان کز همه چیز ها آشکار 
دم بادشاهاف اهبدست و 2 
تا رو درو 
چو رفتی بر شه پرسننده باس 


چنان‌کن که هرک که ازديك ازست 


چنن گفتش اثرط که ای بر خرد 


۳ مک . ۲-6 از ماه و خور .. 


۸ ماگ 


اون 





۱۰ م اسیکی راز: 


. م :در‎ ٩ 


باندیشه بیدار کن چثشم و دد 
تباث سد ترا چاره از رهنمون 
۳ 
2 ۸۷ مردم با دانای راست 
که ار ال ازاشت 9۳ 
بجر لو ند ولیک سوار آن بس اند 
بگرن دوکر ول شب نار 
یکی را رو دوگ را" ۱ .۳ 
یکی شاد ازشان یکت زا وز ۲۱ 
کمر بسته فرماش را بنده باش 
برادی شود با تو دلسوز و دوست 


۱ ۸+ چو اید همی‌کس ۱ ۱۲-۲ کیان . نسخه (۲ : ز )مد ازین؛یت ۱ 


ز فرمان شاهان کسی نگذرد 


و 


لوا ۱.6۳۷۷ 


ارم ,یرودیگر بدرد ۰ 





دک که نوا وزیا کته ای شاه 
پر کار بر وی دلیری مکن 
شین از وتهتن ‏ پسد هآ راسشن 
اکر چند کنتام داردت" پیش 


"یبای 


منه پیش او در که خشم 
زباش مخواه از پی سود کس 
ز‌ کردار گفتار رن مگنرات 
پر بتکشن دار سیصد سپ‌اس 
بخوباش بر دیده مگمار هیچ 
چو چیز بش خواهی و ندهد متاب 
همه خوی و کردار اورا ستای 
سدال دو سنان ور ا دار دوست 
بت امداین رک با ,وتو دریساک مزد 
9 
تو از برد باران بدل۱۳ ترس دار 
مکر دان دروغ آنچه کوبد" ۱ سخن 
ار یی باندرچد تور شیر 





۰۱۵-۱ پش اش ۰ ۱ پیت او رو 


دارد به , 
پاسخ ( این کلمه دست خوردگی دارد ) . 
درمتن چنس‌است ؛ 
بدل دوستان ورا دوست دار 
۲ص : کان , 


4 -م « در خشم او پیش . ۰ ۲۰ ,ور اندك دهد آن . 
۷ نمسای بة 


۱ - ۸ ۰ کنارش نگه کن 


چنان باش پیش ۱ که مرد کناه 
وگو بش او چون همالان سخن 
هم از ارزوی کنان خواستن 
چنان ترس ازو کز بد اندیش‌خویش 
چو خشم از تو دارد تو پوزش نمای 
بکارش درون راستی جوی و س 
هکوم انجه ,ا دالشن نداوزی" در #آن 
هم اندك دهش زو" فراوان شنای 
وزان ره که فرموده با شه" مپیچ 
مبر باتش خشمش از»روبت آب 
مان" دشمنش را نکوهش فزای۸ 
مخواء ازپن آنرا که بدخواه اوست٩‏ 
کِ داند چو نیکی بدی نیز کرد 
ال که خشم ۱۱ یز 
ک از تند در کین بتر پردبار 
وز آنچت بهپرسد نهان زو من 
فرونی بود و آید اوراء کار 





7 یز 
٩‏ - س: 
تعسو اما یس اک 


ز‌ 3 بدخواه او دور دار 
پزخم . ! + دش را نگه کن بزخم . 


۳-: نهان . ر : فزون ۷ 


۱ 


۲۵ 


۳6۵ 


+ ء۶ 


۶ ۵ 


چنیر:_ پند سیار دارم ز بر 


بدو بخش هر چند دارش دوست 
نبا بد شد از خنده شتسه دلدر 
چو درا نماد ث را خنوشات 
اگر چه پرستی و را" بی شمار 
که کر خواهد او چون تو بابد بسی 
مزن فال بد پشش از هیچ سان 
۴ هر انگه که کاریت فرمود شاه 
چنانش نمای از دل راهحوی 
بنخجیر گاه و صف رزم کفن 
گر از جاه باشی سر انجمن 
چو فرهنگی آمسوزیش* نرم باش 
بدان تا تو بایزم باشی و سور 
چونزدش‌بوی سنه -کن.چشم و گوش 
ز کسپای او ند مم ان پش اوی 
رهی‌و اسپ و آرایشن و فرش و ساز 
اشیتی انیا تسب ای کر کبس 
۱ چندین رمی را ماید کنر 
ز کهتر پرستیدن و خوشخویست 


۱ - م تو نیز آنچه داری هم از گنج . 


چنان کن که باید دل رای جوی 


ً م » فرهنگ و آموزش .۰ 1 : چو فرهنگ آموزدت . 
۸ - ۰1 نو کرظردی" بر فزایی ۵ 


چو . یر 





که نیز | تیه الفغعدی از حاه! اوست 
نه خندست ,دندان نمودن ز شبر 
همی چوی در" و همی ترس از آب 
نرو بر مکن تانق کل" نار 
دهد جای و جاهت بدیگر کسی 
بدو نيك رازش مگو با کان 
در آنوقت هیچ آرز و زو مخواء 
که ازوی‌توگیری همی رنگ و بوی۲ 
مکرد از برش دور کامی زمین 
تو آن جاه از و دان نه از خوشتن 
پگفتار با شرم و آزرم باش 
۷ از بر‌ستبدان شاه دور 
برو جز بنری زبانی موش 
سخنها جز آن کش خوش آمد مکوی 
ز هرسان که دارد شه سر فراز 
که با شه یرای شایدرهی 
نگر شاه را چنسد بایسد دک 
ز مپتر نوازیدن و نیکویست 
ت و گردیده ای " خود فزایی" دگر 


۲ - م ابرسترداش ۰ ۱۵-۳ 


که از وی تو ری همی نزد اوی 
6" چو لا ۲ ار مه 


۳۹ 


ول اس ید تا زت 


سپهبد چو پندش سراسر شنود 
طولب از بلت» نیزه زین وزهابینل 
بلانی ! دلاور هزار:از شمار 
همه چرخ نورد و« اختر سنان 
ره و رایشان؟ رزم و کین ساختن 
زره جامه شان روز و شب خای زین 
بزٍد نای و. لشکر سوی شاه برد 
در منزل پدر بدش رامش فزای 
بدژهوخت کنک آمد از راء شام 
بد که وک ضحا ‏ د بادشا 
چ-و بشنید کا مد سیهبد ز راه 
همه لشکر و کوس و بالا و بیل 
چو ] مد نشا ندش رح نخت شاد 
1 دادش و چبز چندان ز گنج 
سر هفته کنتا سو ی هند زود 
ات ۳ ساز حکن 
بهو را ببند ,و هم‌انجا بدار 





۱ رل‎ 6 ٩ ٩ 
رز : سل هفته‎ - * 


تا 


س ن ‏ ن ۸ 


بذبرفت و ره را ز و د 


گزین کرد با خنجر کابیی 
ولیکن که جنک هر يك هزار 
همه حمله را بازمان؟ ه علان 
هوا ریزش خون و خوی تاختن 
رمسن بشت اسب آسمان؛ کرد کین 
بر اوه ره شدان. "گرد اوه متام بر 
ورا کرد بدر ود و شد باز جای 
که خوانش"بیت | لمقدس:بشام 
همی خواند آن خانه را ایلیا 
بنو ی بباراست ابوان و گاه 
پذیره فر‌ستاد بر چند میل 
یکی هفته بد با ی و رود و باد؟ 
که ماند از شمارش مپندس برنج 
مارق" مپر اج و کاخ چو دود 
ز کن گوش کنور پر آواز کن 
بدرگاه مپر اج بر کی بداز 


۲ - ۵ ال از ۶ - ۶ ؛ در آنشان . 


داد ی و رود و داد . 








۱ ۵ 


۲ ۵ 


۲ ۵ 


۳ ۰ 


۳ ۵ 


ارت 


وکر چین شود بار هندوستات 
کرت گنج باید مرن رنج بر 
بفرموده ام تا بدربا کنار 
مپان پوشش " لشکر و خورد و ساز 
چو سیصد" هزار از بلان سترگ 
کو پهلوان گفت چندین سپاء 
ما اشکری کازمون* کرده ام 
سپاهست و سازست و ردان رد 
کیر نامور گفت کای جنگجوی 
که دارد بهو کرد ریزنده خون 
بلشکر بود نام و نیروی شاه 
ز گنج آنچه باید همه بار کن 
فلواز ردین‌ی کر غمگین مدار 
رل 29 
ان همه کار دس ان 
بپر صد سواری در فشی ۳ 
زا تیدا سای لیگ دا 
ید کنات ود ادها سا جنگ 


۱- ۱۵ بابی هم . 


گزتن . 


۲ م.: شهان بوشش و . 


ه - ۲ : هزاران هزار از دلیران . 





تو م‌دی کن و کین ز هی دوستان 
که در رنج ی از گنج بر 
ببا زنذ کشتی دو, باره هز ار 
بهر منز پشت آرند باز 
گزیدم دلاور سپاهی بز رگ 
نبابد که دشخوار و دورست راه 
هت ۳ اق ازبایك متحسام 
دگر کار بخنست روز نبرد 
بدین لشکر آنجا شدن نبست روی 
دو باره هزاران هزاران" فزون 
سپپید چه باشد چه نبود سپاه 
کزان لهکری را بخود" بار کن 
تو نیکی طلب کن نه زودی زکار 
ده و دو هزار از بلان بر شمرد 
سر هی هزاری بکی پهلو ان 
دک رگونه ساز و سلیح و سیر 
بباراست زیبا" " سپاهی چو کوه 
زره زیر ,وز. افراز "چم پلنگ 


سس 





6 م :که 
4۵0 تر؟ لشکو که آُِ 


۳ ششصد : 


م : ردان کنا ریگی ۲۰ : ز ایران کنا رنگ و . ۸ ۸« سه اسبه هبه آ؛ هیه . پردل و ۰ 


4 ۰ - ۱۸ جنگی . 


ی 


۱ 





ز بپر نشان سته بر نیزه موی 
هیون دو کوهه دکر" شش هزار 
ووای تا ماه وا هرب شزشی 
بژوّن شد شپاهی که بالا و شنت 
سپاهی چو تک د رفشان سپپر 
بروجش لته سک ویک ونه در فش 
جبان گفتی از گرز وز تیغ شد 
# سنانها همی کر د درکر د تاب 
ز بس خشت و جوشنکه بد در سپاه 
هوا گفتی ور 
چنین هی بکی همچو شیر یله 
# بدریاست این شهر پیوسته باز 
چقا ۱ شاه ای اش نات 
شش هاهه سکساله ره بر توالت 
همان هفته کو وافتٌ مهراج شاه 
یکی شهر بودش دلارام و خوش 
گناد کار ۳۹ 


۱ 
و باره راست 





بیو لاد يك لخت بوشیده روی 
۲ 

شارنی آلت کار زار 

ر مهر ه فغان وز تلیر ه خروش 

از هنت 


همه بارش 


بجنیید و دربا بست 
" پولاد چپر 
تراهم ۵ ۲ پیفرتفا ی 4 قفش 
چو درا ین کزد ول متا 
چو آش زبانه زبانه در آب 


که باه رز اراز 


[2 پرگذا زر ین چو تاننده ماه 
زمین سیم شد پاك و آمد بجوش 
را 
گنر 6 : کشنست کید فراز 
«حشتی شسنند بر داخته 

و۳ 5 م بخشکی گذشت 
ز دست بهو جسته۱۲ بد با سپاء 


در زاو تیتا ش رگن شش 


سیه را بشهر اندرون. برد خواست 





‌ مگ ۰ ۰ ۰ 
چو بشنید کامد جک راز رو زد را رو یز 
اعدا ردو کوهان ده و 0 9 
۶ - ۱ 1۰11۰ یش 1 
سان ه‌ ۵ تا برد شش کر ۱ ۱ - ۵ ؛ بر ۷ از سم 
ار مک 2 1 
سب ۸ ۶ کین کرد : ٩‏ م : ۲ ۵ و ۶ ار وه 


۶-۷۲ ؛ ساز ره , 


۶: ۵ 


٩ 


سس .۷۷ پیت 


همه لشکر و پیل و بالای خوش 
بیاده بدهلپز پبس‌ده بر ای 
نشاندش بر, خویش بر پیشگاه ۲ 


‌ ۰ ‌ ۶ 


۳۹ 1 برده هفت 
هرد بعش ستوین|,خیفه: نیلیکوان 
ز کوهر همه روی آو چون سپهر 
بکسترهه, فریی, ز دیبای چیر 
یکی تخت پیر و زه همرنگ نیل 
تن بیل سافوت رخشان چو ور 
هد طخ تاج درویشی رن 
فرازش بکی نفز طاو س نر 
بپر ساعتی کز شب و روز ک 
بجستندی آن ی شبران ببا ی 
نهادی دو سه بیل زی شاه یی 
کنیزی برون تاختی زیر تخت 
بای شتا دی وه وین دری بتا ز 
در اس وا وش ور ای 
دوم نش هک فرن خمك 
5 سکن تن 

آز تن کرفی: 


۱ 


م ۰,زرین ۰ 


,در او ز زرین ۰۱۰ زیر شاخی . 


اس ات زک 


۰۸-۱ آرمیده , 





بشادی پذیره فربتاد پیش 
بپامد یکی چتر بر سر" بپای 
بهرسیدش از شاه وز رنج راه 
همه گونه کون دیبه زر" بفت 
زسمش همه میخ وز زر ستون 
ستاو ۰ نگاوآیده و ماه وایمیر 
درو پیچر* هنت کشور ز مین 
ز دو سوری تخت استاده دو بیل 
ز برجد ش خرطوم و دندان لور 
همان تخت را پایه بر پشت شیر 
طر از نده دک ی که سم 
ببودی شدی نخت جنبان ز هم 
وف نت بر داشتندی ز جای 
یکی نقل دادی یکی جام می 
بباغی درون زير زرین" درخت 
زدی چنک و رفتی سوی تخت باز 
ببانگ ۲ مدی جلوه بر سا ختی 
ز منقار باقوت و از بر مشك 
مپانرا بخواندند و ی خواستند 
موز ۶ 

۷ - ۰:۲ مان . ۸۰ - 


سس تسس ۳ 


نمودند مپر و فزو دند جکام 
هو ا شب زیس دود عوود آ ینوس 
ز بس بلبله گونه گل گر فت 
بدست سیاهان می چون چراغ 
بخر من فرو ربخت. مپراج زر 
سراس بگر شاسپ و اير انیا 
یکی هفته زینسان ببزم شهی 
هید گر سل کاایاشانوز لیب 
بیبو گفتم‌دان جنگیش ,پیش 
درو عشفل هز ار ند بیل,: , نبر د 
از ان زر ببلان ده و دو هزار 
کنون با سپه کینه خواه آمدست 
سویشاان اکتا خی باقع در نگ 
ته لیکو شو جرایتت ود ما شارمیرزاا 
چه کئور شود پر زا بیداد و کین 
نساشد برشاشس بکمی چز که شاه 
من ایدر به پیکار و رزم آمدم 
چو بر هوش مي خواره می چیر شد 
جپان پپلوان مست باکام و ناز 





آ- م»«ایاد ۶ ۱ ۳- مه که پودهازمپان 7۰ ۳- دراسته (1 ..,ر) بجای این‌بت:» 


سر هفته پرسید گرشاسب ازو 
4 - م؛ ازین خیل . 


۰۸-۷ جای . ۸ - م ؛ سار و . 


۰ -۸؛ اندر دم . گرفتند از من که . 
۶-٩‏ بازی ۲۰ بکماز . 


گز بدند بادا و گرفتند چام 
زمین چون اب دلیران جای بوس 
بتم و زیر آوای بلبل گرفت 
همی تافت چون لاله در چنگ زاغ 
بخر و ار دازهب دوایروا «کبش 
بیخشید و آتکس که ارزانیان" 
حووار کرد ورن کیره ین 
سهاه بو چند و اکنون کچاست" 
دوباره هزاران هزارند پیش 
که برمه ز ماهی بر آرند کرد 
ز من ستدش در که" کار ز ار 
نز ديك يك" هفته راه آمدست 
بیار ای و فتزن .یذ بر.ه ‏ بجنگه. 
نه بگذاشتن خوار بد, خواء را 
بود همجو سماری* اند و هکین 
که در ماش سازد بگنج و سپاه 
نه_از.نهر شادی؟ و بزم آمدم 
سرا وا.سر ازء خز ی زیر" شد 


باکر که خویشتن رفت باز 





ز کار سر ندب و رزم پو 


. آئزدیکی‎  لم‎  ٩ 


۰ م ۵ و سیر . 


٩ 


۱ ۰ 4 


۳ 





بدان سروران گفت مپراج شاه 
هر يك ازیشان ز دشمن هز ار 
بزرگانش کفتند کز بیش و کم 
۵ رزم پیرو زی از اخترست! 
سل ائد ال سفاها: که رو ز + لیرد 
چو لشکر بود اندك و بار بخت 
سپاهست این کاسمان و زمین 
کس این پپلوان راهم آورد نست 
بنوك سنان بر کرد زنده پیل 
بيك مد کردد شکسته سپاءه 
ححی مد نيك از در کار زار 
صد لابه ضحالك ازو خواستست 
و کرّنه همی او زکردان خوش 
مس آن اژدها را بگردی یز 


ببد شاد و مهراج لشگر بخاست 


برون برد لشکر چو پایست: برد 
رسیم ریات ابوانآاسد 
سپپید بر حکوهی آمد فرود 
دژم گت مپر اج کامد فر از 
درین پيشه زین بیش مگذار گام 


۱ - م۰ که پبروزی از آسمان اندرست . 
4 ۱۸ هزاری دلاور . :ده و دو هزاری . 








چه سازم که بس اندکست این سپاه 
همان بود گر بجویی شمار 
ا۶ بخت باور بود نست عم 
نه از گنج بسیار و ز لثکراست 
ز بسیار لشکر بر آورد کرد 
به از بیکر ان لشکر و کار سخت 
بترسد ز پبکار شان رو زهکیرن 
همه لشکن۲ او رابکی مر نشت 
بیع ان آرد ز درب‌ای نیل 
همید وش بك مرد دارد نگاهه 
بجنگ اندرون به ز بد" دل هزار 
که اجن» ماه لشکرشردا ق ا تشگ 
فزون از هزارات"* نیاورد بش 
شنبدی که چون کوفت کردن بکرز 
تيك +هفته -کار» سفته» کر ده زر اسلت 
همیدون برون شد سپپدار کرد 
له از پس و لشکر اندر مب‌ان 
ک بد م‌عزار و نستان ورود 
چنین گفت کای گرد کر دنفر از 
امس مادم دار د تسا عکنسام۱ 
۲ - ۶ ؛ کشور . 


» - م: ژیان . 


۱ 
1- م ؛ مقام . 


دژ آاگه ددی بهنگین منگر ست 
فد شیا از و هر کجا بگذرد 
چنان داستان آمد از گفت شیر 
کوبهلوازی بگنت! شاید نژواست 

هم ااکنون بپشت شکار آو رم 
ندانی که شاه د دان: سر سر 
یگنت این و باءکرز نی و کما 

بگشت آنهمه* مرغ و گند آب و نی 
چو روی خور از سم شب زرد شد 
بیامد سوی خیمه هنکام خواب 


بزور و دل از هی ددان بر" تر ست 
بيك زخم پیل ژیان" بشکرد 
سک موش زدند است برد لین 
که دبر یست تا جنگ ببرم هواست 
چو با ون وکس کار زار آو رم 
9 
سوی بر جستن* شد اندر زمان 
ندید از ددان هیچ جز داغ ۳ 
ز گردون سر روز پر کرد شد 
ز نا دیدن بر پر" خشم و تاب 


۱۱ ۵ 


۳۷ 


ام ژبان 


هجو بفرااخت زرین. کللاء 
سپاه از لب ۱ 
غو پشرو خاست اندر زمان 
سپهبد همی ر اند بر پبل ر است 
بشبرنگ شولك در آورد پای 


غربد چون تنبر اندر پهار 





شب از سر" بینداخت شعر سیاه 
چو نيك نیمه زان پشه بگذاشتند 
9 بره چار بر دما 
خفتان‌بخواست 
تا نی ی ند حای وه 
کین روی بنپاد بر هر چپار 


چودبدارشد اسپ و" 





۱ افزون . 
صِ_ِ از همه . 


م وبا ۸ - س : بر 


۲ -م :مر سل را. 
۸-٩‏ بگردون سر او پز از  .‏ :از کردون زمین ثار ویر . 
6 2 اند . ۱۰ 





سب 
وس کهع مخ 


۴ب و وی : تا 


رن دا لسرل دا 


۱ ۵ 


۳۲ ۵ 


ح 


پش انبر امد یکی تسد بر 
دو چشش ز کین چشمهٌ خون شدء 
سر چنگ چون سفت " الما تیز 
خم‌انیده دم چون کمانی ز قیر 
در افکنده بالگ نهامون مالك 
ز دندان همی ریحت آتش بجنگ 
بركك ینجه رابت تکاور توب 2 
ی فا ز رد پهلو ان اي رسب لو 
بدایگن شد و زدش زخمی درشت 
سوت سرد _اننبن آشید بخشم 
کر فتق ففا بل فحکن 


تالایا خت. ور ز از پسش پهلوان 
ز مغز ددان چون بر آورد دو د 
در زر سیار,جست و تبافت 
مد. جمره وال دست و ران دستبرد 
تشد ند ود بات دشمر _ سیاه 


پپید بزد خیمه و امد فر ود 


نز د بپو بت یی س سر 


جهان چون درخشو خروشان‌چوابر 
ز ,دسا کودشن_پپامون! شده 
چو سورن همه موی پشت از سنیز 
همه نو ك دندان چو ببکان تبر 
ر کفکش " چو قطران شده روی خاله 
ز خارا همی کردسوهان بچنگ 
بزد. بر زمین گردش کرد خرد 
که زیر هن دا نمی( بلق 
ای کیب تسنند‌ار وی برد" پشت 
ز بس خشم چون لاله بگشاد" چشم 
ی ان هدش زبان از دهن 
چپار م دوان سوی بشه کر بخت 
شکستن. دو پای و برو پهلو ان 
بساده سوی ببشه بشئافت زود 
بو شید بهر اج ز اس شدافت 
گرفت آفربرن بر سیهدار گر د 
رسبدند هس دو گر وز راه 
ز هی سو طلابه بر افکند زود 








زرم 


«زیش . ۶ کفش « 
ار تالا اه ات اه 


وس وی سس سس مس 


۱۳ 4 رم لو فذان » 


. ۵؛ ناد‎ - ٩ 


۳۸ 


ز مه ۶ بتلدن تا ی رز د و 


دبیر از فلم ابر آشاس کر د 
درخت کل دانش از جوی مشك 
نخست از جهان آفرین کرد باد 
چهان زوست پر پیکر خوبو زشت 
ز خورشید مر" روز را مایه کرد 
زمین سته بر نقطه کار اوست 
زفرمانش بد کیتی و هر چه خاست ؛ 
دای چکفت کر نامه بند مند 
ز گرشاسب گرد چبان پپلوان 
بنزديك انک خر د نست ب)ر 
تو اي زاغ چپر بدراندش مشت 
وگن یر تاه مهر اج داد 
کنون سر بر آهختی از بند خویش 
رهی تا نباشد بد و بد نزژاد 
نه پس کت شهی داد و بو دی رهی 


نپنکی تو کاندر نکو 


روزی للشت . 


هاسی # 


بب 








۳ ۶۰ بر برز ۱۰ تن چرح برکرد. 


۶ بدان بی‌بها کش ۱۱-٩‏ کت 


6 * 1۸ بفرمانش بد گیتی و چرح راست  .‏ ۵ 


سخن ده و اندیشه الماس کر د 
همی. کاشت برد دشت کفور خقاث 
که را 
روان را تن او داد و تن را سرشت! 
شب رو یز خاك را سابه کرد 
تك چرخ بر پوبه" پرگار او ست 
نبو د و نباشد هر آنچ او نخواست 
فرستتاده شد هم بکین هم بپند 
سپهدار ايران و پشت کوات 
هو کار دار سر ندب . شهر 
همی خویشتن را ندائی درست 
هم اورنگ و هم چتر و هم ناح‌داد 
برون آمدی بر خداوند خویش 
خداو ند را بد نخواهد زیاد 
زو نیز ,خواهی ر بودن" شهی 
مکافا ندانی ج کو امین 


ره 








۲ 


۲ ۵ 


۳۰ 


از و آن سز ید از تو این بد که پود 
دو صد بار ا کر مس باتش درون 
کنون من پدان آمدم با سپاه 
پپوزش کنی بیگناهی درست 
بشدازی این تغ ملق ر گشت 
و کر نابی و کننه خواهی کنی 
گی شا ۱9 ات تبره یت 
ز پرسابت از سنگ باران کنم 
یکی جامه بوشمت بی بو د و تار 
سپهر ار کند خویشتن مغفرت 
تارتعد ادن که ۳25 نبیر 
هوشر از دلنشه" شس و" 
تاد . روی از نبرد دصکی 
کی شما خود نباد گ 
وش نمعیوتر و و و دز پر د 
کون ورین وگن کر گا کقار 
فرستاده و نامه هم در زمان 
پو نامه چون دید شد بر ستیز 
سر تسرجمان کند و بردار کرد 


پدو گفت مپراج را شو "بگوی 


بخور شد و دین از تست 


ان 


لیر ۵ م از تخست . 


۲ م؛ عنان و ببندی بست . 


1 کل 0 


1 از عشك بوی آین از کاه دود 
گدازی از و زر نباید برون 
که آبی بدرگاه مهراج شاه 
همان بنده باشی که بودی نخست 
سخی, عتدان!.از, بلندی ,منت ؟ 
باشی رهی طمع شاهی کنی 
که و تک بود. تاحت و دار .تخت 
نثارت خد نگ سو ار آن کنم 
لفر کزدش بود بیتروخون +نکار 


همو نرهد از نیغ‌من هم سرت 
بوهتر بان تچ کی زبه | رازم هیا 
پپیکان مه از چرخ زیر آورند 
شا 
که من با شدا باك تنه بسم 
اران بش کر کر لردزاب ۶ 
اکک رهگ سجن ارت ار ۳ 
فرستاد "نا هنتدوق مات 
ژ لیا نز لاد فد ی ۳ بگشاد لبز 
بسبی فرستاده را خوار کرد 
دکر باره باز آمندی جنگجوی 


1۳9 ۰ 
1۳ و بی ادم و بوم‌و رست 


سس 





3 4 خون ‏ - م۱ 





که بر خون برانم کت و افسرت 
همی لشکر انگیز از ايران کنی 
ببین بر سنان 3 ظرغیان» کون 
نیا عهاسی_کنتا مار دارم دربع 
فرسته شد و .هر چه دید و شنید 


میهد بزآشفت و زد کوس جنگ 


بت ی رما, ندیلب نی نزن (یبرت 
برو به همی جنگ شیردانبوکش 
تن فده در بای ببلان نگون 
ز من پاسخش نبست جز گرز ونیغ 
نمود و بگفت آنچه ارپوی : رس( 


کی 


سپه راند" تا نزد بد خواه 


۹ 


جنگ اول ۶ شاسب با لشکر ببو 


وت مهراج کای سر فراز 
پل نیو گفتا نباید سپاه 
فل و گرز و بازو مرا یار بس 
بگر دانش کفتا "چه شد رت 
ک گام سبیز 
سس شرداتت مهرد 
کنید 
سوی راست آر شن و برز هم 
پس صف به مهیار و سنبان سپرد 
هزبر و 
هو چوف سیه دید کاشو فتند 


۳۹ اندر بر که رده بر 


بش چار سالار چون چار دیسو 


۶ برد . 5 


بمان تا مپه یکسر آرم فراز 
تو بر تیم "که رو همی کن نگاه 
نخواهم جز ايزد نگپدار کس 
ندین کاو تازان تماشد کت 
هميشه ز خیل بهو در گریز 
بود اسپشان کاو روز نبرد 
سزا جای ده پپلوان بر گزید 
سوی چپ چو بپور وأرفش بهم 
کنینگه بکشواد و گرداب کرد 
ستادند در قلب هر بل چو کوه 
بفرمود تا کوس کین کوفتند 


چو اجرا و میتر چو توپال و لبو 


سح هم ۳۳ 


متسر ۳ ی 


۱ ۵ 


۱ + 


۲ ۵ 


ز پیلان هزار از بلان صد هزار 
رکفنده شد از صف بیلان "مست 
بچوشید هند و پس صف" پیل 
همه همچو دیوان دوزخ سپاه 
بچپره چو انگشت هر يك. بزنگ 
ژ بس‌هندو آنبوه چون خیل زاغ 
یکی« پشه .بد ,گفتی از اشوس 
دلیران 
ز ,بکدست بهیوو و اجرا بهم 
مي‌ان اندرون ارفش شیر فش 
برآمد 2 افکن 8 کل 39 
نف لعل امبهان * زمین بر فروخت 
هوا یر" طاوس گفت ارو در 


ابران رون تاختند 


دم نای بر خاست چون رسنخز 
قضا با سر نیزه انباز کشت" 
بشل و خشت پرواز شاهین کر فت 
زمین همجو دربا شد از " جوش مرد 


۰ ۳ در و تزن همحون سکن دزم 





زره سلاز سس انش که ر دخت 
ز هر سو بگرداب خون شد همی 


ار تست ۱ 


ده ٍ 
تعلش . و 


درایز مس , , ۰-٩‏ و پبلان : 


شمشیر . 1 


۴ - ۸ : یجنگ 


۱ شد . 


بپر يك سپرد از پی کار . زار 
بکی باره ده 1 بولاد یس 


چو دربای قیر از پس کوه نیل 


دیزی ۲ آتشل و تن چو دود ساه 
ولیکن : بتیزی چو" آتش جنگ 
رس خشت و خنجرچو رخشان چراغ 
همه شاخش الماس و بر سند روس 
۳ هر یک ۲ جنگ بر ساخنند 
ز دست دکر ه 3 و 3 ۳۳ 
سوی تیو و توپال شد کنه کش 
غربویدن کوس ببکار و غو 
چشم ماهی سوخت 
شد از ترگ و ازتیغ * هامون بنفش 


ددر با سنان 


مان و کل ۳ را گفت خمز 
راد رت نا ۱ 
ز باران خون که و در هين گرفت 
ی و ۱ 
همی جان کشید از دلیران بده 
تووکاش مچی ابر بیچاده مخت 


نت کردون که چون شد همی 





4 - م: تك اسب 


7 ۳ 


۱۶-۷ بلان ". ۸ مرن کول 


سپپید همان چرخ و تیرش بخواست 
سفکته ده بوسر با آن هم بحای 
2 انگیخت بط چزر مه کم خیز 
بخنجر از سرها همی ربخت راک 
لمل شد ناد 9 


للع درم 
0 ی 


۳ . 
کنندش جو ین بکین ۳2 
کا 5 اف دست سر سید .همه 


بزاخفی نکها ری کاشف ٩‏ 
جمل اس تن دار نود 
۳ آن هر چهل نعل فرسوده شد 
سر انجام در رزم آن رزم۲ جوی 
بپر هنسدوی کو ذود کر زین 
39 کلب مهر اج شاه 
در امد جهات * زنده یبیل دژم 
بر آوبخت با پپاو ات در 
بکوشید بکفمه بر رباید ز زین 
بر آهیخت خرط-وم پیل از زر 
۳ 

کر چنان فوفت زخمی درشت 
بر ال لشکر از که ببار ید مکی 


۳ 








: درآءد ۰ 
پست گت , 1 اندر ون . 
۱ 


7 





ار ۳ 


ه‌ رن داشتی . 
3 دلاور چو . 





که بایان تین از دها دروف است 
بپر تبر بل فکند او" ز پای 
شقن و هندوان رستخز 
چو باد خزان ریزد از شاخ بر 
0 همی بخش دینیب ومد 
شدی. هر« خمشن 3 ی ا نون 
سه تفه وه ی جارو و توت ین 


ت در سره رکناشت 
رت : ی 
و تک ِ - 
۵ بر هی یکش, رزم و" پیکار بوذ 


ردی سر 


س‌ ره آسو ده با 


تسیر او ز ۵" 
هجا مات مدا و له دم ام 
لا ۲ 1 2۸ عا 


سم 
در بمل کاق(ندی از ۳ و دن 


رسبدی از ان ؟ متی‌چزج ماد 
چو تند اژدها داده خرطو م خ‌ 


1 ۸ 
در اورد خترطوم دِ ان 


۳9 

تجتید بنر زبزن سواز کراین( 
3 سل شمه ‌ 7 ۴ 

2 (۲ 0 


که اندر شکم ربخت مره ز ره 


دس 
ه 


هی وفت و و همی کافت نگ 





۶ اجه گشت . ۲ 
سن ‏ 6 تس 


٩‏ " اين ببت در هيچيك 





۵6 4 


4 4 





6 ۵ 


٩ 


کپی ربخت خون و که انگیخت گرد 


ربود آن سپه را ز بالا و پست 
ز" تراشب نزد هو شد خبر 
برون شد بپو دید هی سو گریز 
هوا حای خال و زمین جای خون 
چه ردست گفت این هترمند کرد 
کی کودلك نو رسید ست زوش 


بل مارد مان قبلتکه 


در تیسر سل 9 بفکند 
بیامد کنون تا سرا پرده تفت 
ز ثیرش یکی پیش او تاختند 
بقل و کیت نی ارو 
بهو گلت فرسان: وه پیندا ..نکرید 
از-ابرانان کش #لهلد, چبر » ,دست 
ره رزم فردا در کون کنیم 
عروس سپپری چو کرد آشکار 
یدید ی تاج سیمدن ز خم 
ز جنگ آرمیدند هردو گروه 


۸ ۳ ۷ ۸ 
چو گرشاسب شد نزد مهراج شاه 


کهی خست پیل و کپی کثت ! مرد 
بپرده سرای بهو بر شکست 
بنیزه چپل خیمه از بن بکنسد 
کت ای کر و زیز و زس 
چپ و راست بر خاسته رستخیز 
رمان" زنداء پتلان وءکردان نگون 
جنراهت‌اشن" کفتند بر نتواان شک رود 
شیووشن*کتتات کل مثشك یوش 
دل و زهره شیر و سهم نبنگ 
هر حمله ای لشکری بشکند 
بلانرا همه کشت و افکند و رفت 
رت بکران از انوا ختنس 
" آنرا زدم ۳ نکن ینت 
چنین گفت کامروز بدباو کرد 
کر ماانه ملاتهیا تد کات 
سپه: پیش ببلان * درون میم 
رخ از کله سبز کوهسر نار 
شبش" ربخت بر تاج مشكث و درم 
طلابه همی گثت بر دشت و کوه 
نشاندش بیزم از بر پیشکاه 


6 - م«هیچ ۰ | 


سیدب ای مد 


هن امجم ده تفه ینز مچواش ۱ 
سنی فرشپا داذش از, رنگی رنگ 
ببر .کتوان زنده پیلی سیدد 


سه مغفر ز زر چون مه از روشنی. 


هم از گوز و خفتان و خودو زره 
بایرآنیان هی که بودند نیز 
رهیبه آن شش ۸ اشحر هتکن 
بدو پپلوان گفت "چندین سپاه 
چننن گفت مهراج کای سس عفر از 
هزاران هزار از دلیران جنگ 
سپهدار گفتش ینب خر نید 
شبژه , کنورت: یال 
چو کاری بر اید بی آندوه و رنج 


( هبتر بو رواد 


بمژده نوندی بر افکن بر اه 
وزین زنده پیلان و چندین گروه 
ارم 
که امن هی‌چه تو کام و رای آوری 
چنان کرد مپراج کو رای دید 
چو نجه هزار ام سوار 


0 کرد دیگر سپه هر چه داشت 





ای رد و 9 
۶ 3 ۶ سیاه و. (ظاهر آ؛ ساه) 


م : پل زان . 








باهش چاه هی کرید؛ او 
سرا پرده و خیمپای پلنگ 
برو تختی از زر" چو تابنده شد 
بزر ضد برند اور رو هنی 
دو صد حوشن نا گساده رف 
سی داد دینار و دیب و چیز 
ابا زندهستالان» همی " عش هر ان 
چه بای له بو هشت و که‌اننست را 
هنوز این سپه چست کامد فراز 
همی لشکرم باور آید ز زنیگ 
چه باید سپاس* سپه ساخترن 
نه گنجت بماند نه بوم و نه بر 
چه باند ترا رنج و پرداخت* گنج 
کِ فز چبره تم بر وا واه 
یکی لشکر از,بهر ناو شکوه 
فرست آن سپاه دگر باز جای 
یز 0 
که رانش سیهر دل آرای درد 


07 دو سالار و ببلی هزار + ۵ 


و زنگیان راز ره باز کاشت 


۳۹۳ 





بّ 6 تا تن - 
٩‏ دا (ظاهر آ: پرداژ). 


ج ۵ 





رز پا سوءشد آ که بهو از۱ مان 
برادرش زا با پر همچو دود 
بهان .تا علف+و آنجه آید"سبکاز 
سارند .با کر در ار ززهگاه 
سه روز اندرین کار ها شد درنگ 
۰ ِ 

چهار ۸ چو نر زد خور از که درفش 
بو جل هار از دی( ری کرد 
س اد زنده پبلان هزار و دوست 
هز ار دک یره سیولاد وش 
شویبال سیر < وک تیار کل 
هو لاش اییدگزه بر خاسنند 


خرروش پلان و دم کره نای 


۳۰ 


کز انبوه زنگی سبه ۲ شد جهان 
فر ستاد سوی سر ند یت .ار ود 
هم اند کل و شا جتوک و(حصان 
مت شوه شهر گرد شاه 
ک ور اشکر نزد رای نگ 
زمین کشت ازو زرد کردون بنفش 
سالار بو سیه ۱ سک سرد 
بدو کات وک 
ابا چل هزار از "یل رزم کوش 
بفرمود تا کوفت کوس بز رکه 


چپ و رات شک سا راسنید 


سف کین بایست 


چنان شد که چرخ اندر آمد ز جای 


چزیات دوم شایت ۳ سالار ان ۳ 


"۷ 
۶ 
۳ تیغ که دیدهءبان بر گما شت 


بمهراج کشت از میاه نو 


سوی راست لثکر بمهیار داد 





۱ :در ۰ ۳ -م: سته ‏ 


م ‏ هزاران . ۱ - ۸ : همی . 


سبك خواست خفتان و رومی کلاء 
2 

۳-۳9۳ توی" و بس 

بپامون سبه صف 4 نز هت 


سوی چپ به مور سالار داد 


۴۳ ۰ بای . تم تیان , 2 


۷ م۰ مب وا رکش نب بد. ]+ ککنیهو سب رال 





ج کت 


بفرمود کاذ رشن و برآزهم 
که داد شتتای ود که دایه را 
تکهبااك لشکر 4 کرد دلیر 
بقلب اندرون هر که بد ز اوی 
۶ فاگه 

۳ 


دا تس صشی هم در ندی‌گ9ان 


در سدو ک دوا۲ بن ساز دود 


چثان برصف پیل جای 


۳۹ افکنان از دس حگل خو س‌‌ 


ساده سیر در سییر ند 
هر سو نگپبانی از مر ۳ 


سواراندر امد شدن کین گزار 
چو شیر ژبان پهلوان پش صف 
تو کی 
اه از اف «رذوی تا ء 
۵ گنیر رگ 


میدش > شک 


۰سا 


ور( کال 


کل ار رهگ ان رتفد 


عو های و هوی؟ از دو ی بخاست 
رید مر ر کوس یا رن ۲ 


در از ندچ کت و دوز # 


۱ و آشکر " 
پبلان صفی در قفا داده . 


۱ ۷ر »وا کزدمبلدی اک : 


لا ۱ 
۰ ود ۲ 


۸ 


بسا ز ند جنگ و طلابه هم 
خکیذتنزش اکن کفترات وا 


هزیر و کراهون و"««نشواد شیر 


پس پشتشات ارفش کاولل 
سانشان بکیی جر انداز بود 


که کر کر , کرد ربکوبل ,بای 
صفی همچو تیر و صفی چون کنان 
شغ و زره نیزه داران ز بش 
خدنگ اکن از بسن کمین ‏ سناشته 
هر کوشه ای جنکیی دار کمن 
بباده تقلت اند راکیب باندار ٩‏ 
درفش از پس پشت" و خنجر یکف 
ل کرد باش ای هامون کنّت 
همی دراک دک ان چرخ ماه 
ببر کنتوان اسپ جنکی چپل 
هر ره 5۹ دی «تر اشگرختگ ی 
جهان بر دها ده شد از مهار راشرت 
ی ار و بایر 


در از شیر هامون ز زگ« ص‌د 





وه مد ۵ ۳ ۲ 
۵ -م , مایه دار . ع 07 
ام : ز شش .۰ ۰ - م: های‌ای , 


ب 


سب 





۲ ۵ 


۲ + 


۳ ۵ 


۶ + 


رکسّد سوارات رز و از شلد 
چنان تف خنجر جپان بر فروخت 
بدربا رسید از تف تیغ ناب 
# جهان آبنه جوش جوشن گرفت 
چکا کاك خنجر بگر دون رسبد 
یزار پایی , درا شمه ود لسن 
تو گنتی که شبرند در کار 
چو پیکار ایرانیاث شد درشت 
بتوپال و پیلان و هند و" کروه 
نز و بخشسترو بگرز و بیغ 
کی کب کوفت که غار شد 
ز تیفش همی دشت و گردون بتفت 
چوشد یکزمان دشت و یست" و بلند 
بنوك سنان پیل بر داشتی 
صف زنده پیلان همه کرد پست" 


همی" پیل بر پیل جنگی فتاد 


زار 


چو تویال دید آن دم رسخبز 





بر انکیشت کلرنگ. رزم .از مبان 


۸-۱ : شد آهن چو .۲ : آهن شد آهن چو . از کید و۱ اشاکط 


از. ۰-۳ : بلان هند و . 
بد یکزمان دشت و شیب و . 


. م۰ همان . ۱۰ -م, شده‎ ٩ 


26 ۱۱ هم 
۷ - ۰ هم در شکست . ۸ - ۲ بهم در پست . 


۱ - ۰ ۰ يكي نیزه زد بر بر . 


پرند آوران ابر خونریز شد 
که بر چرخ ازر کاو و ماهی سوخت 
اه سدگگ.آتش بل و" آهن ۱ آن 
زمین کونه دوی روشن کرفت 
ز هندوستان خون بجیحون رسد 
کشید ی همی هندود.ی بر زمین 
هدی دی گیرند هی بك بمار 
بل بپلوان آندز .اکتم سوت 


نماد از کمین سر چو یکیاره کوه 


همی ربخت پولاد چون ژاله میغ 


آکا نیز ه زد عسه ۱ شد 


ز بااکش همی کوه و هامون بکفت 
همه دست و بای و تن و سر فکند 
سپاهی بيك حمله بر گاشتی 
سوار و پیاده بهم در تست 
چو کش کر کللشی افتد ز باد 
زرییکتن: تجیلزی !یه دیزی از 
بزد نیزه بر پپلوی"" پهلوان 





۵ - 1 , دشت گلزار 


 - ۱‏ «ءچو 


ی سس 
تک 


سنان زخم نورد او شد نیزه خرد 
چنان زدش بر سر که شدسر نشیب 
بزخمی دو نیمه شد از خشم و "زور 
بدیگر سپه خنجر اندر نپاد 
همی هیمنه کوفت تمهت 
نگه کرد از دور سالار تیو 
سواران بزیر پی پیل خوار 
تپاد اکن 5 سالار نود 
همی تاخت هر سو ز پش سیاه 
سیه را چنین پنج ره باز کاشت 
همی کفت ازینسان ستها هی بجنک 
ز ضحاك جز جادوی بشه چست 

گردکین شا ار با 
گرفتند پاسخ همه تن بترن 
تا کر وشن را کوا یراک 
ز خنجر بز خم ۳ ار هم 
قبارت کز د کر دنکه 


ده کرت این چه آشفتاست 


ی 
۳ شام 


س اکنون رو سوی ار او 
سبكث باره با ناد انباز کر د 





بل 7 


, جنگ‎ :-٩ 


‌ 
9 م : جست . 


۲ -,س « چهانی ,. 
۰۶-۷ ازین جادویشان چه دارید . 


بتیغ تیاه روامد و کنقدان 5 
رو ترگ بگذاشتن تا رکیب 
ز بالا سوار و ز پپتا ستور 
ز هر سو سپاهی" بخون در نهاد 
در انکند پش آن سپه؟ ِِ 
گریزان سپه دید بی هوش و نیو 
بباده نگون زير نعل سوار 
عموّدش نز ,پولاد تالار*ابود 
کر نزن دکان را همی سیف رام 
بصد چازه بر جایکه‌شان بداشت 


‌ بکتن و ان ندار بد برگي 


همین رزم" ایرانیان جادو ست 
٩‏ ۶ رن جادوی ها مدار ی با 

۱ ۸ + 
ددم رق بك سوار ست ار ما شکن 


بر زخم اور بیل را بای لاست. 

کرز گران کوه بارد همی 
که از شیر جستی بعدشیر کام 
هم از خونش بنشانم این کرد او 
بایر ابیان آمد آواز کرد 





7 من 


۸-۸ ,مارا . 


0 
مس سیه » 


2 ۵ 


6 6 


ما سس سس 


که اين ز او پشروتان کجاست 
ز دربای کف چو موج دمان ۱ 
هم از زهش کر ی چنان زد بزور 


1 زیر وا آ ور 5و 


3 افکند بر هندوان تن ز کین 
شمیکشت» ار کسه‌اند. اه لاه 
نهاد از 4 سر ان اقا 
بر آمد ز دریای کین آن نهنگ 


۷۰ گر فت آن دمان 2۹ افر وختن 


ز ریگ اودفزون: س شمازیرا شهاز 
همیتگفت ازبیشان و از خشم بو کن 


همه «هندوان..ذل شکسته. شد نید 


نبارست با او ک 1 اس 


۵ بود تن فوی تا بود دل بحای 


کوی بد ورا نام پیکاو" بود 
بو ,کفت تدو این هدر کار ات 


بپندوسّا نست همتای تو 
مد ید مرکا ۷ کف این مناد 


+ / ز سکار ند دل هی‌اسان ها 


۵ 


۰ ۰ ‌ ۱۱۱ 
ز بهرتو جان من این پش‌نست 





سپپبد چو بشنید زود اسپ خواست 
پر انکیخت شبرنگی را در زمان؟ 
که ک شد سرش در سرین " ستور 
سبکخیز اب را تب کرد 
بيك حمله سی کرد زد بر زا 
که چون روان روزان شد ساه 
کزو پیل جنکی نیابد رها 
که برباید از شیر دندان و چنکگ 
که کیتی برنج آمد از سوختن 
ز خونتان برم تا بخارا بخار 
نیاده یکی پای" بر پشت زین 
بجان و دل از بیم خسته شدند 
نه از پیشش از ننک بگربختن 
چو ترسید دل سست شد دست ویای 
تاش ادا شیک شین مد 
ترا شاید [این نام وراتن رزه حست 
نگیرد بمردی کسی جای تو 
8 تو دهم سر باد 
مظار ه بر گام اس ار بوو ۱ 


کس اندر چهان دشمن خویش نیست 


وان کین توا ۳ 
وشکست شش . ۸ - ۵ ؛ شممن , ۰-م: یکی پای ننهاد . را 
۷ بیکاوه ۸ -م کاوه: دم ,باید. ۸-۱۰ شود. 2۲۱ م؛ از 


رات 





شدن سوی جنگ کسی کز تو بیش 
نگه داشتن" سر که نام و لاف 


چو دشمن کشم نام و کام آندم 
شد آشفته دل نو و گفت ۳ اسنگ 


ز مرگ ار بترسی بنه تیغ و ترکگ 


ازین زاولی غم چه ید مرا 


چو اسپ اندر افراز و شبب افکن ۲ 
تو رو*چون زنان پنبه و دو لك گیر 
بگفت این و پس پور کین باد کرد 
4 کرد مییا بگفت 
۳ ات ات تاره اشتی 
زدش بر کمر بند و خفتان و کبر 
بسان درفشی بر افراختش" 
کی از وگ نبزه برشمی فراگت 
د بر ره مباشان تن اثثر فکند 
ز خنجر چو آتش بر انگیخت جوش 
بگرز و سنان ز اسپ وز مرد ویبل 
چنین تا بنزد بپوشان" ز جای 
پيامد بپو دید هي سو شکست 
چنین گفت‌کاین رستخیز از کجاست ۸ 
۰۸-۱ زوتیو و گنتا . 
* - م: افراشتش . 


۱ 
چه خاست ۰ 


۱ - م ؛: داشتش .۰ 


۲ -۸: آورم . 


۷ - م : شد . 


بود م‌گه را باز رفتن ز پیش 
از آن به که داد اد از گزاف 
چو سر خیره بد هم چه نام آیدم 
دك نست خلجر چه دار ی بسنگ 
که جنگ او کند کو نترسد ز مر‌که 
که او کی یله این مور 
چواو من" بزخم رکیب افکنم" 
چه داری بکف خنجر و گرز و تبر 
ات دبا رو بو لاد کرد 
شیییدا سخحله دراد فلت 
کف آهنین نیزه سی رشی 
بر آوردش از کوهةٌ زین بابر 
بپش صف هندوان تاختشی؟ 
زدش ردو تن هرشه تن راتدشت 
بپر گوشه خیی بهم بر فکند 
و ول و 
هی ی اف دش از دوسل 
همی برد وبر زد ببرده سرای 
کر رال ها هت 


چنین بسم ازانداگ سپه تان چر است 





تاراپا ارو ؛ 4 م : شو . 


۸ - همی‌گفت کن.رستخز از 


۸۰ 





۱ 


۱۷ 


۱ 


هی 





نشان داد چن لین وه ماک ۹ 
شزه ربا ند همی ژ اسپ مرد 
بهو گفت نز درزخ اهر‌یمنست 
جٌدا, هی یکی کرریکی مشت خاك 


ناوید شرم ,ود نه«ننکت انلکی 


از آسوده کردان خنجر گزار 
سید جر و شق.,رچو .,شیی! زریان 
بدان ترکا بر همی کوفت کرز 
رشن هل ساره خرن شنوهبی 
کجا خنجر از زخم 
تال این بتک ی بل "۳ 


تفر خی 


زدش خشتی از گرد چون برق تيز 


سیهید بر انگیخت شبر نگ زود 


ر افکندش از بر ببالای مغ 


پللگینه پوشان زاول کین 
بحکاار در قلب لیکر و زد 
فکندند چندان. سران. سر نگون 
کی هه تایه راشف تسام 


هرخشان رز کی شا افرکخنه 


اه ار 3 ۱ 


۵ ۵ : خون , 


۳ بکر . 





ازین يك سوارست کاید چو ۱ مر 
ایور رن رازن ل 5 
شما صد هزارید و او یکتست 
برو بر فشانید گردد هلال 
گریزید ,چندین هز ار از یکی 


بهم حمله کردند* چون سی هز ار 


انار دم زک اسیك کر در مبان 


ج+و سنگ کران آید از کوه برز 
سران از سنانش نگون شد همی 
بترالماس آب‌بقم تاختی 
دک یکی شید ,شویلات از ر 
ببند کار کل چست راه کریز 
گرفتش کمر بند و از زین ربود 
چوبر کشت دو نیمه کردش بمیع 
رمان کردشان هر سوبی چون رمه 
دسش ‏ در کمادند ناکه تک 
ربودندشان بر هو بر زدند 
که هرشیب,چون فرغری شد زخون 
چو زاغان فکنده ببیراه و راه 
چنان کاتش از هیزم سوخته 


۳ کی . 


6 - م ؛ بردند . 





چنین جنگ بد تا شب آمد فراز 
شد, شاد. مهراج بر تبغ کوه 
فرستاد نزد سپمدار کس 
جهان گرم و دشمن چنین بیکران 
زملی بر آسای از آوشتر 
بر جنگ بخت تو پیروز باد 


بخواهش مها نیز بثت‌افتند . 


چو خورشد در فار زد شعر زرد 
سار ) جررگ اه کشت وگردون چو باغ 
از آن لشکر هندوان هروه ونشت 
بهر خیمه شیون بد آراسته 
همه شب تن خسته را دوختند 
حشیدند در پش باره ز پل 
هو خیره دل ماندساا بس,شکفت 
همی گفت ازینسان برو" بوم و گاه 
برو پشت. باید همی کاشتری 
بدینار هر چیز و تیمار سخت 
دریغ اینهمه گنج و رنج و نهاد 
ز و دار ال سح ود نو رسد 





چوشب تنگگ شد جنگ چیدند" باز 


همی هر زمان نعره با شاه 
که آمداشت از) جنک و-پیکارس 
تو در رزم سحت و سلیسحت؛ آ کزان 
ی سر آمد ز خون ربختن 
شب دشمنان تو بی رو زباد 
عناش از ره رزم بر تافتند 
کیر بفت شد بیرم" لاجورد 
چو پروانه پرو بن و مه چون چراغ 
همی‌خسته و کشته‌را کون تست 
همه انا تیان رح اوه 
پر آنقه ی قاکو یزار سوختند 
طلابه را کنده شد بر دوفیل 
که انگشت و که لب بدندان گرفت 
پدست آمده گنج و چندین سپاء 
مد خواه ناکام بگف ارنوفرش 
توان یافت جز زندگانی و بخت 


که کنجم همه خاك شد ر نج باد 


ندانم دک تا چه خواهم کشید 


۰۲-۱ چو آمد شب از جنگ گفتند . ۲ - م«از آن»۰ 2-۰۳ بپر زشم 


نعره زنان . 6 :این . ۵- م ؛ میرم . 


افسوی کاین ۱ 


:راغ . ۷ همان . ۸- آ: 


۱ ۲ ۵ 


هب۳۳ 


۱۳۰ 


4 


۱ 


۱ ۵ ۵ 


سس 


همان ببه که با | اقا فزنکتاه آوبرم 


پکنج در دح وولیعدییی هي " 


ک سر دهد بو ن چار ه از چنبرش 
جوان هم سبکسر بود" خویش کام 


مقر هه ال پلو بق( زب 
نباشد سوی چنه آهنشک باز 
جوانرا یهاش رای ار داغاسنود 
زبد خواهء وز دشمن" .که کر 


اکن که بیکد نگ 7 


ند هد یه 
ِ ِ 
لفمّا ر ار باتش 3 فر ده مر ۵ 


چو بی تلبت هتزوا سس از آورد کاه 
چهان. دید کوبان/ سمندش بتعنل 
ز خوزنا چگ اسسته ,بر داد دا : 

قّ آفرین خواند از 
بخوان نک ال نرق وشن ایی۹ 
همیی ۳9 در کد 
باستاد ۱ 


شش و دار و برد 
وس هلو | نرا وم او ت 


سیهدار ۵ مپراج فر حم دم وا 





0 رسبك باشد و 
با متن ( ظاهی]ً : تيزتر ) 


۸- م: زمین‌دید کاوان ۰ ٩‏ م: بخواند , 





۳ ‌ : درآید . 


کو دا زرره شدل1: 


متس سم و سبط وتا ۱۳۳ 


بثیرین سخن بند و رنگ آورء 

اهی و کشور امیدش دهم 
کنم دور و در چثبر ارم سرش 
سبکسر سبکتر در افتد؟ بد ام 
یه باژشوید ۱ 
نه تیهو سوی گوشت آبد فراز 
کار ش دی: ان راه؟ 
توان دوست کردن بگفتار خوش 
چه حون بکویی! جان ندارد دریغ 
1۹ آ نجه نتوان شمشر کرد 
او اکد ام ۸ بر جاش اننوه نود 


ما نود 


بدل 4۵ شد م6 زو د مهر اج شاه 
برو باژوی و تیغ و خفتانش لعل 
-کشاده چو لکعلل رک انیت ون 
ی دست بوسید و گه چشم و روی 
بر ابشان بسی زر و کوهر" ۲ فشاند 
جز ابرایسان راز یشد برد 
چونان خورده شد بزم شادی ساخت 





هه شیر : 6- همه نسخ مطابقست 
-٩‏ م : دانه , ۷ -م : گویدش. 


0-۰ همی‌جان شیرین .۰ ۸-۱۱« تیستاد . 


ی 





نخست از شهنشاه کردند باد 
سییر اون دک" وادل؟ شا کام 
وی نی گفتی بر زم آندرست 
چو"آنبوده بتاامی بمهراج گفت 
ز دشمن سپه بشمتارند بش 
چنانیم ما پشثان روز کین 
اکر دست کنتن برم روز کار 
دگر ره ز چرخ ار بود بار بخت 
مین وسالز تا بخم ححکمند 
پناه سیه شاه نب اختر ست 
کن ای *ههیشه" و شتا هك 
چندن گفت مپراج که سر وال 
همر چار سالار بو دند تن 
ر خوبشانش ماندست ی ی 
دلبری کحا نام او مبتر ست 
و دیده ام‌وز شزاده نود 
همی خواستم ,کت بودیش باز 
سوی اوست با آن سیه را یناه 
سیم‌دار ۱ ر ره اسح ۳ 
نمایش پمرن در کمنگاه تو 
چنان شادی افزود مپراج را 








و 


پن که نشستند در بزم شاد 
پیش اندرون گرز و بر دست جام 
نه با جام شادی ببزم آاندر ست 
که با دلی زدم زای" اندز نهفث 
زما هر يك ایشان هزارند بیش 
چنان چشمه در یش دریای چنن 
سی با بدم رنج و هم" روز کار 
از است خواهم یکی رزم سخت 
نبارم ‏ نپیچم عناشت سمند 
چو شه شد سبه ول بر بش 
چوشد بوی‌چه‌مشاث و چه‌خال خشك 
دا دای ر ۳ سپاه کات 
که بنمودی از تیغشان دستبرد 
خد او ند و 
ترر 6 ار ۲ لشدری هنرست 
کسن در 6لن تا استاده نود 
ند کش زمانه ناهد فر.از 
43 ک پپشوم شد. شکسته سیاء 
همی حوش اندر هنا لب 94 
سرش بی تن آنگه ز من خواه تو 


3 بگذاشت از 


درفش و نگین 


٩-م:‏ تنی . *- م: اندر از . 


۱۹۰ 


۱ ۰ ۵ 


۱۷۰ 


۱۷ 


ز‌ اوج مد تاج را 4 ۸ ۱ 
سوت تحت سس سس 


۴۳ س: رنج در . 


۱۸۰ 


۱۹۰ 


۳ 


همان شب ز شادی که افکند ه " 
یکی باغ زرین 9 بش تخت 
در آن نفز باغ آبگیری گلاب 
مر آنر ا بکر د سیزد ار داد 
چه حول تچه شاره چه خر و‌جرار 
* هزارش سرا پر ده کونه کون 
هزارش سیر داد مدهون کر کی 
سرا پرده چئنی .از زر " بشت 
ند خضسروی شاروان کونه کون 
دو خر گه نمد خز" و چوش ز زد 
ز بیجاده تاجی چو رخشنده هور 
همیدون بایرانیا هس کی 


۳۱ 





همی جن ,بسا د.ش ,نو شندا .من 


ز کوهرش بار از زبرخجد درخت 
ز در منک ورریکشی هط مهف زا 
جز آن چرزش از گنج بسیار داد 
چه دینار و دیبا چه مشك و عبر 
همیدادش از بهر نام و شگون 
چپل اسپ جنگی و صددرع و ترک 
ز دبا شراعی نود خیمه هفت 
در ازاش میدان اسپی فزوف 
همه پندشان شوشهدای" کر 
پر از در و کوهر سه جام بلور 
ببخشیبد دنا و گرهی بسبی 


9 0 
۳02 رد ست 


سو د ند دلشاد 5 


چر ری واه د بل مار 
که ۳ فرستاده‌ای 73 شاه * 


۱ - ۵ : مود . 
۰ ۳ و 
| از دنه وه . 


۸-۱ :یکی با تو . 


س : همی از . 


9 
مس پنک و رازشت 4 ند توف که با پهلوان باید امشب پکفت 
۱ 
زاروی دهع 


را تک 
هو زی تو دارد یام 


۳ - م : از ارش همه بفته زر و۰ 
- ۱ : شاد کام . 4 





ش سپهپدار پبر و ز : 
بخو ندش سم ین 
کال 3:5۳ با لا 9 گفتتاار : 

نده ‌ 
8 تا حاودان بپلوان ز ‌ 
هست بغام تمس 
بپلو ان 
رازه ور و 
/ ّ ماند 1 
سیپند ز م‌دم هی 
0 ۱ ۱ 
مس اسر انج‌ن 
چا ای ۱ 
۳1 مت 
وم س مک تو 
مافگوند. اشنا و 
۱ ک بحات دی 
۳ ی 
ترا با من این شورش تق 
2 بر تو نامد دز 

۳ جنگ تبز 
2 
بپر باد خرمر_ شاه ۷ 
۶ از پی. باز ## 

ی گنج ‌ 
1 ۱ من فر مانبر ی 
سه چندان دهم ۹ 
۳ طمع داری بشاهی و : 
۰ ۰ 3 
اه ار تک 


۰ ۰ گرفت 
۱ ۳ 1 ننزديك ۰ آُ- ۳ 0 و ۰ 
ا ۳ بط ِ 


وک وا 


8 
-٩‏ م ؛ بده  .‏ : ی ۰ 


0 


وف گت 
میتاقه امک ساگد ایض 
ُ ماده 2 
و۳ کرد ک 
خواند" آفرین بر بل 
۳ اجه ش شد ه با د 
زمانه زهی و آختر 1 
۱ اند و از کهی پدوا 7 
س ز تر حمان 
اند حز از تر < 
۹ کنن ند ۰ 
۰ شتا دم گر ۱ 
7 شهم منکوا نام مر 
1 1 ین 
دت فرستاد و چید # 
درو 3 
۳۳ تیگ اقب آهنگی ۱ 
۳ ۱ جها نر | ناژ راداو ۳ 
7 ای 2 ده ۱ 
یه 
کنان جنگ و بیکار چست 
فطااشت دستل 
حجو ی ار که ۰3 ِ 
ط ۲ بحنگ و سسز 
۱ ۳ 2 1 خشك راند 
: رو توان نبز بر خث ۵ 
۱ ۱ خواه امدی 
مان او کنه خوا 
3 سل پنن 
حه دادست مهراج 7 
9 حل ک و هدبه ۳۹ بر سر 
2 ) 
د‌ 
۱ 


بم و دنج 
ز ءن یابی این هر دو بی بیم 


کِ و های درست 
یمان و 





خدرت ۱1۳۳۰ زین :: 
و ااحمر 


و 
۷ - ۰ ؛ شورش و ۸ 


سس سس دس سس 


۱ ۵ 


سس سس 


ی 
سیارام: بو گنج و ۳ دختر 
کر # و برع سرش 
از آن ۳ سپه سوی ایران برم 
ی ضحا لك جا دون نمی 
از پمربه کتم. زکیاز بو 
همه ی ترا باشد از چیز و کس 
سوکند و پیمان ابا منکوا 
جچو باد خردمند خوه 35 


4 
گوش بابد عقاب 


ی 2 
چو آهو و خر 
هقی ۳ سمو و رست ۳ سنحات (0 


0 ات و آن و گ سمان بداد 
۳ 


سپهید ز خشم ول سفنت و یت 


بتیسی ی ۱۳۰۱ 


کنون 





بسرسا ورن بنانمت .میب م 
ببجشم بتو گنج و هم افبرش! 
بحکین تاختن های شیر ان بر 
گرم هفت حشور بشاهاشهی 
و از کثور و ناج و اه 
مي ام نی زشاهنشیی ب هر 
فرست‌ادم اينك خط من" کرا 


ز‌ فرمان 


داز د از دست و نارد برنج؟ 


نماره بسدراج و نو شاب 


پیواشد زر که ۰ 5 


س دو سندن 


بسوسید: پش سیپبسد ناد 


19 


که هوش و خرد با بپو نست جفت 
همی حز شمشر تبز 


ك 


فتی ر‌ سس ان ط د 


ِ» ی ححدو نم سد ز‌ رن با ماو راز سمکتر شما لت بالگ 
۱۵ با شور , ۱8۰-۲ بس آنه ۳ م : شاهی بود . ۳ 
بیندازد آن رنج و بازد بگنج . فا ٩‏ ۰۵ کوش و اف یو ناه 1 


آ بکرم وت و ار و 


-:ل سم 





ندانی که در دام آن اژدها 
بگرداب ژرف اندر از نا گبان 
کر را کن دیزدسو( درا 
تلت " دافت یاو ولاز «پللن 
همی چاره سازی که من هند و چین 
۳ خاكٌ ندهم که بر سر کنی 
زمین چون گری هفت کشور بزور 
دهم گنج و جاهت؟ بدیگر کمان 
بدایرن_ خبره گفتار های تباه 
بمن تاج و تخت شپی چون دهی 
کی را بده در ندادند جای 
مان ا هم ایاهی در ر مه 
بدامادی چون تو دارم" امد 
بهم چون بود مهر و کین گاه جنگ 
که جوید بت ز بد خواه راه 
نباشد دل هندو از حبله باك 
زان زموراست هره کی رخاستها 
پوسیده وز هم گسته رسن 
همانا کیان ک من کر دکم 

۷ لگردی ؛ 


4 - م ؛ بگفتا بدروش دادم . 





۲ - م ؛ بجنگ و بخواهد . 


» - م؛ بدامادت چون بدارم . ۲؛ دم , 


بماندی که هرگز نیابی" رها 
فنادی و آبت گنشت از دهان 
که هرگز نیایی از و بر فراز 
هم گیری آماس را فر هی 
سپارم بچنکت نخواهد" بد این 
نه نیز آب چندانکه کش 
که چندان نیابی که باشدت کور 
برد گر کی دل دیده ات کرکسان 
گنای فسبا دام بر چین ز راه 
که هست از تو خود تخت شاهی تهی 
همی گفت بر ده منم که خدای 
بدرقه نت دادمش کف اغباقیه 
کجا ساخت هر گز سبه با سپید 
ابا راز گنه اما لاخ شنک 
بت وان ویران که" کیرد ناه 
نه نیز ازسیه رویی آبدش باه 
نه کی دم روباء دبدست" راست 
همی ز بر چاهم فرستی بفن 
بدانش چنان چورن_ بسال الدک 
۴ اس گیچت: | کلون , 


- م۱ 


کی را دم سکف ندیدست .۲ ؛ کمی دب سک را ندیدست , 





ث 





1 .ند. 


۲ 6 


۳ ۰ 


۳۵ 


همی‌باز کری بدام چکاو 
تو شاه جپانرا باشفته ای 
ما گفت رو با تو پیکار کن 
تو ایدون فرستی بر من پیام 
* کمانی که من چون توام ناسپاس 
* که بر مهتر خویش بد ساختی 
بز نپار شه گر بیایی؟ کنون 
و گر جز برین رای رانی سخن 
ترا زین همه شاهی و گر و دار 
فرستاده شنبد بغام و. رفت 
بکنتش هر‌آنچ از فرسته شنود 
چو بشنید مهر اج فلت کیرد شد 
بدل گفت ترسم که از بپر چیز 
شبان سبر باید و گنه بکگین 
خوی هی‌کسی در نهان و آشکار 
آبرد خواسته هی‌کسی راز راه 
چنین گفت کای کرد بیدار دل 
پذیود بتطتا دهاچر 


آسسسسسیت 


دو صد گنج شا بد بگنا و داد 





۳ کنوان خنجر منز کاو 
فراوان مر‌ورا.بدی گفته ای 
بگیرش نبگون زنده بر داد کن 
فر ببنده گثتی پنیر نگ خنام۱ 
چو کرک دز آ گاه نا حق" شناس 
همه گنج و کاهش بر انداختی 
بخوا هش بخواهم ترا زو بخون 
بدان کا مدت روز و رو زی بن 
نخواهد بدن بهره جز تیر و دار 
سپپید بشد نزد مهراج تفت 
همان راز نامه مورا نمود 
از اندیشه رو یش پر از رنگ* شد 
بگردد بدشمن سپاردم ببز 
مهین و سفندی زند بر زمین 
بگردد چو گردد همی رو زگار. 
کند دوست را دشمن کنه خواه 
ببگفت. بپو خیره* مسپار دل 
که نتوان یکی آن‌کر داز کرد 
نتوان نگل زان بکردار داده 





۰-۱ : بچریم خواهی که آری بدام » ا ط زا ۳ س ,ار آیی 


"پر من ۸۰ از اندبشه اش/روی بی رن ۰ ۲ ب رآژنگه.. ۰ -م هیچ . 
کار : ۰۸-۲۷ بشیزی بکردار :؛ ۸ - این ببت دز نسخ دیگر لیست .۰ ۰ < 


۳ 


بیذاژافتن یز »و "گفتا و ختوش 
ب شاه غوالدآذمی(را ودره 
نیاید ز دشمن بدل دوستی 
اگر کثور و کنج بایدت جست 
هم از کان باقوت و دربای "در 
هر انچ از بپو کام داری و رای 
زدن چوب سخت از یکی" دوستدار 
# کفیدی غم و یافتی کام خزیش 
سپپید لب از خنده بگشاد و گفت 
* من از بیشه با شیر کوشم همی 
نهم دیده در پای پیل ژیات 
بر ما چه بر گنتن از شا.ه خویش 
بسر مس ما تاج فرمان" تست 
سپاس ترا چاکرم تازیم 
تیش خوردن آبین بود 
ز چاهی" که خوردی ازو آب پا 
دلقق6 را فیر > ونوا یراع ای 
هماشب کراهون کرد نفراز 
نی هفتصد پیش بسرنا و پیر 





۱۵ همه . 





۳ مه چندان ترا از . 


مباش ایمن از دشمن کینه ش 





اکر چند با او ز هم پوستی 
همه کشوز و گنج من زان تست 
مدع کمن .1 کند پر 
سه چندانت برش ۲ من آید بجای 
بهااز: وس ذاشتن. زشت6 ز 

ی زشت نام شه و نام خو بش 
کین غم مکن با دل اندیشه جفت 
بل بو خار پسوشم-همی 
نپیجم سر از رای شاه جپان ؟ 
چه قر کلتوه از راه بزدان وک 
بگردن درم طوق پیمان؟ تست 
بدیده روم۲ هرکجا تباز م 
که او بر غمت نیز غمگین بود 
نشا ید فکندن دزولیکگیاز خالك 
شد و نود باکام تا با مداد 
ز تاراج با خیل آمد فراز 


سم 9 از هند و ان تن 
بای( 


۱۵. 6 


کیان ؛ ۰0۶ و یمان . ۱-م؛ طوق و فرمان . ۷ ۰ س ؛ بگردون دوم , 


۸۸+ هی آن چه . . 





۶ ۵ 


6 ۵6 


"6 


۷ + 


۷ 


۸ + 


ویو 


بچنکال هی بك سری پر ز خون 
ازین تازش ۲ که نید پهلوان 
که چندین سپه پیش و کین آ ختن! 
پس از نا کپان" دشمن‌آبد بچنگ 
ز بیرون لشکر گه ار نیز پای 
پی آن بستکانرا هم از کردراء 
وزآنسو بهو چون فرسته رسید 
بی‌اندازه کرد از سران انجمن 
که از دوزخ اهر یمن آهنگ ما 
بما ندیم در کام شیر * نژند 
اکر چند با ما بسی لشکرست 
پذیرفنمش دخت و بسیار چین 
بدل طمع دینار نارد همی 
کنون از شما هرکه از بهر نام 
بود او سپپدار و داماد من 
سبك زان میان مبتربد نژاد 
بارو از کفق ای شه نامجوی 
چو خور برکند تیغ زرین بگاه 
من و دشت ناورد و این زاو ی 
نییجم ی 

۱ سناختن,: 


ه -م؛ برفت ۰" نمود 





۲ تم پا کی 


- س , شیران : 





سری دبگر از گردن اندر نگون 
شما را چکارست بر" تاختر 
همه نامپا؟ باز کردد پنگ 
نهد کس نبیند جز از دار جای 
فش ستاو ث سا پر 
غمی کیت کان زشت پاسخ شنید 
چنین گفت با هرکه بد رای زن 
فش واششش اهر رانس 6اه سا 
فتادیم با دیو در دست بند 
ازین ز اولی رنج ما بی مس است 
همان کثور و گنج و دار نیز 
همه تخم پیکار کار د همی 
زین زاو را سر آرد بدام 
نازد مگر زو دل. شاد مرش 
بر آمد بپای و زمین بوسه داد 
ز یکتن چه چندین بود گفت وکوی 
بخم در شود تاج * سیمین ماه 
بکف تیغ و زیرا برش کاو ی 
مک بر ستان تست ازع سر 
4 م۱ 4 نام همه , 


۷ - م ؛ بر ۰ ۵-۸ ترگ. 





مس چم رخ 





همی‌گفت و مرگ از نهان در ستیز . همی کرد بر جاش چنکال نیز 
همه شب برین روی راندند رای که روز شد هر کسی با ز.جای 


" 


8 ۵ ۰ ۰ 1 ۱ ‌ ۵ آپی ۰ بِ ‌- 
ز شدیز چون شب بیفتاد پست ‏ برون شدش چوکان سیمین ز دست 


بر جرمه تبز پوی میدان. س‌دزه زره دی 
بشد مبتر از کینه تیغم آخته بپیش بپو رزم را ساخته 
هس باس و ز وو ز یت ۲ بخت تو شه دلفروز ماست 
کنون آنگه ارم ز زین باز پای کر اير‌انبان کی نماند" بجای ه 
وی رب تسوا ندار اد دو ره صد هزار از بلان بر شمرد 
دگ شش هزار آر,سته زنده سل رین کرکو صف ساخت برچند میل 
ده مبرء او دم شل.ار رد ردان خور و ماه کم 
ت هلوارنی ظا: مهر اج رود فرستاد کس مبتّر اورا نمود 
و یر ۳ ری سر ۱۰ 
زده هم برش کاو بیکر درفش ‏ سپر زرد و بر‌کنتواش بنفش 
ار ر کیرد " زود ماعنش ی از زر خود 
همه ۳3 ور 
کِ ز‌ گردان وهی و زره برتن و خود در؟ تب سل 
0 در آورده ز آهن بر وی چو تررگگ از بر سر... کره,لرده. موی ۱۵ 


۸-۱ : ز شب چون که دیوان بیفتاد (8) . ۲ : چو کوی شب تبره افتاد . 
۲ - م : ثمانم . :ور زمگاه : * - 18 بر 3 











۲ 4 


۲ 


۳ ۰ 


مس 


سیپید همی ساخت کار سپاه 
دو دیده برو زآن سپه بکره 
ازوتایزنا مار ورن *تازمدار 
سوی چپشان" بشه انبوه بود 
بفر مود تا هندو ان کس ز جای 
لب بشه و رود هی سو ز کین 
همان ده باق ساخت"ثر گرهنار 
بدان تا کر از پس کس آید بجنگ 
در فش از سر* کوه مپراج شاه 
همی بود" با سروران از فر از 
فرستاد مبتر ببازو ند 
که تاش بترادناها ارت ابر 9لیکره 
خروشید و گفت ای شه نوعروس 
شدی جون زنان شرم بنداختی 
کنون در پس پرده با بوی و رنگ 
کواژه همی زد چنین وز" فسوس 
خد نگ افکن ابرانبی در زمان 
زدش سخت زخمی که جانش بسوخت 
زمپراح و خیلش چنان يك خروش 


۵ *# شه و هرکه زآن‌کاربد گشته شاد" 





ول 2 
۱ 
شه و هی‌که زان بود شاد .(ر) 


۲ - س ؛ ننهاد . ۳ م؛گرفت و 


تهانی همیداشت. او را ناه 
نپاده جو گرگ از کمیرن بربره 
نبدغم که بد جای جنگ استوار 
سوی راست رود و ز پس کزه بود 
ز پایان که پیش ننهند ۲ پای 
سلات" برآورده راءه کین 
دو دیده سوی بشه و رودبار 
جرس بر کند زو د آوای زنگ 
زده نش تخت و ز کردش" سیاه 
۲ تای وا ناسون کزد جنر ساز 
دلیری که آواز بوش بلند 
که مپراج بود از برش با گروه 
ز بیغاره تنگت نید آوزا,قسوی 
از ایرار_ یکی شوی نوساختی 
نستی تو با ناز و شویت بجنگ 
همی خواند مپراج را نو عروس 
کي وتامی اوه کشن ورف ان 
تکاژ ۷۱ و کاهش دوخت 
اس هت زرشاختر هرق رک که ان 


دان م‌دکان تبر زد چیز داد 





۱ 


٩‏ - م ؛ دید . ۳ ٩82‏ هن (< ۸ م۱ 


سم ات 





رازه نوی کنینراتنت 
کوی بد سپپدار و پیت,.گوّان 
خردشد را نام زر داده بود 
آبشد تا ابر هبتر از قلب ر است 
زره دار گردی همانگه مارگ د 
بگفتند با هم دو کرد" سترک 
بر زاف زا وب کنان و کنند 
سر انجام زر داده تند از کمین 
کید" آبگون! آتشن؛ز هر بیز 
سپر نیمی و سرش با کتف و دست 
ز مپراج و لشکرش و ایران گروه 
داکر راز م,سازی ار وان»شد,.دلیر 
چنان زدش تبری که دیگر نخاست 
ده و دو دلاور بخم کمند 
بر (ذااشت متتشیکی داشوز مس د 
شاد وا تین سر زنده بل 
پیحکار زر داده شیر دل 
پینداخت سنوی کو سر فراز 
بپشلس ومد رون شد ز ناف 
از ایرانیان کربه بر خاست یال 





آغو کوس و نای نبردی بخاست 
زاف و عم زاده پپلوالت 
صد رزم داد هنر داده بود 
بکشت و زکردان هم آ ورد خواست 
برون تاخت و آمد برش هم نبرد 
شون جنک شنت چوفار خبلنه کیک 
نموداند هر گنه سار ند 
بورافکند بعل دنپ وچ لیلج مزال کین 
زدش بر سر و ترک" و بال از ستیز 


بز خمی بیفکند هر چ 
خروشی بر آمد که خورشد ستوه 
کرک زر داده دشن چو شنر 
شد ازترهگهتا زین بد؛وبنینه راست 
همیدو ن فش فک در فکنر؟ 
کش از جنگیان کن نبد هم نبر د 
بخنجر براندی ز خون رود نبل 
برون تاخت در "کف ز پولادشل 
ز مات جوان بد رسیده فراز 
دیزی "چنان کفته شد"بر گزاف 


دو دد ند و در د اشتندش ز خاك 


سس 
تست با ۹ 


۱ م ؛ سوار . 


همیدون فکند از پس یکدگر . 


۲ گرگ ۰ 


۳ م « پرسرت رکه . 


4 س ؛ بکین جگر 





6 ۵ 


۹۵ 


۷46 


سیهید بزانگوت و ی ماهنت 


سد ی ورپوبه 


شد از کنتش پپلوان دل دژم 
رنه و زمین کرد سوگند باد 
کنم زین سیاهان درین دشت خون 
چمان چرمه ز او ی بر نشست 
سوی/ بو ز+عبقز یکین-3ا دزروی 
بکم زان که مرغی زند سر در آب 
چنان از سناش نگونسار کرد 
زما نی چپ و راست هر سوش برد 
همی " گفت کین را بخوا بید پست 
پس از خشم تن بر سیه بر فکند 
بدان چرمه پوشیده چرم هژ بر 
بز خم پرند آور از پشت پیل 
سر خنجرش ابر خو نبار بو د 
چنان چون برشته کند مپره مد 
چول پیل چنکی و سیصد سوار 
ز تن کرد چندان سر از کنه‌پخش 
همه دشت هند و بد از زیر ثعل 
عر بونده مپتر از درد پسر 


بیا مد بخون پسر کینه خواه 





م : رشت . ۲ 


تاخت از تل . ۵ - ون 


: بدیق ۰ 
۱ -۸؛بار . آ ؛ باز . ۸۷ ۰ رود چون ..)٩(‏ 





ز خوات. دودیده سی راندانم 
که امروز بد هم درین ۲ جنک داد 
بر موی زر داده کردی نگون 
همان سی رسی نیزه زآهن بدست 
درآمد سنان راست کرده بروی 
ز زین کوهه بر بودش اندر شتاب 
کی از نیزه بر آهنتن دار کرد 
بیفکند و پشت و سرش کرد خرد 
که همان ند از بادم کننسی(مست 
همه دشت دست و ری سوه کشا 
چو دبوی دمان بر یکی باه ابر 
همی معصفر تا خت بر تل* نیل 
سنانش نهنگ یل" اوبار بود 
تلانن | بنیز ه هی پار ۲۰ کزد 
سك حمله شحکند بر خاك خوار 
9 
تن قیر گونشان ز خون گفته لمل 
ز غم دبده پر خون و پر خاك سر 
بر آو بخت با پپلوان سپاه 


قراس بدو چون درخش از شتاب 





۳ + چلین + ,ابش 0« معصفر, همي 


س اه ات 





زش بر میان راست تیغ نبرد 
بماندش" یکی نیمه بر زین نگون 
بزد نعره مپراج و بر پای خاست 
ز درد جگر سر سر هندوان 
دلاون در آمد چو غرند"ه میغ 
دلیرات ایران وز اول هم 
پیوشت,رازی کران؛ کر شپهر 
تاه #ود کرانهصر دون سیاه 
پراز خشم شد مفز و پر کینه دل 
سر تیم چون خون فشان میغ شد 
بپزیه هوش زمانه ز جوش 
زبش کرد چشم ۲ جهان تم کر فت 
نبد رفته از روز نیمی فزوت 
بخاك اندرو ن خستگان همجو مار 
زبس ز خم خشت و خدنگ درشت 
بپر سو نگون هندوی بود بست 
زتن رفته خون با کل آمیخته 
یکی باد بر خاست و تار يك کرد 
رل رح هندوان ریک و سنگ 


نها دند سر سوی بالا و شبب 


۲ - ینت : 
همی . ۱0-٩‏ هم بر . 


۲ مهم رآنفن, : 


چنان کز کمر بند یکی" را دو کرد 
دکر نیمه بر خالك غلتان بخون 
ز شادی تناکا بیفکند خواست 
کین سر نها دند بس پپلوان 
دو دستی همیزد چپ و راست تیغ 
بکر دند خمله چو شبر دزم 
مه از بیم کم کشت و بگر بخت مهر 
بر امیخت با هم سپید و سیاه 
زدل‌خاست خون و زخون خاست‌گل 
دل میغ پر تاش" تیغ شد 
بدرید کوش سپپر از خروش 
زبس کفقه: پشت""زمین اخم کرفت 
که بد زان سیا هان دو بپره نگون 


کشت تررمباو‌گرانی وشن تور و 
شده ببل فانندة خار شت 


چه افکنده بسر چه بی پای و دست 
چو خيك سیه باده ز و ر بخته 
آلهانتان هم فرب زبود؟ اسپ و رد 
نگون شد درفش دلیران" ز چنگگ 
کریزان و بر هم" فتان از نهیب 





۳ - م ,مانم . 4 + ربودی 


٩ ۵ 


۱۰۰ 








سم ایس 


بهو پش شد باز خنجر بد ست 
هنرفان همه روز آو خترن 
بخوان همچو شیر ان شتابید تیز 
ز کردان لشکرش هر کی که یافت 
فکند ازسران سبهاتن راز یای 
چنین تا بشب رزم و ببکار بود 
چو بنوشت شب فرش زرفت راغ 
سپاه ار میدند بر جای خو ش 
جنین کفت کاین بار رزی کزان 
سپه پاك و پیلان همه بش و کم 
همست يك رزم ماندست سخت 
همه چان بیگره بکف بر نهیم 
مهان هم بر ین با من وستید ‏ ز 


۳ 





همیکگفت: ناسکی بواق, اریی: کات 
بینم همی جز که بگریختن 
جو جنک آبد آهو شوبد از کریز 
جنااشم بنندری»هجیع,یبباز لا فت 
فرو داشت پیلان و لشکر بجای 
نبد دست کز زخم بیکار بود 
همه کنبد سبز شد پر چراغ 
همانشب مهانرا بپو خواند بش 
بسازید هم پشت یکه یگرات 
بجنگ اند ر آریید فردا تا 
بکو شیم تا چست فر جام و بخت 
اکز کم با بیم اگی, سر نهیم" 
همه شب همی رزم کردند ساز 


زم چهار م لوشاسکند با هندوآن 


چو ز ابوان مبنای سر و زه هور 


ز دریای آپ آتش سند روس 

ز هندو جهان پیل و لشکر گرفت 

هزاران هزار از سپه بد سو ار 

ببرگتوان پیل پوشید» تون 
۱ - س ؛ دهم . 


سس سس 


تن ۳ ههپر ه مهای بلو ر 
در اناد در خانه ای 
غو کوس کوه و زمین بر کرفت 
مود ۱۳ 
بر از ناوك انداز و آش فنکن 

سس ۳۳ 


<< 





زبس قیر"چهران زده‌صف چو مور 
همان شب که شد گفتی از روز کار 
زکوس و ز زنگ و "درای و خروش 
تو گنتی زمانه سر آید همی 
ز هندو سیه نود ده مبل بش 
بدیبا بیاراسته پل چار 
ابر حوههُ پیل در قلب‌گاه 
درفشی سر از شیر زر ینه ساز 
ز بر چتری از دم" طاوس نر 
وز اینروی مپراج بر تیغ کوه 
زده پیل پبکر درفش از برش 
فرازش ,کی نیلگون سایبان 
بدینسان نظاره دو شاه از دو روی 
سپپبد سبك رزم آغاز کرد 
ان یداو تین فتاشدا ر 
بپر سو ,کی با سپه بر گماشت 
بگر دنکشان گفت بخکگتل ,امس 
همه جنگ تال هار ۵ کسد 
که در چم هر پیلبانی بجنکه 


تسرد ۰ 


۶ جنگ . 


۲ ز ببس کوس و زخم . 


مد روز تا رو سیه: گشت. هور 
از و هندوی کرده با که اک ر 
ز شیور وز الهٌ نای و جوش 
بهم کوه و دشت اندر آید همی 


ز س ضف پبلان سوار ان ز پیش ۱۰۶ 


ژ زر طو ققان!«وز +کیز» کوشو ار 
بلورین یکی تخت چون جرخ" ماه 
بسر پر یکی تاج و گرزی بدست 


پرندش از سیمرغ پر کرده باز 


لاوز خهته» زروا زوشتهشای بوک ره ۱ 


بدیبدار ایر انیا با کروه 
فتاه مق از و کی ناف ش 
زگوهر چو شب ز اختران آسمان 
میان ذر دو لشکر بهم کینه* جوی 


برد کوس کین جنکک را اک ه ۲۰ 


که شا هی چا 
بقلم با وله #وگربغ از ذاشت 
وکزتلع مها ن) سره بر ماه و تسر 


.رون از مره تکناشد دنک ۲ 





سس 


۴ - م ؛ چرح و. 4 - 





۳ ۰ 


۳ ۵ 


تسیل وا ایس 


 _-_«__(۰۰(۰((( تسس‎ 


بگیر ید ده بر مهو ۳ 
که من هم کنون تخت و آن تاجرا 
ز.شست خدنگی افکنان خاست‌حوش 
هوا پرز ز نبور شد , تيز ", پر 
7 شمشیر شرا هند 
زمین همچو دربا شد از گرز و تیع 
همّه دشت از خشت شد کیت زار 
بگردید اکی‌دوین کزشش, ز کرد 
ز خون هفت درا تراد بهم 
بیر کام بی تن سری ترگی دار 
شده گرد چون چرخیو * خشت‌وشل 
چا نیز زا شیب تغیرون متفه 
ز چرخ اختران بر گرفته غریو 
بر تار درز ون خسته در ندگان 
بخار و دم خون ز گرز و ز تیغ 
بهر جای جوبی بد از خون رو ان 
که صندوق پیلان شد از زیر پی 
ماه کي میا و اد رل اه 


مداربد از آن تخت و پبلان شکوه 
دهم با هو هدیه مهراج را 
کبان کوشها گنت همراز کوش! 
خدنگیرن تن و آهنین ندشتر 
گرفتند کوشش دلیران سند 
اد کف رک خاش ع مانشد . میغ 
همه.کنته بر هندوان .کیته. زار ۳ 
هنود دقاف ان میغ ماه نبرد 
زمین از دکر سو برون دادنم 
بد افکنده چون مجمری بر بخار 
ستاره شده برج" او مغز و دل 
دل که ز بانگک بلان کافنه 
ز کوه و بیابان رمان غول و دبو 
ز ی و از ما نده بر ندگان 
چو قوس قرخ بد که تا بد ز میغ 
بکشتند چندان, از آن .هندوان 
زبس کفته هندو چو چر خشت می 
فتتتضصی .سیف دکیزه تون ملیداه 


سس 


۱- سد از ان ست در تشگ( | . ۳ 


سر گنج کییخت را باز کرد 
۲ هل ۲ شین توا . 


م + پرواز بر ۲۰ ۰ زیروازاوا . 


ری 9 زو 


درو هرچه بد مرغ پرواز کرد 


رح | با 


29 





سم اشل شاوی میرن کروشعت 
سرنافققان شم ک دتقزا صفب آخرویه 
همی ر یخت آذر شن و بر ز هم 
بهر سو کجا کرد" کرداب آشد 
کبا. کرز" نشواد و ارفش گرفت 
سپهدار در قلب از آنسو بجنگ 
پلان هر سو از بیمش اندر گریز 
کشدش بکسترده از خم خام 
پی پیل بیخنته در دام او 
از آوای" گرزش همی ریخت کوه 
یاه 
کجا خنجرش رزمسازی گرفت 
مان" مهرء کاندر هوا باختی 
بیکره فزون از هزاران سوار 
۵ب زبرنن بجنیتند کرد دلیز 
تو گفتی نش کوه آهن کنست 
زبس کته کافکند ه از پش و پس 
مت شاه مپراج بر بخنکهوی 
۳ کردی آز زین ربودی زجای 
۰-۱ بجائی کجا کرز . 
۱ ۰:2 آواز . 


۸- س . شده شاد مپراج از آن . 


سسوم مها زازا رم 


 شزاک‎ 


یا اهنوا هون شکست 
کیینسگاه_بگرفت بهپور ‏ بر 
بخذحر بلانرا سر و برز هم 
ز خون کردآن" دشت کرداب شد 
جپان رحم پولاد و اش کرفت 
کیش نیزه و کاه خنجر بچنگ 
گرفنه از تیفش جهان رستخیز 
همه دشت رزم آژدها وار دام 
وراه دب خبه در خم خام او 
شده چرخ کردان ز کردش" ستوه 
خد نکش پهمی ابش :۱ وان ۵اه 
همی در کفش مپره بازی گرفت 
۳ سرورار:_ بود کانداختی 
ینار کر ویا به فل. کارشی مان 
نه از زخم دا فا نزییجنگله ای 
همان اسپش از باد و از اتست 
خروش سروش آمد از بر که بس 
ناده ز که دیده بر ترکی اوی 


واش ذن + ول فکتلتی ۶ سای 





سس کرو 1 و 


2 ۱ کین این . 


8 ۵ 


هواس 





"۹ 


۷ 


ز که با سپه نعره بر داشتی 
رمه سلبانان شد | که که بخت 
نه با چرخ شاید بنز د آزمود 
ببامد بر پپلوان سوار 
سپهبد نواز یدش و داد چیز 
سیه دید گیتی س جع 
کیکفت وت )رد باه 
سران این سخن راست ننداشتند 
همه پیلبانان ازآن گفت و کوی 


براندند از ان روی ببلان رمه 


بفیلاان. قد از گفته, خود بو 


بز بر آمد از پیل و بالای خواست 
بلا ترا بپیکار 0 بر گماشت 
چو بر زد سر از که درفش بنفش 
غو طبل بر کنتن از رز مگاه 
هو ماند سجاره و خیره سر 
همی گفت ترسم که از بهر سود 
نه واهست نه روی بنگریختن 





۶۱ . کین ز ابر . ۳ ۵ کته 


) - ۸۵ , چو بچاره شد رزم کرد آرزو ۱ 


غو کوس از چرخ! بکذ اشنی 
ربود از بپو تخت و شد کار سخت 


نه چون بخت دد شد۲ بود چاره سود 


بزنهار با پیل بش از هزار 


همیدون بزرگان و مپراج نم 
بر آئفت با پیلبانان بخشم 
سپار ید پلان بمپر اج پا ك 
ز ,هو سود هلق .با تیه استن 
بزنبار مپراج دادند روی 
و1 رابنیا سوم ان( میب 
ندید اندران چاره از هیچ سو؟ 
شاکام نیج راست 
صد چاره آن رزم تا شب بداشت 
مه نو شدش ماه روی درفش 
برآمد شب" از جنک دز مت زر وه 
دق بترم گنت زو دنس معر 
سپاهم دد شمن سیا ر ند زود 


د ه سودی ز ببکار و او ختن 


قست مات 


۳ . همه بازرد بپو شد_خبر 





۳ 





۳6۵ 


ی 


بدش کی ونوا 
مه ۲ 
بت 2 


بز ور از ژ مین کوه 
شدی هت فرسنگ در نیم روز 
ببالا بدی با بپو راست یار" 
یه و لت مس تاره ای د انمت 
بلا به یکی نامه کن نز د اوی 
کل نامه نز دش د لبر 
بثیرین سخن کوش بگشای‌ش 
تن نها ن 
سر آرم بر و کار رز 
من این کرده وز شب جهان تیرء فام 
هو شاد شد کفت ای زانکه تخت 
ترا بر سر ندبب شاهی دهم 
یکی نامه ز آنگونه کو دید رای 
طلایه بد آتثب گراهون کر د 
بل " پپلوان دید دیوی نژ ند 


پس اندر 





۰ م. رکاش 
۳ 


شاخی درعت ,1۰ 


1 را نت 


اورا و ۱۰ ۰ من آورا و 


ز گرد.ر کیش" دوان سال و ماه 
تك از تازی اسپان فزون داشتی 
باهو رسیدی سحکتر ز بوز 
چو زنگی پیاده بدی او سوار 
کر ين ز اولی مد بر ها نمت 
بجان ایمنی خواه و زذیار جوی 
یکی دشنه زهر خورده بز بر 
همان جای پر دخت فرما یمش 
زنم بر برش دشنه ای ا کهان 
از آن پس بمن کی رسد باد نیز 
گ دا ند که من که ورا هم کدام 
بر آرد بدست تو این کار سخت 
بپشد اندرت بنشگا هی دهم 


فر مود و شد ز: تبزر بای 


گرفتش سب زی سپپدار برد ۱۵ 





سیاهی چو شاخین درختی" بلند 


۲- م . بزور این زمین را بفراشتی . 


۰۸-۶ چپان . 1-م. 


. شاحخ درخت .( ظاهي] ساج مناسبترست ) 


۲ 6 


۳ ۰ 


۳ ۵ 


۳/09 


زمین را ببوسید زنگی و گنت 
پیامت دیگر چو فرمان دهی 
حپان بهلوان جای بر دخته ماند 
برش راز کوینده تنک 
بدان تا زند بر بر پپلو ان 
سپهبد بدید آن هم اندر شتاب 
بیفشرد با دشنه چنکش بدست 
سه زد خروشی و زو رفت هوش 
درو بل ری , دید ناد ر دیو ی نگون 
ز نزردش* نجنبید گرشاسب هیچ 
چو هش یافت لززنده بر پای خاست 


شوت | : 


بر عع بیه نز خویی. هر وا یراون 
جهان پهلو ان گفت از تیغ من 
که پا من بیابی بپرده سرای 
کر اورا سر اعشب بچنبر کم 
یه کقعر: کت دست نگذار مش 
دلا و ر پر ند آ ور ی زهر خورد 
هم آنگاه دنبای شت نت ایفت 
ز بس 2 2 
اون کین بر مر غعست بای 


۰۶-۱ یام . 


۹ 





۲ - م . داده . 





ز ن-زد هو نامه دارم نهنت 
کزازرم :۱ کیچای ععازوی سر 
مه باخف)س 93 مد مقر بخهازن 
نهان دشنه زهر خورده" بجنگ 
بدان ز خم بروی سر آرد جهان 
چو شیر دمان " جست با خشم و تاب 
بيك مشتش از پای پفکند پست. 
شنبدند هرکس ز بیرون* خروش 
روان از دهان و بنا کوش خون 
نفر مود کس را بخونش پسیچ 
بغلتید در خالكٌ و زنهار خواست 
همی راند بر تَختةٌ آبنوس 
تو آنکه رهانی سر. خویشتن 
بنز د بپو باشیم رهنمای 
ترا از سران سپه بر کنم 
هم امشب بتو خفته بسپار مش 
حشد و پوشید درع نم د 
سیه باد کر دار تك بن کی فنه 
بدو پپلوان گنت چندین مدو 


ای ی 


۳ -م.ژیان . ۶ -م.برون آن ؛ 
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سه گت ردان رااه » کم شتا ب 
تشز ی به از اسپ تازی دوم 
بخند بد گر شاسب گفتا رو است 
اکر من بچندین سلیح نبر د 
سیه همچو آهو سبك خیز شد 
مك نازش» از: باد بتك بز-گذاشت 
چو ر فنند نراد سرشایاد مدنگ 
ر سد ند نا گه ۵ له دنر ج 
سپا هش همه بد ستوه از ستدز 
تهی دید گرشاسب پرده سرای 
* بر آورده شورش ز هی‌سو بسی 
چو شیر ژبان جست از" افراز تخت 
بدر ید چادرش و فحند بست 
همیداوش» یل دوش زنگی نهاد 
براه و بخواب و بیزم* و شکار 
بز ودی کشد بخت از آن خفته کین 
ز هند و طلایه دو صد سر فراز 
دلاور بغر ید و بر گفت نام 


سر و ترکش انداخت از تن بتیغ 





تس ازاس بت 
مه آفرین کرد بر پپلوان 
۴ ۸۰ ؛ ساز . 


بر ۰ ۱« شد بر 


چنانم کم اندر نیابد عقاب 
سه منزل بيك تك ببازی دوم 
بدوتیزچندان کتا کنون هواست 
نگیر م تر | که ز من نیست مرد 
سپپبد چو بوز از پسش نیز شد 
دو گوشش کرفت و معلق بداشت! 
بجار ه شد ند اندر و 9 
که بر 
بر ون رفته هريك براه" کر یز 
نگهبان نه از گرد او کن بجای 
بساز گریز اندرون هر کسی 
گرفتش گلوبند و بفشارد سخت 


دهاش» اد که وله داستشیوسعا 


تخت تنها بهو خفته بو د 


نبانی بر فتند هردو چو باد 
نباید که تنها بود شهربار 
چو" سداری او را بود زا کب 
بدین هردو در راه خوردند باز 
سوی پدهر و زو ود بنگذاز .گام 


گرفتدد ازو خیل دیگر کریغ 


که بی تو مبادا زمین و زمان 
۵ ۱ کی 


ده 


۵ و 


را هه 


یواست 
بپو را بلشکر کیش زین نشات 
سپر دش به نشواد زر ین بکتلاه 
ز کار بهو و آنن زننگی نهفت 
یکی نعره زد شاه جر اج بضط 
شفه‌انمنع در وتان بزم و ساز 
بدو گفت خواهم کر ( سار زان 


بیا ببزم شادی بر او بر م 


سپپد ار گفتا تو ارام کسیر 
۰ تو بنشین بجای بد انش تسو 
کر فتند هر دو مم نادمه باه 


سپپید ز کار بپو با سپاه 
کیاءش:بیا و و د. خواا و و نز نند 
خر وشی بن آمد بچرخ بر بر 
سبك .شاه مهر اج دال شاد کم 
یکی خورد بر باد شاه بز رک 
نشیط شادماشل| چم ین 
که نام تو تا جاودان یاد با د 
همه" سا لده7] بیاید, ز,ا بلستابن 
هر آنکش غم و رنج تو آر زو ست 
زد از خشم 7 


۷ ۵6 





۸-۱ ,رفت آن شب او را . 


پارم خوفاز .. ٩‏ اه بر 


٩‏ 2 وگن 





بیاو رد بر دوش زنگی کشان 
بمژده بشد نزد مهراج شیاه 
همه هز چه بد رفته آنشب! بگفت 
بنداخت مس خویشتن, را ز تخت 
چو این آ کهی بافت. آن سر فراز 
بهو را بینم بخواری و ند 
بداریمش از پیش" و ما می‌خوریم 
چو دشمن گرفتی بکف جام کر 
که او را خود ارم کنون* بش تو 
مپانر | بخو اند ند و بو دند شاد 
بگفت و شر مود مال تن سیاه 
ر سن زوا ,کلو خیرتن. کل ادا دنند 
کر .فتند اه یلو این افو بو 
بز بر آمد از تخت بردست جام 
دک شا 9 پبلویا: مسا متا 
کرفت آفر ین بر بل رزمزان 
دل سوک شنو/شا و بتامد 
کزو خاست بل " چونتو کثور ستان 
چنان باد بیچاره کاکنون هریت 
شد آ شفته ۱1 دل بر بهو 





۱۱۳ 
- 0 


۲ - م : ببنئد ؛ ۳ ۰ س ‏ با 


۸-۷ ؛ نك .۲ :هم. 


م , از کننه دل . ۲ ۰ از کینه آنگه . -٩‏ م ۰ خشم . 


چنین گفت کایگشته از جان نمیدا 
چه کردم بجای تو از بد بگوی 
بکیتی همی‌مانی ای بد کر 
با ند رز چندم بدر داد ند 
من از پند او رو ی بر کاشتم 
شدای کس وا ههته: هدوب ند 
یکی تلگ تو شه بدی شور بخت 
پاداش این بود زیبای من 
رهی چون با ند ازه ند هی مپی 
سرندیشهن, اشکرترباسد وس ان 
سز اوار. جات بدا ندیش تو 


نپی از هنر همچو از بار بید 
که بایست شد با منت جنگجوی 
رو رود نوج 

که هرکز مگردان و را ارجمند 


ترا سر ز خور شید بگذاشتم ۲ 


که هستی مورف و 
شهی دادمت و افسر و تاج و تخت 
که اس و ز جوبی همی جای من 
جید مد شد نگیر د ترا جز رهی 
فرود | فکند خویشتن را بچاه 
ببینی چه آرم کنون پش تو 


پاسیخ دادن بو مهراج ۳ 


#بپو گفت با سته دشمن بیش 
و ۱ 
بنه نام دیوآنه بر هو شار 
ترا پادشاهی وافت زا 
( 


ی یادشاهی و تخت 


اد ی 








سخن گفتن آسان بود کم و بش 
زبان چیره گردد چو شد دنت چیر 
سس آنگاه بر کو دک نست کار 
ولبات از خوي بد ترا_کس«تخوابت 
از ین روی را خواستم ۱۳/۸ 
نیابد کسی جز بفرخنده بخت 


هیچ باس 
0 


ار و اما 





۲ ۵ 


هن بسد ما بخت فرخ نبود 
هثر ها ز بخت بد آهو بود 
پدر نیز پندت هم از بیم گفت 
یمن بو د شادهی سرزاوار" تن 
و دادی سر نادب ازهان: پ یملق 
پس اندر نهان خون من خواستی 
من از بیم بر نو سپه ساختم 
چو شاهیت بکسر مرا خواست شد 
رگ تاعفد ی "۲ ودبافرشتا هم نو 
تو بودی بپیشم سر افکنده مت 
ی تند مپر اج و آگفتا دروغ 
بد رت آنکه ز و ناز ش و نام توست 
ات سر هنگ در کاه شد 
تو در پای پبلان بدی خاشه روب 
چو رفت او بجایش ترا خو استم 
کنون کت شاندم بجای شهی 
کی کی بود دیده از شرم پاك 
پتر هر ز مات مردم بد کپر 
بر آئفت کرشاسب از کین" و خشم 
فرمود تا هر که ید واه ریت ٩‏ 





چو باشد هثر یخت نبود چسو د 
ز بخت آور ان زشت نو بود 
که با من هثر پیشتر دید جفت 
که دار م۰ هتر از مساو نز 
فکندبم دور از بر خویشتن 
ند سود هر چناره کار استی 
همه گنج و گاهت بر اند اختم 
از بن زابی کار تو راست شد 
بدی کم کنون بیخ و بنیاد نو 
چنان چون منم پش تو بسنه دست 
بر راست هرز نگیر د فروغ 
نیا ی م | پیلباات بد نخست 
راتکه پهان تقیتب! اناخرضا وگ 
کواره کثی پشه با رنج و کوب" 
شهی د آد مت کارت آراستم 
همی جای من خواهی از من تهی 
ز هر زشت گفتن نیا بدش با له 
تم 
بزد بر بپو بانگ و بر نافت چشم 





ام ۱ بد , 


) - ۵+ اوست . 


۲ ۰ ۰ همی‌خوردی ازدست هکس تو چوب , 
* - م : بدرید. ۱ ۰ دزند . 


ز سیل پگر داش برد ند" پوست 


سس 


۳ م , درد , 


- ۷ 





۳ خاک کام و دهن 
همیدو تب ببندش همی داشتند 
همانگاه تیک ایس بوسه داد 
ند و کفق وال کهد ان روی بخت 
بسدو رهلمونی منت" ساختم 
دگر کم همه خرد کردی. دهن 
مس تا بوم: زند ه" و هو شمشت 
کنون کر بدین بنده رای آوری 
سپپبد بخند ید و بنواختش؟ 
هيان بز رگانش سالار کر د 
چنین بود گلتی و چونین بود 
یکی را دهد رنج ند ز گنج 
همه کارش شوب وین اعنشت 
کرا بش بخشد زک بسا 
درو هرکه گوبی تن آسان ترست 
توان خو ازو دست برداشتن 
ازدارتای#بزومشجون وتان از ناه 
همه شب برود و می دلفر و ز 
چو گردون پیروز» از جوشنش 
یاه بهو در نی ۱ کرد.ر ای 

۱- ۸ ؛ در انکند . 


درد . -٩‏ م : رو . 








۴- ۵ : رهنبونت من . 


سردند بر دست کشت من 
بر و لاد یشک هه 
بگر شا سب بر آفرین کر د با د 
ز من بد که شد بر بهو کار سخت 
چو سنش بر دوش من تاختم 
بالات کش تست شروتیه -ني کین 
تف مشت تسو در بناگو شمست 
سز د کانجه گفتی بجای آو ری 
بزا خلت و بارگی ساختش 
درفش و سپاهش پدبدار کر د 
کش مهربانی و که کین بود 
یکی را دهد گنج نابرده ر نج 
ازو آشتی جنگ و جنکی آشتیست 
فزونتر دهد رنج؟ وکرم و کداز 
همو پش با رنج و درد سرست 
رزین خو"* نشای‌دش بر کاشتن 
سپپدار و مهعراج گشتند شاد 
بنودند تا برزد از خاك روز 
کنیا آن همه کوکب رو شنش 
شنت صف بنش بر دم سر ای 


۱ 2 ۵ 


۳۵ 


۲ص 


ند بدندش و چست هر کس بسی 


که بگربخت در شب نهان از سیاه 


و جاین. تیکتاز "امس بیدا ند 


۰ کزبزاق سوی پيشه و دشت و کوه 


1 


دلیران ایران هرانک که بود 
نپا د ند جنگی ستیز ندگات 
فکندند چندان از یشان نگوت 
جهان بود پر" خیمه و چار پای 
ز خرگاه وز فرش وز سیم و زر 
همه هرچه بد برکه و دشت و غار 


اش رن کردند بش از .دونماه 


کر یبای وان راز 


سپهید بهین بر گز بد از میان 
همانجا یکی هفته دل شاد کام 
فر ها بد ار وم ساره 
بدو گفت مپراج وکر 1 

نمانداشت کاری ما هل 











فتاد ند از و در کمان را کلی 
و گر شد بز نپار مهر.اج: شاه 
سلیح و با بگذا شتند 
نپا دند سرها کرو هنا کرو 
ی." کر دشان بر گو فنند ژ و د 
سنان در قفای کر یز ندگانن 
که بد کشته هر سو سه منزل فرون 
سلیح و بنه پاك مانده" بجای 
ز درع و ز خفتان ز خود وسپر 
سلیح نبر دی هزاران هزار 
یکی کوه ید سر کشید ه بماه 
تگشتی * نی فتیش و2 از فر از 
تیه نکر اوه آبر؟النا فتق 
بر آسود با بخشش و رود و جام 
که این کاز باه کم دل "کف چگ 
وکر نست دستور باشد بر اه 
ز تو بافتم بادشاهی و تخت 
کنون چون بهو را فکندی بدام 





۹ ۲ 1 ۱ 
,پسر با بر ادرش هر داوببم سر ند بب دارند با باد"۲ ودم 
ی رم سس وف مپرس اس ما۳ تم ما ندیسر 
همی پر . ۲ ؛ یکی تیغ پهلو . ۵ - م : شه . * بل ۰ روگن؟4 ۷ ۰ م : بمائد . 


۸-۸ کام . ۱-٩‏ سرش و ۰ 


۰ 2 داد , 


-# 





روم اندرین چاره اون کنیم 
جهان پپلو ان کر د کر دنفر از 

شتزان هتکن .که تفت 
بهو .را بخواری و بند گر اان 
وزآنجا سپه برد زی زنگبار 
پر از کوه و بيشه جزیری فراخ 
کپش کان ار زیر و الماس بود 
ز ,گرش صدف بیکران ریخته 
سا واط وشن فا آهمی تک یفند 
چنان بو د از و هر در؛ شاهوار 
چو سیصد هزار از در تاج بود 
بکو شاسب بخشید با آنجه یافت؟ 
نك .کو هشان جای" آر ام بو د 
بنزد سرندیب کوهی "۲ بلند 
ز غواص دبدند مردی هز ار 
گروهی شده ز آب جوبان صدف 
سپهدار مپراج و چندین کر و ه 
ی 


بمهر اج داد ند و مپر اج شاه 





۱ ار شوماافاز .۰. ۲ 
۱۵6 هس در ارو . 
شتایید زود . 


م2 زو : 


۸- س, هفته آنجاش: 


او بافام؛ زک هدرم 
۱ 


, ع: اهو ام‎ -٩ 


ز چنگا اشاان ‏ شهر,. بر ون کنیم 
چو بشنید گفتار مپر اج باز 
کرا کت بایست یکسر بکشت 
بدژ ها" فرستاد با دیگران 
بشد تا جز بری بدر با کنار 
وارجنش دهفنه بعود برجم ۲ شاج 
همه .بشه اش جای سناس بو د 
بگل ورتق» ۱۵,۸ با بر آ مبخته 
بخر و ار در ه رکسی * بافتند 
کاس الق ,گید میلعرانشاگان بیادر 
که در" پنج يك بهر مهراج بود 
وز آنجا سوی راه در یا شتافت۲ 
کاپ شنم .اقییه ارنگا رای بژد 
پر از پشه و مر‌دم کنتمضد 
دوه هه رگد د و با کثار 
کرو هی صد ف کاف خنجر نکف 
ستا دند نظاره طان ایک ء 
کرد بت 


تفاس بخشید و ابران سیاه 


از دو صد بار المتییت 


‌ 
بخروارها در همی . 
1 ور 1 بود ۰ 


۰ 6 کود , 


2 





سوه ات 





۸ ۵ 


٩ ۵ 


۱۰ ۰ 


هما نگه غر نوی ز لشکر بخاست 
دو بدند دو دیو و از ما دو مرد 
سپپید سبك جست با کزز جنگ 
یکی .گفت تلدی .مکن با غرریو 
ببا لا بکايكٍ چو سرو بلند 
همه سرخ موی و همه سبز موی 
باندام هم ماده هم او شوت 
کو..ز بشان در آرند ,پیل بز یز 
یکی به ز ما صد بچنگی و ستیز 
سپهید بدا دار هن گرا خورد 
کشم. هرچه نسناسی آیدم* پش 
بگفت این" و شد سوی بشه دمان 
ز نسناس شش دبد جایی هم 
چو د بد ندش از چا نان شتنه 
بخنجر دو را یای بکند و دست 
دو با خشم و کین زو در آو بختند 


بزد هی دو را خنجر" دل شکاف 





کل( یپ یه م داز بر کش با ۱۳ 
ر بودند و بردند و کشتند و خورد 
بپوشید درع و مان بست تلگ 
در ین بدشه نسناس بلشد نه دبسو. 
با ندام. پر" مسو ی چون کوسپند 
دو سوی ففا چثم و دو سوی روی 
همی بچه. ز | بند چون بکدگر 
کفتد و خوزند و نگر دند سیر 
فرونشان تك از تازی اسپان نیز 
که امروز تنها نمایم نبود؟ 


لب هختتد‌هفار و و زین لین ». بیش 


هط کی پیز خر تین نوات کر 
یکی پیل کشته دریده شکم 
زار مزش جنک یز بسا ند 
دو را زیر کرز کزان کرد پست 
بدندان از آن خون همی ربختند 


ات 


۱ - ۵ :رس ۳۲ - س : بر اندام بر . ۳ - در نسخه (۲.ر ) بجای 


بت سب 
چنین رت سس بپلوان سیاه 
کر ایشان بش‌شیر و گرز گران 


- نسناسم آید ز . 


۵ م ؛ هزارند زین سشه . 


که ۱ حوعن نستاسن گربند راه 
کنم با روی زمین در زمان 


۰ ب م ؛ دشنه . 


70۳9 


تسس اس رس یسب مس 


سرانقان باکر گه آو رد شاد سزم اند رون پیش گر دان نپاد 


* ما ند ند از و س اق دنر کیش 
* بفر مود تا پوستها شاف بگاه 


۳۷ 


بد از هن زبان | فر نش تیق 


یکشتی کنند اندر | کنده کاه . 


رفتن گرشاسب بزفین سر ندیب 


دکر روز مپراج گردنفر از 
بایرانیات داد کثتی چو" شست 
ز کنتی شدآن آب ژرف از نهاد 
توگفتی که کمخت هامون چونیل " 
چو پیی بمیدان * تك زود باب 
تکنی" تیز و رفتتش بیدست و پای 
فزون خم خرطومش ازشی, کمن 
بر فتر بر | ور ده در مرغ وار 
هی" حلقه خرطومش اند" شکم 
یکی دشتش از پیش سیماب رنگ 
ی اند وا داب یه 
. بیابانی آشفته ۳ کی خاک 


یکی دشت سیمین بی آتش بجوش 





لصو .نو . 
4 م ؛ بلند آن . م- [: تكه . 


. -م:یدم . ۰ ۱۰-م, نماینده همچون‎ ٩ 


ززهامی نون لب 1 دل 7 
1 -- 1 خزنده . 


سیسکفشی او ز دهم سور 
دک کشتی او با سپه بر نشمت 
چو دشتی در آن ,وم تازان ز باد 
سنله رید را" هی زنیفیال (۱) 
ورا پیلبان با دو میداش آب 
نه خور دش کام و نه خنتنش رای 
ز دنداش بر بشت قاهی #رگز ند 
همه ره سنه خزیده" چو مار 
کپی سته باکاو و ماهی بهم" 
شراسر چو بولاد بزدوده زنگ 
در و چون در آیسه درداز چهر 


گرا یود یک , که مدا 


که آسوده از نعره که با خروش 


۲ ,۵,6۴ بر ,۰ 
۷- م., که از . ۸ -م ؛ آمد . 


۱ ۵ 


۷۷ پس. 


موه و چنان کافیگریه در نگی۱ 


دوان او در آن دشت و راه در از 


ی چون بکی خانه در زرف غار 


رو سر ی ۰( ۲ 


ز شورش چو کوینن؟ بر سنگی: سنگگ 


۳ شب تاز نده۳ گا هی فر از 


۹ چون دزی از بر, کزهساز 


۳ ۱ ۴ ۰ 
خبر افتن پسر بو از کار بدر 


وز آنسو * چو پور بهو رفت پش 
همی ساخت بر کثتن عم کمین 
سر انجام کار آن پسر بافت دست 
مس | کاهی دقن ز مهر اج شاه 
نکی هفته دشست با سوك و درد 
بشی کنج " و درم بر قشاند 
سپپدار جنکی آور" رزم۲ ساز 
چو رفتند نیمی ره از" بش و ک 
سبك رم شور را میان 
همه خنجر و ثنز ه آبرداشاند 
قاس کوک هک در کار زار 
بپر سو دژی خاست تازان بجنگ 
ز تف سر تیغ وز عکس آب 

- بر تک . 


۳ ۵ بر نده . 0-4 س .۰ 


۱۸-۸ زره . [ : بکروزه ره . 


6-۵ بر ۰ 


بشهر سرندیپ با عم خویش 
نهان عم بخون ۰ ۰۰ 8 حنیر 


هشن را" شکشت ی بقاهرن» لس 


ز درد پدر کشت رو زش سیاه 
سر هفم4 لشکر همه گرد 39 
صد و باتک وت سیه در" نشاند 
فرستادش از پیش مهر اج باز 
سیه باز. خو رد ند هر دو ببم 
عونت نید ابر انطال 
ز کوان غو کوس بگذاشتند 
اوقم تیار اند رد عیسو از 
ازو خشت بارنده و ثیر و سنگه 


همی در هوا گثت کرکس کباب 








۲- حا: چو آسوده چون آبگینه بر نگ چو شورش چو کو بنده . 


۲-1 وان لشکر . ۸-۷ جنگ . 


2 





و تارید هر کرد گیر 


همی موج بر اوج مه راه ۳ 


از آقشش همه روی درب بچپر 
شد از خون تن ماهیان لعل پوش 
چنان بود موح از سر بیشمار 
3 رفت هر کثتبی سر" نگون 
چو اسپان جنگی دوان خبل خیل 
سپیدار با خیل زاول گروه 
چپ و راست 2 ارغوان بار کرد 
ی ساعت از رز بکناهه بش 
ز کثنی بکشتی همی شد چو گرد 
چنین تا بجنکاوه جنگجوی 
سرش را پگرز گر ان کوفت خرد 
بلان ز آتش رزم" و از بم تاب 
چپل کنتی از موج باد شکرف 
ان کج عانده بود 
کی ابر ان شیاه 
همه باد بانها بر افراشتند 


۱ -م : بارنده . ۳ 
۱۸-۵ کروه . 1- مغ » 
۱۸-۸ چل . 


1 


دا 


که هر ماهبی ت رکشی شد ز تیر 
ز ماهی ی لته بر اه اد 
چنان شد که شب از ستاره سپپر 
دل میغ زد ز آب" شنگرف جوش 
که گرد چمن میوه بارد ز بار 
در آویخته بادبان پر ز خون 
بر افکنده از دبا جلیل 
بپش اندر آورده کنتی چوکوه * 
ای بار کهته ایا ند 


همی ماهیا نرا خورش داد پش 


همی واکت ار و هی ات هرد 
رسید از کمین کرد آهنگ اوی 
تتش را بکام نهنگان سپرد 
همی تن فکندند هر سوروود ات 
ز دشن ونم بدر بای زرفت 
نهادند سر زی سر ندیب زود 
بکشتند هرکس که بدکینه خواه 


ندم اه بر قاس ند 


0 را ((1 


4 - م: لعل و . 


۷- م ؛ ز گردان کین آنچنان ۲۰ : ز کردان کین آنچه وا. 


۱ ۵ 


۲ ۵ 


و ۱ 


سروب 





82 


شین بسحر ۱9 بزنگیار 


ز صد م د پنجه کر فنه شد نید 
سرندیب شد زین شکن پر خروش 
ر خویشانش پور بپو هر که بود 
ز هی سو چوبر وی جهان تنگ شد 
در میزر بود جامه زنگیان 
ندارند آسپ اندر اف بو هیچ 
بود ساز شان تیغ کین روز جنگ 
چو باشد شهی با مهی ار جمند 
م آن تخت را چار ترن_ ساخته 
بود نیز نو مطرفی شاهوار 
نشتنگه ناز داننشد و کام 
کرا شاه خواهد بزنپار خویش 
فرو هشنه باشد برخ روی شد 
ز پور بهو چون شنید آ گهی 
هما نخت فر مود تا تاختند 
اد ی تفر 


نشاند و نوازیدش و داد جاه 


۱ م۱ غرقه . 





د کر که و زار و گفته شدنا 
رشیون بهر برزنی خاست جوش 
ببرد و ز دربا,.گنر کرد زود 
بز هبار انز د 42 ی 9۶ 1 
یکی کرد کوش" و دکر بر میان 
نه کی داند؟ آن‌در سوار ی پسیچ 
دگر استخوان ماهی و تیر و سنگگ 
نشانند از افراز تختی بلند 
بر ندش همی بر سر افراخته 
بسته ز دو سو بجوب استو ار 
بدان بو مش اندول خوانند نام 
شان باشیش مه و *سر.بند پیش 
نببنداش کس جز مپی ار جمند 
فرستادسر بند و مهر شهی 
همه رء شارش کهر ساختند 
فراو ان بپرسید و گر ی نمود 
همی رد اآنکزنة نز ديك شاه 


۲ : بهر دوش .۰ ۶۳ دارد . 





۷ اس 





مرو را سیهندار و داماد گت 
سپاهش هم از زنگیان هر کسی 
چوگرشاسب و مپراح.ازجای جنک 
بشهر از مپان هر که بد سر فراز 
بره پش ههر اج شا | حلا کا 
که کر شد بو دشمرن شهربار 
ز هر توش بنده بودیم و دوست 
بهای گنرکار بر تام 
#7 نزد شه ماگنه کسن: یم 
اکر سر برد ور مخشد رو است 
ز کرشاسب در خواست مهراج شاء 
هاداش کر ی و از زاه راست 
دگر داد شان از. هس امد " 
بسی یافت مهراج هر گونه چیز 


بقشت ال از اناد آزاد "گس 
زن او رد و بو ندشان شد سی 
ی ی + تنگگ 
همه هدیه و نزل کردند ساز 
یوزش همه لاه مد تا 
ز ما کی نبد با وی از شهربار 
کی ما که ایم اه کتک *اخمیخ 
چو خشم آوزی لست بیان وبراة 
سر اينك بر تیفش آورده ایم 
پسندیده انم آنحه اوارات فوادت 
که‌این رای را هم تو بین روی و راء 
دالّن)" کتور امروز فزمان-تراست 
ببخشید و از دل بخشودذان 
و ز آنجا گنل "لشکرا شور 
ز گنج بپو و آن لشکرش نیز 


تک اش و ابراننان داد بالگ 


رفتن مپراج ۳ روص 


یکی ماه از آن پس بشادی و کام 


1۰۲-۱ نچش از دل . 


ببودند کز م نیاسود جام 





۰ 


حس 


۷ 


مایت 


ب-ب ۱ ۳ 


چو مه کوی بفکند و چوکان گرفت 
بد یدند مه پر رخ پپلوات 
بکوه دهو بر؟ رگن فیند راه 
که کویند آدم چو فر مان بهشت 
نشان کف پایش آنجا تمام 
ز هرچ اسپرغست و ؟ کل کونه‌کرن 
ز شمشاد و از سوسن و باسمن 
هم از خبری و کا و چشم و ز ر شك 
همه کوه چون تخت گوهر فروش 
هزاران گل نو" د مبده وه نکن 
چه ن رکسچه نو ارغوان و چه خوید 
بنفشه سر آورده زی «,مشکبوای 
7 
* گل زرد هال جهان دید؛جفت (؛) 
بدستات چکاو ك شکافه شکاف 
بهر سو یکی آبدان چون گلاب 
چو زنگی که بستر ز جوشن کند 
بد از هر سوی میوه دار ان" د گر 
ک در سایهٌ شاخ هر میوه دار 


۲ 
۵ با 


٩‏ * ۰ ری 


هست و ۰ 


حالی چنان دىده . 


۳ - ۲ : دهوید . 


بر اسپ سیه سبز" میدان کرفت 
وز آنجای دلشاد و .رو شن روان 
چه کوهی بلندیش بر چرخ" ناه 
و برز .او فتا د,از بیشت 
بد ید ند هز پی ,چو هنتاد, کم 
بر آن کوه بد صد؟ هزاران فزون 
ز. سر‌ین و از ضنیل" و نستران 
بای رخ هر يكث ابر از سرشأث 
ز سسنیر و لاله و پیل غوش 
ز صد بر و دو روی وز هفتر نگ 
چه شبو چه نلوفر و شنبلید 
شده یباسین انجمن کرد جو ی 
که خوانی عروسش" بپرده درون 
کر فتسه ابید بووییار بل 
سرابان ز گل. ساری و زند واف 
شناو ر شده ماغ بر روی آب 
چوعنداو کف اهنه »روت ار 
ف برز زمین و سوی چرخ سر 
نشتی بهم مرد بش از هزار 


و 4 از هس نوم 


اف ۲۳ ار 5 4 


۳۱۳۱ 


همانجنا یکی سپمگین چاه بود 


هرآنجیز کانداختندی دروی 





سبك زو همان چیز" باز آمد ی 
* بر انداختی بر سر اندر زمان 
سی کات باقوت دیدند نیز 
بسی چشمه آب روان جای جای 
ز کافور و از عود بمر درخت 


ز کاوان عنس :پر سو رمه 


که ورفدون خک زمام ارگ رل زمرق 
وگ از گرانی دی سنگ و آروی 
چو تیر از پنش بر فراز امد ی 
ندید ست* کس يك شگفتی چنان 
ز بلور و الماس و هر گونه چیز 
پور. گوشه مرغان دستانس ای 
از اهب سلککزازیس ارت 
دا ۱ افکرن_ همه 


۱ 


دیدن دتشاسب «ر همن را 


بر آن که برهمن یکی پیر مرد 
کش کته گل سرو زرین کنام 
شده تیر بالا کمان وار کوژ 
برهنه سرو پای پوشیده تون 
ازو پپلو ان جست راه سخن 
برینگونه آن کوه خرم ز چست 
پرستنده پیر آفرین بر گرفت 


هم از گونه کون گو هر آید ار 


ازان لاله اون توش وخرشت ؛ 





۰۶-۱ یا ورش ۰۲۰ نبصد ارش . ۰-۲ وود 8 از 


مور 


زان چاه . 6 ۳ 4 دید ت . 


بر آورده ون تدش رو ز گرد 
چو" پر حواصل شده پر زاغ 
کمان دو ابرو شده سیم توژ 
ز برگ درخت و گا پیرهن 
کی راست فد وت ۳۰ 
در و بر شان, کف بای ۳ 
چنین گفت کابدر بست از شگفت 
هم از عود و کافور و هم میوه دار 
که با فر فرخ پی آدهست 





- ۱۵ هه . 


> ۷ 





۰ فان پلست آلکهفر- یه شش 
از ایدر پدریا دو میلست راست 
ز دربا درون هر شب ابری بلند 
باب مژه هر پش بش و کم 
تس 11 0 . 
ز مینو چو ادم برین له فناد 
۵ رل ل دود عم ر فته بز [فتاب 
بصد سال گریان ند از روز کار 
و ال 789 باس جو وت 
ز ذیده بدان خر می هب سم 
ازان آب غم کز مژه رخ بشست 
۲۰ وزان ات شادی و از رخ دو ند 
عم وان فش یی رو گفناز 
همی ماهی او از قعر ]۳ 
خور و خواش ماهی بریان بدی 
* وز اندوه ادم از" ایدر پدر د 
۲۵ چو اه متا ش شا دق ای 
هم از وی فرشته شنید ی خروش 
فرستاو. بس کرد کار, از بهشت 
یقرت ار ار 





۸-۱ : یش اننکه از . 
همانکه حسن و خار زاندر برست . 


۳ 


۷ ر . او آدم . 


تا زا در 


۰ م ؛ بدجله نزديك , 


ک هفتاد کامست هر هی درست 
شدی او سه گام هرکه که خواست 
بر آبد غریونده چورت درد مند 
بشوند نبارد دکز چنای نم 
هم بوده دا تیال بو 
دو ددده چو درا دورخ جوی آب 
همی خواست آمرزش از کردار 
که کام دلت" یافتی کم خروش 
ببار بد چند انکه هنگام غم 
همه که خس وخار وهم ۱ 
همه راز دار و ی و کل دمید 
بر جده نر دبك" دریا کنار 
بپختی میان هو از آفتاب 
یه کت و زوز کربان بلای 
شب و ررر 32 و روی زرد 
سرش با سمان بر رسید ی بجای 
همو با فتی راز ابشارن بگوش 
بدست سر و ش خجسته سر شت 
در فشان کی خانه آا د زام 
۳ م ,کرو کام دل , ۵-آ 
۲-۲ : بچده پنزدیکی 





۷۷۹ - 


مس آنرا میان جهان جای کر د 
فن شود اقا دره اکتا شا طت 
بدانگه که کرت طو فان جپان 
هملشاد وه ساخت خواهد خدای 
هرپ بسپننی رز پپغو ار 
چو رخ زو بتابی شود دین تباه 
جوولاشد سارل۱۱ ۸5 تمیا من نهر پارا 
وراشث بوشید در خا ك ترواسی 
نها لگ 2 اید رای 
چو نوح آمد و با فت آبدر در نگ 
از آن‌این که از کوهر و گل تکوست 
نه کوهست ازین برز تر در جهان 
هم از هی‌سکعا_ در ۷ بخیژد اک 


7 ت ره سپ‌ید بل چیر دست 


ممِ سم 
برهمن چنسن لشفت کای با کرای 
دو صد مبل ره دش باشد فزون 


در ات باشما م‌ دم بدشمار 





۰۱ از چشم مردم . 


جای . ۰۰ (۶) بجای این بت , 
برسید از [و] بهلوان جهان 


وی جاسری 


1۳ ۳ سوی ۰ 


شش زور د(ا,راها کرد 
چو شد نزد او جفت را باز یافت 
هی زار خانهوسری بززمانی لوان 
یکی خانه کز وی‌بود دین بپای 


بسی خوبی افز ود خواهد بر ان 


سوم 
لا سین ریبوش‌طالیفاز وه کنا: 


شفل(ان ما تردن 
سروش آوریدش ز مینو کفن 
۹ تیوه از وی بدز با وارسك 
کت ستتوا ش ۷ 
که رای آلشان اک قیوشت 
نه باقوت دارد جز اسنجای کان 
بدین مرز؟ باشد ها گر تر 
بپرسید کای پیر پزدان پرست" 
0 نجهاند بد و دانش تتبکاال:۱ 
بدآتر و ی کم یابی آباد جای 
در ختان بار ولا گونه 0 
کا خورد شان با بر. میوء دار 


تا تلا از ۰ 1 3 


که بر من باید کشاد این نپان 


۷ - .۰ آور الا 





۱ 


۶ ۵ 


۳ 


چو مردم کشاد کف دست و روی 
یکی بهره را موی سر تا میان 
ز بیکانه مردم بودشان گر یز 
| شزیر راهان حفت ناز 
همانجا ز کافور و عود و شم 
جز بر ی شمانسافت . توس کر 
همه پر در ختان با بار و بر 


در و بیبگرها ن مردم زور مند 


0۵ ۳ بافتند از فک مر دمان 


1 





چو ساز عروسی" دختر کنند 
خورش هم بدان کاسه ار ند نیشن 
مبان درختان بروز شکار 
تقو زلباگ ای ار مد 
از اکن لعلان ,بقل سم 
بخثم اآن زمین زير و از بر کنند 
چو بیلان از آنجای گرد ند باز 
مر رازن ببل را باره باره ز نش 
ندارند کرد کت و" چار بای 


ز پیلست هی کونشان خور دنی 


9 ِ میی در در شتاب 





۱ حزم 13 جزیرست آنجا ش 9 


- م ؛ بر‌ند , 


۲ ۲ در ناید . 


و مکی کشت و ه " 


چو ماشان#لبنته +بعمفانن. لوزای 
چو قرطاس تن چهره چون زنگیان 
بتاز ند وز تك به از باد تیز 
چو نبوند سته گریزند بناز 
بسی بلشه پیسوسته بیتی ۳ 
که کشتی بدو دیر یابد" خله 
که و دشت او بیش" پیل و کر که 
ستمکاره و خونی و پر گزند 
ند از سرش کاسه هم در زمان 
تو انگر تر آنکس کش آن کاسه بیش 
دیاین هنال ورب له ) مک 
وز آنجا گر یزند چن ۳ ۲29 
بر آن »هی که رتور ۳۳ 
درخت فراوان ز بن بر کنند 
شو نیا ان کیاه ,دا شب هینبا 
کنند و برد هر کلی. بهز خویش 
نورزند جز میو ها جای جای" 
هم از چرم او هر چه گتردنی 
بسشدند و زود افکنندش در آپ 





1-۳ : دشت و بشه همه . 


1 م ؛ چا بجای . 


۹۳۲۳ 


فکنک م۸ شه" شان میل مبل 
بپند و ستان دار وی کو نه کون 


۲ 


سروفاع کر کسث و دندان ببل 
از آن بيشه جایی نخیزد؟ فزون 


دیگر پرسشن لر شاسب از برهدن 


د گر رهثن بر سید کرد «دلیر 
بدین کوه " تنپا نشستت چراست؟ 
بت بسانت شنت 
یا مست پوشیدب و خوردنم 
همه کار من با خداست و, بس 
دوز بیکسم نستم بیخد ای 
خرد بیز .دارم که چون دل نژند 
تنومند را از خورش چاره ندست 
چو د دی له کتی ند.ارد پا 
چه باید سوی هی خورش تاختن ؟ 
روان پرور ابدونکه تن پرو ری 
کی کش روان شد بدانش جوان 
روامی هست 39 نی زهیتمتد 
چنانست پر و ردن از ناز تون 
چه باید کید اینهمه نج و باك 





و ۱ 


۹ خیزد . 
تیرست سالست و . ر « پگذشت اکنون دو : 


که ای از خر دبر هوا گشته چیر 
چه‌چی زست خوردت چوپوش شکیاست؟ 
که تا من بداس ورد دارم شست 
سپاس_ کمی_ نیست روم 
نه از من کسی رنجه نی من زکس 
بتنها بی او رن ۳۶ دلگشای 
بمانم " شم ان سل 
ورین بر تنوهند بیغاره ندست 
ازو بس بود خورد و پوئش یا 
شکم کور هس جانور ساختن 
بپر و اد تن رنج تا کی بر یا 
ش تن بمیرد نمیرد رواف 
تن اور ا چو زندان طبایع چو بند 
که دیوار زندان قوی داشتن 


۳ 


م۱ 
۵ - م ؛ بیاند 





یزی که کزهرش یکت اه ۱۰ 


۲ + 


۲ ۵ 


۰ کرت نبك باید هر دو سرای 
۱ 8 9 


۳۳ 


9 ۷ بت 


دی گرش نبود" بمیر د بجای 
هم از يك خوی خوش کردد نژند؟ 
چه مهر افکنی بر تن و این جهان 
جهات از بد و نيك اپستنست 
چو باغست پر میوه دارش چمن 
هر آنگه که شد رام اقتر ول تفا 
درختش بلا گردد و میوه مارا 
چه وررت ۲ ندهد از رنج بر؟ 
ار دق ۱۳ ر وان 
کند کوز پشتت زج سر رازه 
پی آنکو چنین با تو باشد بکین 


چه نازی بدیبا و خز و سمور؟ 


" بسی چاره ها سازی و داوری 


سر انجام بشی شده باد رنج 


سپیقژ فا از" نان و آشکار 
نشانش چسان و ستوداش چون؟ 
هر آنچیز کت دل بدو رهبرست 


۰۱ م :گر ندارد . 
اید ...هم :کر کرد (8) . 





. م «دار . ر ؛ بار‎ - ٩ 





ی" گر نجنبد بیفتد ز پای: 
هم از نش يك بشه گیرو؟ گزند 
ک با تو نه این ماند خواهد نه آن 
برون دوسست از درون دشمنست. 
بکردش نسم خوش و نو سمن 


دگرسان موه بکیبرش؟ رنگ چپر 


سیمش سموم و سمن برگی خاز 


بمالد بپی چوت ی 


نمایدات طمع و شانتد نمید 
جوانت پیری درستبت درد 
تو" اورا چرا دوست داری چننن ؟ 
که خواهد تنت را خوردکرم ومور" 
بر ی رنج تا گنج گرد آوری 
بو ر نج ماند ببد خواه گنج 
سوی کرد گار جهانبان گرای 


کوا چست بر هستی کرد کارا 
چه دانی سوی بکش "۲ زهنمون؟ 
بچیزی شناسی کزو بر ترست 


۲ :۰ دی . ۳ ۸ گردش کند (؟) 6 ۱ 


۷ ۰ : برآن کاین‌کند 


تا تو باشی بکین پس . ۸۸ بد خورکرم‌گور . را ؛ که خواهی‌شدن طعبةٌ مار ومور. 


, گفتا‎ : ۸ ٩ 


۰ بکیتیش را ( ظاهی] , یکیش ) . ر + بگیتی ورا ۰ 


۱ 





خدای از خراد قیر تزانست. و رو از 
برهمن چنین گفت کز رای با 
بپستی یزدان سراسر" گواست 
زمین و آسمان وین همه اختران 


بواشهاگکه, که زیت که از برند ‏ 


کی تن یا کته + سر 
زمان تا زمان چرخ را کار نو 
همان مگ با زند گانی بهم 
ازین نست کیتی تهی یکز مان 
ز گردش شود گر دکی آشکار 
از آرام و جنیش بند بیش چیز 
پس آنجه تبت#انس زا زین از نخرتت 
چو هستیش دبدی یکی دان و س 
دی بکیرار لها 
که ناچار آن چیر» باشد گر ین 
چو باشند این" هردوان نا توان 
دو بار ست باشند با" " بش وک 
پس آنکه کزان زین جدایی بود 
۳ مگر و ی 





۱ م: بزنر, و وز . 
درهم. آمیخته . 


۸-۷ : دو ند . ۸-۸ : پادشایی بدو . 


۰۸-۲ بکايك . 
+ ۵ هم آنتان . ز ۳ پس 


, باشد دو و‎ : ٩ 


بجه چیز دانستن او را توان؟ 
همه چیزی از چرخ تا تیره خالك 
گوایان خاموش گوینده راست 
همین درهم آو یخته؟ گوهر ان 
بکن 303 و هر ساعتی دیگر ند 
جوانست کنتی کی" اه پیسر 
شب و روز همواره برراه" او 
بد و نيك با شادمانی و غم" 
بکز دف۳! را شمه گنان 
نشا نست شوه بر کرد کا ر‌ 
همان هر دو چیز آفر بدست نیز 
چنان دان که هت ۲ فده درست 
دویبید وزهدارو دوم کیال 
نشا ید بد ین هبر دو فرمانر وا 
کند سرکشی این بر آن و آن بر.ین 
توانا کی پتر از هر دو ان 
دویی هر دو را باز دارد ز هم 
چنیرن_ نه نشان خدایی بود 
که راهب نماید پر جست و جوی 
اسر آو نع وزویهتین 


و 


۰ م: بارت که باشند از, 





-/ 
۱۳۲ (9۹۰ 


او 
دیثر پرسش گرشاسب از سرشت جهان 
پر سند بازش ان و هر 3 که پزدان جهانرا سرشت از چهکرد؟ 
ببانه چه افتاد تا کر ده‌شد؟ سیپر و ساره برد آوینده شد؟ 
چئین گفت: این آن. شناسد درست کی کی 
و ليك از پدر باد دارم سخرن_ . که گفت این جهان کوهری بدزبن 
8 که یز دان چنان کوهر ناب کرد کدازیدش از "نف و جوشاب" کرد 
ژ جوش ,و تفثل باد و آنش فزاشت زک ورهار ۳۱ 
ز موجش همه کوهها کرد و غار . زمین از کف و چرخپا؟ از بخار 
899 
ز دانا دز سان شنیدم در ست ردان رد اف ۱۳۳ 
خرد نقطه فرمانش پرگار کرد وزو وهی جان پدیدار کرد 
۰ پس از جان هیولی و اين گوهران پسازکوهرانچرخ و این اختران 
سود ی دف یته و زیر آن. ی ی‌بامد ند 
چوان نش ار را ار شلی از ارام وی دا ۱۳۳ 
بدا نش انجاست گر نپفت . چو ارام را باز سر دیست؟, جفت 
کر ی اندر کشاد . زسردی 4" بر خاست,.تری بزاه 
۱۵ زمان تایزهان خشکی الی‌ناز . هی ای سرد ۱1 
و شرت ی اک رمین اما کف خشکست و یرد 


دمید. آتش از خشکی و تف و تاب ز سردی«و تری ندید آمد آب 





۱ - ر : خردمند . ۲-س ؛ خوشآت . ۸-۳ : آسمان . ۵-64 این . 9 


سردیش  .‏ ۰0-۷ چو. ‏ 2-۷+سردی ز تری  .‏ ۸-+چو خشکی سوی سردی ۰ 


وی ۷۷ ۷ سه 


هم از بهر تری که سر بر فراخت 
چو این" چار گوهر بساز آمدند 
سك هرچه زو بد" همه شد بخار 
آن بخار از ز بر 
پس آتش ز نو جنیش انگیخت باز 
از آن هر بخار اختر ی تاضاك 
ز کیوان گرفت این چنین تا بماء 
از ان پس دگر بیکران شد بخار 
مرین* گوهرانرا چو جنبش فناد 
از آن باد کردون بگشتن گرفت 


چو شد هفت با" 


چو ا ی آمسخته 
نخست از زمین معدنی خاست با ك 
پس. از: رستنی گونه کون جانور 
سین مردم مه وکا هر جه بود 
بند و خط بر کار پنوسته شد 


نخین خرد بود و م‌دم سنن 


999 


رها ره شتارسازخ وهند 


هوا گشت و هم جفت کرعی بساخت 
ت زر تفش فرزا زر آرقد ید 
بلندی کر فت از بر هر. چپار 
شد آنن هفت چرخ از بر, یکد گر 
وزو هفت ره شذ بخار از فر از 
بر افروخت از چرخ بزدان باك 
بپر چر خ در اختر ی جابکاه 
ستاره بر افروخت جندین هزار 
ز دو پهلوی چر خ بر خاست باد 
شب اوه سس قبره, تتلوشتن گر افت 
یکی سوی چپ و د کر سوی راست 
ز هفت .و ده و دو در" آو بخته 
بر افراخت بس رستنی.سراز خالك 
پدید آمد آمیخت با" خواب و خور 
شش بهره و بر همه بر فزود 
یریش ففخم بشته یشن.د 
اک ای ترا تباید پر پلین 


که دیگر جهانست از مسا فقانح تب ی ۵ آن جهان 


جپانی ۸ فترهاز نداد و ربا 


۲ یر » 
8 


2۲ م: دز آن,: 


۱۸-۱ آمخته . 


که جای اد ولستن تجانبزی بالگ 











۳ ۱۶2 راه » ۶ تیم 


۷ ود فاواز : 





۵ 


۵6 ۰ 


۵ ۵ 


)هد 


تسس سس ور انس هت تس سم سس و و ای وت و۱ 


ز جان وز فرشته درو هر که هست 
د وا هه ایتبزودو ( بپری بای 
گرزهی رو نبا فش آنکه رل رام 
از اندازه بز بای" بگذا شتند 
سنمکار کان" و ۲ انکه بد بی سم 
چو بردند از پایکه پای خو یش 
ز ال نما ند ند وز ناگی 
نش آنکه حهان داو ر داد گر 
چو بابست در هر" کر کار کر د 
از اغتاز ,کاین تجاند کر جر نمو د 
ینز رکف یایب 
چو ۵ وداج شد دا بره آشمتان 
جنبثن ,چو.گ‌دون تبفثانه وت 
«ط ی 
چو نوی رصن اند 
ز سرد ی وخشکی زمین بهره دات 
پی از سردق» و تفر ی» هر وان 
جو ستّه شدند این 3 هر چهار 
رش جات با راز آمبختن 


لختی ل 


۱ ۶ دوآت بو ده به‌ر ی ۰ 
۰ -م: این چهانی . 


٩‏ از چرخپا. 


۳ م: بابه, 


۳ 


همه در نماز ند و بزدان پرشت 


و باب در سجده بش خدای 


«سگفتنه و دیو آن »۱ زتل‌گزاء 


ز بزدان بهم روی بر کاشتنهد 
بر آمیخت زین هر دو بهری بهم . 
نون او فتا دند از حای خو یش 
بت که رسبدند از ندال 
در ابشان* سرشت آن جهان* کر 
جها نی چنین نو پدبد ار کر د 
میانشان یکی جنش اکیل زود 


همان دابره نبز از نقطه خاست 
زمین ماند چون نقطه اندر میان 
زشک‌اعیش [۳ ید بد ار گشت 


و از آن ۳ ره دود 
ک ان گت و ۵و رل انش پماند 
شرف نشر هنز یا هو 4 بامذگییبفای 
کشاد آب و کرد زمین شد روان؟ 
دماندند از دن چر خپا در 9 


در امد بر الخیختر ی 


۳ ستیکاره بت کرو هماشان: 


۲۷ - م؛ جپان . 


0-۸ دوان . 


سس ۶ ۳ 





ازین گو هران هیچ کار ی بجای 
کزآن گوهر این ان آ گاه نست 
جهاندار کاین چار پیوسته کر د 
که تاوان لژ وان که رافعک نیدم ند 
همه بر ز مین شان بود پر ور ش 
زد لشان بیز کالند وک بو تاست 
از آنپس پپیعنبتران هی 
پس آن جانکه زی روشنی بافت راه 
حو از خاك بزدانشن کوید که خبز 
رو دی شماواش ‏ کزا اه تهام 
وگر تبره جانی بود زشت کیش 
سیه ر وی خیز د زرشون ‏ کنسا 2 
ناد فر ه جا و کبک د اند 
خنك آنکه جانش از ,گنه"هست بالك 


* زمن هرچه پرسیدی از کم و بیش 


شآیداز نن تا+شوناهسده خی ی 
براز خداوند شا راه نست 
همه" زورشان با آزمین: بسقه کرد 
در ین چار گو هر پرا کنده اند 
برو دارد و زآن دهد"شان خورش 
بدارد نوک بودکام وخواست 
خسن اشاان سره و2 مد ی ) اوینبی 
وز ایدر شود کنته * پا از گناء 


سد سش دسا فتاه مد رسخز ٩۵‏ 


پشنش .دهد جای پارتاه و کام 
هما نروز جون خواند ایزد ش پیش 
سوی چینود پل نباشدش" راء 
در تشن بد و زخ نما ند نز ند 
بماند بهشی حو خیز د.ز خالك 


ِ 
بگفتم ترا چون شنیدم ز پش 


2 ۵ 9 


هم از فلسوفاف روعی درست 
فراوان وان انکد۲ دا نشو رند 
هو | هستف | تیه ناد از نبا د 


هرآن جانور کی دمست از هواست 


شنبدم 1 ِِ هو | بد نخست 


بهین . طع کتی هبوا را نید 
چو جنبد هوا نام گرددش باد 


دم حان و تن زنده و بانواست 


همه نحم در ۳9 را که زا ی افتد بود۸ ول ۳ 





۰ زو بود . 
1- ر:پول صراطش همی نست . 


۶-۱ ادن ۰ 


و 


۷ 0 : کسانیکه ِ 


که اس آر 3‏ 
۸- م: افتد و . ظاهی] : افتاده و . 


0۵- م : شسته . 


۷ 


۸ ۰ 


۸ 


۵ ۰ 


باس 


هوا در همه زور و( ساز آورد 
اکر چند شان ز آب خیزد بسیچ 
مک دنه کنر فا نما بند راه 
نگوید ورا جای" داش پرست 
فر ازش هوایست روشن ؛ دگ 
ز بزش از نه چیز ی دگر سان بدی 
هم.ا ز باد کردان شدست این چنین 
فا وش سوه | سیف :۶ شاد 
بدآسان که آهنگر کار ساز 
دما دم چو باد دم افتد هم 
ز گیتی هوا بد نضتین پدید 
چو جنبید سخت آن هوای" شنت 
فان افیا آتن افسرده کر د 
چو نم دار جامه که بدهیش تاب 
کف روگ هن چه‌زان آب خاست 
پن, ازاننگ ان اس یعس الا 
خذ ای از بخارش سهر افر مد 


ازین ِِ ۸ ج از م و وز نزن 


تست سس تست و تست 


‌ 


سر. هر نگون زی فراز آورد 
هوا چون نباشد نرویند هیچ 
که او را نشاید بدآن" جایگاء 
که بر جای جاست کوید چو هر 
سبك سخت وز هر" هوا پا کتر 
ستاده بدی وی نه کردان بدی 
هم از باد شث ایستاده زمین 
همه در هوا اند استاده با 
فززازد. د مه ,نیزها آشر فسراز 
شود آتش از با د پیجان بدم" 
خدای اندر و چنشی آفز ید 
ببد باد و زان باد آتش گرفت 
از و آب بنشاند" و گنترده کرد 
بفشاریش زو بپا لا بد آب 
ز می کشت ابنك که" در زیرماست 
ب. آمد بخار و ز نو داد" " تاب 


کت تاره اس او وید 
تب نی ر از پیس کفتم که چون 





۱ ۰ ۵: زود. ار ۳ س : جان . 4 س ؛کو بر (8) . 
ه _م, سخت ز هی‌دو . ر : سبکتر ز نور از ۰ ۸-٩‏ از آب میدان بهم (0). ر ؛ از 
بر دمیدن چو دم ۷-:را.ر :از . تیمها ۶-٩‏ زمین گثت پس این 


رس ار کت و۱ ۸-۰ برافروخت . 


۷09 


ءِ 


نگووهش مذهب دهر بان 


دکر نیز دان کز گروهان دهر 
گرو هی بایز د نگویند کس 
ز هر جانور پاك وز رستمی" 
نگار ندش اختر شناسد ز چرخ 
هم از گنت ایشان چنشست یاد 
درو پیکر هر چه کشت آشکار 
که چیزی بود چون بدیدن رسید 
یکی مرد فرزانه هر چند گاه 
فرشاده"اغ و ند از کنر کار 
شش او تشن ز یش 
درین همسگر ه باز گویند نیز 
ی این نماد در خت 
از آن پس زند شاخ و بر آورد 
در نگش بناخر در آرد ز بای 
ز بیخ اندرش تا گل و برگگ و بر 
چو این داش آهدهبرفت آن نت 


نخست آب با خاك بد هم سر شت 


دو سانند! کز دینشان نیست بهر 
کر را ۱9 تسا متا یس 
همه هرچه پیدا شود بر ز ی" 
طبایم بپر بك رسانند بر خ 
که کنی چنان کابلشت" از آنباد 
چنانت چون باینه در نسکار 
سار #رده جوا شتا اتیلابتد 
ساید که »ور از 
عمی گفته او" کیت آشکار 
که تا هکس اندیشد از کرد خویش 
که ناید درست آنچه دانش بچیز 
دهد بار و سایه فر و کنتر د 
سل د کته که او لان تا ی 
سای که الق بدا دوگ 


چو نا دبده شد چبز نامد در ست 








اد 


زر ۳ - س : رستنی (تصحیح قیاسی). 1 


این بت و پیت بعد در هيچيك از نسخه ها نیست . 


۲ ۵ 


۳ ۰ 





89 ابید 


اقز ان ی یرای سر اس 
چو خانه کپن کشت و ریز نده با 
بهرسان که کرت ری( که 
همه نام و دانشکه از و ی ر سید 
پس از هر چه خواهد بدو هست‌وبود 
چه دانی وگر گید این دور یاب 
۹3 3" «می تن شمار ی سر ست 
ازین بتیوها وا نو کهتر وء‌ای 
چنین بافها را سراینده اند 
سکن زار ای نان فان 
نگه می کنند آندته * هست از برون 
اک سرج بدی دیدن؟ آشکار 
همی دیدن دل طلب هی ز مان 





زرد بورا رکنم خجا نش او ال 
همذزنی قکرانانه. شیر در 
ول و انشین بو د نامش دب 
ببد نیست و او نیز شد نا پدید 
ندانی زیان چون" چودانی چسود؟ 
که هست‌آش این کش همیکوبی‌آب 
ورین کس‌همی پیل‌خوانی " خرست 
ویک نام هریت بثر ود مافا 
1 بر هیچ د انشش, نهء دانب فر اند 
که .كث چشمکانند و کم دانشان 
ندارند دبیدار چشم درون 
ز بن نامدی د یدت دل بکار 
که ار سن‌یدل فر لکهررن 


در بذهب فلاقه 1 رد 


جدا فلسوقند 0 1 
که کویند کاین کتی ایدون" بهای 
خو یش 
که بر ایز د این کفت نتوان بنیز 


۱-س,؛: زان و : 


۰۲ م :دانی » 


جپان از ستبهند کشان" سنوه 
همنشه بدو نیز بتاشد:بجای. 
بر آن کاین جهان بد هميشه ز پیش 
که بد پادشا و نبدش ابچ* چیز 


۳ - س : ه این امها را. ۱*۹ 


اینکه . . ۵-م:دیدنی. ٩‏ -م:ستیزندگانش. 2۷ آید. ‏ ۸ عم و ند هیچ . 


کرذهیایگه ا تور خبانلءاشگفت که و تاهتا ایب کی لیر یج ِ 


چنان بد که همواره بد" پادشا 
ره من همست با مر * 
بر سیف با حب طلست دوکمی‌کرا 


ای تا د نس ان ما . 


جهان چار طبع و ستارست و چرخ 
45 رنه بشا نه دا نشو ر ند 
ز یکسو" بود جنش طبع #اامتبت 
مرین جان مارا که دیگز ست 
پس او نست از گوهر این جپان 
از آن سان که بد پیش گفته رت 
خورا هر چه بینی توا از کم و بش 
۱ جانور صد بود گونه .وت 
خورلد آن یکی چیر ز۲ نی شن 
خورد رستنی از زمین آب و خالد 
کاراکا خوار چون خورد کرد 
خورد م کیا خوار را آدمی 
تور دم کر از 
ارت دا ,نها تاره هی 
۱ -م ؛ هموارگی . 
۰0 ز یکسان . 
٩‏ -م+ هکسی بهر . 


ر خرد . 


هي‌چه را بینی : 


0-۲ جل این ۰ 


-س ۱ س . 


ِ سس تست سس 





از و بادشابی نببااشید ,رجا 
وین و نی گنر زر من 
هت جهان نز د آن۳ اندکی 
در بن تسرد مکش زرکت ک متا 
بس اسان ز‌ داز تفر ندار ند برخ 
ر هر زد 
جنان‌جنبد.این‌ججان ک«اورا هواس 
که بنتا و گونا و ,ددانشور میت 
د کر جایگا هست او ۳ تهااصضب 


درین" طبع کیتی یت 


تفع یت تترود وناز کت با 


ک : ی ۱ ی 
۱0 


ز يك چیز شان خورد نبود فزون 
کند هريك‌از خورده چون خوشتن 
9۹ همجو خود هرچه راخورد با 


کندباز چون خویشتن هرچه خورد 


در ازآداش در سحرهاس دی 


و 9۵ 


۷ ۵ ۶ ول ها ورد 


واه ار 


ان 9 دش دار د همی 


۲ ۵6 


و۳۳ 


۳ 6 





999۰۰ 


کر فاز ما ند ست در کار خو ش 
و لک هو اقا وبا زد اززهه ۱/2 
نگون باشد آنجا بخالث اندرون 
چو اندر کا خوار بیدا شود 
چو در مر دم آبد ید بد ار باز 
وز آن پس بر از آدتی" پایه نست 
جو آهد درین بر و رات ماس 
بداد و بدین راند" آبین و راه 
هم آگاه گردد که چون بد نخست 
ور از دین بود دور و نا خوب‌کار 
درین ره سخن هست دبگر نهفت 
ار خواهی الا حست اند سس 
ز من هر چه پرسیدی از کم و بش 
اگر چند داش بر ما ست 
تو گر چند سیار دانی سخن 


همه دا نشی با خداست و س 





۱ م , افتاد و شد در ز من . 


ر « رستمیئی بود ۰ 
۷ - ۰۸ خواهیش ۰ 


۲ س ؛ رستلی ۰ 


6- م۰ به از صردی . 





معلق سرش سوی پهنا شود 
شود زین دویستی سرش بر فراز 
که در جانور بیش ازین مابه یست 
بایزد رش در بود با لك و راشث 
هم ايزد شتاسد بداند ۳۹1 
بپشت بر ین جای با بد در ست 
بدوزخ بود جا و دان پایدار 
ولیکن فز ون ز ین نشا بدش گفب 
هدر رسد سکن نمتب ید کل 
بگفت ترا چون شنبدم ز پیش 
خد ات هیا بر ار هر سس 
همان پشتر کش ندانی ز بن 


ندا ند تپانش جز و.هیچکس 


۳ -م در رستین . 


- م , دارد . :۰0و هم.بی ‌ 


۱ 





کر اد 


بپررسید باز ۲ از بر کوهسار 
ند ین را ار انر و دود 
سر انجام از آن دشت شیری نهان 
کر کشنی وتو شه شدذاساخته 
همان کگ نه کشتی نه توّشه نه‌ساز" 
بر وت ار ان ترا بو کنات 
چنین گت دانای زو هروان" 
وهای کر کر کستت و ماو و ز کاز 
ره نيك و نک تخم ماست 
* هر آن کشت کاینجا ی کرذیم ساز 


۵ و 89 


# بپرسید کز کار آدم سخرن 
* دگر گنت کایزش چون آفر ید 
ِ فرمود پس تاا درخت از رون 
#۷ نشاید که زاید بمردم در خت 
پرسنده گفت" آنکه چرخ و زمین 


ز چیزی شکنت ار بما نی بجای. 





کل شیر نم کر شا کنر 
بدشت 5 تلف ۳ وه 
برد يك ی را همی نا گهان 
شود شاد ز ی شهر بر داخته 
شود غرق و ماند ز همر اه با ز 
بدان شهر بابد برش خوب و زشت 
که شپرآن جباست ودعت.» این جهان 
همان چرخ و دربا و در کثت کار 
خر د کنتی و تواشه مان رام زاشتا 


بر او بد ات سز بیابیم با ز 


چه‌دانی" که گویند .گل بد زین؟ 
ورا از درختی پدید ۲ آور ید 
بکافند و۷ زو آدم آمد روت 
تو بکشای | کر دا نی این بند سخت؟ 
همو کرد از و کی شگنت آید این 


شگنت از تو باشد چنان نز خدای 


م۵" هل آنکید کنر( و له توشیشازا. ی 


یکو نهان . 


1- حا» رون . ۷- حاء شکافند. 


6 م: که این چرح دراه در روزکار (۶) : 


- حا؛: چگویی . 


4ام۱ برهتتی +یکفیت 12 شتا کی 


۱ 








۲ 


۳۵ 


همان کز نچیز آفر یدست چیز 
چو ناد ما از کر 0 دررستت 
درختی شناس این چبان فر اج 
ستاره چو گاهای بسیار اوی 
همی هی زمان نو بر آرد بری 
بدپنخونه تا بیخ و بارش" بجای 
درخت اوه زو آدم 1 درون 
سخم در خب ار فنی 0 
1 انجهان م‌ دم ی در سب 
چنان, جون درخت آمد از بهر بار 
د ری بجر و نز یداتس بو 
تجمال شر کر مرد .و کشت و 4 
هم از چند چیزش پپر سید باز 


و ا 
همه ثفتهات حای خودست 


سر (۰(۰(۰(۰ ۰ ۰« 


چندن دان ک 18 ۳ د آدم نخست 
سپهرش ". جو بیخ آخشیجاش شاخ 
همه رستنی برگی و مابار اوی 
كت این شد کین بر دمد 
بماند نه پوسد نه آفتد ز بای 
بدان کاین بود کت بگنتم؟ که چون 
نگه کن برش " تخم باشد همان 
جنان‌دانکه تخمش‌همین ند 
۱ 
جوداز مر کندنت نت در 


۰ ۸ ۸ ۰ ِ ۰ «راین» ۳ 
ی سرد سود ناست جون ند تچست 


چنین گفت کای مر د فر هنک سا ز 
بعا سم مباد آنکه نا خر دست 


9 8 8 


صاست کف اف دو اسپ نو ند؟ 
سواران هر دو بره تیز پای 
ندو گفت روز وشند این دو راست 


از ,اشان رها یرل کوا رز 


همه ساله تازان سساه و سمئد 
هم اندر تك و هم بمانده بجای 
سواراش ماییم و ره عمر ماست 
یکی راست کوتا و یکی در از 


کت تازان و فرش بحای ؟ 


پرسید آن سبز ایو اف بای 





۰۸۰۰۱ ژمبنش * ۲ - م : شاخش . ۰-۳ بدانك این جهان بود گفتم . 
4 م و که رست .۰۰ ۵- م۰ همچون .. ,-انسخه متن این ینازرا ۷ آخرفصل ندارد 
و در حاشیه بعداً بدیگر خط نوشته اند . علی‌الر سم أز نسخه (ع) نتل شد . 


چپار اژ دها بر هم او بخته! 
* بجان وبتن زان چهار اژ دسا 
همان فرش خوانست آراسته 
بپاسخ راکفا حلقتر بکزهین 
هیال فرش خوانشت کر گونه گران 
خورنده بگرد حپان هي چه ۲ هست 
جبان رود ها آننکه- ریاد ی پوسیاد 


دی هر چهکا ونتفت نی بند 


ار سبز ابوان درد آووتا 
نت تا زو رها 
خورنده برو بیکر ان خاسته 
که ی ار 
خورش دارد از صد هزاران فزون 
و جر که دا تون خوان» نس 
همین " آتش و خالك و ابست و باد 


وژ یشان بجان نیست کس بی گزند 


ع ع 


جه دانی یکی گنج 9 ات 


نه پری کرد هیچ از انبافتن 
همان گنج ی نان 


مان ۱ رد ات سس 


روان و ۳ ز اندرون وبرون 


کج داش بکیتی کماست۳ 





۱ - حا: با هم آمیشته . 7 ۳ - حا : همی . 8 ها 


برد بپره هکس که نك . 


حا ؛ تن 1 . 


که دارد سی کو هر اند ر نهفت 
نه ۳ کر زر 0 
توان اندرو دید هر دو جپان 
نج دانبس و هرد دا ناست گنج 
ی را ار 
به ۵ و دش زر ای ند ی 
ره بداشی ز از دان ستاس 
بییند ید | ند 1 چون 
کر ,گنج دا نش بود باد شاست 


2 ۵ 








۱ ۰ 


۱ ۵ 


پرسش‌های دیگر و پاسخ پر هم 


ز هی د آ نشی چیست بهتر نخصث ؟ 
بما چست نز دیکتر در جهان ! 
بتر د شمن و نیکتر د وست کیست ؟ 
بهین .را دی, آن. کت کنه نکنام 
وله کست همواره مانده نژ ند ؟ 
چه چیز آنکه باور نخواهدکسی ! 
چه دانی که از کیتی آن نیکتر ! 
چه پشبت در ما و چه کنتر ست! 
بک خن نب 
* مه از کوه و زوی گرانتر چه‌چیز چیر 

بگیتی سياهي ززنگی* چه بش۱ 
ز روزی و داش چه کاهد بگوی ؛ 
برهمن چنین گفت کای رهنمون 
ز داش نخست آتجه آبد بکار 
در آنگه نو انش دانست .ر است 
بما مرگف نز دیکتر بی گناف 
.ز روزی مدان دور کن کدعت 





6 تا :فا 2 


بت ی 


7 و ۷ 
و وا زنکه از ۱۱۳۱ 


چه چیزآنکه دا بت انتوان درست ؛ 
همان دور تر نیز وز ما نهان؟ 
سر هر درستی و هر" درد چیست ؟ 
چسان و توانگر تر ین ک سکدام:؛ 
یا ما ی ار ۱ 
چه چیز آنکه با پار با ید بسی ! 
چه چیز آنکه شد. باز نابد دگر ! 
چه کوهرکه۲ بهتر ز هر گوهرست ؛ 
هم از مردمان کیست بی بخت تر ! 


۱ که بی‌ترس وایمن ز بزدان خویش ؟ 


چه چیز آورد پشتر غم بروی ! 


شنو پاسخ هر چه گفتی کنون 


ی از هستشید ارنستن عور دطر 
اش هل خوبی بزدان ماست 
یدز مارگ زا 
که هرگز نخواهد بدش باز گشت 


۳ - م ز گوهی چه . 








)ارس 


و اخود بکی نلیرز ستی »دینش 


دو چیز ست آندر جهارن نیکتر 
زوا هد آبت‌که چون شد نیابیم با ز 
همه درد تن در فزون خوردنست 
بهین دوستست از جهان خوی خوش 
بان بدا بدی,ا یمن , آلست: و بسن 
بود بش اندوه مد از دو تن 
بما در " فزون از کمان نبست چیز 
۳ جبترا ی پایکه با یدش بار 
بهین رادی آن دان‌که پن‌جرد و خشم 
نک بای از کنر سزاست 
دژم تر کمی مد رشکست و آز 
چو نيك کی دید غمگین بجای 
توا نگر ترا آنکین- که« خرزسند نیز 
ار ی آنکس له از روی دین 
گراشر ز.هی چیز بار گناء 
دروغ بزرگست ۰ مپتر ز کوه 
سه چیزست اندر حپان خاسته 
رد یگ سر افراشتن 
ی دل سس د سدین شناس 
همان سخت تر ز آهن و خاره سنگ 
بپین گوهی‌ی هست ر وشن نج 


۱- س ؛ ز دشمن اش . 


جوانضت .ون پیری هد فرااز 
ذرستش باندازه پروردنست 
خوی بد بتر دشمن" کینه کش 
هانگ ند نبد» پقدواجد «بکش 
ز فرزنه نادان و نایالا زست 
چنان چون دم از کم زدن نیست نیز 
نخواهد ز بن بخت باور ویر 
یخشی سداری باداش چنم 
که کرد ار او خوب و گفتار زاست 
که هی ساعتش مرکی آید فراز 
تقانگ 4 کند دشملی با خدای 


#کند برد با ر ی که۱ خشم و کین 


کزو جان درم گردد و دل سیاه 
که کویند بر بیکناهان گر وء 


که روزی و داش کند کاسته 


.سوم پدشه را" جلن شقن 


که نه شر مش ازکس‌نه زایزد هراس" 
مدان جز دل زفت ‏ بی نام و ننگ 





۰.۷۰۲ ۳ سپاس ؛ م۰۱ یزدان سباس , 


ک بر همرچه داني خرد بگذرد 





۲ 4 


۶ 4 


۶ ۵ 


عنه 


خر د من چهانر اسرد کوهر ست 
کی باشد ايمن ز ترس خدای 
ول از ترس .یزدان ندازد دژم 
اکسی نست بدبخت و بوده تر 
که نه چیز دارد نه داش نه رای 
مرا دانش این بد که گفتم, نخست 
بفر هنسگی ار ره تو قزلهنی سمی 
بسی دان ره دانش افزون! و کاست 
بزبو پهلوان. افررین کرد و گفت 
چراغ خرد در دل افر وختم 
کنون خواهم از تو که پا رای پا 
یلا که بان نود اوق کرج کر 
وزین راه. دشوار دک کت تشن 
بکفت, اپنو ز: آب. مه رود کرد 





روانرا بداش خرد رهبرست 
که نود گناهش چو شد زین سرای 
که داند کز ایز د. نباشد ستم 
ز درو ش‌نادان دیل خیزه سر 
نز ندش هره مر دو سرای 
از ین ببه روا باشد ار نزد. تست 
رهی نیز شاید که دیاش یکليم 
ند | ند خر د جز یکی رام9 عبت 
شدم با بسی خری از نو جفت 
فراوان ز هی داش آموختم 
چو رخ بر نهی در نبایش بخاك 
پنخشد گذ هم بروز شمار 
برد شاد زی میپن و مان" خویش 


موسید ش از مور و ریدء کرد 


گشتن رشاسب ب مهراج رد هرد 


تص مر د ملاح من را 
ید ۲ که که‌در هر جز بره چه چیز 


کار در( ۱9 
زبار:_ همه باك دانست نیز 


بد ر با هر آنجا که آل آز من تیان وکام از کی ی؛ 


۱ - س ؛ افزود . 


۲ - س . مسکن و خان . 


۳س ۳ پرهدر ۶ م داچکگ 


ابن #ِ را و تر اشیده و چنین نوشته اند ؛ 


بویدی آنکه بکفتی چه جاست 











رسد 


چو دربا بشورش گرفتی شتاب 
همه بودنیپا درو کِ و دش 
وا باه ی‌دداد مپراج شاه 
گت سم طیبات» یلها شام 
پر آب خوش و میوه هرسو ببار! 
ز خوشی زمین چون دل شاد بود 
چو رنگ رخ پار شاخ از سمن 
خروش رباب و هواهای" نای 
همی آمد از بیشه هرسو فر از 
تو گفتی ی 
چیان هر زمان بانگ بر خاستی 
دل بپلوان خره شد زآن خروش 
نه کی دید و نه مر غ و دیو و پری 
ز ملاح از آن بانگ پرسید باز 
همانجا شب تیره بر دشت و راغ 
بپرسید از آن پپلوان ستر کی 
چو دم زد فتد روشنی در هوا 
چنین هر شب از دور بیدا شود 
( 6۱3 و ددرو بوی تحجیر بر 
ببودند روزی وز؟ آن چا یکا ه 


۱.- :و مر‌غزار . 
۶ ی با زر و . 


یت م ؛ دف ( طیزر رو 
*- م : چو بودند روزی در . 


یکی طشت بودش بکردی پر آب 
بدیدی چو در آینه چپر خویش 
سوی جیبزبری گر فتند را 
جزبری همه جای شادی و کام 
تا لته کون ٩‏ تاود سب خر 
ارات ها حون فاد ایرد 
چو موی سر زنگی آب از شکن 
ره چنگی و دستان بر بط سرای 
م5۵ ببدا نه دستان نواز 
درختش ز هر"سو برامشگر یست 
که می خواره را آرزو* خواستی 
ببر گوشه ای کشت و بنهاد گوش 
نه کنتر شد آن بانگ رامشگری 
ات اش اف و 
یکی روشنی دید همچون چراغ 
شنت + کار ستحا | دز ر کي 
ک ره ی ی ۳ 
سپیده دهار باز دریا شود 
گریزان بود بر سه پر تاب تیر 
کنشید ند سوی صواحل" سپاه 


دور « نک 
۱ - : صراهند . آ : سواحل , 








۱ 6 


و و از 


رت 





صوت گ3 ۰ دیگر 


۶ سح 
جزیری بد" آن نیز با رنگ و بوی 
ز دریا کجا عنبر افتد دگر 
بگر دید مپراج هر سو بسی 
گیایش همه بود تربالك زهر 
شکفتی گل بو شکنته ز سنگ 
هم از میوهایی که خیزد خزان؟ 
یکی بشه , د بدند گند آب و ون 
ازو هرکه خوردی فتادی خموش 
حابه بپر جای بسیار بود 


ی 


۰ گیا بد که چون سوی او مرد دست 
جو زو مرد کف باز بر داشتی 
نمودند دیگر گیاهی سپید 
بدی دود کون روز بر دشت و راغ 
کیا بد که چون سنکگ آ هن ربای 

۱۰ دکر سنگ بد نیز کز دور سیم 
ر گلقا اب بد که هرکس پبزی 





ک عنبر بس آفتد ز دریا.بدوی 


بر ات يك جزیرء بود پشتر 
همان پهلوان نیز با هر کسی 
بکم,سنکس" از کهربا" داشت هر 
بسی بود هر گونه از رن رنگ 
کز ایرانیان کس نبد دیده آن 
که آن آب مستی نمودی چو می 
زمانی بدی و آمدی باز هوش 
وه تن مر زان با 
کشدی شدی خفته بر خالك بست 
زردیستی, ۵ ,مهس نز بلط فیل | کتو 
سیاهس گل و بیخ چون سرخ بید 
شب از دور در تافتی چون جراغ 
کند آهن او زر کنیدی* زجای 
ربودی ورا زیر و دو نیم 
گرفتی بخندبدی از بوی اوی 


۱ - م ؛ جز برست . ۳ ۳ س ؛ باشد چنان . ۵ و ۲ 


کشیدی سوی خوش زر را. ۵ .۲ :در ال ؛ 








گی بد که چون بو و دیوید 
چنین چند بد ز آنکه نتوا ن شمرد 
دکر جای دیدند چندین گروه 
بیکبار چندا که يك پیلوار 
پگر شاسب بخشید مهر اج و گفت 
کواهی دهم کاین ۳ در ستب 
یکی چشمه دید ند نز ديك او ی 
همی هر که از چشم آن چشمه آب 
ور ورد دی همجو دود 
ازو هر چه گنتی چکان بید ر نگ 
امد شنک او سال و ماه 
۳ سر رتاش 


وز آنجای خرم بی اند و ه و رد نج 


6 ۰ 


شدی زار که بی‌س وگ و درد 
کرا رای بد هر چه بایست برد 
ز عنس تک نو ده مات ای ام 
که هرگ زکس اینرا ندید سب جفف 
هم از. فر ایران شه و بخب تست 
بده گام سوراخی از پیش جوی 
شدی در هوا همجو تبر از شتاب 
بد ان تنی سوراخ رفتی فر و د 
شدی بز زمین ژاله کردار سنگگ 
جز اندر زمستان که بودی سیاه 
نه‌سیرآمد ازخوردنش ه رکه خواست 
حکشید ند سوی جز بر ۶ هر نج 


آمدن گرشاسب بجزيرة ه نج 


جز بری پر از بشها بو د و غش 
فراوان درو شپر و بی مر سیاه 
چو آن شه ز مپراج وز پپلو ان 
ز نزل و علف هر چه بایست ساز 
"یکی هفتهشان داشت ههمان: خویشن 
بپر بز م چندان کپر بر فف ند 


ببالا و پهنا دو صد میل بیش 
بکی شاء با فر و بادستگاه 
خبر بافت شد شاد و روشنر و ان 
بفر مود و شد با سپه پشباز 
کنر بسته روز و شب استاده بش 
که مهر اج وکر شاسب خیره بماند 





۲6 





وتا زب له اش ۱ انش 


سد وزر و ازع 


ببخشید شان هدبه چندان ز گنج 
ز حگافور واز غلبر" و غود ار 
ز بیجاده تاج و ز پیرو زه تخف 
ژ ترگ و ز شمشبر وز دوع یر 
دگرّ داد چندان بایر انبازن 
وز آنجای خر"م دل و راهجوی 





کز آن ما ند دربا و کشتی بر نج 
ز دبنار و یاقوت و در" و که 
ز زر هت فرش و ز مرجان درخت 
همید و ن طرایف ز هر گونه جیز 
که گفتن صد سال نتوانی آن 
سو ی جز ری نبادند روی 


د گر جز ره کر ثرا رامتی خو انند 


که عراز زارامنین ناج واند 
که و دشت او بود بر هر کنار 
همه چون بر انگشت بفسرده شیر 
ی ابری بر آمد شگرت 
جو دست کمند افکنان روز کار 
زمین سر بسر گفتی از پیش شید 
۳ راهء ماران شکن در شکرن 
همی بخ شد از بوی کافور خوی 
بپر شاخ کافور بر جای جای 
از آن مرغ ه رکس چتین کرد باد 


۱ - م ؛ یشها . 





۳ - م : همه . 


ت خوش بپشت دلار ام سود 
در ختات کفور سیصد هز ار 
وزو شاخها چون سر افکنده پیر 
بر ان#لشتفا رال ارت ۶ ۲۳۰ 
همه شاخپا پر ز یجید ماز 
ز کافور در چادری بد سپید 
۵ درد و ببجان ر سن 
1 انگیخت از مغر سرمای "دی 
شی هر غ دید ند دستان سر ای 
که چون آشیان کر د و خابه نباد 
ببار د جپد خایه تند از میان 





زند بر سر و جشم مار از ستیز 
ب 0 مرغ تا بچه آرد برون 
که تا گر ددگر ره شود.مار باز 
هما نجا ی دیدند کو هی سیاه 
ذیرخنیت, کزان شاخ 71 شخ" کوه 
بلندیش با چرخ همباز! بود 
ز عود و ز صندل بهپم ساخته 
دگر ره سبهدار پیروز بخت 
که بر شاخش آن کاخ بر پای چیست 
چنین گفت کان جای اسیمرغ راست 
هرن مرخ کاننجامت عاز بم ای 
بگوم از دها وه بداو(سا, برنگی 
چو کراء ی زوزتر شت 
ار رد ود شا ندر شا 
۳ 
بدید آ مد آنمرغ هم در زمان 
ان در وا مر تکون 
چو تا زان کبی پر کل و لاله زار 
زباد رش موج دریا ستوه 
بمتقار ن فنه کی ۹ 


رال آشتان فك ور بر فرا مت 





-م؛اباز " 


۳ م؛ خانه . 


ارکی. جر زک تا نقار وگو یر 
نهد خابه از کرد خانه درون 
نیارد بدان آشیان شد فراز 
کر فته سرش راه بر چرخ ماه 
تیه ی تا 
ستیر بش بش از چپل باز بود 
سر برش .ایوانی افراخته 
ز ملاح پرسید کار درخت 
چنین از بر. آسمان جای کست 
که بر خیل .مرغان همه یادشاست 
نیارد پد" این زآندگر کینه جوی 
هی آنجا که ابا نب بلرن د بهنگ 
ر.بی توشگی جان رسبده بلب 
بچنگال موه منقار 1 
ر رد سک دبا نیا راز دس 
ازو شد چو صد رنگی ور مان 
شکفه درخان درو رن 
ر‌ با لاش قو س فز ح صد هز ار 
زیم را از ده 5 
چپل رش فرون اژدهابی بحنگ 
تو گفتی ز دیب كت ۳ ساحت 





4 تم که 


2 سذد . 








۱ ۵ 


۳۵ 


۵ ع 


ای ری 


سپپید فرو اند خیره بجای 
بهر کار بنا و دانا توی 
تو ساز یدی این هفت چرخ رو ان 
جما نر | ی مابه کردی چهار 
هر پیکری نو برآری همی 
کنی‌هرچه خواهی وک راه راست 
بکار اندرت رنج و همباز" نست 
ز م‌ده تن زنده آری فراز 
تو دانی یکی قطره آب آفر بد 
ز خاك آن هنر هم تو پیدا کنی 
ی هه سوی توش راه نست 
بر بنسان بپرواز برنده کوه 
شیمنشس و | ز اسر بگذ اشتی 
همیدون نیایش کنان گثت باز 
ز کافور و عنبر کجا بافتند 


وز انجای رفتند زی هی‌دو زور 


شطفتی جز ره ه دو زور 








۲ م؛ انباز . 


همی گفت ای پالك و برتر خدای 
بپبر آفر پش توانانوی 
ستاره معلق زمین در میاف 
وزایشان تن جانور صد هز ار 
۶ سالقت 5 خواهی نگکاری همی 
جز از تو نداند که جونان! چراست 
سخشهات را حرف و آواز نست 
بد بل آلوبرع؛ ده از زنده باز 
که باشد درو هردو کلتی پدید 
کز آن جان کوبا و بشا کنی 
بدل کور هرکز تو آ گاه نبست 
تو کردی کزو خشك و تر راستوه 
بصد رنگه پیگرش بنگاشتی: 
همی گشت با هرکه بد سر فراز 
بپرد ند هي چند؟ 


جزیری سزاوار شادی و سور 


بر تافنند 


۶ خو می هوا و زمین 


0 ۰ 
همه راغ پر سوسن و شنبلید 





۳ - م ؛ چندانکه , 


زمین چرخ و ابرش " بخار بهشت 
تو گفتی بهار از پی. دین بکین 
ای ۳ فش او اله عنی 
شکوفه چو برآرشته کر ده کپر 
هي این زد اد ند کل هر نج 
شتا من نود ز اشالس بر 
گل رسته بد شته باران ز کرد 
نفشه بالای* بکی در فش 
همه لاله ید رسته ق ااتی .29 
او دگل و سنبل و ارغوان 
کی ات رگ کدف 
جنین داستان نود آژان‌بوم و ست۷ 
هزاران اگر نو بهاران و تیر 
خروشات سی‌مرغ بد در هوا 
خدنگ از کمان پهلو ان کر د راست 
بد و گفت ملأح کا ی ار جمند 
ک و رف هرا دعر رانتک‌اتگا. 
بسوی ره این مرغ با خشم و جوش 
که تا بر پی بانگ و پرواز او ی 


3 





هوا مشکبوی آب عنبر سرشت 
سپه کرد و آمد برون از کمین 
گل وه در بکم هنز مه «آنعطس 
درختان چو طاوس بکشاده پر 
از بر تازه گلهای ما یمه بسی 
۱ 
چو گیل سپر ها چه سرخ و چه زرد 
ببر* برگگ هر بك چو جای بنفش 
دو چندان که ناشد عقبقین کللاه 
همین گشت فرتوت از سر جوان 
جزبری بدان خوشی و خرای 
که یکسال هرك ابدر آرام چست 
ایک را 
همه شو بر نگ و همه خوش نوا 
از آن مرغ چندی بیفکند خو است 
مرین مرغکان را شاد فکند 
ردق 50 ارف از 
هم داد ازلاشی» کف خروش 


۲ - این مصرع در متن تحر رف شده و چنین استه کانش 


دد از رق وز . در اسخه (م) کمان آوریده شد و. در سخه اک ۱ و 


. (تصححمطابق فره‌نگگ اسدیست.) . ار 


۲ - همان لاله رسته ابی راه . 


هو ویو درس 


۷ - م ؛ بوم رشت . 


۱ ۵ 


۲ ۰ 


22 


حجا مار بینند و نیز ار نپنگ 


گرفننه از آن زنده چندی شکار 


۳ 


نرتسن مس اما ری ۱۲ 


بدر ندش از هم بمنقار و جنگ 


مکر از پی کفتی آزسد بکا و 


شطفتی دیگر 0 


بدیگر جزبری فحند ند ر خت 
ی دوک دارو ی وله گون 
ز مینش ز بس بشه زعفراف 
اس کل رای خود وی وه 
و جون آفتاب 
فرو تاختی سوی خور شید پست 
ز هی‌سو, که خور شید, کتی ز بر 
چو خورشید بفکندی از چرخ رخت 
چو بار ی سرشك از عم رفته بار 


۰ اه بو د درب شسکنیه عللت 


۱ ۵ 


بدی روز چون کف بخشنده باز 
ِِ ِِ در تنف | کل ثر و ز 
از ان پس چو چشمی بدی نیم خواب 
جین اشل تا ش همی تاختی 


ور ان 4 هی دقن 





۱ ۱ برآور . 


۲ ۲ ۰ خود همه . 


۷ از کان سیم و پر آب و۲ درخت 
گل و مبوه از صد هز ارا ن فرون 
چو دببای زرد از کران تا کران 
کش خوردنی "با وخشنوی! بود 
ند ند ی شیی هم اندر شتات 
وتو بسن وان برد خهام درععت 
همی گشتی آن‌همچنان سوی خور 
شدی سست, لرزان بجای‌آن‌درخت 
شداند هر ال فشاندی ز بار 
رکه کفتم/ دم رازه باشرو عنیررفت 
شب چون کف زفت. مانسی فراز 
تیوه بل که مس 
فشاندی ز مژ گان چو کر بنده آپ 
که شب بیکبار بگداختی 
که هن‌سالا با آو ر ید ق .دوا .بار 





۳ ۰ پاك کلبوی, , 





شگفتی بدبنسان بی آندازه بود 
شده خیره دل پپلوان زمین 
همی گفت هر چیز کیتی" فزای 
برخ دوزخی وار تارند و زشت 
نه جند ین شگفنست جای؟ دگر 
نه کس کور بنم له شهار 3 | سبط 
ار سالخو ر دست و پبر 


اک و 9 اکیلم تازه نود 


همی خواند بر بو م هند آفر بر» 

ددن هند و ان داد نی خدای 
باباد کشور چو خر"م بپشت 
نه ز بسان هوای خوش و بوم و بر 
نز اند ام جابی 95 زا بلس 


سان جوان موی دارد چو قر 


5 


0 رب 


دو هفته خوش و شاد بگذاشتدد 
زسید ند نز د جرایری فلراز 
ز هر‌سو در و مار چون خبل مور 
در آن شوره خرم یکی گلنتان 
تو گفتی که رضوان ز باغ بپشت 
5 رن وگلستانستنه ای رهز 
نکر سید ار مپراج؟ شش 
چاو بیش »اون 


کید ند را 
ا ور کبتو وت 


افراز آن چشمه باز 





4 - س : خوش و شاد . 


همه خار و خاره نشب و فر از 
زمین شوره ابش همه تللخ و شور 
کلش هر يك" از نیکوی دلستان 
ز هن لک بافت تسا" تکوت 
خوش آبی ببو یندگی چون گلان 
که اش جشمد ذار د شکفتی نهفت 
۳ :۷9 زان کر تن 


خمانکه زدان چشمه جوش ,از فراز 


سس ۳ 


۲ - 2 : شادی , ۳ - ۰۶ چونین شگفتی بجایی . 


۶ - م ۰ یکس . 


مرج 3 ۷ - س, هم : 


۱ 4 


۱ 6 


ز جوشش سبك آنشی بر فروخت 
سیهد ار امقت ای پرسید چند 
بدو گفت مهراج کاندر جهپان 
راهب 9 
بدان چشمةٌ زرف هم در شتاب 


بکشتدد و جستند هرسو پدید" 





سوزید گل پاك و چادر سوخت 
که هست ابزدی با طلسمتنت و ند 
نداند درستی کسی" این نهان 
رهد چادر و .گل بیوزه» هنی 
دید [شناءبز سکن از مها 


کی از روی نیرنگ چبری ندید 


و ز آنجا بکو هی نهادند روی 
ی پر کل کونه کون دامنش 
جنان نار و نارنگ پر بار بود 
ترنج از بزرگی چنان یبافتند 
بر آن که رهی* بود يك باره تنگ 
میات حصار آبگیر ی فراخ 
درو بام هي خانه از عود و ساج 
چنان بود هر سنگ دیو ار اوی 
سب وکنیه ال سا 


۰ اه کرشای صد مد ای 


:همین ل درشت : 


م :۰ دهی . ه _ م , کوشك و . 


۸ - ۸ تافتندی . 





۳۲ - س ؛ دود , 


(8) سای درف ره‎ ٩ 


ری ۵ اسکرته ند نام اوی 
ز نبشکر انبوه پیرامنش 
کر ار هرد و ی شتر و ار بود 
که هر يك بده مد بر تافتند 
حصاری بر افرازش از ار تسف 
ز گردش بسی کونه" ابوان و کاخ 
تکار بده پیوسته با ساج عاج 
که کشتی شدی غرقه" از بار اوی 
سنگیری ستو نها,. بر افر ابخته 
نه بر تافتی زآن" ستونی ز جای 
۳ ۸ شبکوتة , 9 


۷ م ب گرشاسب و . 











بگرشاسب مپراج کفت این حصار 
بپر دو ثن این کاخها کر ده اند 
بهند وستان نام این هر دو تون 
نبه بار گرشان در ین کار کن 
سپپدار شد خیر » دل کان شنبد 
همانا که هر کنبدیر ا بکار 
کج اینچنین زور و این کار کرد 
بر آن که ز جندال وز برهمن 
یکی را بپرسید و گفت این حصار 
برهمن جنین گفت کاین جا یکاه 
بیز دا ن بدینجای دار یم رو ی 
چو دارد کسی با کسی داور ی 
.بد یر خانه ۳ هر دو هم 
هم‌انگه ستمگر بز اری سورد 
نبیند دکر رو شنی د.بد ه را 
و دیگر چو بیسار* افند کسی 
بریش در ین خانه هنگام خواب 
کرش بخش روزیست چون بد نت 
در راه ۳ تسیک 


در آن .خانه شد بپلوان از شگفت 
ام «هملن «ستکها از . 





۲ - شکن ۷است (زوی, ) باشد د 


اندرون .۰ 4- (تیش) هم میتوان خواند . 


زلقم زد و مر دی بکم رو ز کار 
چنین یا وی که ور وین 
پد از مار بی مردو مارنه زن 
رن و شوی بودند هم بار و نش 
همیگفت کی ز و ر از بنسان ندید 
بثر دار د با ند هز ار 
چه داریم ما خویشتن را بمر د 
فراوان برد گر شیه دید انجمو 
شنا را ز بهر چه آید کار 
نما سشتکه ماست در سال و ماه 
بگاه پر ستش نتابیم روی۲ 
نیابد بداد از کی" یاو ری 
نشبنند و گو بند هر بش و کم 
سم پوررد او و ند تاری شود 
تن داد ند هد ستمد ند ه را 
در آن درد مفدی بم‌اند سی 
بشو بند! جپرش بمشك و کلاب 
بقی‌انیبزننه ,زفیز کفر داد درست 
برد رواش هم اندر زمان 
بسی پش یز دان نیایش گرفت 





۳ 2 صن؟: 


۶ در چون ببیماری . . ۷-م؛يم : 





۱ 


۳ ۰ 


۳ ۵ 


۶ ۵ 


یت 


سم و اروا 





: ۳ ۱ 
دو ۳۳ در نرداو بر فروخت 
وزان کوه با ویر کان, سوی دشت 
۶ اک ۳ و 
و + رگ و دید ند مر ین شگفت 
ببالای اسپی تغیر رکیفو | مگ 
‌ سور خ حون نای منقار آوی 
بر آسان" که باد آمدش پیش باز 
فزونتر ز سوراخ پنجاه بود 

ار نا 
هم صد" هزارش خروش از دهن 

۱ 1 ۳ 
توگفتق دو صد بربط وچنگ وناق 
فراو ان کس از خوشی ان خروش 
نکن رو هم4 نعره و حیده داشت 
بدظایر اه کیوقش نله اهم‌گروند 
چو بد" یکزمان از نشیب و فراز 


ی 


و سس 


بشته سازید سهمن بلند 
چو هیزم ز باد هوا بر فروخت 
مه" خذراه شا تقد وک رایع 
بکشا لک 2۳ کشت این شگفت 
رین را نه کی جفت بیند انه بار 


2 


یی ور جان رن 


شود سیر 


ی ۶ 


حور م : شد , ۷ 


/ 


اد ند ۰ ار 


م : شورش 


م 


۲ بدا نسو ۰ 
تل م1 


۰ بارد سوزد چنین . 








بخرو ار ها مشك و عنبر بسوخت 
ور ام بکوه انم دلشه بگشت 
که از نتم ب* ان که وان با ذیع 
فرو هشته پربانگ دار ان نوان 
قناده در آن با یگ سبار اوی 
همی زد نواها بسک نه سا[ 
ک از وی دمش را برون" راه نود 
همی خاست هر يك بدیگر شکن 
مححکره شداسنه دستان_ سای 
فتا د ند و ز یشان رمان گثت هوش 
یکی کن به ز انداز-انفارن گذاشق 
یوق افکیده *رآساه که 
#ِّ هزم آو رد هرسو_فی از 
ات 
شد اندر.متان,خویشتن را "ستلواخت 
هم از شوزش" و ناله" زار اوعا 
ز روم آمد آرامش ایدر گرفت 
ولیکن چو سالش بر آید هز ار 
خوی 


ب 


۳ ص۱۳ 
بیباید سوزد تن 


0 :هرك . 


۸ - م, مانده ز کردار . نب 








نازاس 


زخایی پاقسان اش بل سفن 2۱ 
برو م آندر ایدون شنیدم کنون 


یکی مرغ خیزد چو او نیز باز 
که ۳ تا نگ او ساختند ارغنون 


بیط من 


چو سه یر هرن شدیراست باد 
بدربا و خشکی ری کشا 9 
میی ‏ ۱ ۳ 
چه برسان پر نده و چار بای 
راسه رو" پای و چنگل هزار 
یکی را دم ماهی و چنگه. شیر 
یکی را تن اسپ و خرطوم پیل 
* یکی را سر کاو و بك نینگ 
همه زین نشان گنه ۹ حانور 
چنین تلا ی یدنا له یط دورود 


کش شتسه و ره لسن رگا د 
هي آنکسن که داد!. از شگفتی نان 
بدیدند از جانور کونه گورن 
چه هم" کون دیو مدم نمسای 
یکی بهره راسر دو و چشم چار 
دهمان از بر سینه و چشم زیر 
رخش لعل و اندام همرر نگ نیل 
یکی ۱۶ ی ر نگ 
نمو دند در ات تا که کر ٩‏ 


نیماد 1-2 چینی تبون <۱ 


شگفتی ۱ ار کی وتان وش 


از آن کت ملاح بگذشت خواست 








۱ -م : دید , 





2 هر ۳: 


سیپدار گفت این شنات چر است؟ 





اه 


۱۵ 


۳۷۱/۹۸ 


یمان اه نا کگن نا از شطشت 
بدو گفت ملاح منزای کار 
ببالای گاوی پر از خشم و شور 
سرو" دارد از باز* مردی فزون 
زر شم سراو 4 در آرد زپای 
دلاور نبر د ایچ مار مر که 
بدو گفث کام من این بد ز بخت 


کنون بور آهو نك کر گه دفت 


ستفدبا کال ببز و ار اژوفتا 
کی درون ارت بر زد هار 
چو نیزه سرور است کرده بدو ی 
بپیوست و ز انسان در آهیخت زوش 
زبان و کلو اه و بك نیمه تن 
همه گنگ* تا شب بد پنسا ن بگشت 
بخنجر سر و شان پفکند و برد 
سپه باك و مپر اج گفتند شاد 





چه پینیم کان" یاد بایدگرفت؟ 
کِ اپدر بود,بکر گنت ,شهار 
یکی جانور مه ز پیلان" بزور 
سرش چون سذان * تن‌چوزآهن ستون 
ز ند پیل را بر رباید ز جای 
میان بست بر جنگ و پیکار کر که 
که بش آبدم روزی این رزم" سخت 
تن 3 کمین تِ و کر کان 

بدینسان د دی" را چه باشد پپا 
یکی کر کت دید کامد دمان 
مه بر ۲۳۳ 
که پیکان بنا خن بدو زء بگوش 
فرو دوخت با گردن کر گدن 
بیفکند از آن کرگدن سی و هشت 
ویر ۶ 
بو هر کی ار تراجه. زد نله 


۳ و شاست «جز اره گر 


اک حجز بری رسید ند زود 


کحا نام آنجای هد کر بود 





سس تنس 

۱ ۸ آن شکفت چه پینم کم آن . ۲۲ ۰ پیلی . ۳ ۵ سرون ۰ 
۱ ه ‏ م ؛ ستان , ۸ کار یج کل ۲ 
۸ -م ؛ کوه .۲ ؛ روز ؛ 


چم بوما چم 





۳ 


درو شپری آبا دو شاهی بزر کی 
چو کشت آ که آنشه ز مپراج شاه 
بیاراست ایوان و بزم شپی 
بو و باکوزتا دل شاد خوار 
مپپدار با سرورات سپاه 
یکی بیشه دبدند پاك ! آبئوس 
فراو ان درو خیل ماهی بجوش 
ز هر‌سو سپه بر گنادند دست 
هر آن ماهیی کوفنادی زآب 
کرفنند. از آن آزموت را بسی 
همانجای بد مر غز اری فراخ 
بلند يس بگذ شته از چرخ تیر 
جو که خز ان خاستی باد سخت 
همه برگی او يك يك اندر هوا 
یس وید یدای اند کر 
همیدون بکه بر مکی خانه دبد؟ 
بپر سید کانجا که دارد نشست؟ 
که هست این پر ستشگپی دلیذ بر 
سر از پیش چون غمکنی داشته 
چو خور برکشد تیم هي پا مداد 
چو دلداده باری ز دلیر برشل 





در ۲ - م ؛ سرح ۰ 


سیکهییفی او آن لین لا ستن.گ 
پذبره شدش در زمان با سپاه 
کنو » ک ام از فشاندن تهی 
ببازی و چوکان وبزم و شکار 
همی ار راز ای خی اک 
درو چشمه ای همچو چشم خروس 
همه سرخ چون لشکر لعل ۲ پوش 
افیف ۱ :35 م؟ ون نان 
ندو باد جستی شد ی ستگی ناب 
ورد سنگگ با هر کنی 
میاش درختی کشن برکک و شاج 
فز ون سایش از نیم پر تاب ثیر 
فرو ریختی با بر کی درخت 
از آن پس بمرغی شدی خوش نوا 
از آن ز نده نما ند ی یکی 
رازن ی فصر شا هانه دبد؟ 
چنین گفت ملاح داش رت 
بتی در وی از سنکگ همر نک قیر 
دون شت و انگشنی افر اه 
زند بانگی آن بت کند سرد باد 
زمانی همی بارد از دیدء اشك 





۳ - س ؛ بود , 





۲ ۵ 


۱ + 





س ۲ ند 


پرستندکان طاس دارند یش 
شود ز اشك او درد بیمار کم 
و پنج گامی برندش ز جای 


شد و دید نز از شکفت انجه بود 





بر کنر اون اش او( هر خوش 
روخ زنگ بزداید از دیده 3 
نه نا لد ؛ هه کر کی رنه فد بمااوا 


ط_-111 
همه دید و ز انحا برفنند زود 


صفت جز برهٌ دیومم دمان 


رسیدند نز دينك کو هي بلند 
بسی کان کوهر بدان کوهسار 
کروهی سیه چهر و بالا دراز 
که در دهظان عس غ را راه دو د 
ندز با رد ندی <جو ماهی شیاه 
همه روز ار الماس تبفی بکف 
چو کشتی دد دد آمدی هس کبی 
خر بدندی آهرن بدر و کر 
تذالشت ی اروت راد 2 
چو کثتی مهراج وا اه 
کر های کانی لز اد ۵ 
بکوهی بسی ز آهن آلات و ساز 
دو لشکر از ایشان توانگر شدند 


س 


سح اسان رد 
از کم و یش . 





۲ - ۱ : چو دیدند , 


ره ار ی و ما ۱ 
همان دیو دم فزون از شمار 
بدندان پشین چو آنن " گراز 
له لب از زبانشان کس اد 0 
ی رسیدندی از دور راه 
بدندی بپر جای جویان صدف 
شدندی یکف در و کوهی بسی 
نچننندی از ین جر آهن و کر 
کذان رای چندان ناهن چراست 
بد بدندی آز تیغ آن برز کوه 
سردند با هد به را 0 ی 
ز هی‌کس خربدند و گفتند باز 
همه باك با در" و گوهی شدند 
6 - س ؛ ف‌گونه 





۳ ۸ سان . 


م۳ 





جنگ فرشاسب با آژدها وشگفتی‌ماهی وال 


بر فتند و آمد سا 
بداان بر رگن ازدها کز دومیل 
ز زهرش همه کوه و هامون سیاء 
تک 3 ۷ 
پکیرا دم از حلقه هرسو چو دام 
یکی زو کثان گسوان کرد" خویش 
سید ات تیا ات 
همی‌گفت هرکس که با جان ستیز 
سس از د های دهان ا در ست 
چه با اژدها رزم را ساختن* 
همان نیز ملاح فر زانه هوش 
بدین گونه مارست کز زهی تاب 
لبان " کفته سب رزوی #ررد 
همان نیز مارست کز زهی و خشم 
وزان مار کز دمش باد سموم 
دکر هست کز وی تن مرد خون 





۱و ار : 
مشود . کته بو ازهیالن + 
ه‌چنین . 


1 آراستن . 


۳ جز ار دار ند ید 
توت شلد ی تنل ۶ زنده بیل 
دم و دودشان رفته بر چرخج و ماه 
زبان خون درخت ودهان چون دهار ۲ 
دمان آتش از زخم دندان و کام 
بسر بر سرو رسته چون کار میش 
۰ ند کی بشنگ 
مجخوی و مشو در دم ر ستخبز 
ت_ ل تو نی سی مهرست 
چه مس مرگ را بارزو خواستن 
مشو گفت و بر جان سیردن مکوش 
کند ,مراد رااء ارزو هید اف 
بو د دل طیان" تا نمیزد. بدژد 
ماش ال و ای 
بمر دار تا ند مارد چو موم 
8 


رد حوش و بوست ابد بر وان 





۲ میچو غار . درنسغه ( س ۰ ) اینکلمه (دمار) هم خوانده 


موز نارین: 2 


۷ - 0: سهم وخشم بمردار برآید گدازد چو بشم . 





۱۵ 


ات 





وزآن هم که گر کنته زهر اوی 
همی سپری روی دوت پای 
سیهمف بر آشفت و گفت 3 


۰ ۲ بیزدان که داد از بر خالك و 


کزین جایکه بر نگردم کنون 


نه سور نبر دی کار اندم 


پیت ال ونر کرت 
سپر در بر افکند و و تیغ 


۵ سر اس شخ و سنگلاخ و ررشت 


بشمشیر تنشان همه ریزه" کرد 
نیاو رد تا دید ححسر ساه 
دلاور چه گردست لد اسان در 
اب ازدها باشد ار پل و زک 


کمی بیند او یز میراد بویا 
همی بر کنی بیخ شادی ز جای 
مر چرخ گرد ان دوه ند 
زمین را درنگ و زمانرا شتاب 
مکر رانده" از اژدها جوی خون 
نه زابدر کی دستیار ایدم 
بپرشد خفتان زره زیر کرد 
فر و ترافت بر تیال غر نده میغ 
بکشت و لوان ازوها ش ۳ 
سانشان شر ند دور ۱ 
همیگفت هکس که ابن کینه خواء 
که در هرکه رزم آورد هست چیر 
بر تیغ 1 


85 8 9 


۰ ۳ همانروز۲ ان از آن فک کار 


جزبری ز س بشه نادیده مز 
گروه ووا بشه بر خاش ود 
یکی م‌ده ماهی همانر و ز کار 
ارش هفتصد بود بالای او 


و ۱( 
۳۵ دمش بود هری فناده . ز ند 











رد ۳ گر 
رو راابسی؟ مردم کشت و رز 
درختان گل و کفتشان ماش بود 
برزافتکای موحش هی کفا 
فزون از چهل بود" " پهنای او 
دای لاه ۵( کس که حند 


۱ - این ببت در نسخه‌ه‌ای دیگر نیست . ۲ -م؛رانم ۰ و ۱-۱ 
6 م٩٩‏ و درق ترد ۱۱۸۵ چو شری او سار تور ره ان ۱۱ 
م « چه کردست ازینسان بکوشش ۰ ۰۰۷ گام , ۸ -] ؛فراوان درو : ۲-٩‏ 
بدر .م ؛ بد موج نزد . ۱۰ - 0 پاز . ای تون ۲ س : بالای او. 


۷ب 





شده ده هزار انجمن مد و زن 
زا ششبیا لشوری, ایشه بباز :| خقه 
ز کرش همه هردو لشکر بجوش 
زمان تا زمان خاستی موج سخت 
"کشیدند ازآب اور ون ره 
برو ز آن سیاهان ابر * کوه و راغ 
پنی کوهن وزز ب اوباشته 
# بیامد بوک شاه برداشت یا لك 
* بسی روغن از مغز و ازجشم آوی 
دگر هرچه ماند از بزرگان و خرد 
بماند از شگفتی سپهبد بجای 
۲ ماهیست. آنیکف و اندیروال 
دود نز بجیید,! یکه و فجن وش 
چا تا این ند یرت ۷ 
ز بوق و دهل وز" جرس وز خروش 
بهر سو سك ترش دار ند و" تبز 
همتد ون رو ما هی شدیگ#سیت 
کجا آو مگ شتانن: دک ماهبان 
یکی " خرد ماهست با او بکین 








۸-۱ : نشان بر درختان . 


برون کروه بخشکی برآن کشتی اوباره . 


بوم از . 
٩-م؛‏ سوی سرکه و داروی . 


۱ - م : همی افتد اندر . 


۲ 


۰- م؛ کری‌نده : 


نی پشنها سته بروی دست 
کثان بر درخت و ره تایه 
وزیشان رسیده بپروین" خروش 
گنستی رسن چند کندی درخت 
بکشتی بخشکی م‌آن پاره" کوه 
شد انبوه بر بوم چون خیل زاغ 
همه سنش از عنبر+ااشته 
برون کرد دذ,انش و زد مغز چا 
کر فتدد افزون ز سصد سوی 
ز بهپر خورش باره کردند و برد 
بدو گفت مپراج فرخنده رای 
وزین مه س افتد هم ار( سوال 
سوبارد این کشتی ما بندم 
۳[ ق 
رسانند بر چرخ گرد نده جوش 
بر یز ند تا زود گرد نیز 
که رف وال تش اتقوکن. اکیتراست 
تکوایز دی زا 


چو دبدش جهد در قفاش ازکمین 


باشند تا ماهیاف 





۳ مکرادون : با 1 کشیدندش از بآیة 
- از سیاهان همه . 0۵- م ۰ آسنه بر 
بدریا درون . مر رل ۱۶ 


۵ 


6 4 


اک 


سب 


بذ نهاان: گها مدش د رمآعغر روااده 
دگ هست م‌غی شن لعلر کی 
هم ین متا هی« خرودزا نات 
ینید لیر با ررنکلاد 
1 آن مرغ فریاد رس نیست زود 
بگتی در از زندکان۲ نست چیز 
تگی کت هیگر بزا کف مکنافنی 
ز در با فا ده بخشحکی ار 
نکم انسدرش ۳ لخت لخت 
کی هم آنکه که شک فنیم 
زسی رش فزون بود از بش و کم 
همان ماهی خرد بد زنده نیز 
شگفت خر تسد چر خ یلد 
بهر کاری او راست کام و توان 
ز خون تبه مشك بویا کند 
پدبد آورد تبره سنگی در آب 
بچایی* که بایسته بیند همی 
بای ول خاک ی مق وان 


بر شاه انجای از.آنپس بکام 





۲ م: جانور . 


۷ -۸: وان . 


او ار از درد ماهی ماه 
مه از باز چون او بمنقار و چنگ 
همه روز کر انش تمرواا ملسیی 
در آید ربایدش ازو همجو باد 
ان سه روزش از مغز دود 
ی انذر نهان؟ دشمتی نلست نیز 
که دبدم دک ماهبی ز ین نشان 
در ازای او چار صد رش" فزون 
بد و در نه دم بمانده نه رخت 
بتکی زنده ماهی درو بافنيم 
بدش ماهبی يك رش اندر شکم 
ازین به شگفت ار بجوبی چه چیز؛ 
مکی که داند شمرافی که چنذ؛ 
که فرمانش بی رنج دارد روان۲ 
ز خاك سبه جان گویا کند 
کل زی مره تال شش 
ز هی‌سان" شکفت آفریند همی 
بود بر توانایش رهنم‌وف 
مو دند يك هفته با بژم و چام 





۳ م : جپان 


۸-۸ بروی ۰ 


هط 


- ۵ ؛ سو. 


اب ای هو 





1 


شطفا: جز بره‌ای که استرنگ داغت 


-‌ 


سر هفته رآ ند کون قفا راه 
جزبری که هفتا د فرسنگ تِ 
از آن کاو مشان همه دشت و غار 
ار ۳ یا نج 
گد ها و ۱۳ هدر و ثر ددار 
و آن که اندر متس 
همه خالذ او.نرم چو وتبا 
سر و روی و موی و تن و با ودست 
همه چنزشان د نبدشان توآن 
هم از آن گیاهای با بوی و رنگ 
ان هرکه کندی فنتادی ز بای 
د‌ 


یی 


اش دا و ح زان 


ِ 


ات ۲ دنت ( 
همی .۰ * -م؛ بسی مایه کردئد | 


رسیدند زی خوش بکی جایگاه 
پر از خبز ر ان بود و پر گاو مش 
#کین نک نع ات ی ار 
اه 
اووان کی دقت شلر رز آن تست و بر 
۳ دشت د ددند سر در شلبت 


2 
2 عص د ی ر‌ 


ستّه همحون 9 
چو اندام ما هم بر اشان که خشیت 
ار 
۷ 
چو ابشان شدی بی روان هم بجای 
هرا که کین که بر جای هرد 


۰ ‌ ۰ ام ۰ ۰ 1 
ببردند و شد بار * کشتی گران 





سس و اس 
سر ۳۳ 
۰ ۱ 


۴ 
شهفتی جر بره درگ کر موران داششی 


بر آندند داشاد سه روز بباز . چپاوم ادا سا ۱ ۱۱ 
۳1 فك افیا وا شکته وه دها رش همه" کان زر سک 
ی پشه هن اسوا پپس واز ینورد ,که هرریشیدرای مهترا زو 
شاف سار یشتر د اشنیدد ,همی,و, که او کید بسا 
۴ شک ,ان خم. سرد کدشتر کشنند سی, مي‌د را بشنکز 
همان موزچ رس حه از ,کوسند ‏ بک در دره خرس ۲ 
بخستی_ز,سختی تلش خفت و تیر . فکندید از آن چند هی کد گر 
تا وین بشماشی‌ر ۱ کین زر اک 
همه زر او چون گا شاخ شاخ چه بر شخ برسته ۲ چه پر سنگلاخ 
را تهشتی, کمیدند از ار ۳۳ 


‌ 0 همیدو بت بند. بردند از آن مور و زان بشه,چند 


ِ" 
شگفشی جر بره‌ادگ دم سر بل بر بده یرت 


چو ده روز رفتند ره کم و بدش جزبری د کر خر م آمد بپیشن 
ز هی گوشه صد میل پیشه هم چه رمح و چه صندل چه عود و بقم 


۱( ۱۵ بر از . ۲ -م؛ بر شاح رسته .۰ ۳ »از » 


ی 


همه مر دهشن پا" برنا او پیز 
سا تال هي بك تایه 
دل بپلوان گفت از آن بد گمان 
که این بد پدیشان چه بد خواه کرد؟ 
اگر تافتند این بزرگان ز راه 
بخندید ملاح و گفت از نخست 
بق ۳۳۵ زا کولب طارفا تکند 
همان هفته برد کهجان آیذش" 
ی 
شنیدم ز دانای فرهنگ دوست 
بگشت آن همه کوه و بشه سیاه 
چه از کان ارزیز وز سیم و رد 
با کنده _شیخات ,در بهر معا 4 
برورف درب 
هم از کوز هندی فراوان درخت 
* که بر شاخشان مرد آکر صد هزار 


از آن بوم و بر هی چشان ر ای بود 





بدیده چو خون و بچپره چو قیر 
سفته در و حلقپبا سا خه-4 
ز ملاح پرسید هم در ذمات 
ات کر ۱93 1 


زرخی‌هانش بازی جهپامی بکنم 
چنسن امد برس شا یم ات 
بکن, ار اشن! زرم وناز بون ند 


نید بگوهی بیارایدش 
رز دك اشان این باایرانتگتیت 
شگفتی بسی بد بهر " جایگاه 
چه زالماس فقو کته مدای کی 
چه در بو ته رگد | خته سیم با لگ 
درخشنده چون در سپپر آفتاب 
جپان کرده بر بانگشان باد سخت 
شد دی نبود ی بکی آشکاز 


سردند و رفتند از انجای زود 


شگفتی جزیرة درخت واق واق 


سه هفته چو راندند از ز آن ب بس بکام 


۱- م : خرد و. 


۲ ایکا وید 9۳ 


اد ی ی 





سس 


نام 


۱ + 


۱ ۵ 


اس 


جح سس سل سر ۰ ۱ 


جز دری پپنای حور سرش 
ببالا" ز صدرش فز ون هی درخت 
همه برکشان هن و زنگار کون 
لب هه نی واه سرخترة مان 
چو اه وزیدی یکی باد نیز 
زره شا خلاسو یی سا ق» | چنبدای 
سپهند ز ملاح فرزانه رای 
برین که درختست" چندین هزار 
ز-چیداین بدر روادر کل آمییثه 
هر با مدادی" که مهر 
«گلستان .از و سبز دربا شود 


فغان رز دن دار ختاان دخیز د همه 


چنین تا بشب برگی ریز ان بود 
چو طاوس گون روز برد ز راغ 
ازین آب در چانور کونه کون 
خو ر ند این بر و برکگ با شزده با له 


چنین هر شب تمر۵ یبدا مش نید 


در وت که از نو تا و 


فشا ند در و 9 شب ان سار 


شگفتی سست این چنین کونه کون 


اور اک قیر ی ده ات 


همه بشة واق واق از برش 
یره خر تم بر سنگگ. سخت 
ز گیل سپر ها بیپنا فزاوت 
بر و چشم و بینی" و کوش و دهان 
رن بشه بر خاستی رستخیز 
وزان هرسر ای واق واق آمدی 
بپرسبد کای راست بر رهنمای 
همه سبز و بشکفته با برک و بار 
تام آنانشت چزها ند کی ر بخته؟ 
فر و زد شیپر و زمین را پر" 
سیه شعر ا یی زرد دبا شود 
کدافسک زا بان بر بزد همه 
وز آشوب هر د میگ بلق رید 
در آبد شب تیره همرنگ زاغ 
ترا رفن سبصد هز اران فنز یبن 
بجزایشکگی و (خاك 
۱۳ شو ند 
ز سر شاخ و برکش شکفتن کرد 
بر ینگونه باشد همه روز گار 
که آنهکس تناننا.جز ابزد که ون 


روان بخش و روزی رساننده اوست 


نمااند در حای < 


۱ - س : سو, 


۲ - م .زمین و هوا را بپر 


سم و اس 





ز مردم همانجا هر سو ر مه 
بك‌چشم ويك‌روی و يكك‌دست و پای 
دو تن همبر استاده ز اشان هم 
تا کار (30 کف ناهج کرد پیز 
سوی لشکر انگشت کرده در نامز 
سکارشان وق آهنگگ صکكگ ‏ 
سیزید بر فت از ار 
ّ ایشان ی ملید"فتکاو . نلسبلت 
هراس که ننمادت رنج و عم 
ز مرذم همانا که غمخواره تر 
0 تشم بای را رو است 
سواری بپرونشد شتابان چو تیر 
# ی يك بای از انسان شتافت 
لت ار مر ز وا رز 
هت له چنان روشن و ساده بود 
که کر مرغ ای باق 
برش آبگیری کزو جز بخار 
همه آبش از عکس آن 1 ۳ 
میا ی 
ز پس هر یکی را دو پا و سه پیش 


3 ندخه های دیگر تست . 


۳ ۰ مرغ در مرغ . 


بد بد ند پو با اف بر هنه همه 
مك همجو آهو دونده ز حای 
بدی یکتن از ما نه بیش و نه کم 
هم از دور دبدی نکردی ستیز ! 
چو مرغان سراینده چیزی پراز 
و ارت نیم چپران ۵ 
موی تا ی 2 
بر دید 9 اند قووشان نگاو _پست 
چو رنجش نماپی" تو باشد ستم 
نبودست از اشان نه سحاره تر 
تا مه 
ِِ ان ۳ و 16 ۳ 
که اسپ رد اند ر نىافت 
یکی کرد کوه از سپیدی چو برف 
1 مبل,.ازو تاش افیاده بود 
خز بد یش پای و نبودش جای 
در ی رل 
چو زخم دهل صد هزاران خروش 
بسر بر سر و رسته چون شاخ رنگ 
دومنقار چون تیغ و چنگل چو ندش 


۲ - م: نماریش رنج از . 


۲ ۵ 


۳۵ 


+ 





۱۰ 





چو دیدند مردم خروشان شدند 
پس از یکزمان زآن‌که۲ ابری چوقیر 
از" آن ابر مرغان در؛ آن ژرف آب 
شید اوه از بخ کون در نا" یدید 
و زانجا سوی کوء قالون شدند 


۵ 


درآن" زير آن آب جوشان شدنف 
فرد اد بزد خمه در آسشا 
ببو دند پنهان هم اندر شتاب 
فر و ماند هر کان شف ند ید 
برنج‌گران يك مه افز ون شدند 


جز بزای. که ی 
یت له کته ات ند 
بپر سید ملاح ران مجوی 
سین . کقت وا ار وه 
۱ سکسار خوانندشان 
چو غولانشان چهره چون سک دهن 
بدندان گراز و بدوگوش؟ پیل 
گیاشان بود فرش و گستردنی 
ازین کوه سنباده و زر بر ند 


هرآن کا بد | ندر خر بدارشان 


۱ 


چو لد ۱۳ او ورا 2۳ 9۷ خار دوزح (؟). 


۸ - س : شروی . 


جز ازسنگ وخار و۱ گزستان ونی 
رت و درو کر رو هرد 
گ ابدر حه چیز اد گط 
تیی لر تل رتاران شک دی 
دلیر ان بحکار دانندشان 
بسان بزان موی پوشیده تن 
برخ زرد و اندام همرنگ نیل 
ز ماهی و از مبوه‌شان خوردنی 
هم ار ز یز و بولاد و کوهر ۳ 
ز مرجان بود وز شبه بارشان 


ره 





حد نی ۷ 4 که 


بوذ ایشا" در »ینکی-مرغز ار 
* هر اسپی ز باد بزان تیز تر 
چووراو زی ود رواراز رم ور 
جدا هريك اسپی چو ارغنده شیر 
سوار آو رند اند ر آورد و کل 
که و تیغی یکت ۱42 
سری حلقه در گرد" بازو کمند 
کرافته" طتوونی- از ده بار ق آفزانوان 
بر کوه در زخم ها مون کنند 
شیاه که از بن اسان د رت 
بر قا شتا با رت نهنگ آو ر ند 
سا وان تشم مدز ه 
ربایند مرد از بر زین چو دود 
بسی «ززم کر هی" بپیز و ز. بخت 
بشتااز ندز 3 درد کرد ناک 
چو خور برد درفب آ ینوس 
شب از رشكث زد قیرکون جامه حاله 
پدید آمد از بیشه وز تیغ کوه 
ز کار سبب*۱3 کش با فنکند 
بر اسپان بی زین بنیع و تن 


اخته ۰ 


در نسخه متن نیست و علی‌الرسم از نسخهُ (م) نقل میشود . و 


3 





ز هر رنگ افزوتر از ده هزار 
ز "موج دمان حمله. انتگیز *تر 
همه۰ 32" فساعله شا,شد,: من 
بخم" حکمند اندر آودکد ز ال 
نه پر تن سلیح و نه بر آسپ زین 
اش بارگی چون عنان بافته ۲ 
سرای. گرد اسپ و میان کرده بند" 
دو شاخ آهنین در سر هر ستون 
دل و چشم خور" چشمُ خون کنند 
ددو لش ۹ ۳ 
بشقیر بت یر تجگ .آو و ننتد 
۳ 
خو رندش هم ند ر زمان زنده زود 


ن‌ 
ند رز یلد هصرع سر د 


نیامدت پیش اینچنین رزم سخت 
هم آنجا بشب خیمه زد با سهاء 
پس پرد* زرد مه را عروش 
ز رش عقک اثتر | نمسای بدا 
از سل کشا رق؛ کر هاهی وهم 


خروشان چو تندر در ابر تلنب 


ان از 


۲ 6 





۵ 


ود وت 


تسس سس 





بدست از درختان الماس شاخ 
در مش بح ی نا بوسان نبرد 
هر. ابر تین تاخشد از مین 
* شد از تف تیغ آب دریسا بخار 
زخون آب.در جوی چون باده گلت 
چنان: کوبش بگرز و کونال بود 
شده عمرها کوته و کین دراز 
خدنی از دل جنگیان کنه توز 
هوا چون شب و گرد چون دیو زشت 
زمانه بر الماس مر جان نشان 
ز ان ,سار بگزدان ربفر جنگی ببه 
‌ 7 اختر از 0۳2 بگر بخته 
بری بیهش از بانگ و دیو انه دیو 
بن‌خولایه هر ویافغا ری مهو 
سپهدار بر کرد" شولك ز جای 
ز هرسو که ناورد و پیکار کرد 
از ال پیل گوشان بر او رد جوش 
فر‌و کو فت در مسر هد میمته 
یقح همی د ید ه مه بدوخت 
او یز انز وی نند دید ه چس 


نه از خشت و نز تیر غم داشتند 


۱-«رامش) هم خوانده مشود . 


۲ 1 کر 


مت ___ ۱ 


1۳ قزر د:, و شت فراخ 
که دربا همه خون شد و دشت کرد 
نشیم آن‌ایدان ی ۳ 
دج خور بخارید نیژه بخار 
بکه کیربا لعل و بیچادء کیت 
کم ود راربا در ۲۳ 
دم از دهای فلك ما نده باز 
تبر مغز کاف ,و سنان سیله دوز 
درو چون شهاب روان تبر وخشت 
بمرجان در از بردن جان نثان 
روان راهش " وچهره را رنگ نه 
شب از زاو ودک اب۳۳۱۲ 
زمین پر ز او ای و که با غر یو 
باندرز ماه و فرباد مهر 
نید بکین تیم کنور گای 
که و نی ببرکار جح 
بهرگوشه ز ابشان سرافکند وکزش 
صف قلپ ببر بد ۲ و زد.بر بنه 
تف خنجرش بشتت ماهی بوچ ؟ 
ز لا 
نسه ار و ز تیغ 1 





۳-: بربود. ‏ 4- : آسمان برفزوخت. 


رسد 


چنان داشتند اسپ تازنده تبز 
زدندی و از دست هر کرد گیر 
کرا بر ربودندی از پشت زیر 
یکی سرش کندی یکی دست و بای 
نا رزی در شت 
سبك داد فرشان سین له جنگ 
در ی و تا با خن 
جپان گت الماس دار 
هوا نیره چون پو دبر تار شد 
ز غم نعره‌شان بانگ و فریاد گشت 
کي از خیل ایشان نبد می‌د؟ تیر 
همی هی‌کسی نیر از آنک سکه خست 
از آنروز يك نیمه بگذشته بود 
رن 
برآن خوان کباب از جگرها بجوش 
تو گفتی که ترگیست هرسو نگون 
کر وهی بیشه دروت تا ختند 
ار تچ بر زد ند 


سرأسر همه پدشه چون بر فروخت 
بکشتدد از آن پس که و مرغزار 





که کر حمله بردی بزخم۱ ا زک یز 
نه خشت آنذر ابشان رسیدی نه تیر 
بزخم کنند از کمان وز کین 
بخوردندی از یش صف هم بجای 
از ایرانیان چند خوردند و کشت 
مجویید کی جز بتیر" خدنگه 
همه نیزه و تیغ بنداختند 
شد از خالك و خون باد شنگرف بیز 
برآن دیو چپران جپان نار شد 
ز بیکان جگر کان بو لاد گلت 
بما ند ند در زخم او خبره خس 
کدی چو ژو پین فکندی ز دست 
تن دو بهره فزون کئته بود 
ددان را برآندشت هر جای خوان 
سرانشان برو کاسه و سفره کوش 
فراز سر های شنگرف کوت 
دک ترن بدریا در انداختنه 
همه شه را آش اندر زدنه 
هرآنکس که بد زنده ز یشان بسوخت 
حصاری بدیدند بر کو هار 


۳۳" 


م؛ برزم . ۲ - م ؛ بزخم . ۷ ۵ در . + - م ؛ دیده , 


۷۰ 


۱ ۵ 


لکشت 


دیدن تاج 


ز ملاح گرشاسب پرسید و گفت 
چنین گفت کاین حصن جایی نکوست 
بش بر ز پولاد ارژزیز پوش 
سپه گردش اندر بگشتن شتافت 
چنین گفت ملاح پش ممپامنب 
مکر تجا قه بسکسر پر ستنده و ار 
هه افو زرم ند 
هم آنکه شد از باره مردی ندید 
چنان بد که چشمش سه بد هر سه باز 
فسونی باواز خواندن گر فت 
ای از خروفی بر اوار شد 
یکی باغ دبدند خوش چون بپشت 
نپادش چو رامش گوارنده نوش 
از آوای رامش خوش انگیز تر 
درختی درو سر کشیده بماه 
همه بر گگ او چون سیر های زرد 


سار و هبو ه زو 0 


4 





مت نس سس ۰۹ 


که این حصن ارا چسنت.اندر نهفث؟ 
ستودان فرخ" سيامك در اوست 
بر الود1 د بوارش از هفت جوش 
بجستند چندی درش کس نیا فت 
که نابد در این را یدید از نپان 
بپوشید و نالید بر کر د کار 
نبا شن نان دشت فر اخنند 
9 خو ش اش کر ند س.د 
دو از ,زر‌ابز و, یکی از فواز 
ز دلپا تف. عم نشاندن گر فت 
ز دبوار هر‌سو دری باز شد 
پر از ندزه کلهای اردیبهشت 
سیمش چو داش فزاینده هوش 
ردان خویبار ۱ دلاوی از 
تلع سس یی سر و تشر خی 
پدیدار در هر بکی چهر مرد 
بخوشی چو فند و سرخی چو خون 


۱ - ۸ : فلعه . ام اه 


.4 اس 





سید زر یه چیه شترا 
چشن گفتا کاغاز ۱ کلنتی "د رست 
همه ساله انن مبوه باشد بر وی 
نگردد ز بن کم برو برگف و بر 
ور از" يك زماش بو یی فزون 
ازین هرکه يك میوه با بد خورش 
از آن خورد و مر هرکسی را بداد 
پدید آمد ایوانی از جزع پا 
همه بوم و دیوار تا کنگر ه 
بلورینه تختی درو شاهوار 
ز بتاقوت لوحی گرفته بددست 
ز بالاش تابونی آو بخته 
مپهید دکر ره ز" پالیز بات 
که‌ابنت چه‌چیزست وتابزت جشش »۷ 
چنی نگفتکاین تخت و ابوان و ساز 
همسرم تکام بای ۲ اشسض 
چورفت او بتی همچنان" سا ختند 
بدان تا پرستندش از مهر اوی 
آزین کاخ هرک که چیزی برد 

۰۸-۱ کر آغاز . 
۰ م ؛ وگوهی برآمیخته . 
بر لوج چیست . 





۳ - 0 رید . 


1- م ۰ سخن جست . 


پبرسید کار درخت کین 
خلت ابید راز هز دوست ی که ,وشخا 
چو شکر بطعم و چو عنبر ببوی 
چو کم شد" یکی باز روبد دک 
ز خوشی ز بینی گنابدت خون 
یکی هفته بس باشدش پرورش 
یکی کانم را زآن سپس در کناد 
چوچرخ شب از* کوهر تاپناك 
بدر و زیر جد درون تیاه 
سابل وی نز نو کهرا نیکاز 
برآن لوح خفته سرافکنده پست 
هم از زر" و از کوهر آنگیخته* 
بپرسید" و بگشاد گویا زبان 
همیدون نکارنده بر لوح کست؟۸ 
بدان کز سيامك بماندست باز 
درین نغز تابوت هم جای اوست 
بر لاش بر تخت بنشا ختلد 
گنارند بات ۲ غم از چپر اوی 
نبا بد بر وت راه تا تکار 





۳ -م ؛ وکر . .۷ 
۷ -) ؛ تست . 4 رده 


3 چلو هو * ,او‎ 2 ٩ 





۳ ۰ 


6 ۰ 


.ها ادست 


۰4لا ۹۰پ« 


از‌ وتا دکار مت کفتارر چند 
ک ای آنکه آیی درین خوب جای 
سیا مك . مضم, شیاه و الا: گهر 
بفر ما فب. من بود روی ز می 
شب و روز جز شاد نگذ اشتم 
بد اندر جپان سال عمر م هز ار 
چو کنتم جپان شد بفر مان من 
پی اسپ عمرم ز تك باز هاند 
اگر چه. بدم گنج شاهی بسی 
چنین آمد این کیتی بیدرنگ 
بدار د چو فر ز ند در بر بناز 
نگر" تا نباشی برو استوار 
در و کام دل کس به از من نراند 
نبد شه ز مرس نامش دا ر نس 
سپپید گناد از مژه حوی خون 
مرا باش بر شدی آموزکار 
جلعی رکفت دانا که باری نخست 
بدار._ کز خرد آشسکار و نهفت 
از و ترس و از بد بدو .ی پناه 
مجوی آن گناهی که کوبی نبان 
که گ ر کی بیند همی آدگار 

۱ - س : نگردید : 





۳ - م؛ خرد . ۳ ۰ بنمگر ند 


نو شته بر پر لوح بسیا ر پند 
بیینی ستودان من وین سرای 
که فرخ کیو مر ث بودم بوو 
دد و مرغ و دیوو پری و آد می 
ز هی خوشیی بهر ه بر داشتم 
دوصد بر وی افزون کم از سی وچار 
۱ 
همه کار شاهیم نا ساز ماند 
بدانگو نه رفتم که کتر کسی 
نختین دهد نوش و آنگه شر نگ 
کند یس ,بز یز لکد پست : بباز 
بمن پنگر و زو دل ایمن. مدار 
نماند پکس بر چو بر من نما ند 
کنون هم ز من نیست کس خوار تر 
ببدو گفت کی نیکدل رهنمون 
که باشد* ز گفنار تو یادگار 
هت ردان وه ۱ 6 دوس 
یکی وت دبگن‌همه چیزچفت 
بتاب از گمان و بترس از کناه 
کنم تا ۳ اندر جپان 


نپان او همی بشدت شرم دار 





6 - ۵ دارم . 


یاع- 





چرا ز آنکسود اندر او" نا بد ید 
سه بد خواه داری ببد ر هنمون" 
درونت یکی خشم و دیگر هو است 
چو خواهی بپردر د درمان خو یش 
خرد مستی۳ و خشم را بشد کن 
گنبد* چاپلوس 
بو د "مشق کار دشخوار تر 
مجوی آز و 4ج دل خر دمند باش 
کت یاوه بیدت 
بود خیره ۳ 
تداهد) ر هاف گرا اچت رک ابر اش د 
شیید او را .زان سخنپای نغز 
فراوان کر دادش و سیم و زر 
من آن دادمت کاید از جان پاك 


و ات 


شب و روز 


منت راه بز دان نمودم که جون 
گرم رای باشد بز و و بدار 
ولیکن چو با هي دوم کار نست 
کبی کو جهانرا بود.خواستا 


اس در را ارج ی ی 





۱ ۰ ۰ رون . 


۵- س؛ جمله فسونست . 


۲ - ۸ بد از آزمون . 


تر پالك را کرد باید پلسد 
دو پوشیده در تن یکی از برون 
برون مستبی کز خر د نا رو است 
بد ار این سه را زیر فرمان خو یش 
هوا ننده و دل خداو ند کن 
که کیتی‌فسانست؟ و باد و فسوس 
چو آمد یکف نبست زو خوار تر 
بخش خداو ند خر سند باش 
ترا لیست. یکس که جز تو کسست 
کفش سته همواره و چشم باز 
خورد چیز خود هکس اوغم خورد 
بیفز و د زور دل و هوش مغز 
نپذرفت و گفت ای بل پر هثر 
تو آنم دهی کابد از سنکی,و خاه 
تو زی دیو باشی مرا ر هنمون 
از ین هس دو این کاخ هن هت پر 
چو ه رکز نبا شدم تیمار نست 
ورا داش آید نه گوهی بکار 
بغا و بیش ندادی کسی 


۳ - س ؛ مندی  .‏ 6 م۱ 





۸ ۵ 


٩ ۰ 


نب 


چه باید بدان شاد بودن که اوی 
چو بنپی نگهسداشتن بایدت 
نه اینجات از مس کی" دار د نگاه 
بشاه سيامك نگر کایرت سرای 
بدین پیکر ات کوهر پر بها 
بچندین کپر ها اویش او د 
مدان به ز دانش یکی خو استه 
وف | نتب را بود مایبة زندکی 
بدین جایت از بد نگهبان بود 
ز داش به اندر جهان هیچ نیست 
برهنه ندی کامدی در جپاف 
چنان کامدی همچنان بگذری 
ازو چون خور و پوشش آمد بدست 
من این هی دو دارم که ایزد ز بخت 
بشتگی بچفد بیان یی مب 
خورم زین بر او و پوشم ز بر 
ببد خیره دل هر که زو این شنود 











اژ سخه‌ها نست ۰. 
کند بخت و زفتش دارد نگاه 
ز :دزشا» سر کنو بایدت سیم 


۲ - م ؛ دهد خت و زفتش . 


۱ - پس ازین در حاشبه متن این دو بت بخط دیگر نوشته شده که در هیچ .ك 


۳ ۵ : شوی . 


که ادوا سب رل ادفمزرکنژا چوفاها 
چو بدهیش درو شی افز اىدت 
نه چون شد بوی با تو آید بر اه 
فرارآووح و این کاخ شاها نه جای 
هم از چنگ س کش یامد رها 
ندانست یکروز عمرش فزود 
که " ناید همی از دهش کاسته 
رساند باآزادی از شدازکش 
چو ز | بدار شدی" توشه جان بود 
تن مرده و جان ادان یکست 
نبد با تو چیز آشکار و نهان 
خور و پوشش افزون ترا بر سر ی 
دل اندر فز و نی نبا دت ست 
یکی مهربان دایه کرد این درخت 
بگرما کند سابه ام ز آفتاب 
یا اب ات رناخز زا135۳ 
نبایش فز و دند و پوزش نمود؟ 





کند رازی افزون و رادی تباه(؟) 
ز داش گهر یاب و در" بتیم 
4 - گرفتند و بوزش زود . 


۷ ۱ب 


بز ولا مداد از برش تیوه 
خد آن که ستی‌برکان سناد ه نود 
گل و نیشکر بیگران و انکبین 


صف سنبل و بشه زعفر ات 


چو د بد آنچنان جای مهر اج شاه 
ز .گردان سری با سپه شش هزار 
وز آن جنگی اسپان همه "هرچه بود 


بگفتند چندی,در آن دشت 

هم الماس و باقوت بیجاده بود 
کیب دار و از میوه ها هم چنین 
روان لادن و بشه خیزران 
در بایلاشر عکان ندار د ناه 
بدا ان جایگه کر د فر مانگز ار 
شیور نکیه زد بو والهدیی زرزد 


7۳5 


شگفتی جزیرة بند آب 


چو رفشد یکماه دیگر بکام ۲ 
حصار ی بر آن که ز جزع سیاء 
بزبر, درش, نر دوبانی ز, سیگ 
مه. از پیل بر نردبان بك سوار 
کدی دست اه فان شاه 
بی‌رسید پهلاج یبا پپ-لو ات 
چنین گفت کاین را نهان ز اندر ون 
برین‌بر دبا ن هی که نماد بای 
یکی را بخنتان و درع و سیر 


( ۱6 رت 
رسدند . کب ۰ ۱ 


نزد در . 


و 


یکی زکرم درد نی ؟ ده بل آب نام 
رد ی 
در ازاش سی پابه پپناش تنگ 
کرفته در حصن رل بو هد ار 
هور, زی سربر:_ ستور آخته 
که‌از چست‌این اسپ و این نردوان؛ 
طلسمست کان کن نداپند که بچون 
بسنگگ این سو ارش " ر با ید ز جای 


فرستاد تا بر شود بر زبره 





هنن ۰ ۳ مه تما" ۶ - ۰8 بکوهی 
۸اه هی‌کن که . 


۲ تور ۸ 


که 








زا 


۳ نخستین که بر یابه ر فت ای شگنت 


۱ ۵ 


بزد مره و سنگی انداخت زیر 
دکتر .هد یکی ک ذن" افرا ختة 
چنان سنگی آمد شکز جای خوش 
بهر پایه هی سنگ کامد ز بر 
چنین تا ز يك پابه بر چار شد 
> کی بهزهصکی. ین یله بپلوانن 


ز چه سار ۱ زنجیر ی او بخته 


۲ ۵ 


بسی شمم بر" هر سوی از لاژ ور د 


سر حلقه در خم چرخ استو ار 
شکستند چرخ و بجه در فکند 
همانگه نگو نشد سوار از فراز 
سپپدار با ویژکات سپاه 
سرابی بداز رنگی؟ همجون بپار 
ز هی پیکری جانور بیکران 
ز دیووز ص‌دم زسل و هنگ 
هم از خم آن" طاقبا سرنگون 
تو گفتی کنون کر ده اند از نهاد 


از آن کو هران در هم افتاد ه تاب 





۱ - ۸ : چار . ۲( : بگیاد. « 


رورا و ۱ 


سواراز بر اسپ جنش گرفت 

شد مر د بسپوش و فتاد دیر 
نگون از پس افتاد ده کام بش 
بده من گرانتر بسدی زآئد کر 
وان گنه کف آ نزن دو افکار شد 
بفر سود کندن بن, سر دوان 
یکی چرخ گر دنده بد در پچاه 
همه زر" و باگوه آميخته 
ی سر کمر بر میا سوار 
گستند زنجیر بر زیند 
در ستَهٌ حصن شد زود" باز 
درون رفت و کردند هی سو نگاه 
ز گرد وی ابوان بلورین چهار 
از ابوان بر آو بخته پیکران؛ 
ز نخچیر و از مرخ و شیر و پانگ 
نکاریده از کوهی گونه کون 
نه نم دیده ز ابر و نه گر دی ز باد 
جهان کرده روشنتر از آفتاب 
دو باقوت بر هر یکی سرخ و زرد 


۳ -م ؛ بدیهند . 6 - ۵+ بر انگیخته 


کگران .  *‏ م؛ همه از خم. ۱ -م: از . 


۳9 





رو وا کر ها چر تکتهباع بل هیکیهمچوروفن؟ راغ ۲۰ 


ز پش هی ایوان درختی ز زر 
که( سایة هی درخت 
زمین جزع یکپاره همو ار بود 
بکی خانه دبدند از لاژ و ر د 
چو زلف بتان شفشها؟ تافنه 
یکی پهر_ تابوت زرین دروی 
مسود گرشاسب کنر | ز جای 
نبد هچکس را تشابوت دست 
9 زآن گهر ها ببر دی کسی 
بدیگر یکی خانه رفتند باز 
همه خانه بد سنگ همر نگ نبل 
بپر مبل بر مهره ای از بلور 
گر ها فروزان در آب از .فز از 
بر. چشمه نختی و م‌ دی بروی 
یکی لاژ و ر دیش او حول 
سچپید بملاح گفت این بخوان 
نبشته چنین آبد که هر کز خرد 
سزد گر ز مپر سرای تب 





ز برجد برو برگی و با قوت بر 
ز کوهر همه پایه و روی تخت 
چنان کاندر و چپره دیدار بود 
شرب واز ۸ از شنشفهُ زر زرد 
سرا سر بیاقوت و در بافنه 
جهان زو چو از مشك بگرفته بوی" 
ببارند بیرون میان سرای 
هی آنکس که شد نزدش افتاه پست 
ندبدی ره" ار چند جستی ببی 
بزیر زمین کرده راهی دراز 
درو چشمةٌ آب زرین دو میل 
برو گوه‌ی چون درفشنده هو ر 
وزو نور داده همه خانه باز 
مر ده اهر تبنیدع ۷ ر وی 
بر آن لوح سی خط نشته بسزر 
چو بر خواند گکتش ز ربری رخان 
بدینجای آرام مرن بنکر وه 
شاید دل و تن ندارد بر نسج 





۱ س : فروزان ۰ م ۰ برون از .( تصحیح قباسی ) ۰ ۲ - 2 چون درفشان . 


۷ د ۵ ؛ درز 3 ؛ - م:شوشها. ه 


‌ 
کومرث ید خفته پر تخت زر 


کر در حاشیه نسخه متن این بت را افزوده‌اند ؛ 


پر از زر و باقوت بود و کپر 


۱ ۸ . نودی در . ۷ س ؛ نهان کرده . ۸ ۸ بگنرد . 





۶ ۰ 


۶ ۵ 


6 ۵ 


"٩ ۰ 


۵ 


هتم پو ر هو شنگی شاه للنتد 
حصار, و طلسمی چن, رن ساختم 
ای ی 
چبدین هر در سینجی سرای 
تو ای پهلوان کر د جو ند کام 
ژ ما بر تو باد آفرین و درود 
طلسمی که بستم. تو داانی گشاد 
بگز تا نند ی دل اندر چبایف 
که کیتی ‏ یکی نفز(با ز یگ ست 
بهر . نيك و هی پد" که دار دپسیچ 
چو پرفست از ابرو چو" آتش زسنکی 
دهد ان ی ی در رایز 
سر ر نج مه کیرد بافزو رن 
شدبین او یی و او جمچنین 
بگرد از وی "و سوي یز دان کل ای 
کچ تیان زمین بر مان 
شوی کار دبنو بد آیین کنی 
از در رای تخود عشست 
مخور عم فر اوان ز رو ی خرد 





نشاند ند ندش بودرن_ " سی 


7 


۲ » روشنی‌شان . ۳ 


دم کب 
۰ - م؛ اند زید هی‌که . 


۳ 2 ۳۳ ند ۲ با 


جهاندار طهمورث دیویند 
سی گوهر و کنج پرداختم 
با بپشتر. دارد از کیوری 
چو من شه نما نم که ما ند بیحای؟ 
که کرشایب خواندت هکس نام 
چو آیی بدین کاخ ما در فر و د 
چو د بدی نو هار ها دار باد 
نباشی از "و ایمن اندر نوات 
که هرز ماش نو باز ی دیگر ست 
نگیر د بیکسارن بر آرام هیچ 
کسا رو شنیش* ندارد در نگ 
پس آننگه ستا ند بیکبار باز 
کند تازه امید و نها کمن 
بتدبیر مس کف تو اندر کمن 
بپر کار فر.مان یز دان بهای 
خداوند را بنده ای بی کمان 
پس آنگاه بر دیو نفر ین کنی 
نبر دی ز ره خویشتن را نخست 
که کمتر زید آنکه" او غعخور د 


1 کند زندکی تلخ براهر کی 


۳ - م ؛ آرام و 0 
۰۱۲-۷ بداندشه کردن . 





درازست ره‌باش پرداختسه 
میفزای بار گنه کز گناه 
بدان کوش کایزد چو خو | ندت پیش 
بنز ديك تابوت زر بر مگرد 
که هست اندر و حلقه و باره چند 
همان جامه کایز د بدست. سر وش 
که ک هی کی دهد اندر؟ اا 
کز ین جابگه اين سه چیز آن برد 
زید تا جپان باشد ایز د پرست 
چنان گردد این کاخ از آن پس نهان 
دزم شد سیهد ار و مهر اج شاه 
یکی بر گناهان و کردار خویش 
بر آن هم نشان کاخ بگذ اشتسد 


همه نوشه بکبارکی ساخته 
چو بارت گران شد بمانی براه 
نیایدت شرم از کناهان خویش 


که دیدی در آن خانةٌ لاژورد 
ز جوا بماندست ! با کگسبند 
بادم فرستادکانر ۲۱ پوش 
بتار یکی اندر چو* خور شید تاب 
که نی دبمسر پبود با" خرد 
نهان آورد آب حبوان بدست 
که نیزش نبیند کس اندر جهات 
کر ستند یکسر سرات سپاء 
یکی بر غریبی و تیمار خو یش 


کشتی ۳ دور بر داشتید 


شطفتی چز بره تاملی 


سو ی تاملی شاد خوار ان 
پر انبوه مدم یکی جای بود 
مگر آبب خوش کان ز بار ان بدی 





۱ - م٩‏ ز,-وشانشان مانده . 


هرز : و 


۲ ی تفت ام : 


1 ۰ ؛برنسان برانوه (8) 


سر د یأث در نت کنار آمدند 
همه بومشان باغ و کشت و در ود 


بدلشان در اندوه و" بار آن بدی 


ات ود ند (؟) 





۷ ۰ 


۷ 


۱ 


7ب اس 


مخت این تیار تست مرس سس سر 


چو بر ر وی چرخ ابر دامن کثان 
همه کوزه و مشکها در شتاب 
چو بار ات نبودی جکر تافته 
بپر سبد ازشارن بل نا دار 
ی را نمودند و لوحی بهم 
بر آن لوح چون خط یو با نیان۳ 
ببار ار _ چو دار یم گفتند کام 
پس این لوح و بت را بسر بر نهیم 
بر‌هته ازن و مدای سو ابمی 
بگرییم و آر یم چندان خر و ش 
همانگه بر آبد بکی تیره؟ ابر 
چنان ز آب دیده بشو ید ز مین 
بل نیو گفتا کنوت کید ریم 
نگییرد هدس ار ۵ کاوزر وتان 


و ن کاما ن مت د ره :۳ 


شدی چون" صدفهای لول فعان 
بکرد ندی از قطر باران پر آب 
اد نخدین لب از تشنگی حکا فنه 
حه باران نبارد" چه سازید کار ؟ 
ز مس لوح و آن بت ز چوب بقم 
چهل حر ف و شش هیکل اندر میان 
بر آر یم این لوح و بت رایسام 
نیایش کنان دست بر سر نپیسم 
از اری زده بر میان هی کی 
یه زبا و که کی از باللا وشن 
کند روی کردون چو پشت هزبر 
کز و موج خیز د چو دریای چین 
گنای این که ۵ آزمون نگذر یم 
جر آنکه که باشد با را تستاز 
کب ناید کی قطر ه نم 


4۸ 


2 _ ع ۶ 
شگفتی جزبره رو نده 


ححپی بد هما نجا بل با کار 


۰ فر‎ (  ٩ 


م و ند . ۵ -م :صد , 





۲ - ۱۵ چو نبود . 


کر فته ز دربا کنارش سنار 





۳ - ۶ بدان لوح هم چون خط بوبان ۰ . 


- ۸۹ اس 


پر انبوه پيشه بکی کوه" پیش 
چو موج فراوان فراز آمدی 
کبی راست بزدی دوان. پیلو ار 
کمان ٩‏ بد سنکک بنیت: 
سپپید ز ملاح پرسش گر فت 
چنین گفت ملاح 8 تسه ی لور 
چز بر بست بر داهن زنگبار 
همه سنگ وخاراست آن بوم و مرز 
بيك ر وزه راهش جز بربست نیز 
چو آبد بهار خوش و دلگشای 
بگردار کنتی "زر رام در از 
همه شهر بیر وان" پذ بر ه شوند 
ز نخجیر وز هیز م و خوردنی 
چو سازند یکساله را کار پش 
نه رنج و نه بشه نشسته جای 
چنین گفت گرشاسب با ر هنمون 
از آن بخش کایز د بکرد ست ط 
ددو مرغ و نخچیر چندین هزار 
شوند از برون گر سنه با نیاز 
نه مر طمع را هستشان پيشه ای 





۷ بس وه 
4 ۶: سنگ خارا . ۵ - م؛ نکر . 


۳ -مالاك ۲۰ خار . 


- ص * سشه 


بسد نیم فرسنگ پپناش بیش 
شدی آن که از جای. و باز آمدی 
,کف جو تاقنازو راد گند ان و ار 


بر و رسده از بشه خار در شت 


کزین کوه تاز ان چه دانی شگفت ؟ 
کب سا وربا ده هنت کوه 
پر آنبوه شپری بدو استوار 
نپی نکش از مبوه واه کرت وارز 
پر از مبوه و کشت و هر کو نه چیز 
جنبد بموج آن جز برء ز جای 
بباید بر شهر آنگه فر از 
بشاد ی سو ی آن جز بره شو ند 
بر ند آنچه شان با ید از بر د نی 
جزبره شود باز زی جای خوش 
همه هرچه بادد دهد شان خدای 
که روزی نبشته" نگردد فرون 
نه ک گرد د از رنج ر و ز ی نه بش 
نگه کن که چون ر وز شت آ شکار 
چو شب شد همه " سیر کر دند باز 
نه دارند جز خوردن اندیشه ای 
۳ - س ؛ کزینسان پدریا . 


۷ - ۰۸ هه گاه شب . 


هه 


۱ ۵ 


بسا و پوس 





هه پات 


بکقلان با وت ی شر تا 


بد یدنه چندان شکنتی دکر 





شر وت ان [ ور 


بقل نک 2در لا بهامون شد ند 
همی خو است مهراج تا پپلو ان 
نما بدش جاه و بز رگی خویش 
سو ی«شهر ها شاد دادند روی 
شها ن و مپان کار ساز | مد ند 
مزتتقی شا کیت ار اپشته 
ز مين باغ فردو س دیدار شد 
ز رامش چهان بان خنیا گر فت 
بد شتی ر سید ند رو زی ز راه 
تردن پاك همو اره ز نگار کون 
ز میر-_ از بس انبوه ایشان بهم 
چو دریای اخضر که جوشان بود" 
درختی در آن دشت یر لاس کت 
کبوش تن و برگگ. بکسر سپید 
همه شاخسارش پر از طوطیان 
۸-۱ :و گوهن . 

کبود ش نه شاح دینار کون 





۲ - م۰ شود . 


بيك ماه از چین ببیر ون شد ند 
بپنند همه حشور هند و ان 
ز بس شهر باران کش آیند پیش 
شد این آ کی نز د هر نا مجوی 
نامه رز سین زامن( 
همه راه بر نزل و بر خو استه 
هو لیوا تسار نده سار شود 
امد کشو ره شا 
بی اندازه بر وی ز طوطی سیاه 
بچنگال و منقار گلنار کون 
چو پاشده بر سبز دیپا شم 
درو موج بر سرخ مر‌جان بود" 
کثن بر که و شاداب شاخ و" بلند 
سیه تخمش و بار چون مشك بید* 
جع زسنارا گا رغایتان 





۳ - م؛ و شاخش . 96 
همه برکه او باك زنکار کرن 


9۳ ۸۲- 


ز شاخ و تنش هر که کرد اندرون! 
تایه فان ااراسشتشی 
کر فتسد از طوطیتان پیشمار 





باهر_ خلیده همی" ز آز مون 
۲ ی 
وزو چون ز رگ خون روان خاستی 


د 5 روز کزوند از ۳ ان 


صت بت معلق در هو ا 


هم از ره دگر شلهی) | مد .حتف ۶ 
یکی بتکده در مان ساخته 
همه بوم و دیوار او ساده سنکی 
بی ساخته ماه پیکر در وی 
مان هوااستاده بلسد 
بسی) پیکر حدم و مرخ وباز؟ 
کرا وهی شمن .کر اداو | نجمن 
کر فته همه لکپن و پسته روی 
چنان بد مر آن بیر هان را کمان 
* فرشتست کر دش بپر هرکه هست 
* کمی وا که بودی بچیزی هواا 
از امن بنرها نت معلق! بچدای 
از ان همه میان هوا داشته۸ 


سس 





دس .۰ ٩‏ دم :از« 


چنان در هوا ساخته . 


اد هر تردن درون ۴۳ 0 
۰-۱ ؛ زمین و. 
۱ - ۸ ؛ افراخته . 


در و نغز سخانه ز اندازه بش 
سبر گنبدش بر مه افر آخته 
تپ‌نباك از این وبودیزبی زنکف 
برهنه نه زر و نه زیور بروی 
نه زبرش ستون. و نه ز آفر از شد 
ز گس دش میان هوا پر پباز 
سیهشان تن و دلب سیه نز زاقردیت 
4اومیژنج تام بو ود آن موی 
که حشت-او ای ری ز (ستان 
شر ما نش استاده ا؛ 
چوزو خواستی کردی ا یزد روا 
همان خلنه وا رسک آهن زناری 


که سنکش همی داشت افر آیت:۹ 


۳ - م ؛ بتك , ۳ 
ی ۲۳۲۳ 


بر د بر ست: 





-۲ اس 


تس سس تست رتست 


۷۱ 


در ختی که هت گونه بارش بود 


بشهر ی ر سیدند خرام د گر 
ز بیرو ش بتخانه ای پر" نکار 
نپاده در ایبوانش نختی ز عاج 
درختی گنج ارسته؟ در بش نخت 
ز انگور و انجیر و نارنج و سیب 
نه بباری بد پات پار آمدی 
هر آن برگه کز وی شدی آشکار 
ز شهر آنکه بیمار بودی و سست 
بر و چون مه نو یکی داس بود 


بر دای در نو لك شاخی در از 
فکندیش در حلق چون خم شست 
*سرش را چو کویی بر انداختی 
همان‌گاه بو دی بیکزخم سخت 
سپپدار با وی ژگات سپاه 
بد بنل آ ن در خت با تیار 


سرش سابته- ده بر کاخ سر 


سس سس 


زیم زدزی. ارس نود 


۰۶-۳ یش . 


پر آرايش و زیب و خوبی و فر 
بر و بیکر ان برده گوهی بکار 
بتی در وی از زر با طوق و تاج 
که دادي, بر از هفت‌سان آن درخت 
تشاد و ورس و وهای ۱ 
که هی سال بارش دو بار آمدی 
بدی چهر آت بت بر و بر نگار 
چوخوردیاز آن مبوه گشتی درست 
که توبن اند المفای سود 
فدا کر دی از ببر او خو شتن 
ببستی و زی خو د کشیدی فر از 
بتکره زهلء که دی آگهن دست 
چنین خو شتن را فدا ساختی 
تنش بر ز مین و سرش بر در خت 
بدیدار آن خانه شد هم* ز راء" 
شور باغز) بر ازگونه کون مبوه: دار 
رب 3 هفت کونه پر شاخ بر 


6 -م؛ آمد و . 





هم از کار آات.دان بر خبره ماند 


نآ بت فرید و ز آنجا براند 


۷۲۳ 


شگفتی دیگر بتخانه ها 


دگر جای لاسکی کوا دید 
بد روازه شپر بر راه بس 
بر و م‌دم شیر پا انجمن 
بدان انبه اندر یکی رد مست 
نشستنی گپسی" اه بر خناستی 
بس از. ناکه آن تیم کش بدبمشت 
بد و نيك 4 آشکار و نهفت 
سرابنده تاکاه شب هم چنیرن 
از آن پس بیفناد بیجان نگوت 
همی یز ایز ‏ ۱ تدی 
نیا مد 1 مد از آن انجمن 
اد رد انش فراز 
یکف طاس روغن همان و مپان 


بپای اندر و ن هوزه و سته روی 


سا ختند 


ز نظاره در خاسته ,نگ و جوش 


۱ خوشتن را بکشت ۰ 
4 ۰ ۲ » بر ۰ 


۲ - م ؛ همانجای نیز . 
۰ - م, همان تنبل و پویل . 


بر کوه شهری پر انبوه دید 
نشا نده بنی دید بر که بر 
زده حلقه انبوه و جندی شمن 
بتک بر از دور تیغی دست 


بر رن بت دمهر آفرین خواشتی س 


بزد بر شکم بیه وال زا پشت ۱ 
در | نسال بد خواست پکسر بگفت 
همی بوداز و خون روان بر زمین 
برو هکس ۱ دیده بارید خون 


م‌آن کشته در ۳ انداختند ۱۰ 


که‌سوزد زمپرش همی * خوبشتن 
اس بت زره سای در از 
چو تنبول و فوفلش " اندر دهان 
زده کر د 7 همچو کوی 


ز بانگگ" دهل رفته بر مه خروش ۵ ۱ 


۳ - م۰ وا بانگی ء: 
۱ ۱۰ بوق و . 


سه 


وس 


بسی . پند دادند و نشنید ند 
بس از بیم آن ۱ خواست کاردکریز 
فشاندند روغن بر او تا بجای 
چو ألگشت کثت آتش و رفت ۲ دود 
بو و حج گاهشان تاختند 
چنین آمدآبین شان از نخضست 
بیزدان بدین و دل افروخترن 
خردمید ,کوشد. رک اش ,وهد 
خود اپلیس کز انش تیز بو د 


۲ بگلیها ی _فمو دی بدارنده راه 


۳ + 





ری کر «نبا عد انیای 
بسدو در بتی از خماهنش تون 
حف دسپایبر نپاده سر 
بیش اندرش حو خی از زر ناب 
کر ا بودی از درد مار تن 
سه زه دی از نش ان ار ار 
سار دیون رن نود 


ور آن دست‌دادی که بودی.زاسیم 


۱ 6و ان . 


ی 


چو پروانه تون را بائش فکند 
زدندش بنوك سنانپای تیز 
سبکتر بر افروخت سر نا بپای 
ببرداد بخا کستر هس دو زود 
دآن آب کنگ اندر انداختند 
بل آیتین و -کیشیتی انقاو کت 
وس یاو رشن ) وتان 
نه خود را سوژئده** آتش دهد 
چه پا کش بد باچه آمدش سود ؟ 
نبودی بدوزخ درش جایکاه 


6 ۷ 


شمن مرو را هی چه" فر زا نه ای 
‌ بسدش ناج از کر رت 
یکی دستش از سیم:و دبگر ز زر 
زوا از د ها نش در آن عز شرا اقا 
بشستی بد ان بش در خو شارن 
سو ی دست اوردشمتا بردی اور اود؟ 
بدان درد در ک 0 رد زود 


برستی ز یماری‌و تری ریم 


۸-۴ ه زنده تن خود به . 


۸ که ه -م ,کردی دراز ۰ ۸-٩‏ کجا بود . 


هیال اه 





مر آن کزپی مزد از آن‌هندوان فدا کردی از پش آن تروان 

پراشپکی نت رشان زر ری امه 

زدی پش او ۲ زانواف بر زمین . همی خواندی از دل بمپر " آفرین 

جثین تاش دو دیده که اي کان رخسار در ناختی 
4 بو 


بشهری د گر با سپه بر گذشت بره گنبدی دید بر پپن دشت 
در و چشمةٌ آب روشن‌چوز نک بنزدش بتی مد پیکر ز سنگ 
بدان شهر در هر زنی خوبروی ‏ که تخش بر آور نبودی ز شو ی 
چو هم جفت آن بت شدی در نهفت ۳ روم کر رت 
فا ور دی بکیباش رای دی وهمانک ه نان بجای 
4 بو 
دک دید شهری چو خرم ببار درو نز بتخانه ای زر نگار 
مب‌انش در خنی چو سر و سی ی 
همم از بیخ او خاستی یبا بدی برگه او چشم را تو تیا 
چو جستی کسی با کی گفتگوی بجیزی که سو کند بودی بدوی 
ز پولاد سندانی اندر شتاب ‏ ببردی چوتفسیده اخکر ز تاب 
یکی ب رکه "مر" ز آ ندرخت پر دی ابر دست.و سندان زر 
کش سوختشی بدی آهمند 17 راست بودی نکردی گزنه 
ز پیر و زه و نعل رو بین دگر؟ بدجزری اج باپرگن ,2 
_ کز ین هر دو از بپر نام بلند سای مرو وی سوت بند 


ات را ۳ ۱۸۰ نو 


6۵ ۰ 


4 اس 








ستاره پرست‌ارن بسی چند نیز شکفت انسزارن کش بسیار چیز 
همان نیز کز پش کار و خروس ‏ شدندی! پرستنده و چایلوس 


۷۳ 


صفت حلالزاده و حر امزاده و دیگر شگفتی ها 
ان دید دیگر ز سنگ سیاء . برون کرده ز پنسو بر آنسوی راء 
کرا کی نداستی از بوم هند ‏ که‌اوپا کزا دست و کر هست سند 
برفتی بسوراخ " آنف که فراز گر فتی"دو «دست از پس, پشت باز 
گذشتی از و گربدی پاکزاد بماندی مباش اربدی بد نژاد 
4 4 
ه بکوهی دکر بود کانی؟ فراخ فرازش کمر بست و بن" دیو لام 
ز بالا دو چیز از دل سنگ سخت ‏ برون تاخته چون ترنج از درخت 
یکی زو بنفش و دگر همچو زر بنفتیش پاز هر وزهر آند گر 
نبدرء پدو لیکن از نا گزیر . ز بالا فکندیش هر کی بتیر 
همی دافتندی مر آثرا تن گقاه نبردی کی آن جز سوی کنج‌شاه 
4۶ ۷ 
۰ کی دید دیگز بمه بر سرزش ‏ یکی کات آغن شگفت از رش 
که‌بی آش آهنش بد لملگواتت. چدان بوه کر اش آری بروت 
بشب همجو اخگر ۲ نموهیز تاب کگرفتی بروز آش از آفتاب 
رالاس" پولاد بگذافتن ووهاب "لنا رن شنگها + دافتن 





۱ بدندی ۰ ۰۲ م۰ بدان ننگگ سوراح. ۳ - 0 چو رفتی. 
۱ دید جایی . ۵ ۱۰ ست بر . ۱ س +انش. 


یاه ات 





شدی دور از و سنگگ آهن ربای 
از آن تیغ عهراج بودی و بس 
یکی تیغ از و تا بردی بگنج 
کر ربختندی بدارن_ تیغ خون 
دکر دید از اشگونه چندان‌شگفت 
همه کام مپراج ازآن که ز بش 
جهان پهلوان راز هر سوکه خواست 
بآزادش زد ضحاك شاه 
نهر نامه صد لاه "آزاششی 


وز آش ببودی سیه هم بجای 
ندادی از آن تیغ هر گز بکس 
کف نامدی جز بسیار رنج 
نرفتی ز تن خون مگر زاندر ون 
که نتوات شمارش بسالی کرفت 
که بنند همه پادثاهی خنویش 
نمی کات زک ونته ها تال واشت 
نشتی همی امه هر چند کار 
ببو دش پوزش همی خواستی 


۷ 


چندن تا قلو جش آورد ش.ه 
مبی شا دو مهماف همی داشتش 
ماه چنداش هدبه زکنج 
ز خر گاءو از خیمه و فرش‌و رخت 
هم از زر ساوه. هم از رسته نیز 
هم از شیر و طاوس و نخچیر وباز 
درونشان ز کافور و از مش پر 


رو وی واز زو نات 





که يك لزدفی بو بازنم نگذاشتشی 
ببخشید» کامد ات 
ز طوق و کمر ز" افسرو تاج و لت 
هم از در و یاقوت و هر کونه چیز 
بدادش بسی چیز زرینه ساز 
نگاریده بیرون ز باقوت و در 
سم از جزع و دندان ز در خو شاب 


۰۸-۱ صدلابه هرنامه ۰ ۲ - م۰ گپرو . 





۱۰ 





رز وچ 


کبره‌لهای, بک نز بان روز( 


۰ بر کىتوان پنجه اسپ گزین 


۱ ۵ 


زخفتان و از در ع و جوشن هزار 
ز دینار و ز نقره ۲ خروار شست 
پرستار سیصد بتات چگل 
هنیآ زدیته آنءزیاژزدررکشورش 
ازو خشت زدین همی ساختی 
صش داد از آن همجو | تش‌برنگ 
یکی حله داش د کر کر شهان 
برو هر زمان از هزاران فزون 


۶ 
بدی رور لملی شب تبره زرد 


۳ کراتن زر دردی هراسات شدی 


۲0 


ازو هر کنی بوی خوش بافتی 
1۲ ۲ 


رسد ۳ 


چپل پیل و منشور ده بار » شپر 
دکر صد شتر با استام و بزیرن 
ر خشت و ز خنجر فزون از شمار 
ز زر بفت خلعت صد و بست دست 
سرایی دو صد ربدك دلکسل 
رسیدی زهر نامداری. برش 
یکی چشمه بد در وی اند اختی 
کم هر هیر دوس تسه 
جز و هبچکس را نبد در جپان 
پدید آمدی ره ۳۳ 
نه نم یا فتی ز ابرو نز باد کرد 
چو پوشندی| نرا تن آسان شدی " 
با ر یکی از شمع به تافتی 
بسی چین بخشید هم زین شان 


۷ و 


پس از بهر ضحاك شه سازکرد 
سرا پرده دیبه بر رنگ نیل 
چو شهری دو صد برج گردش بپای 


یکی فرش دیببا گر رنگ رنگ 


ز هر وه و دریا و هر شهر و بر 





ما بر رن ۲ ۲ - م: نقره به. 


ورا هر که پوشیدی آسان شدی 


بسی گونه گون هدبه آغاز کرد 
ه پیرا‌ن دامنش بد دو میل 
سپه‌ر ابهر برج بر کرده جای 
که بد کشوری پیش پپناش تنگه 
ز خاور زمیر._ تا در باخثر . 


۳ .م؛ صد . .4 - درمتن چنین است ۰ 


. ورش دد بدیدی هراسان شدی 


۱4 


نگا ریده ۳ کرداو کونه کون 
ززر و زبر جد ,کی نفز باغ 
درختی درو شاخ بروی هزار 
بپر شاخ بر مرعی از رنگ رنگ 
چو آب انبر و را کردی فراخ 
سر از شاخ هس مرغ ‏ بفراختی؛ 
دره‌س تن د کر+ نیام او حمموار 
بده پیل بر مشك تال بود 
ده از عنبر و زعفران بود نیز 
ز سیم سره خایه صد بار هشت 
سپیدش کافور و زردیش زر 
سخنگوی طوطی دوصدجفت جفت 
کت و خیمه و خرگه و شارو ان 
ز کاوان گردوکش وبار کش 
هزار ۹3 بار دنداف پیل 
ز دیبای رنگین صد و پست تخت ۲ 
دو صد چوشن وهفتصد درع‌و ترگ 
چپل تن بار از ملمع ختو 
زکرگگ از " هزاران نکارین سپر 


سس 


کز آنجا چه آ رند و آن بوم چون 
درو هر گل از کوهری شبچراغ " 
ز پیروزه بر کس *ز باقوت بار 
ز بر جد بمنقار و بسد بچنگ 
ذرخت" از ین آن بر رکییدون بشاج 
همی ایزن ت به نوا ساختی 
از و بار فر مود شش پیلوار 
+کفهری دافهیززو : هنیتام. ملقان پر 
ده از عود"و کافور و هر کونه چیز 
که هر يك بمثقال صد بر گذشت 
یکی بپره را شوشها زو ۲ گهر 
بز ریر._ فشسپا و دبا نپفت 
ز هر گونه چندان که دهکاروان 
خورش کونه کون بار " صدبار شس 
هزار و دور صد صندل و عود و نیل 
ز مرجان‌چهل مهد و پنجه درخت ٩‏ 
صدو بست ند از سرو های کرک 
زکوهر ‏ ده‌افسر ژگنج بهو 


سه چندان نی ر مج فسته ۱ بر 


:۱۷۹۹۵ من ]آدرو هرا درخت «از! کهر چون چراغ ۰۴۰۳ پنش . 


* ۰ «یس از شاخ هر مرغ بر تاختی* 


۵ -م «دیق. ۱ - م۰ جوزها از . 


۷- ف؛ لخت . ۸ ف: وبنجاه تخت . ۱۸۰-۹ دورمده . ۰- ۰۲ چندین‌د کر رمح کرده. 


۵ 


هي ۷ص 


حییری» ز زر بر دو ببل "یا 
از آن آهن لملسگون یم چار؟ 
زار لک بلوزبوت مه اد 


۰ 8:9 "و لته لبود قار کتق 


زر " چار صد بار دینار گنج 
ز زر کاسه هفتاد خروار و اند 
هزار و دو صد؟ جفت بردند نام 


هم از شاره و تلك و خز وبرند 


۵ من‌او" اسپ که کر تبز گام 


هزار دک کر ستاغ 
ده و در هزار از بت ماهی‌و ی 
ز‌ دار دار دا رز بوسر ار 
یکی هوج زرین کارش از ور" 
ی 
کیهر بد کزو اژدها سر نکون 
کپر بد که شب نورش آب از فراز 
یکی کوهس افزود دیگر بدان 
همه کوهری ۱۲ را زده گم کم 





ز بافوت: تاجی" چو رخشنده کید 
هم از رو هنی و بلا لك هزار 
که هي رل برنگ آب افسرده بود 
ز بیجاده سی خوان و بئجاه دست 
بخروار ره دو صد بار شم 
ز سیمینه آلت که ذاند که چند 
صندوق عود و ز یا قوت! جام 
هم از مخمل و هر طرایف زهنذ 
ببر کنتوان و بزر ین تا 
بهر يك بر از نام ضحالك داغ 
چه ترك و چه هند وهمه‌مشکموی؟ 
بصد جام بر ریخته سی عزار 
تا کوهری کرده 
گپر به کزو مار بگربختی 
فتادی و جستی دو چشمش برون 
بدیدی بشمعت "۲ نبودی نباز 
که خواندیش دانا شه ۱۱ کوهر ان 
کلیدی سوی خویش از خشكنم ۱۳ 





زده بر دور مح (8) ۲ - ۱۰ تختی ۳ -م؛ لمل تیغی چپار . 
ادن ۵9۰ - 6 درد و ۰-۱ ۸: چپل. ۷- ۰0 جوشن همه عود . 


٩ 6۸‏ -م مشکبوی . و ییا یخی نت۷ 
۲ - م ؛دگگوهران , ۳ - ۰ بر خشاكِ دم . 


چنبن بدزار و دو صد پیلوار! 
صد و پیست پیل دگر بار نیز 
بکي‌نامه با این همه خواسته 
نپهید پشه پش را بار کرد 
تش را شیر سواران بدوخت 
کلیمی که باشد بدان سر سیاء 
نبایدت رنج ار بنود بخت ناو" 
خوی کیتی اینست و کردارش این 
چو شاهیست بیداد گر از* سرشت 
ش از آفرین از و نز غم نژند 
جه خواند بنام و چه راند" بلنگ 
چو سابست از ابرو چه رفتن ز آب 
چو تدبیر دروش گم بوده بخت 
نهد گنج و سازد سرای نشست 
انوثه کی کو نکو ناممرد 
کی کو نکو نام مير د همی 


0 





همیدون زگاوان ده و شش هزار" 
بد" از .بهر اثرط ز هر گونه‌چیز 
دو و پوزش . بیگر ان خواستة 
بهوراً بیاورد و بر داز کرد 
کرا بند بد کرده باتش بسوخث 
نگردد_بدین سر سپید؛ این مخواه 
چه شد بخت بد " چاره نابد بکار 
نه مهرش بود پایدار و نه کین 
که باکی نیاید ز کردار زشت 
نه شرم از نکوهش. نه بیم از گزند 
میان اندرون بس ندارد در نگ 
چو مپانبی تو که بینی بخواب 
کز اندشه خود را دهد تاج وتخت 
چو دید آنگهی باد دارد بدست 
چو" ایدر تش ماند نیکی ببرد 


ز مر ش تاسف خورد عالی* 


۷۵ 


بز که یش اس از هند بایان 


سیهدار از آن سس بر رابت کار 





ام تیار سل . 
4 -م؛ آن . ۵ - م: ید . 
های ویگر نیست . 


۲ - م ؛ همرنگگ نیل . 
1- ؛ داند, ۰ 


شدن سوی ايران بر شهربار 
اف اس بت سس شم نب ارب 
۳ ۰ ۰۶ بود یز هم . 
۸ - این ست در نسخه 


1 


۷ 


۸ ۰ 


۱ 6 


مس سس سب 


ود ۰ ا وت 


بروت رفت مهراج با او بهم 
سر هفته بدرود کردش یکاه 
چو این " آ کبی نزد اثرط رسید 
پذیره برون رفت . با سر کثان 
فتاد از بم و زیر در چرخ جوش 
هوا سر بسر مشك سارا کرفت 
از,10 ین ادر, ,او بامع, شید یر ۸ تکار 
برخ لعل هی يك بدل شاد کام 
همه کوی بت ".همه ره کسیر 
پدر با پسر یکد گرا کنار 
زره. سوی» ابوان .. کتبدند. شاد 
برو هر چه مپراج شه داده بود 
بگنج نیاکان نهاد آنچه خواست 








همی رفت ۲ بك هفته ره پیش وک 
شد او و سیپدار ند داشت مار 
1 شادی اندر دلش بشکنید 
درم ریز کردند و کوهس فشان 
ز کوس و تبیره بر آمد خروش 
زین چرخ در چرخ دیبا گرفت 
زده کله در کله طاوس وار 
بدین دست رودو بدان دست جام 
همه باد مشك و همه خاك زر 
گرفتند و کرده غم از دل کنار 
همه رنجها پهلوان کرد باد 
هم از بپر اثرط . فرستاده بود 
از آن تور بسن آسوه پکفاه ناس 


بزشزش 


سر مه دگر هدیپا با سپاه 
پی کرد و باد شتاباف گرفت 
با بانی از وی رمان دیو و شیر 
ز بالای گردوش ۲ .یهناه فزوان 


ز پس شوره از زیر وٍز افراز. کرد 





۱۵-۱ راند. ۲ - م۰ زو 


۵ - م: اوربک وش و. 


۰۸-۱ گردون به . 


کی فزد اشنا زدا..ضعاك شاء 
رم میستان و بیابان گرفت 
همه خاك ریگ و همه شخ * کوبر 
در آزائن. از" نبلزی کتی برون 


ز مشش مپید و هموا لاجو ر د 





۳ .. م :سوی. 4 - م و گرد باد , 


بدو در ز هی سوز غولان غربو 
گل او طهان چورن دل . نافنه 
یا هریکش چون یکی جنگجوی 
تو گفتی که بومش از آتش بخست 
زمان تا زمان باد خامون نورد 
نبیر رشوزه .بشیلین زدنپاشتل 
۱ 1 اسپ کردون بدی مه سوار 
بچونین بیابان و ریگ رواف 
چنین تا بدانجا که خوانی زرنج 
ز خرما ستانپا و پید و بپسی 
دو منزل زمین تا لب هیر مند 
زده خیمه گردش بسی ساروان 
خوش آمدش » گفتا جو از پش شاه 
حزین بار بندم بزاولسات 
وز آنجا د گر باره ره بر" کشید 
همی رفت تا ازد دژ هوخت کنگ 
همه بادیه بد بدان روز کار 
درختان ز هر گونه فرسنگ شست 
ز خوشی. بدش مینو آباد نام 
بره بر یکی خوش ده و رآغ دید 


۱ از شتر ۰ ۲-ج: بکرمان ره‌اندر . 





یکین 
شخش چون لب تشنگان کفته 
سفن آیر کفلنی تیم و سنان خارأوی 
تف باد تندش دم دوزخست 
بستی درو چشم و چشمه ز کرد 
که از ریگ کوهی بر افراشتی 
از و جز بسالی نکردی کذار 
سپه برد و برداشت ره پپلوان 
چو آمد بر آسود لختی ز رنج 
ندید اندر آن بوم يك پی نهی 
بد آب خوش و پیشه و کثشمند 
کگلهساخته از اشنران ۱ کازوان 
بای کم بر یافیا نام 
بگیرم شبی تا بکاو استاف 
سوی بصره و با دبه در کشید 
ک ناورد جابی زماني درنگ 
پر از چشمه و بشه و مرغزار 
همه شاخها بدست 
چو بگذشت ازو پپلوان شاد کام 
پر از میوه کردش بسی باغ دید 


دست داده 





۲ + 


۳ ۰ 


۳۵ 


۶ ۰ 


۶ ۵ 


۵ ۵ 


هو 





بباغی تماشا کنان اد گر 
هنی کثت باربد ان "سرای 


خداو زد وژ تند و اپاک بود 


خبر بافت " آمد دژم کرده چشم 


ک ره سوی ین ۳ راکه داد؛ 
که بست ایدر این باره سنگ سم؟ 
ز چندین رزان راست ابدر" شتافت 
نداند که با داد شاه دلبر 
یکی گفت کای ابله روز کور 
تو چون بفکنی زاسپ او دمو کوش؟ 
بدل گرمی ار نکنی از روی پند؟ 
کرت ۳ از روی کردار شسست 
سپپدار شاهست این کاید رست 
تفای و کف سبهدار ,,ککست ؟ 
چو دز دبده شد چیز بی داوری 
بزد بر سر مرد تا زانه چند 
رهی رفت و باپپلوان هر چه رفت 
برآن روستایی کره هر که بود 
بزد بر دو تن هرسه تن را بکشت 
سرش کندو در زبر پی کرد خرد 


ق ‏ ۳ چند زبالای دربر. ج : رهی زاتیت بردر . 


ی از وی ند . 9 دم 





درزن: رفت نا رخ بشوید ز کرد 
رزی چند دیدند آنجا! پپای 
بده کفید و خو یش ضحاك بنود 
بر آن چا کران بانگ بر زد بخ 
کدام ابله غر چه این در گشاد؟ 
که | کنون بیندازهش کوش وادم 
ز بونی ز من دستخوشتر نیافت 
کند بچه خر کوش بر پشت 

همی دست با چرخ سابی بنزور 
که سرت اوفکندن تواند زدوش 
زبان باری از سر د گفتن ببند 
نکو کوی باری که دشوار نیست 
بینی که کیتی همه لشکرست 
جهانرا جزل بازشه, تگیدار . اسث 
چه کی دزد و چه کوهری 
فکندن همی خواست کوش *سمند 
بگنت و بیامد سپپدار ‏ نفت 
بر آشفت وز ایشان یکی را ربو د. 
گرفت آنکپی ریش کید بمشت 
همه ده بتارا ج و آ شش سپرد 


۲ - م؛ باك ۰ 








سب ۷۰ 





که و مه زپیوند او هر که یافت 
ز خویشان کید برادرش ماند 
رداک ری ند (دادم را 
همه جامه زد چاك و فرباد کرد 
بدو گفت شیروی زک د فراز 
عنان گیرش و دست و فرباد کن 
هن 
جهانی بد از پپلوان خیره پال؛ 
از ابراکه درکثورش بشو ک 
بدی داده مفز ستمکاره زود 
ستاره .شمز لیز ۰ کیت * سپزر 
که کر بد نماییش مانی . نژند 
بروگرددت راست بر کار تخت 
رواداشت زین روی بازار اوی 
رهی کو بدل شادمان دارت 
چو آمد بنزديك در روزه راه 
درفش دلفروز و کوس بزرکه 
همیدون هزار اسپ زرین ستام 
در صد پیل آراسته هم چنین 
زبا فوت هر پیلبان را کمر 


۱8-۱ 
۰ -م, راز. 


,۰۰۵ ۱ بس .۰ ۲ -ج ؛کجا, ی و نات 


همه کشت وز آنجا! سوی شه شتافت 
ز درد چگر خاك بر سر فشاند 
1 او" بد سیه پوش در گاه شاه 
بد پهلوان پیش او اد کرد 
بمان تا پیاید پدر که فراز 
که من خود بگویم" بشاه این من 
نه شیروی کبرن جوی شیر اوژنم 
کرآن بد ز ضحاك نامدش باله 
نی از 
تران له اراد ابید 
بدو کفته‌بود ازره کینو مپر 
ورش خوب داری نبینی گزند 
برآید بدستش بسی کار سخت 
نجستی زو هرکز آزار اوی 
به از بد پسر کو بیازاردت 
بفرمود تا شد سپاه 
فرستاد 


دذ‌بره 
با سروران سترگي 
صدو شصت منجوق از پر نام 
بر گنتو انهای زربفت چین 


ززر افس و کوشوار از گهر 








"۶ 


سس رس 


(۷ 


۶ کرفته اجبان" نالا کر بای 


۸۰ 


٩ ۵ 


دگّ زنده سل دز 6 ۰ نود 
بدیدارو بالا چو کوهی 


زرف 
تسره زنانشان فرستاد بش 
پرسید بسیار و بوسید" چپر 
تخت از نهک ها کذ بدسی هزار 
زمین بوسه داد آفرین کنتریبد 
2 [ شا سوی کاخ شد شاد باز 
همه روز تاشب همه بیش شاه 
عترنضا کسنة سته شد ز رنج 
شمارنده شد سست و مانده دسر 
نبامد برون اد وا بپلوان 
ز سوز برادرش دل کنته چا 
بت کت شبروی کر انن‌داو ماه 
و لیکن چو فردا 
تن اه اتتجوی تاق طز 
چو ؟ هت بر لگ شب روز نیع 
شد" از جنگمان کنبد نیلگون 


بساید بدر 


۱ سشان . ۲.س: سود , ۳ .. 9 ۳ 


بدر گاه 9 1 


سنوی یوس وس ۲ 


خروشان شده زنگ و هندی درای 
که وبژه نشست شهنشاه نود 
فرستاد با سازاهای شگرف 
پباده خرامند "پشش " "سران 
بشادیش بنشاند بر تخت خویش 
نوازید هی کونه "و افزود مهر 
جپان پپلوان کرد پشش ثار 
سه ساله همه باد کرد آنجه دید 
فرستادن هدبه ها کرد ساز 
کشیدند هر چیز بش از دو ماه 
ببد کاخها تنگگ از" آ کنده گنج 
ذل شامواو" آشگرد همه #حبوه خفا 
و بو کید در انده نوان 
سیه جامه برتنش " پر خون وخاك 
ز بدهم يامد" همی"نش" هاه 
در آویز از و دست و فریاد بر 
ر سا نم ؛ ستانم از و داد تو 
رخ و۲ سپید ء گرم 
چوسو کی بر آلوده دامن بخون 


سس 


وروی ۰ ۱8۵۰۱ 


2 ۲ 





بد بدار شه شد بل سر فراز 
زد کال اندر زغتانش" دو دست 
پرسید یل ک زککنتی دز م؟ 
کز ان ۶ کنلهاق 
قباس اد او کی 
بل بهلوان چون شنبدایرن_ زخشم 
چنین گفتاکای بشت سشت‌تو کوز 
مه چرخ کین برکشید از نبا م 
بچرخ و مه ومهر سوگند خورد 
کثم هرچه زین نخمه آزم بدست 
چه شد پش شه دید شیروی را 
کزینسان بیکباره گشتی زیون 
شرا شاه راز ۵ 
گنپکار چون بد ند زشاه 
چو ار داد ایآ ورگ ی 
رهی از هنر گرچه چیری کند 
همه کار شابد بانبازو دوست 
تبزسبدل شاه آن سخن نا مت 
از آن ده دوکی باخود آورده‌بود 
۳ بدآدند شام 





چو اه شر دنك دز که*فتر از 
خروشید و غلطید بر خالك پست 
بداو گفت کز تست بر من ستم 
بد م هر بر آدرم را کنته ای 
کند گوسپندان چه‌اورچه کرک 
گره زد بر ابروی و برتافت چشم 
کستی از شمان زنتد مالاشت ۳ تون 
سراز تن بینداختش بیست گام 
۳ فرستم بپر جای مرد 
ِ خودبر " شاه دارد نشست 
همی گفت شاه 
که‌دریش تخت تو ریزند خون 
شود زود ازو تخت شاهی تهی 
دییری کند بیشتر بر کناه 
0 هر اس از راستی 
ماقل کل بر شا لیر ی 
مر پادشاهی که ستنها نکوست 
بدو پهلوان آنچه بد باز گفت 
بر آن کار کهید ید 
که از هید امد نختین کناء 


جهانجوی را 


۰0-۰۱ وک برگ " ۲ -م» از سپپید . ج ۰ آن سخن را. 


۳ 


198 


۱۷۲ 


-ِ 


۳0۵ص« 


مسر ۳۳ ۲ 


سبپبد زشیروی شد. دل نژند 
چرا آن‌نگوبی که باشد درست 
زیکسو بره پیش کرک آ وری 
برهنه همی برزنی با پلنگ 
بر آن چشمه کاسپ من افشاندگرد 
چو کیرد نگ با دو ابر آبرشم 
شب و روز ار آرند با من ستیز 
من اینجایگه شاء را چاکرم 
ندانی که باتش تنت سوختی 
ندانی که فردات شون ود 
چنان چون نوهستی سیه پوش شاه 
نه از پشت پاکم *اگر تند رست 
آگر شه کند آ نجه از وی رواست 
بگفت‌این و باخشم و دشنام ‏ تیز 
شه ,اشفته شد‌آمد از تخس زس 
سرای و همه چیبز آن دناد 
از ات پس‌دکر پابه بفراشته 
بنزديك اثرط یکی نامه نیز 
بنامه ز کرد سپپید ناد 


دکر کت خواهم کزین پهلوان 





بر آ شفت و گفت ای بداندش رده 
بدان بدبسازی که مانند اقست 
دگر سوکنی باثبان داور یا 
بدربا کنی آئنا با ننگ 
نارد ژبان شیراز آن آب خوره 
سزد کر . شودماء" ت رکش کنم 
بخنجر کنم هردورا ریز ریز 
وگرنه دگر جا شه. کنوره 
ترا هم بستت کفرن دوختی 
چو کهبد سرت مانده بیتن. بود 
9 
بمانم ترا وآنکه هم پشت نست 
وگرنه کنم من‌خود آنس * هواست 
امد سوی_ خانه دل بر سنیز 


سبك داد شیروی را خورد. شر 
ستد مرجهان پهلوان را بداد 
زمان نا زمان خویتر داشتتن 
فرستاد وزهدبه هر گونه چیز 
بسی کرد خشنودی و مهز باد 
بود تخمه و انا جاودات 





۸۱+ یاوری . ۲- مپر بر سر ماه و۰ ۳ -م۰سو. 4 - با" 


ار 





ز تخم بزرکات همانند اوی 





عت 6 ه اسب 


یکی جفت پاکیزه گوهر بجوی 


کااه ات ویو کید کی دز حفرایا ری 
شاید چنین شیر کز مس غزار شود بچه نا دیده اندر کنار 
دریغ اد این زاق:۷ سروسپی شده مانده باغ از نپاش تهی 
چنان کن که چون پای از پشت زین در آرد "تو پردخته ان 
هس یلا ررگطان بدا کرد گنه قر۳و 
سر هفته فرمود کاغاز کن شتد ترا و ار سپه ساز کن۲ ۱:۰ 
۱۳ 
ز تو ماند خواهد نژادی بزرکی همه بپلوانان ان 39 
که هس ركث سرن‌امداران بوند شمانید؛ شپربار ان بوند 
از آن " چه در انار ونبقان" کا آری یکی چون خود اندر جهان 
بفنرزنه خرم بود روزگاز ۸ یو یر ار .ی 
رک آن از تزادری فد وق 
درفش نو و کوس وپرده سرای ‏ کلء و گهر تیغ ون وقبای * 
سزاوار او ار ری بو 
چو آمد بزاود بل کینه توز ‏ بر‌آمود با کم آدل هفت روز 
از آن پس برای دلارای ذن . سر هفته حت تابر رای رن وا 


که مه دل ز 
00 


۳ ۱ 


ی | ب دحت اراد ۲ بود خوبی بدو داد, نود 


تب 








۲ - در اسخه ا ا رت نز هست: ر 

پدو کش ضحاك ای پپدوان ی بر زورون 

۰۸-۲ سزای تو شایسته جفتی . * - تنهادر نسعه متن این بیت نیزهست: 
جه-ان پپلوانی مرو را سپرد وزانجای لشکر سوی هند برد 
*- ۰ عم زاده . ۰۲ باك عمزاده . 


9 


سس.ه ۱ با 


نکاری برخ رشك حور بپشت 
بزلف از شبه مه میس نمای 
پدر زو پنوندش آین؟ حست کم 
دکر هی چه از تخمه سر کنان 


رو تن فانک شین تن 


۷۷ 





زبا کیش خوی,و "ز خوبی سرشت 
بجادو دو چشم از بری ددربای 
نشد گرد سر کش بدان رای رام 
ححسی_دخنرزی, داد/دلیر نفان 
نیامد ز خو با ن: کش للسبند 


داسوان واه روم و دخترش 


بروم اندرون بد شهی نا مجوی 
بشاهش هي سوی* گنترده نام 
بدش دختری لاله ر خ اکطر ببری 
یکی سرو پیوسته بامه سرش 
گل نیکوی را رخش بوستان 
دوم‌جاش از جان بربده شکیب 
رخش ماه و بر مه. ززنگی ستاء 
ز‌خوبی فزون داشته فرو هذر 
ز دل هی چه رای پدر خاستی 
سی شوامتتتاش تا راد ۲ 


پدرش از بشنه هیچکس وا نداد 





۰ جای , 


که در رومیت دود ارام اوی 
بکامش همه کنثور روم رام 
ربودی دل از کی و دلیری 
چه ماهی که بد عنبرین افسرش 
ندان بوستان داده دل دوستان 
دو بادامش از جادوان دل فربب 
زنخ سیپ و در سیب دلگیر چاء 
بدو راست بد پشت بخت پدر 
بپر کار تدبیر ازو خواسنی 
ز هر کشور آمد فرستادگان 
که بی او نبودی یکی روز شاد 


رهز : ۳ ساشبه, ۳ - ۸۵:سوند او . 6 شو با نی اس < 








۰-۰ 





بکس نیز دختر دل اندر نبست 
بپر کام و شادی شی سر کیت 
مهیرن پایگه بادشایی بود 
ندادش بدر چند ازو خواستند 
بسی چاره ها چست و ترفند کرد 
شرمود تا ساخت مد فسون 
بر آهن ز چرب وسرو کرده" کار 
ز زنجیر برری زهی ساخنند 
یا 
9 دامادم آنکس بود کاین کمان 
چو زد پپلوان چند که رای جفت 
بکی کار مرن بر نساید همی 
دهد کاهلی مرد را دل ند نر؛ 
زیشرم زن تیره گردد روان 
ترا چون نب-اشد غم کار خویش 
سر نیست. | هو ۰ که و الا گهر 
ده کون ی ده 
خزان, و زستان تموز و بپار 
رم و مه و آفتاب 
همیدون . همه. بن اسف کر دنند 


۱ 


: ردو‎ ٩ 


۱۲ کوب 


که تکام شاهیش وفتی زیت 
شهی گر چه بکروزه باشد خوشست 
اه را مر 
شهان زین سب دشمنش خاستند ۱۵ 
سر انجام پنهان یکی بند کرد 
" من آهن فزون 
اند سته ۳۹ عاجسن تکار 


کمانی ز پنجه 


ار ۱ 
پیمان چنین گفت پیش سپاءه ۲۰ 
کند» کرچه باست زه یکی ک نی 
نهتان از پدر با دل خویش گفت 
ازین پس ما رفت باید همی 
هرا ,۵ انش طهررزی» !برد سید 
هم از پبخرد پیرو کاهل جوان ۲۵ 
خر تو ندیه رکیراز ,تو بیش 
چو بیند جهان بیش کیرد هنر 
کرد کونه کون دانش از هر کسی 
همه ساله. در گردشند این چهار 
دمان او مد اش در اب وس 


چپ و راست در تاختن بردنند 





راکوت رده ی 


۳6 


«#"«ِِ«( 


اجان هیجوت مرو 


هنرشان بکار جپان ساختر 
مرا نیز گفتن بگیتی رواست 
براء ارچه تنها؛ نترسد ! دلر 
چه مردن د گر جا چه درشهرخویش 
پدرش آ گهی یافت شد دل دژم 
بینی که پرگار من تنگی کشت 
بل وک شب و روز دیدم. درتگ 
خزان امد و شد ز طبعم بپار 
همی مرگه بر جنگ من هر زمان 
سپید این همه مویم او ساختست 
ندانم درین رای کون چه چیز؟ 
هر اتیب دام رز اهر اج 
هر آنگ هکه شد خشك شاخی بروی 


۵ کرا جاء و چیز و جوانیش هست 


۲-۶ 


نك 


تو این هر دو داری وفرهنگ ورای 
ان در ی زبر وبرچپ و راست 
دلاور نیذرفت ازو هر چه گفتِ 





: همان . 


گس :1 


7 اس 


ی 


04 ۵4 


ی ۱:99 


ز گردش پدبدست و از ناختن 
مر يابم آن کاین دلم را هواست 
سوی آن جپان ره بکی) نیت همش 
مکن گفت بر من بپثری سم 
چوانی شد و عمر بیشی گذشت 
۱ 
باربد برف از بر حوهسار 
کقاق ساژزد رد درزه کنان 
ی ۵ پر تراد یی 
دگتر ,یننمت با" فیشمت لیا 
درختیست بر رفته بسپار شاخ 
بروبد یکی" نیز با رنگ و بوی 
ببین شادی این جپانیش هست 
بپین " جفت نیز ایدر آبد بجای 
زیخشش فزونی ندانی" نه کاست 
که ید دردلش بوبهٌ روی" جفت 


۳ - م :یکی بردمد . 


اس 


سم ٩‏ چ 


۷/۸ 


پدر گفت | کرت از شدن چاره نیست 
بساکی که او جنتت راه درا ز 
یکسی از پی مرگه و از روز تنگ 
شدن دانی از خانه روز تخت 
بلابی زدوزخ سفر گردنست 
درورنج باید کشیدت بسی 
بره چون شوی هیچ تنها موی 
کج رفت خواهی بر بردنی 
چو تنها بوی رنج دیده بسی 
مشو در ره تنگ هرگز سوار 
ی ره کت و ۱2 
۳ مشو تا ندانی درست 
همی تابود دشت و آباد جای 
بکاری چو درره درا" ی زد زدن 
بپنجار ره چون در افتی * زراه 
کجا گم شدی " چون فرورفت‌هور 

۱ ۰ روزی . 
5 


۳۲ - س: سوء. ۴ - م؛ ازین . 


ب۵ین «د یگر اندرز "باری " پات 
چوشد نز نامد سوی خانه باز 
دگر 3 دشمن ونام و ننکگ 
و ۱۳9۳ ندانی در ست 
عم چیز و تیمار جان خوردنست 
جفا بردن از دست هرناکسی 
نختین یکی نيك همره بجو ی 
پرهیزو مستان زکس خوردنی 
مده اسپ تا پرنشیند کسی 


زدز دان بپرهیز در رهگذار ۱۰ 


وگر چاره نبود فکن در منال 
هر آبی مخور نازموده نخست 
بوبرانی اندر " مکن هیچ رای 
نخست از پس وپیش هرسو ببین 
همی کر بره داغ هربی نگاء 
براف برنشان سناره ستور 


* - 0 بی‌ره چو افتی. 





۲ ۵ 
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4 جای آرام در خور ود 
برفتن مرنجان چنان بارگی 
۳ دوروزه ره . ساختن 
بهر جای از اسپ مگذار چنگ 
بره خوب جایی کزین بی گزند 
همیشه" کمان بر زه آورده باش 
بباده ممان کت تج عنان 
تن زان درس آنگیختن 
مشو شب بشپر اندر از ره فراز 
مدار اسپ و نا ااحرد: ر هی 
تعییتی له بد باشد آب و هوا 
سماری اندشه را تیز کن 
چوببنی خورشهای‌خوش کردخویش 
مشو بار بد خواه و همکار بد 
نباید که بد پشه باشدت دو ست 
مخور باده چندان کت ال گرند 
1 و ببجاره د ل 
‌ بان م‌دم بدل . ترس دار 


لب ان کرد : 
8 دی ۱ له : ۵ س : سرد , 


۷ - در متن چنین است : 


مخواه از کسی چیز بچاره دل 


۸ ۰۲ بتر . 


۳۲ - ۵ ؛ همه ره . 


اه مگرفاان کییمه نود عهر دز ها : 





بوی تاه روز سس و3 
1 ۳ که کار ببجارگی 
به از اسپ کنتن زبس ناختن 
همشه عنذان دار بایا لیگ 
بر خویش دار اسپ و کرز وکنه 
پسیچ کمین گاهها کرده باش 
زخود دور دارش سبرو؟ ساف 
بپر هیز و ز خدره* خون ربختن 
بر چشمه و آب منزل مساز 
مکن جز که با مپربان هء‌رهی 
مجوی و مخور هی چت آید هوا 
ز هی خوردنی زود" پرهیز کن 
پیندیش تلخی دار و ز پیش 
که تلپا «ضی به که با بار ید 
هس رکف حنانت مارد لا او 
مشه مت باز و" خر مرو ان 
مخواء آرزو تانگردی خجل" 
که پنهان عردم فزون" ز آشکاد 





۳ -م : بئوك . ج ؛ بخشت و : 


#می آرزو تا نباشی خجل 3 





همه جانور در جهان کونه کون 
مشو سوی رودی حه نایی بدر 
نکر دایز تفر فکان, بزبا ,دسر 
شنایر چو بی اعن ۳۴ کید 
چو در دشمنی جابی افتدت رای 
چنان بر سو ی دو ستی نیز راء 
بدژمن چو داری بچیزی نیاز 
کر از خواسته تام ی جویی وت رف 
چنان 1 نابدت داد کار 
خوری و یوشی زروی خرد 
ز هر خور و پوش" بابد درم 
مبر عم بچیزی . که رفست ور دست 
چو آنرك نود خو استه کا 
ات ی انباشتن 


بخانه در ار یافتر 


زر ناب 
همه کر ها را سر انجام بن 
1 
چو از سخت کاری برستی زاشت 








۰۸-۱ مخواء و بنزديك او شو . 
6ج ۰ب آید : 


تست 


برون بسه باشند و" مردم درون 
بیکماهشیز» آی»وء بن» فل .گنر 
مکیر ار نباشی بر آن آب چیر 
چو زیرك نباشد نخست او برد 
در آن دشمنی دوستی راشای 
که مل دشمنت را نود جابکا , 
زی او خوش‌چوزی دوستان‌سر | فراز 
بخور بی نکوهش ؛ بده بی گزاف 
حنابمت , جش" کرفکند در ,لباز 
از آن به که بنهی و دشمن خورد 
چو این دو نباشد چه بش وچه کم 
رین را نگه دار | کنون که۳ هست 
ز رادیش ز فتی نکو تر* بسی 
به از دست پنثزی شاد هن داشتن 
چنانست کاندر جهان آفتاب 
چو بد خواه چینه نهد دام بین 
4 نه ای زو تو اوراست درد 
دکر تن میفکن در آن کار سخت 


نهان راز و تد سر با او دکوی 


۲ - م ؛ جامه : 


وه 


مت 


۳ 


حججیسستیوت ‏ ردر ‏ ه ۱۳۳۳ 


که کی نيك. باشد بود نیکسااز وک بد بود پد سکالدت ۱ بار 
مکن جح یز عزجان»تنواد.. بح نزاخ رکه بر لاو ۳ 
زدزدان «رآنکس که پذرفت جی. ‏ کی رو روط کصن نیز 
چوخواهی کهچیزی ندزددت 3 جپ‌انرا همه دزد پندارو بس 
بفتار با مپترات بواجول لورت که بش آزتوب او" مکوش 
ریت وای ابا نکنست از نباز که چز راء بد" ناردت پیش باز 
ز بر گلو بااجایی هنکن ۰ ۲ نعوان کشا کاط یی کف 
مشو بار بد بخت و کم بو یز کهاز"شومش هروتابی تویز 
مکن تن "نایک .ای تال ی 
بربرن باش یکسر که دادمت و ۲۳۹ 
ستقوب ون از هریدی ساده ۳ بدانن ند کارره آ متاده گر د 


۷۹ 
وهی ۲ شاسب شام 


حم‌برد. هرچش دید چاریدزو یا. سوی, شام وزیبلادتش‌هاه ۳ 
یکی رید ترك بااو باه زبهر پرستش. پهر‌چابگا: 
و 


۱ - س : سرایدت. ۲ - ج : چیزت ندزدند ۰ ۳- ج ؛ باشد . 4 رصیج ۱ 











خود . ۵ - م »جزیشب ...| . خویا . 7 ۲ پردرش, بگرنافت +و.-. ۷- این 


پیت تنپا درنسخه (م ) است *نه درمتن است نه در دیگر نسخه ها . 


27 ۳۷۲-۷ 


شتابان نوند ره انجام" را 
شده چشم چشمه زگردش بشد 
سنانش از جپان کرده نخجیرگاه 
بد ام حمندش سر نره" گو ر 
زناکه. بود» رمتغزارها 
لب مرغ هر سوگلی مشکبوی 
همه اآ آن چشمه روشن چوزنگ 
توگفتی ‏ یکی بوته بد سا خته 


رسد 


بر چشمه شیری شخاوان زمدن 
چوزد چنگ و گوراندر آورد زس 
سك دست زی تیغ پیکار کر د 
درختی بکند ازلب آبگیر 
بر ات آهنی" نیز؛ یل فکن 
هنوز اندربرن کر بد سر فراز 
زخاور همی آمد آن وین زروم 
درخت 9 وسبزه دیدند وآب 
ز یکلست گو ر و ز یکدست شیر 
چران کردش اندر نوند* سمتد 
ار ان شکفت آفرین‌خوان شدند 


هموز آن دوتن را ددست 


عنان داده اوراو دل کارا 
دل غول ودیو از نهیش نر ند 
پیز بنته برچرخ" راه 
(شتشتر شرا انار هل اشمر .شور 
درختان بارا ورو سبزه دید 
یکی چشمه‌چون‌چشم سوکی ۲ دروی 
چو از له باك بزدوده زنگ 
بجوش اندرو سیم بکداخته 
دمان بردم گوری اندر کمین 
بزد بانگگ بر باره گرد دلیر 
نز خمی که زد هردورا چارکرد 
برافروخت آتش زییکان تسر 
زد آن گور چون مرغ بر بابزن 
رسدئد دوپيك نزدش *فراز 
بسی بافته رنج و پیموده بوم 
زمین جای نخجیرو آرام وخواب 
میان کرده آتش سوار دلیر 
۹ بریال خم کمند 
بخوردر: _ نشستند وهمخوان شدند 


شده خبره از خورد او وزنشست 


۵ 


۱ ۵ 





۰-۱ ؛ مرغ . ۲ - ج:عاشق . ۳ 


۳ 4 -ج ؛ که ناک دويك 
امد ازره . ۱ -ج :از . 


؟ -ج :لکاور : ۷ - ج ؛ دوانرا. 


تست 


۲ ۵6 


۳۵ 


بداز گور پردخته گرد وین 
چربردخت ازان هردوبر سعز وگ رش 
بو یبد , با دانش: افزاییدم 
جدا هریکی هی شوافتز. کز دید 
سخن راند رومی سر انجام کار 
شق زا ات داش وت 
نگاری بریجهر هک چرخ ماه 
دل هزشهی بسته مپر اوست 
زد در دیق [ نیت 
نه‌ادشتا بیمان که‌هرل این کنان 
یو ۱ تس و دهاز 
بشدشاد:. از برن: پهلوان , کین 
بجا. بوبهٌبار دلبر 3 فرخ 
دومنزل چوبگذشت جایی ‏ رسید 
یتخت وه 
بر سدد کر بد چه افتادتان؟ 
خروشید هربك دلاز عم ستوه 
زمصر اد روم را خواسته 
چپل ‏ دزد ناگاه برما ز دند 


هنوز ایكت. ‏ با ورن 





۱ 9 بیاسا ید م۰ 


ه ‏ م : ابنك , 


۴ ی 


از یت 


و ۰ ۰ 


همه خورده تنپ و نابوده سیر 
که هرجا که دانید چیزی شکفت 
مگر دل. بچیزی ببارایدم ۱ 
همی کفت هرگونه و او شنید 
ک دم شگفتی درین روزگ ر 
که از روی رشك مت یز زسگ 
نیارد بدو تبز کردن ۳ ناه 
بر ایوانپبا پبکر چپر اوست 
مانی زدرگه بر[ ویختت 
کند؛ دختر اورا دهم ۲ بی‌کمان 
بسا کی شد و کشت نومید باز 
چو باد بزان اندز-آ مد,بنزین 
شتابان .ره ! رومیه» بر کرفت 
برهنه سی مردم افکنده دند 
غربوات وغلتنده برخاك" پست 
کین دام برره که نهادتان؟ 
که بازارگانيم ما يك کرو 
ابا کاروانی پر از خواسنه 
ستندمان و آنچه بد بستدند 
رسی کر کنی رای ناوردشان 


4 -ج ؛ برخاك افتاده . 


مِ: دهد ,ء 


اون 


شد تا فته ول یل رزمجوی! 
بر آن رهزنان" بانگ برزد بکین 
و۳ ور نار دست 
شمارا س از بازوی چیر مر 
ید اس خنی 
ه هی‌کز پی شیر شد خورد گور 
سپردی تو نیز اسپ و کالای خویش 
ات (سر اش سمنه 
در آمد چنات زد یکی را بلیغ 
بزد نیزه بر کرده اه دو کر د 
ان که 
6 ۱ ۱ 
زینپار 


بر هنه بحان دادشالی تب 
و 


سوی رهزناف رزم را داد روی 


* ار بل ی ی و و 


تا نم کنمتا ن بیکبار بست 
زان ره مس ر لهمر را 
که بر دام ما طمم را تاختی 
بسا کی که از شیر شد پخت شور" 
ستی کنون نت ارت خونش 
بناوردشان گردی* اندر فکند 
کبا سرش چون ماغ بر شد بمیغ 
بر آورد و زد بر زمین کرد خرد 
حه ماند اسپ با رد زیر زمین 
بز نپار از و خواهش نگیختند 
سیر ایشا پاهارا ات توکزییز ۱ ٩‏ 
جدا کلای هر کسی" باز داد 


۰۰ ِ ۷ 
شدندش روان تا سوی رومیه 





۰. 


۱ - م: امجوی. ۲ -ج : بافه گان زر - درشیخهم و ج؛: 


ناورد ایرانی. ۲ : بناورد زود آتش ۰ ۵- م ؛ داد زنهارشان» ستد باره وسازییکارشان " 


1-حا : چیز هش تلو . 5 


تسه مورف تفای بت( ۸ )ار فو ما۲۰ 


وز آندای بز کنت کرد دلیر 
پکايك از آن بند بکشادشان 


بیامد بر ستکان همچو شیر 
وان تال از ه رکه بد دادشان 


این بیت ظاهرا الحافی است وجز درمتن‌درنسخه های 


۳ بت 


۱31۳۳ 


۶ دگر هرکه درره زرفتن ‏ بم‌اند 


1 


۷ ۰ 


۷ 


سوٍی رومیه شاد با فیومن 
یکی مایه‌ور مرد بازارگات 
همه‌راهش از دل پرستنده بو د 
ثبان رازخود , پپلوان, سربیر 
همه راء اک تازه دد ۳۹ 
چو آ مد بر میین ومان خویش 
یش بر شالسته نت 
یکی باغ بودش در اندر سرای 
شراعی بزد برلب آبگیر 
شب وروز باباده و رودو سا ز 
گهی خفت برسنبل و نو * سمن 
رنی دس شاه ایند 
وا نگ ماو رکرتلعو بل ناد 
هوازی جپان پپلوان را ندید 
یکی سرو باخسروانی قبای 
رخش چون مه وکرد ماه بلند 
دولب همحویر لاله ِ سر 


چو شد سبر شبرو بدابه سپر د 


دای 


همیدون همه‌فرو فرهنگ وهوش 
۱ : جپان پهلوان رازخود . 


6 را « 


۳ ۰ : رومشان د . 


* -م : دوب هم برلاله کرده . 





بپر اسپ دزدی یکی ری نت لسن 
شدو کرد باکاروان همرهی 
شد از کاروان دوست با بپتلوان 
بپر کارش از پیش چون ننده بود 
بدش گفته جز نام خویش و بدر 
9 
ببردش بصد لابه مهمان خویش 
هنر هرچه زو دید یکسر بگفت 


بر فصر "شه چون بهشنی . سای 


زدخت شه روم بدشان ۲ 


بیاراست بزمی خوش و دلپذیر 
همی داشتش جفت ارام وناز 
کی با چمانه چمان در چمرزن 
که بازا رکانرا نطگو خواه بو د 
بیا مد بشویش همی مژده داد 
1 در سابه کل همی مل کید 
بفرو بفال همایون همای 
زمانه برافکنده مشکت کف رن 
ت و گفتی که حورا بدش داده شر 
لش را بگیسوی مشکین ستر د 
درو زور مردی وگردی بجوش 


۳ مامن‌و خان . ۷ 


سس 


۳ 





میا 


بپرسید کاین مرد ببواره کست که کستاخیش خیش بکنا کنستت ۲ ۸۰ 


تفانمشی کف از هش رو ون نداد 
پزور وسواری و فرهنگ و برز 
از , آرهنش "نیزتم وزآهر سر , سهر 
بدیدار رخ ۰ جات فزاید همی 
بدل دختر شاهرا هست دوست 
بدیرن روی " باشویم آ مد زراء 
هم از راء ودزدان بگفت آنچه بود 
مد دانه دل. خیره آ مد دوان 
زگردی و از رای و فرهنگ ار 
شکبسبابی از لاله رخ دم لها 
همی نود تا رکدت: جوز زرد فا م 
بدیدش همانجای بر تخت خویش 
جوانی که از فرو بالا و چهر 
دورخ چون دوخورشد سلبل یرست 
مغ بر شاخسار از برش 
از و مه دکر م غکي خوبرنگي ۷ 
سپپدار بکشا د ب دا تِ 
۱ 
شداز بام لاله زربری شدء 


ولیکن چن‌ان‌کس زمادر نزاد؟ 
بدرد ‏ دل کوه خارا تکیز 
مان تنگی وپیبلش در آید تّ 
بکفتار خوش دل رباید همی 
همه روز گفتارش از چپر اوست 
بخواهد ,کسدن رشن بش‌شاه 
سلچش. _ همه نبلت, ارر نا نموه 
سخن راند با دختر از پپلوان 
زبالا و از فر و اورنگ او 
هموا در دش نیش زنبور شد 
زمر سپپبد بر آمد بام 
یکی و3 به لسدونمون بینش 
همی مه برو آرزو حرد مپر 
بر آورده شب کرد خورشید دست 
که بودی که بز ». رامشگرش 
همي آشیان بستد از وی بجنگه۸ 
ز پروازش افنکند در آنگیر 
هوا کرد جاش بزندات هر 
دو توش ۲ ازدم سرد خی شده 


۱ - 1: ییگانه. ۲- 2 که کستاخش ایدر چنین تازکست . ۲ ؛ درین خانه کستاخ از 


هر چست. ۳ -۶ ۰ چلوکس ندارد باد . 


کرد ومپر. 


۰-۷ چهر . 


۸ -ج : هر 


4 2 ,نش . 
9 : ل . 


8 گ ۱ زا . ۳ 


!‌‌ 


۱ ۰ ۰ 


۱۱۰ 


9۰ 


تست تست سس سس را و شا رو 


ت و گفتی از آش مپروهر ۲ 
چودابه رخ ماه بی‌زنگه دید 
جپان بر دلم زین ترنجیده شد 
چنین داد پاسخج کرین نوجوافت 
بکی بند بر جانم آمد یدید 
ترس اه ان کان توف( 
#ید نام هرجای پیدا شوم 
درین زرف دربای تابر _ پذیر 
بنزديك او پایمردم تو باش 
بگفت ان و ازغر و تادام هت 
تلو کایه کف او انده طلاز 
بهر کار بر نيك و بد چاره هست 
چو ازباغ چرخ آفتاب آشکار 
بر جنت بازارگان 
زرد سپپید بپرسید باز 
زکار کمان هیچ دارد سیسچ 
چندن داد پاستخ که تا روز دوش 


رفت زو د 


می‌در همی رد دم سردو گفت 
که کر بننمش چهر و افتد خوشم 


توئیز ارنوان چاره‌ای کن ز عبر 


بتن برش هرموی داغست که 
بیرسید 9۳-4 ۲ چه انده رسد؟ 
بگو کر که جان تورنجده شد؟ 
دلم شد بمهر آندرون ناتوات 
که دارد بدرب‌ای بی بن کلسد 
۱[ 


زد پدر نیز رسوا شوم 


تو افکندیم هم توام دست گیر 


بدین درد" درمان دردم توباش 
پیکان همی سفت در بر جمست 
که کارت هم اکنون ,کنم چون‌نگار 
جز از مرکگ کش چاره نابدبدست 
برنگ خزات شت رنگ بهار 
زهر در سخن گنت و چندی* شنود 
که چونست مهمانت‌راکارو ساز 
سخر. _ راند از دختر شاه هیچ 
بیش دمادم کشیدست نوش 
رخش دیدمی باری اندر نهفت 
کمانرا" بانگشت کوچك کنم 
که یکدیگران را بینند چپر 


۱ -م »و گفتش . ۲-ج : کار. ۰۳۰ ۰۸ بدوگفت‌دایه‌تو ۰ 4 ۰ مبهری: 


۸-۵ : آید . ٩‏ من آن چرح 


۲۳ پپرت 


ز دیدار باشد هوا خاش 
کفا نست, دو ,ها شنید,ن-لخنت 
دوه کفتیوها که یکا میت رولیت 
تو رو ساز کن گلشن وگاه را 
پیسان که غواصس گرد صندف 
در گنج را دزد نکن تا 
برین بست پیمان وچون باد تفت 
وزین سو بشدجفت بازارگات 
سازید در گلشن زر 7۳ 
خر جر تسار و۸ 
بجام بلورین می آورد ناب 
لو وا اد تا دی اند 
چو شب گیل شد در گلم سیاه 
همه خاله ارو کرد مشگین گرفت 





زچفه‌ست ردیلن رز:عل خواستر 
و هبنش 


اکر مبهمان ترا " این هواست 


شنیدن چو دیدن نباشد 


که امشب سارم من ماه وا 


۸۰ 


نکردد کزو کوهی آر د بکنث 


کلیدش نجویبد سوی قفسل را 


نر دختر امد گت آ نجه ۳9 


دمژده در شتا ه زست 


بحکی بزم خرم ثر از نو بهار 
بخوشی چو با ایمنی خواسته 


ی ۷ : 
زراش" برو جان همی برفشاند 


ورا رد ده سیر کت ماه 


« ۳ ۳۹ و 
همه اسان نو روسن تافلت ۲ 


سوی باغ با دایه نا گه زدر 


سسسسسسست: 





۱ ۰ ؛ بدیدن باید .ج ؛ بدیدن بباشد . 


؛ . ی: بشادی. ه یس ازاین بیت درنسخه ف بت ذیل استگه دره.چيك از نسخه‌ها 


ه از پاسپان کس بدو نه سپاه 


0 


در امد بر بجسر ه شی‌هه-ر 


۳۲ - م :چنین ۰ ۳ ج : در دل‌ممپ‌اات. 
امست ؟ 


آسود تواتوت دون شاه 


۱ 


۱ ۲ ۵ 


تست 


۱ ۵ 


جع 26۷۷ 


یکی جام زرین کت #7 تسد 
هفنه بزربفت رومی برش 
خرامان چو با ماه پیوسته سرو 
دو زلفش بهم ۱ جیم و در جیم دال 
در برگ کلش سوس .می سرشت 
زنخدان چو از سیم پاکیزه کوی 
دق بیجاده گفتی که جادو نهفت 
بنا گوش تابنده خورشید وار 
ورگ رن یکی ۳ دیگر دو نیم 
بمه برش درعی ز مشككث و عبیر 
ای ی سکم تفه 
دو بادام پر بند و تثبل, پرست 
بزان بادش از ز لفك مشکبیز 
زخنده لش چشمهٌ نوش ناب 
و توا خم در آورد وگنت 
سپهدار بر" جست و بردش نماز 
سدو آندر آو ست آن د ال 
بروش بر از بسد در پوش 


۱ و دز می نو اماشند 


۱ م "همه . ۲ .۰1 زغم , ۸-۳ ؛ زچوکان سمن )٩(‏ داش 9 , 


» - س, بادات . ۰ سهبد سبك . 








چو لا لهمی وجام چون شنبلد 
زتاقوتودر افشری),بوه سر 
ز کسو چو در دام مشکین تذرو 
دهن میم و بر میم از مشك خال 
دو شمشاد. عنبر تروش بپشت 
که افند چه از نوك " چوکان" دروی 
می‌اش بالماس اندیشه* سفت 
فرو هشته زو حلهٌ کوشوار 
بکی ماه از زر و دیگی ز سیم 
که از تاب چین ساز و که خم پذیر 
کره هاش دست ز مان بافته 
یکی نیم خواب و یکی نیم !مسبت 
همه ره چواز نافه رکه والز 
فسرده درو قطره بر قطره آب 
مکقوا نی ٩‏ مهمان نا خوانده جفت؟ 
مزیدش دو باقوت گوینده ر از 
چومعنی زگفتار یرین بدل 
همی ریخت بر لاله شکر زنوش 
بمی یباد یکدیگران خواستند 
ی از اه بو وال فا 





۷ کف ازمی چو برلاله بر. 


<-0- 


هرد | رو ۳ سپاس از خدای 
کر از پیش داستمی کار تو 
بدی دیر که کان کنان پیش شاه 
نت ایچ بیل آن توان 
بدان کاان کنان آهنست ا درون 
بمان تاچنان هم کما نی" دکگسر 
بشندید بل گفت از آنگونه پنج 
کنیدن چنان چرخ کار منست 
چوخر در گل افتد کی نیک تر 
از آن پس بمی دست بردند و رود 
بجز دایه دساز باهر دو کین 
شاه عم ییا رانده شان هر دو زن 
همه بودشان رامش و میکسار 
بیك چیزشان طبع رنجو بود 
چو از باده سرشان. کراننار شد 
بل نورا 


۴ ۰ 9 
همه شب درم هر دو از مهر وتاب 


سم 
درد بد رود ماه 


3 جفتی میا" چون. لو آمد سای 
همین فر" و خوبی و دبدار تو 
کید اش : تو ماه 
ندارند پس چون توانی نو آن؛ 
دگل وب و نوز و پیت ابو 
من از چوب سازم نهان از پدر 
نتم چونت دبدم ندارم برنج 
مرا هست موم ار ترا اهسنت 
تکوشن موز از خداوند خر 
بر "هر دو دایه سرایان سرود 
زن خوب بازارگان بود و س 
که این پایکوب و که آن دست زن 
ملی و نقل و بازي و دوس و کنار 
که انگعت از آنگد 
سمن پرگف هي دو چو گلنار شد 
بشد باز گلشن بارا مگاه 
نه با دل شکیت و نه بادیده خواب 


مری دور ود 


و + انا (در واه ۳ ۳ 0 تیان 


چو بنیاد «کفچون زباقفوت زرد 


۰ - م : نباشد . ی 


تب 


هر 


ات هر ربق بپیزم باه ولا جورد 





4 - 1 طارم . 








۰۹ 


۱ ۵ 


۰ بوادساللیل ,عرچه ای با 





سپس 


او 1۹1۹۰۹1۱۰ ۱۳۲۲۲ 


سپهید سوی دیدن شاه شد 


بهزرگفت ررکن _شانهآوارم ام 
بپیوند شاء امدم آرزوی 

جدا هر که خیره بنداشنند 
زشاهان و از خسروان ز مين 
تو مردی بك اسپه نفته نژاد 
کر از مود یفام یوش 
بگیتی بینی چیز زشت و نکوست 
بساک که بر خورد و هر گز نکاشت 
سا زار و بمار و تومید و سست 
بر ان تاقل کهتفاه و مت رک 
و9 ک 3 یمان شاه 
سلیح ار ندارم نه لشکر نه گنج 
خرد جوشن و ازوم خنجرست 
را مود ماگنه ! باالژه واق 
زیکی" چراغ آش" افروختن 
بشاه ۲۱۲ کی فا سار کر 





۱- این چوک:: 


بزداش دارد ۰ ٩‏ - ۱۶ بادت ۰ 


بنزه . سیه پوش ,درگاه , شد 
زایران یکی مرد بیواره ام 
بخواهم کشیدن " کمان بش اوی 
ز کفتار ار خنده.وترداشتند 
اکر دخنر شهپریارت هواست 
سی خواستند از شه ما همین 
و چون دهد چون بدشان نداد 
برآشفت رکفت اینچه‌بانگ و خروش ۳ 
ی ۳ 5 آنچه روزی آوست 
بسا تیان که کارید ون برنداشت 
که مردش بزشك و ببود او درست 
بزرگ آنکه نزديك یزدان * بزرگ 
چوبود این " چه بایست " گنج وسهاء ؟ 
دل و زور دارم گام رنج 
هثر گنج و تمزاوتیدان الفنکیر سبها 
نشابد شمردش خوار از گزاف 
توان بسشةٌ تسنکتران سوخش 
نت گفت شه رو ورا ابدرار 


بخندیم باری بدو سکزهان 





۳ وه 4 ادن .. ۳ - ج؛ بانگت و جوش . م۱ 
1ج" تکی چرافي بر؛ 


اضق 





کف به ند اند کشیدن. .ستم 
چو بش شه بل رهین داد دوس 
گ داماد فر خنده شاد آمدی 
تالا بلندی 1 کد/ سال 
دی که کرو سیهاد ‏ نژاد 
بدامادی شه اد تسد 
چذانش کشم چون مراوم *بزه 
کت فان از 


4 7 


که ات درست 


از راه بیمان نرون 


دددن خورد مسووگتین و خعط داد شاه 


جو شد سه سمانشان زنل تفاي 


تشه ۳ زد بدر ماه چسم-ر 


سپپسبد چوبایند * بزانو نشست 
فمانرا ز بالای سر بر فتو ات 


انوا 9 و دره یزیکطلاه 


۹ حالی ۳ تن ۳ 


(۰1ف) پس از این بیت ؛ 
شه کت 8 
چو ینم رح دخت و ۲ .د خو شم 
0 توافت ۱ بط 


یاو پس اند خترا 


سمپ. لد د‌ِ 0 


جو ن پر ی 


* ۰ ۱ هر زان چو . 





خمار شانه سدو بشکننيم 
زدروش ک و 

پرسید شاهش زروی فسوس 
از ابران شتابان چو باد آمدی 


و این برزودال؟ ۵ ۲ 
4 یاه اک ت#نهاه 
بخواهم کشد اد "مان بلند 
که دیسء‌دی هکیت 3 ژه 


مزدان که فرزند من" حفت "اثشت 


چه نامی دلد د ن شاخ" 


مرا باب نامم 


زدار اندر آویزمت سر فکون ۹ 
3 ۷ که چند از مپان ۳ سیاه 
ن کشا رت 


شده و از روی ولرزان ز * هر 


کاخ 1 ور هدند دم2۳ 
بدیدار دلیر بیازید ست 
بانگشت جون چرخ گردان کاشت ۳ 
س‌‌ آنگاه نرمث سره درکن 











-ع: چندی سر ان . 2 اس تن 


صت 4 سیم بدین ک ر سدته ظ.ر 
ما را با کشت ححو چك کشم 
هنت ۳ 


۳۶۸ 


سس و بسح وس ی سس دس و ۱ 


تست 


۶۶ ۵ 


۵6۵ + 


۵ ۵ 


چهارم درآهخت از آنسان شگفت 
کمان کرد دونيم و زه لخت لخت 
برآمد یکی نعره زان سر کشان 
بدو گفت کانت بگوهس رسید 
کنون جفت تست از جهان دخترم 
ولیکز ومان دم که تا کار ای 
من آکنون زشادی نگیرم گذر 


ز دختر پرسید پس شهردار 


0 تیهارنهنه ج‌الفن ۱ گرانيد 


یی ژر کم داشتی«زبتن کلما 
کنون چون کرو بردییمان و راست 
ی از تلجیر ما ز شمان نگ وت 


دروغ آزمتودن. زبیچنار کیست 


زنانرا بود شوی کرت هت 


بود سدب خوشبوی برشاخ خوش 


زن ارچند ا چنتز و بااسروی 
چو نیمه است تنپا زن ار چه نکوست 
اگر مامت از شوی برتافتی 


رم وا 


۰-۱ ۰ برهم . 
زن.ج : نم وی ۰ 


۲ - م؛:توای فال فرح راز . 


که‌هرد وکما نکوشه گوشش ۱ کرفت 
همیدون بنداخت در پیش تخت 
درو خیره شد شاه چون بیمشان 
ببر شادی ان رنجت امقد ندید 
توی فال فرخ ترین ۲ اخنرم 
چو باید بسازم سزا وار اوی 
آگر وی زمان خواهد از من‌روانت 
چه دانم که باشد زمانی دگر 
شرسید دختر زتیمار بار 
چلیر رکفت کای خسروار جمند 
سردار جایش بدی بی کمان 
چه‌خواهم زمان زو که فرمان و راست 
نشابد ترا نیز از آیین گذشت 
نگوید کرا درهنر ار گیست 
بر شوی به زت که نزد پسدر 
ویکرن_بخانه دهد بوی بش 
نگیره دش خرمی جز بقوی 
هرهاق میگ فا ناسا 
چونوشاه فرزند کی بافتی ! 
زن از شوی و مردان زف رزند شاد 


۴ ۰۳ :رل بب ۱۲۱۳ 


عم و 00 ۱۷ مج 


نت احفقی له + کشت برانجمر 
و داشتم عود"" هندی امد 
کمان نامع بزدمت تنگی آمدی 
باراوکت شب تبرویکن باد راه 
آگر مرغ بران شوی ور بری 
ز هر کس پشیمان تر آنرا شناس 
افش کت" اند رجکف بشلز ازکد 
اکاخان 9 اثدر درگ 
سپپبد کشاد از دو بازوی خوش 
بر افشاند بر تاج تاره تاه 
نشاندش پر اسپ و مدان بست تنگگ 
خبر یافت بارارگان کتوی رف 
پسش بردنك کسه دننار زرد 
بدودادو برگشت زی خانه باز 
بخواندش بپرسید کاین مرد الست؟؟ 
زبان مد بازارگان برکفاد 


زراه و زدزدان از کار اوی 





۱ج - دریغ آن ۰ 


راب۳۱9 
فشاندش ابر تارك ما هي و ی 


دریغا ! زبهرت همه رنج من 
کنون هستی از آزمون خشك بید 
3 داشتم طمع مکی »ار خی 
وی نی بو تاد کرش رنچاة 
بیی زین سپس کاخ من نسپری 
که رککدنب کی ناسیاس 
ک اه ودب یآ مزا 
ینید جز یر باران وسنگ 
زباقوت رخشان دو صد باره" بش 
شد از شهر بیرون هم از پیش شاء۲ 
همی رفت پیشش بکف پالپنگ 
ببدرود کردش بشتافت تفت 
ابا * توشه وباره ره نورد 
خبر شد بنزد شه سر فراز 
بدو مهر چستن ترا " بهر چیست 
همه داستّا پیش 2 کل دراد 


ز زور وزمردی و بسحکار اوی 


۲ - م : از این پس ری ۰ : از این یس در ۰ 
۳ - ۵ ؛ رود از برم گفت هین هس دوان . 


3۳10 ی 


: ۱3 ۱ - ٩ 


۲ - درمتن برخلاف نسخه ها مت چئنن است : 


یاو ردش از خانه تا پیش کوی 


۵ # اوه جستن دازا, 


"۵ 


۷ ۵ 


و د اشتی 





بانج لب 


رخ شده‌از انده بر اژُنگ شد 
بدل کت‌شاید که هست‌این‌جوان 
کر او نبودی چنیر: _ نامدار 
۱۳ 
مجویید کت از برن آیین جنگ 
دوم زوز خی جمهه ایو 
سپپبد چودید آسمان ‏ تبره فام 
9 اند ستاو ویر ۲۱ 


زره نورد 


نی پیش و ات 


وه * کور و و سج. و کم تراست 


بت 


ی 
چنس داد پاسخ که شه را بگوی 
پی صید جسته شده " تيز گام 
هران خشت کر کالبد شد بدر 
ار ۳ نش خلی 
بررچشم ی دو دیده تباه 


ندانی هم زشت کروداز خونش 





۱ -ع«انگردی وا تو یش 
ود کر فاا تشر ۶ خر له 


۳ - م۰ پنجارة . ج ؛ زی . 


.. . ۳۲ 


زکرده پشیمان و دلتنگ شد 
زپشت کیان با زتخم گوان 
ز لولو نحردی پپیشم! شار 
فرستاد کاریدش . از راه باز 
بخوشی بکوشید کاند بجنگ ۲ 
رسیدند زی پهلوا سوار 
بر آسپ جنکی کم 
۳ کوهه آویخت 7 نبرد 
خروشید کاس کرد وتازش چراست 
کِ تابی عبان تکاور زراه 
آزین پس توباشی سر لشکرم 
برم بلشی از دنده‌و دست راست 
تن مادوباشد دلو چان یکی 
که چیزی که هرکزییابی مجوی 
جه تازی همی خیره در دست دام؟ 
برات کالبد باز ناید ها 
شادانی از کف بینداخدی 
کی ممشتیت ید درفشندء .ماج 


بدانی چو پاداشت ابد بپیش 
‌- دراسخه ( ۲ . ف‌ )این مت ابزهست: 


گ از ین وا از ات ی کخواه 


بت 6 دلم. ۵ - م , شدن . 


۱ ۷ 


نه ۲ که بود مست بهش زکار 
بفرمان آگر بست باید مبان 
ار ابرانم اهستث ‏ ,هست 
۳ پر طاوی باشد ببا غ 
بدست‌شپات بر چوخو کر دباز 
بپیرن_جای هرجاکه باشم مراست 
نیایم زیس باز ازیرن گفته‌بس 
کنون گرتابید زی شه عذاف 
سخن کس پات رت در از 
سپهید شتایید نزديك " ماء 
شتات 


سوی ابان مصر از 


شود آ که | نکه که شد هوشبار 
چرا باید آمبد سوی رو مبان 
چراغ چه باید چو خورشید هست 
چکونه نهد ۱ دل بدیدار زاغ 
شود باستان سای یناب رز 
کجا تورو دشنست و آب وگنا ست 
ژیس باد روم ۳13 آیم یکس 
زگفتن گرا: بگرز و سنا 
همه خوار و نومید کنتند باز 
تمانی ثثر آشرد ژب‌داش را ۰ 
همی راند يك هفته بی‌خوردوخواب 


لاه 


وصف ببابن و 9 شتا تیب را زنگی 


بسابانی انش نااگاه مش 


چه دشتی که کر وی بود چرخ ماه 
ردنت کرو جمهاستکغار 
هواش آش و اخگر تفته بوم 
نه مغ اندرو دبده يك قطره آب 
رهی سخت چون جنود تک 





۱ - ج ؛ دهد . 


۳۲ - ج ؛ چرا . 


زن‌ابیدن مهر پپناش بیش 
درو ماه هم شب شدی گم ز راء 
همه خار ریک و همه ریک مار 
کاهش همه زهی و بادش سموم 
نه غول اندر و بوده فرزند یاب 
تهی چون کف زفت روز نیاز 


۳ - ج :و شد نزد. 


۲ 


ول ول فا هر 0 
زر نجش بحز مرگ فریاد نه 
چهشای کینی" قلیب وافراز 
ژشوره درو پود و از ر یک تار 
درین راة ده روزء چون تاختنل 
حول جشمهٌ آب دیدن" چند 
بر آت میل چوبی" نی ساخته 
هی آنج از هوا مرغ از کونه کون 
فرو ریختی هر دو * پرش بجای 
همه دشت از آن مغ بد گید گرد 
زمانی بهم چشم کردند کرم 
بکوهی یل 
چو ماری رهش بکسر از پیچ و خم 
تو گفی تنی بد مگر چرخ ماه 
بیابان زصد میل ره ,کره 
مان حل یکی یکی متا 
بچهره سیاه و بالا دراز 
توکتی تن‌و چپر ات دیو زشت 
سیاهی که چون جنکه بر کاشتی* 
زکه دیدب‌اش سر افراخته ۷ 


سیسر ریت سیر ۱۰۲ 


درازش چون رورکار حهاف 
درو هیچ جنننده جر دنه 
تو گفتی که فرشیست کنرده باز 
رز دوزخش رنگ وز دبوان تکار 
بیابان پپن از پس انداختند 
میانشان بر آورده میلی بلند 
دو دست از فراز سر افراخته 
بر بر تشسیی فد افی ت 
از آن پس نرفتی همی جز بیای 
فکندند بسیار و کشتند و خورد 
از ان پبر: کون ره نر نر؟ 
بر آن که دژی برتر از اوج مپر 
گرفته بدم کوه و کیوان بدم 
مراورازطران گرم وتان #دو کاد: 
گنر زیر ات دژید اندر دره 
که غول از نبیبش کرفنی کریز 
بدب‌دار دیو وبدندان گراز 
خدای ازدم ودود دورخ مت 
تک شنک وییل امتضران ۱ داش 
زصد منل ره دیده زاس ایشا 


سس ی 





سنج فیس دا ۲ - ۲ ؛ چوین ۳ -م«زن . 4 -م: مرغ .۵ - 1؛داشتی ۰ 


: استخوان مپی . 


۷ ۰ ۸ : افر اشته . 


۸ - م:برداشته . 


۷ ۷- 





اگی مردم اندك بدی گر بسی 
پس کوه شهری پرانبوه ود 
همه کی بد ازيیم فرم‌انبرش 
بنوبت زهردژ کنیزی چو ماء 
جوگرشاسب نزدیکی در رسید 
سبك .جست زنگی زآوای زنک 
هغان سیگ ۶ بعل استیوان در رود 
چنان نعره‌ای زد که که شدنوان 
دمان‌زنگیبی دیدچون که قار 
سیه کردی ازچپره کیتی فروز 
ببالا چو بر رفته برابر ساج 
دوچشمش چودوکبد قیر فام 
سربیئیش چون دوروزن بهم 
دولب کرده لرزاات بخشمو ستیز 
مر پوش موی کره برکره 
زدیوست گفتیش رفتبار و پی 
سوی پپلوان‌چونکه غضبان ز چنگ 
سراز سنگ اویپلوات در 7 
هن ار چدر_ رخان 





۱ -م ؛ بردندوکردی خورش هر دوماه . 


۰۰ چون زغضبان جنگ 


۳ -م : هتگام ۰ ۶ 





بسی ده بپرامرن_ <کوه بود 
خورشها همی نتاختندی برش 
بردی وکردی مراورا تباه! 
زکه دیده‌بانش‌چرس "بر کنشید 
شده مست وطاسی‌پراز هی بجنگ 
دوید ازیس پپلوان همجو دود 
نگه کرد نا که قوس ول واشب 
که ابلیس ازوخواستی زینهار 
شب آوردی از سایه مهمان" روز 
بدندان چو دوشانه برهم زعاج 
شانده ز پیروزه میا دوجام 
کشاده ز دورم درو دو‌دود ۴ 
حپان آتش از زخم دندان تیز 
چوبر قدر زنگار خورده ز ره 
درازا ورتکک از ش‌مام.. در 
رهاکرد ی خاره 7:37 


ازو رفت وشد در زمر ناید رد 


سس 


ابی باژ نگذشنی ازوی ی . 


۳۰ 


۳0 


ان شاج شاخ استخوان ۵ 


۲ - م ؛ دیده بانگ وفغان . 


سنداخت . 


6 ۵ 


"۵ 


- ۷۳6ات 





بختش دوکتف و-پر کرد خرد 
چنان‌زدش برسر بزور دو دست 
بحنجر سرش را زتن بر گرفت 
ساده بر لت که چونخجیر گر 
بشد تا بدآن شهر از آنسوی کوه 
که بانو درین روکد بد بارمتد 
چشن گفتکانکو مرتاژدت چواء 


سر نی از قاط 


دو بدند هر ازع همی دید ست 


الشانه 3 فکند 


ماراج دز یز پشتافنند 
بخر و ارهاعتبر و زعفرارن 
غر وان 1 تن ماهرخج دختری 
ببردند نزد پدر هم 
سی هدبه ک کان ساختند 


جای 


بالانه کی ان همه 9۷ 
نپذرفت ويك هفته آنجا ببود 
کی پيك باباد همراه ٍِ_ 
بت رن 


اص هودح از ماه زرین‌سرش 


4 


بگ رز آندر آهند سیهدار 1 
که بامغز و خون‌چشمش ازسر بجست 
سوی دبدب‌انش ره اندر گرفت 
همی شد زین تا فکندش سر 
پرسش گرفتند کرش گروء 
که رستی زدست سیه بی گزند 
چنان باد غلتان بخون کان سیاه 
برامثٌ زهر کس خروشی ت 
+کرافت دار ان بر چنان زور ودست 
مت هر و سیم وزر بافتند 
هم از فرش وازديبة بیکران 
کزان شپر بوش پدر مهتر ی 
فکندند دژ پست در زیر پای 
بپوزش بر پپلوارن_ تاختند 
که برماتوباش ازجهان ‏ شهربار 
سر هفته زان شپر در کرد روط 
پدر را آزین مژده 2 
بدان مژده ده زر و گوهر فشاند 
زده کله زرشت از برش 
زد آذیرن زدبا و کند دومسل 





۱ - س ۱ 


بکفتند باشهسوار .۰ ۰۸۰۲ هه 


م۰ برداشت. 6 سبك‌شاه . 








بات شد . بپاری چو باغ ارم 
همه بشت ببلان درفشان درفش 
سواران همه راه بریشت زین 
زس ‏ برهیم آمبخته مشك‌و می 
7۳ رو ایااان. نت 
گس ده رز اواز خسف کز ان 
#هم آز ره عروس نوو شاه نو 
ال طاون . ب اجف تس 
بروکرد حندان‌گپرها شار 
برات.مپرکش بود صد نرفزود 
زکار سپم‌دار و آن فرو جاه 
دژم گلت قیصر زکردار خویش 
هوان اشس آواسد بار جرد 
هزار دکر راست کر دند بار 
ززر افسرو بارهء‌و طوق وتاح 
دوصد اشتر آراش تا اه 
تاد ات انرط لو 5 ۱۳۳ 
کر فرچکر| بد سزا هدبه دا د 
زیس خواهشش پپلوان نرم شد 
بخلعت فرستاده راشاد. کرد 





لا نف « 


سوت 





زبرکرد مشك ابرو بازانن دزم 
زدبا جهان سرخ و زرد ونفش 
ستاننده رطل این‌ازآن آن ازین 
بر اسپان شده‌غالنه 117 وخوی 
زسر باز ستند عقدی درست 
بهن #کویه‌ای « دست ند «سر الق 
۳ سرگاز نو 
یکی کنج باقوت ودر سر پس 
که گنج پدر برداش‌کنت خوار 
نبان زی پدر نامه ای کرد زود 
همه کت از کارا زنکی وراه 
ردان راد یی از اندازه بیش 
ده ازب‌ارکی بار دشار کرد 
زفرش وشز و دسه شاهوار 
بگو هر نک‌اریده تختی . زعاج 
ازو صد سپیدو دکر صد سیاه 
همان دخت و فرخنده داف‌ایرا 
نامه سی پوزش آورد باد 
ات ی رن هت 
بپاسخ بسی نیکوی باد کر د 





۳۳ 


۸۰ 


٩ ۵ 


۳-۷ 


۰.۰۰. ‌‌99۹‌۹َ‌ ۰ 


۵ کت کلفاشی ره از کام تو 
ولیکن بدان مرد بازارگات 
بدان کودل وجان ورای منست 
بود آینه دوست را هرد دو ست 
فرستاد از ینگو نه پیفام باز 
از آن پس شد آن" مد بازارگان 
۷ ور شه روم لیر 
بگیتی بجز ۲ وست نیگی مبر 
* بی‌جایپاگفته اند این سخن 
پشیمان نکردد کی از کارنيك 
بمیدان دانش بر اسپ هنر 
وفاترگی کن درع رادی بپوش 


برسسان سواری کن‌از خوشش_ 


نگردم 9 جز | رام تو 
ز نم ی کل هرچه داری توافت 
بدو هرچه کزدی بجای هنست 
نماید بدو هرچه زشت و نکوست 
از ارن_ پس همی بود بائام وناز 
شه روم را تاج آزادگارن 
همی یافت هرکونه سیار چیز 
کل اند یکی روز نی سر 
که کن نیکوبی و بجبحون * فکن 
تکورا یکی *چنه جن شوه 
نشدن و ببند از ستایش " کم 
حمان از خردس زو خنجرزهوش 


پی اسپت بپرسو که خواهی فکن 


۳ 


ساختن‌شهرزرنج 


میاه تردیكت. اس 


بروم وبپند آنکه بد نامدا ر 


سس سس 


سس تست سس ات سس 


2 


بیاور دوبنهاد شهر زر نج 
زگل باره‌ای گردش اندر کنید 
ذی مور نکن مبکینده رسایخجت 
بسا رود برداشت از هیرمند 
۵وراریفل کاربد پپلوان سپاه 
پسر شاد بنست بر جای " او 
خراج پدرش انکه هرسال پیش 
دوساله بگنج نت انسا کر د 
بسی دادش اثرط پپر نامه ند 
همید و ش دستور فر زان هوش 
بصد سال يك دوست آید " بدست 
چو بود آشتی نو میاغاز جنگ 
ترن و جان بود چیز را مابه دار 
تو این پادشاهی بیابی که هست 
پشیز ی بد سته نو بهدر بسی 
نگه کن که درپیشت آیست وچاه 
شهان از پی آن فزایند کنج 
تو تنج از پی رنج خواهی همی 
زگرشاسب ترسد همی چرخ وبو م 


۱ - این دوکلمه درمتن تحر ف شده . 


۳ -ج , گام . ء - ج : راه .: 


۷ - درمتن تحرف : از ناغاز . 


آنکه ناید پدست ( بعداً پشمت کرده‌اند) 


1 در کار ناسودروزی زرنج 
مياش دزی سر بمه بر کشید 
زهرجوی و شهرآب دروی بتاخت 
وزان جوی و" کاریز ها بر فکند؟ 
که از شاه کابل تهی ماندگاه 
بگر‌دید, ازا ببس و ازنبرای" اوی 
بثرط فرست‌ادی ازگنج خوش 
ددگر طمع کشورش بسیار " کرد 
تمذرفت و بد یاسخج اراست, چند 
بس ی گفت‌کاین جنگک وکین‌رامکوش 
ببکروز دشمن توان رد شست 
پس شیر ر فته میند از سنسکگ 
چوجان شد بود " چیز نابد بکار 
به از طمع مه زین که ناید پدست؟ 
ژ دینار در دست دبگر ۳ 
کلیجه میفکن که نرسی" "پماه 
که از تن بدو باز دار ند رنج 
یدقن بز ترکیتایکرهی هبی 


ع‌ 
سنه شد زگرزش همه هند وروم 








*ج »هل کین دبر بت ددار . 


و 





۲ -۸:وزان موی کار بزها برد چند . 
1 -م ناید " 
۲۲-۸ رهش کم تیانع بر 


۲ 


۳ ۰ 


۳ 


متوارات سکجا رد 3 


چس ۷ سب 


شهان‌ر! همه نست پایاب اوی 
چو اتش گ- زیر دامن درون 
مححکن ند که ناف شابدت زود 


بر کت وگفتش تو لشکر لت 


تالا کیان ود ۱ شا ه 


بئوی بکی شهر سازد همی 
نبا تارسد گر 3 او در نسرد 
بدش ايبن عم نام انبارسی 


فرستاوشن از پیش و سالار کرد 
گرید ازدلیران دوره چل هزار 
بشد تاسر مر ز 
خبر شد ك اثرط زد فراز 
بر ادرش را سر وری هو شیار 


ور رم یش سیه دسر ی 


۷" 
زا لو شمار 


بجنگ آن دوسالار پش از دوشاه 


دولشکر زدند از دوسو در ه باز 


۱- ۶؛ بنزديك . 


ده | لسن 


۲ -م ۲ مرز » 


ند نس "سم سر ۱۲ 


چه داری توبااین سپه تاب اوی؟ 
رسد دود زود از کریبان..برژن 
مرو" و "دوز و رت ار رنقب ین وطه 
زیبکار کت عندیش هیچ 
بنزديك ۱ب زره باسیتاه 
زهر ‏ شهر " مردم نوازد همی 
ز زاول بر آورده با شیم اکیرما 
بدادش زگردان دو صد با ر سی 
ز پس با سپه ساز پیکار کرد 
فر ملق یرت شا ۱۶ 
کین ,جستن مدرد الا 
سبكك خواند لشکر زهر سوفراز 
پسر بد یکی نام او نو شبار 


در شهر داور فرود امد اوی 


9۹ 


رسیدند زی یکدیگر کینه خواء 
ید ی دستی پچت یه دلبشر! قباهیا و 
بدا ده در هم 


جدا آوبختند 


تست 


<-۷ ۷۹ - 


سر خنجر آتش شد و کرد دود 
را هن تشر 5 
توان کشت بوم و جهان شد سیاه 
کی بزمگه و که رز 
هو و ز حم بر بط سرای 
روان خون می و نعره‌شان بانگ زیر 
ده مستی افکنده خواو 
چو یکرویه" پیکار پیوسته شد 
د مان" نو شبار از میان ‏ تبر د 
برا ور د ز هی.آیگون خنجرش 
سپه چون سپپبد نگون بافتند 
ز پس خیل ز اول سه فرسنگ بیش 
فکندند از ایشان بسی رزم ساز 
ما شه کابل اندر ر سند 
گرم 0 درد" بر مغز دود 
تن «گشته انبا ر سی باز جست 
یکی عود باز عفران بر فروخت 
هم رن کته بر آنجمن 
سیه هر کحا کته شان دد دک 





۱ - م :دو روی . 


‌ 


خشم ۰ ( آنش زرد مناسب تر می نماید ) 





چو آتش کرو جوش خون‌خاست زود 
بر خشید ئیغ و بجو شید ال 
بلر ز ید و 


دلبران در و با ده خواران بزم 


۱ 


دم کا و دم نا له رد 
پباله سر خنجر و قل تبر 
چه مستی که هر کر نشد هوشیار 
زگردان ی له و خسته شد 
با نبارسی نا گهان" باز خورد 
بزخمی ز تن" ماند تنها سر ش 
عنان 71 از رز م بر تا فتند 
برفتند و دشمن گریزان ز پیش 
حو خورشید شد درد کته باز 
هه کت 4 کنته و خسته دید 
له اش کت و فنک وف یو 
ِ رخ بخون * دو دیده بشت 
م‌آن کثته را تن بانس بسوخت 
سی کس باتش فکندند تن 


همه شب پدند از برش مویه گر 


۲ - س : زناگه بانبار سی دز 3 


۶ جر عون : 


۱ 


0 


بیا ری بر نو شیار از سرات 


۸۵ 


۳ اا‎ ۹۰۹٩۹۰۰۰ 


هما نشب ! بیامد سپاهی کزان 


تک 18 ها کابل داز ابلمان و اه هدن | ثر ط 


چو باز سپدده بزد" پر باز 
کل بر زک تک بجنگ 
بیبوست رزمی کران کز سپهر 
* بر آمد ۵ وت ا ولا کر و گریز 
جهان جوش کردان س رکی کرفت 
همه دشت تادان 07 الماس وه 
فکنده سر نیز ه جان ستتان 
زبس خون خسته ز می لاله زار 
تن پیل پر خون ویر تیر و خشت 
ان هب ون 
که‌شد م‌گه‌ازان خواربر چشم خویش 
قل تیا شا رف از 
رد ین 
کرین غرچگان چست چندین "کریغ 
مار این که در کارزار 


سیه نو شبار د لبر 


ازو زاغ شب شد گریزنده باز 
۳۳ دو صف بر کشسدند تون 
ود زد ان 3 کت مها 
ز هی سوسر افشان بد و ترگی ریز 
بدریا ز تیغ آب آتش گر فت 
طلها کون در بانگ سر پاس ی 
0۳1 رآ نگون و یکی راستان 
ور نخان اه و۱ 
و زدانت هه" ره برکوه کت 
بکشتند چندان ز ,کدیگر ان 
سته گلت و نفرید برخثم خوش 
و آندر ال 0 
در 03 شرید چوف هن 
بکوشید هم پشت با گرز و تیغ 
ال ی ار ۱ 





1- مگ : 


۲ - ج : شد . 


. ازین غرچکان چست وفت این‎ ۱ ٩ 


۳ م: باران . 


6 - س : شاخ قلم ., 


و(« 


سپه را بیکبار" پس باز برد 
تنوره زد از گردش اندر سپاء 
پشداختندش بشمشیر دست 
پبرش از دلیری بیفشرد پای 
نخست از بلان پنج بفکند تفت؟ 
دلبران زاول همه ترکی و تیع 
از ایشان همه دشت سر بودو دست 
چو شب خیمه زد از پرند سیاه 
و نز کشت 
کت نز د اثرط بدرد 
بدادندش از هر چه بد آکپی 


ز‌ درد سبه وز غم نوشیبار 





بنیزه فکند از بلات چند گرد 
ز هرسو بزخش گرفتنهد راه 
فکندند بی‌جانش بر,خاگ, بست 
ستد کنه زان جنگجوبان بجای 
پدر را بست از بر زین و رفت 
فکندند و جشدراه گریغ 
فاد از تشون و فخست؟ 
درو فرش سیمین بکسترد ماه 
بزد با سپه خیمه بر کوه و دشت 
رسیدندپر خون‌و پر خاك و کرد 
بماند از هش و رای مفزش تهی 
بدل درش با زهی شد نوش بار 


نامه اثرط بهرشاسب 


کی نع ندنک وشاست ززود 
ز کابل شه و لشکر آراسترن 
دک گفت چون نامه خواندی بحای 
بزودی بمن رس چنان نا گهات 
3 چون شد این نامه درداخته 

یت زر تا 
بهد از اين بت در نسغه (۲. ف ) ؛ 


چو نامه بمپر اندر آورد شاه 


6 هفت ,مز, ۲-رجم۰ ست,. 


نبشت و نمود آن کجا رفته بود 
ز نا دادن باژ و کین خواستن 
مرن دم بچو ارزده اکن آنل پای 
ک اه خوان رسد دست سوی دهان 
بر نم سپه رزم را ساخته * 


4 - س ؛ در آویز , 


فرستاده بر جست و بر داشت راه 


۲ + 


۲ ۵ 


۵ 
ی 8 


ی سس جر 


ات 


فرستاده بر جدر ی آمد برو مت ! 
کم آسای و دم ساز و هنجار جوی 
شکیب آوری رهبر ی تيز گام 
شتابنگ»" از یش و آزهیر ز یش 
چو موج از نهبب و چو آتش ز تاب 
برای از خرد تبز* دیدار تر 
خبر دار و پرنا دل و تیز هوش 
بدانسان همی شد که هز مان زگ د 
کمان وار گردش و جستن چوتیر 


۵6 گهی در زمین باز ‏ درشدکات: 





خوش خرام » 
تنش با قضا گفتی از راه برد . 
سبك همچو آوابگوش از دمان . : 


ره کارا یی 
پی مورچه بر پلاس سباه 
بای ار دیده بگماشتی 
نش اير بد برق دند ان یز 
# چوتیراز کمان بدش‌جستی ز جای 
#ز منز بمنزل همی شد چناف 
* چوزنگی‌که بازی کند در خروش 
نو انگشت کاسانت شقاردا ۱ شتار 





یکی باد پی کوه کوهان هیون 
سکیا "و آسان دو و تبز بوی 
ستوهی کثی کم خور و پر خرام۴ 
جپنده رهان و کریزنده رس 
چو خاك از درنگ‌و چوباد از شتاب 
بای از کمان تند رفتار تر 
بر" دیده‌بان چشم و جاسو سکوش 
پیش با قضا گفت از راء کرد! 
خمیرش پی و خاره زو جون خمیر 
و اندر هوا جفت پر ندگف 
بکندی" و بر زرف درب 9 
بدیدی شب تبره صد مبل راه 
سکتر ز دید ار بگذاشتی 
خوش قطره باران و کف برف ریز 
بسان ستاره نشانپای پای 
دمان و دوان و جهان چون جهان *۱ 
دولبٍ کرده لرزنده در بانگک و حوشض 


بش دد ههار ۱۳00 و غار 





۱۲۱ نشست از بر باره رهنمون . ۲ - ۰0 یاب ۰ ۳ -] ۰ کش و خوش دو و 


6 - س و نز ۰ 


۰ بحگردار . 


۸ -۸؛ طور سینا . 
۱ - ج : گذارد. 


1.۵۰.۷ 
۱ ۰ 


۱ - س ؛ همش ۹ 
۵-٩‏ هرجا که او . 
۲ - ج :۰ گذارنده 


ی 





بيك چشم زخم آزمون را درنگ 
سپپدار را بود کندا ری 
بدو گفته بد راز اختر نتب 
درین مه ز کابل سپاهی بجنگ 
زء زاو بکر۰ کشه کلدده‌سی 
ترا رفت بابد سر انجام کار 
. فربشاده باتك براه اندست 
سد هفته مکی نسامد ز راه 
دزم گفت چون بخش اختر درست 
دروغ آبروی از پنه بسترد 
بکرد" "دروغ,.آنکه گراده دی 
هر آهو که خبزد ز کر يك سخن 
زبانی که باشد بریده ‏ ز جای 
ستاره شمرشددژم روی و گفت 
بدین چهره انگیز کوهر چپار؛ 
فش آمی‌یز لیشت؛ زاف 
وگرنه نی‌ارم بدیر_. کار دست 
بکفت و سطر لته بر وا خشه 
چو از بیم شب زرد شد چهر خور 
که بر در فرستاده ای تبز کام 
سپهدار خواندش بر خویش زود 


۱ 5 م۱ از اکیان 2 


۲ <م ؛ شوه .- 


بجست از شدن ننا بشپر زرنگ 
بسی بافته دانش از هس دری 
که خیزد یکی شورش اندر جهان! 
بياید بر اثرط کند" کار تنگه 
زقمواککدط کم ند مق 
کنی رزم و زاختر شوی کامکار 
چو هفته سر آید درست ایدرست 
برو تند شد بهلوات سپاه 
ندیدی دروغ از تو گفتن‌که چست؟ 
تکیت دروغ آنکه دارد خرد 
ازو راست باور ندارد کی 
بصد راست نیکو نگردد زین 
از آن به که باشد دروغ آزمای 
بدارنده دادار: بی بار .و جفت 
یدین هفت رخشنده و هفت تار 
جز انکه ه کفت مرو | ید ملق 
بو آنشش نهم دفترم هی چه هست 
همی بد بره دبده بکی‌اشته 
دوان برده هار اندر1 رون ز در 
رسیست و دارد ز اثر ط بام 


ببرسید و دید آنجه در نامه بود 


۳ از کرد [ ۵ب دا نگاو ار 








۳ ۵ 


۶ 4۵ 


٩ ۰ 


ی 


همان بود کاختر هر گفك راست 
شد از دانشش خیره اندر نهفت 
باسپ " نبروی در افکند ی 
شب و روز پوینده ز آنسان شتافت 
چنین تا بکوهی که بد جای شیر 
جو تندر همه دشه بانگ هزیر 
بگرداش فییناشتن .تا های 
شوم زین هذژبران آکنده ال 
هم از ددشش اندر اکفیق شکار 
بگردون همی در فشاندند اه 
یکی پشرو بود با خشم و زور 
برآورد برزه خم شاخ کرک 
پزخم خدنگه دو پیکان سرش 
برد نز ه و کرام گام کرش 
فکند از سیسم سر پتیغ نبرد 
دهی دید در واة بر ساده دسی 
از ان ده پرهمن یکی مد پیر 
هنرمند کرشاسب کر نام تست 
مردی حجپان را بخواهی کرفت 
بش آوری بازوی منهراس 





۱ ۵ پور .۰ ۲ :دید 


یت هت ۱ 


ز بهرش سبك خلعت و باره خواست 
ازین خوبتر دانشی نیست کفت 
دو صد کرد کرد از دلیران گزین 
ک باد وزان کردش اندر نیافت 
ز بر نیستان بود" و کندآب زیر 
شده کردشان کرد کردون چو ابر 
بکبپتا. ملا ری ار مایا 
تن را نم شاه کابل بفال 
سه شیر «شکاری. شدند. آفکار 
شعر ه دلهبشتگها کج دندا چا 
سپهید سبك" پای بر زد بور 
ز ترکش بر آهخت زنبور مرک 
فرو دوخت باحلق و بال و برش 
بکامش بر افشاند خورن جکر 
کرفت آنگبی ره شتابان چوگرد 
سابان ده با سیه بر گذشت 
بتاواز "گفت باق, بل!-کر .گرا 
نبای تو جمشید شه بد درست 
سی رزم ها کرد خواهی شگفت 
از ان دبو گیتی کنی بی هراس 
چه دانستی این و آ کیت از کجاست 


مس وان * 


0 


پگنتا کر اندیشه دور یاب 
نشان آنکه دی و براه 
ز شاهش بخواهی ربودن شبی 
برین مژده خواهم کزین کار زار 
بر آنن خانه ول بد پرستان کرت 
برین کر بسوگند پیمات کنی 
مس دب دهم بر اه هه رود 
سیهبد بفرمازش سوگند خورد 
که کر ادن "شاد کیل بس از 
بدان کان فرست نازش ۲ مخر 
درم کرت روزی ز بش سباه 
مشو گرچه زن لابه سازد" بسی 
سوم پند شهری که نو ساختی 
همه برش از رنف دارد نپاد 
بپلشش بر از چوب ورعی بشد 


سپپدار ازو هی سه پذرفت و رفت 





نیم همه ودنی ها شواب 
بکاول همی رانی اکنون سپاه 
که و زا کم نوی 
چو رفتسی بتخاناً سوبپار! 
ری لا بزدان ندارد سند 
خرد را بفرهنگ فرمان کنی 
کری نام و باشدت بسیار سود 
چنین ازع آنکه برستنده هرد 
ک بزمت [ا ی لعل فام 
بفرمای نا او خورد نو مخور 
ژ در یکی خانه خواند ز راه 
بجای تو بفرست دیگر هکسی 
برتجش بسی گنج پر داختی 
همی خواهد آ کندن از ربکک باد 
چو بستی ز ریگش نباشد گزند 


همی شد شب و روز چون داد تقت 


۸ 


اف اثررط ر شاه کابل 


وز انسو چو از, شپر داور سیاء 
سیه سی هزار از بلان داشت بش 
فا هه وی کی سنود بدا 


۰۸-۱ سابهار . ج » شویپار  .‏ 


سوی جنگ برد اثرط کینه خواء 


دو صد ببل ترسکسو براو رس 
۲ ۰ج ؛ باری . 


۷ 


۱ + 


همه 


۳ 


دلیران. .بر خاش درروبه . صف 
سواران شد امد فرون ساختند 
بکوه اندر از کوس کین ناله خاست 
شتاب اندر آمیخت کین با درنگ 
هوا نف خشت درفشان کرفت 
تو ,گفتی, ز بی خون. که بارد جمی 
در آورده خرطوم پیلافف 

همی خون و خوی بر هم آمیختند 
گرفننبه پیلان انرط گریز 
فراوان کس از بل اففاد یت 
فکند این سلیح آن دگررخت ربخت 
زد اثرط برون ادهم تیز کام 
عنان چند را باز بیچید و رکفت 
بدش ربد گان قت ان | یهنیر ار 
بدین مایه لشکر بیفشرد پای 
یواست با متا بای نان 
عنتان ر: بخمله سبودن. ورفت 
کجا کردی آنگیختی در برد 
چنین تا فرو شد سپپری درفش 
براه کاوند چون باد تفت 
بر دامن وهی آمهد فرود 


0 ش : گرفته . 


سنگه رود . 


۳ - م ؛ز دندان بزخم ۰ 


میت سس وت ی سس ۲ 


کشیدند جان بر نپاده بکف : 
بلان از کمین ها برون. تاختند 
ز بیکان در ابر آهنین ژاله خاست 
شد از خون و از کردکیتی دورنگی 
سر تیغ هی سو سرافشان گرفت 
جپان زخم خنجر سر آرد همی 
حو ماران خم اندر فکنده ! بخم 
بدندان ز زخم" آنش انگیختنه 
بر آمد ز زابل گره رستخیز 
بت کر نکر ند دنل ی دست 
دلاور ز بد دل همی به گربخت 
بلان را همی خواند يك يك پنام 
تبسیتاد؛ «کنی. مایوه: رعا رد ,جزفن 
هزار دگرٍ کیزد خنجر, کزار 
فرو داشت جندان سپه را بجای 
همی جست جنگ از پی نام و ننگ 
سرانرا بنیزه ربودن کرفت 
بخون باز بنثاندی آن تیره گرد 
ز. شب »کف آزویفت امکتی ببتفی 
شب قبر .کون روی بنهاد ورفته 
همه راغ او بنثهٌ کلك بود" 


۳ : پای خوست . 4 -2؛ همه راغ‌يشه 


ی ۱ 0 





ون سنا رک وتا گزوه 
ند آمدش بل شست 
همه خسته و مانده و تافته 
طللابه و صوفور دک 
چو دینار کردون بر آمد ز خم 
درفش شه کابل امد یدید 
سراسیمه ماندند زاول سیاه 
چه سازیم گفتند چاره که جنک 
سنوهیم هم مد و هم بارگی 
ز چندین سپه نیست ناخسته کس 
چنین گفت اثرط که یکبار نیز 
جهاندار پخشی که کردست پیش 
همه کار پیکار و رزم ایزدست 
بر سخئیی تا بود جان بجای 
چو خواهد بدن مرک فرچام کر 
بگفت این و خفتان‌و مغفر بخواست 


شد اندر زمان روی چرخ بنفش 
ز خون ارن تیز س تست 
نا راوتر کتها رک رفن 
سر تیغ در چرخ مه تاب داد 


۱- مات اشوده کشت( 


۲ - س :دل دزم مد . 


همی خواند ازهی رهی سوی کوه 
دکر ده هزار از بلان چیره دست 
ز س تشنگ یکام و لب ححافته 
ببد تا سپاه شب از جا بگشت! 
ستد يكيك از سبز مینا درم 
سپاه از پسش یکسر اندر رسید 
با نم دید که هیام 
فررازم آفند و شد جهان تارب ننک 
در دم .مکی" یکبارکی 


ره دور. پدشست,و ,دشمن, ,ز پس 


شده 


بکوشیم تا بخش یزدان چه چیز 
از ان بخش کنتر نگردد نه بیش 
که داند که فرجام پیروز کیست 
نباید بریدن امید از خدای 
چه در بزم مر‌دن؟ چه در کار زار 


بوکرس مهاصفیا ستفلگز .۶ بزاقیت 


پر از مه ز پس ماه روی درفش 
زمین کئت لعل و هوا شد سیاء 
شناد لس یا در آشوفترن 
سنان باغ کن را بخون آب داد 


2 م ۰ باشد . 


۲ 


۳۰ 


8 مرت 


ای و ی وا 

بد "از زخم .کردان "سراشمه" کون 

* شذه پازه بر شیر ردان "زره 
دشن 2۳ فین بقل ایرد ور چتاء 
خزاست آن دشت کفتی برنگی" 
چمن صف دم بد دلان باد سرد 
# شد از کشته پر پشته بالا و پنت 
بزاول کره بخت بر بیخت کرد 
یکی کوء و دیکز بیابان گرفت 
بی‌آهفش تیغ اثثر متا تر 
سی خورد ور کرد اهسا ۶ دزشت 
نیام سر تیسغ سازم برش 
وک مرن بتنپ‌ایی اندر ستیز 
دکعت ارف کردان یره یی 
ده وگن بر خاست بادار و برد 
ز چرخ* کمان گفته شد کوه برز 


۶ بارید چندان نم" خون ز تیغ 


کف بپره شد کفته زار کون 
چنانغرقه در خونکه‌ه رک که زست 
باندرز کردن همه خستکگان 
غرنو از همه زار بر خاسته 


۱ص جاده . 
چر. ۵ :دم . 





۲ - س ؛: خزان بودآن رزم گبتی بتنگگ ۳( ۳ اج * 


ز بانگی ستوران سار نیز 
ز خون بسته بر نزه‌هاشان که 
چو کاربز خون را بهر چام راء 
درختان بلان باغ میدان جنگ 
روان خول یو چتنها برکفا ر9اة 
سر انجام ند خواه شد چبره دنت 
همه روی بر کا شتند او 00 
بماند از بد بخت" اثرط شگفت 
دو تن را فکند از دلبران خونش 
که هر کو نماید ببد خواه پشت 
کنم افسر دار بی تر._ سرش 
بمانه ۰ دهم سر " نگیرم گریز 
بناکام زی رزم دادند روی 
هوا چون بیابان شد از تبره گرد 
در و غول مکی و کا خشت و تبر 
دربد آسمان از چکا کاك کرز 
که باران سای نبارد ز میغ 
دکر کشته از جنکف جستن ستوه 
باواز بشناختندی که کست 
وزان خستکان زار تر بستکان 
بریده دل از جان و از خواسنه 
م۱ 


۳۳ 





همی گفت هرک ۱ برین دشت‌کین کوشید "تاتیره شب همچنیرن 


مگر شب بدین چاره افسون" کنیم 


۸۷ 


سر از چنبر مرک بیرون کنیم 


رسیدس گرشاسب بیاری اثرط و "بیخون او 


پسن که چو خور ساز رفتن کرفت 
غو دیده بان از بر مه رسی.د 
خووش بلان, شیب زرتشاهی زر اب 
سیه را ۱ همه باز جای 
بآن نود دشن که شب در ,ثپان 
ز .کرشاسب, امه نبودند, کس 
دلب ولو از داشتا مر کامد «ن ۸ راء 
که هر کز کریزند کان یافت زود 
هلا یور تلع مدای نش بای دنور 
سرات. سیه و اثرط سر فراز 
مد تا امه ین حبزی خورد 
حفوازر کشتکان مه کلام یر 
ز بس خشم و کین کرد سوکند باد 


زنم تیم چندانکه از جوش خون 





۸-۱ :يك , ۲ م «بکوشيم . 


۹ ۶ جنگ . 


6 م ؛ در شب ۰ 


۳ -حج و شود چاره انزوت . 


۷ - ۶: بکار . 


رخش+ انداك/ اند نهفتن: . کرافت 
که آمد درفش سیپبد پدبد 
ستد . نالا وس هوش هزیر 
یکی مرد ده را بیفشرد پای 
گريزنه زاول کره نا گیات 
ان یدوز تور سکندنارس 
تنی ده هزار از بلاف سیاه 
عنانشان زره باز بر تافت زود 
بکیلن, بست»ب بر جنگق_پجللنون کمن 
صد لابه بردندش از پیش" باز 
ز لشکر بیرسید پس وز نبرد 
همه خسته دید از بزرکان و خرد 
که بدهم من آمشب بدین جنگ" داد 
رخ قیر کون شب کنم لاله کون 





"6 


۶ ده شد ,. 


۱ ۵ 


۲ 


مت سس 


ز هی سح 


*شب نار و شبرنگگ در زیر من 
لد فرستاد. هم در شتاب 


شبی همچو زنگی سبه تر ز زاغ 
سیاهیش بر هم سیاهی پذیر 
چو هند و بقا ر اندر اندوده روی 
چنان تیره کیتی که از لب خروش 
* میان هوا جای جای ابر ونم 
جهان گفتیی ! دوزخی ود تار 
از انگشت بدشان همه پیرهرن 
زمیریاراه که از. غار دیدار نه 
بزندان شب در بشد آقتاب 
فرشته گرفته ز بس بیسم پای 
بسان تنی بی روان بد زهین 
بدان سوك‌بر کرده کردون ز رشث 
چو خم کاه چ وکانی از سیم "1 
تو کفتی سپهر «آینست از فراز 
درین شب سیهبد چو لختی غنود 
همان ظآعورن وان کر امکه دا خ 


چو نزدیکی خیل دشمن رسد 


۸-۱ : توگفتی جهان . 





کشید ابر بیجاده باز از نیام 


۱ 
ک رن پدربر. کر و شمشیز" مه 


زمانی کران کر د مژکان بخواب 


#۰ ۷ 


مه نو چو در دست زنگی چراغ 
چو موج از بر موج دربای قیر 
سیه جامه وز رخ فرو هشته موی 
‌ ل فیزا کب ره نبردی وش 
چو افتاده بر چشم تار نك ِ 
بهزا راذب اندر و صد هز ار 
دمان باد تار دك و دود از دهن 
زانرا ره و روی رفتار نه 
فرو هشته بر دیده‌ها برده خواب 
پری در نپیب آهی‌من در هراس 
هوا چون دژم سوکی دل غمین 
رخ کون پن»ز ستیرع «سلهاج 
در ان خم پدیفاو! کی ستیکاه 
ستاره درو چشم ژنگیینت ناز 
ز بر شبیخون بر آراست زود 
برون برد وز ره عنان با زکاشت 
سواری صد آمد طلابه یدید 


بر از نگیخت شبرنگ و برگفت نام 


:۷۷اب 


ز زین کرد م چند را سر نشیب 
سپهدار با ویژگان کفبت وچ 
همه کش دارید آوای! 9۶ 
بزد نعره‌ای کز جهان خاست جوش 
کل بر انسوه لشکر زدند 
سپه بر هم افتاد شیب و فراز 
رمیدند پبلان و اسپان ز جای 
همی تاخت‌هی کس‌درآن جنک وشور 
دلیران زاول چو پیلات مست 
دوز اند بر تفر ی حزطقن 
شد از تايش تیغپا تیره شب 
تو گفتی بدوزخح درون اهرمن 
بکم يك زمان خاست صد جا فزون 
یکی را فکنده ز تن پای و دست 
کی درزخی وار تن سوخته 
چو سیم روان بر زد از چرج هن 
بد از رنگ خورشید وز خون مد 
سیهید سوی صف پیلان دمان 
بثیر اندران حمله شفکنتد تفت 
بترگگ و بجوشن ز کابل کروه 
ذقش ین رو دل " خدنگی ‏ درشت 


۰ :آواز . 6-۲ ؛ سرباز . 


۳ -ج ؛ مغفر . 


کگفتند شک مکوین از نپیب 


کرید پوت 38 و شمشیر کین 
گراییدن کرز سرسای" مرن 
ز دشمن چهل رد وصد شدزهوش 
سیه با طلابه هم بر زدند 
رات ار تال کاززاندا شا بان 
سپردند سس خیمها را پای 
یکی زی سلیح او یکی زی سئور 
دوانهی‌شوین, _کاز, و آخنیمن بدامت 
بسی خرگه و خیمها سوختند 
چو زنگی که بکشاید از خنده لب 
دمد هس سوی اش همی از دهن 
ز کردان تل گفته و حوی خون 
بکیبرل "رو مث از ک یس 
سلیح و سلب ز آش افرو خته 
بر ان سیم خورشید بر ریخت* زر 
همه دشت چون دیب سرخ و زرد 
چو باد از کمین تاخت بر ره کمان 
ایشا فرع #۳ 7 اندار هفت 
ک دیده بان دید بر تیغ کوه 


4 ج ؛تاخت . 


چنان کز دلش جست بیرون زیشت ۰ ه 


7 


۳ 


نز از او 





بشد تیر پنپان بسنگه اندرون 
وز انجای با ویر کان" رفت چبر 
شادعا بره اه از" لفکر بقترای 
ز کبل سپه کشته شد شش هزار 
بد کنته از خیل کزشاسب کن 
رسید آن یکی نیز تازان نوند 
طمه جح ازع 
بيك تیر بد هر يك افکنده خوار 
همیدون بر آن دیده بان يك تروء 
بدیدتد" بجر نگ نك یله لقن 
بدانست هر کی بفرهنگی زود 
زد اسپ از میان شاه کابل چو باد 
ز گرشاسب پرسید گفتا کجاست 
که با او بجنگی بهو بوده‌ام 
قرع ۷ که زاول - پترداخشت 
تکیی "کشت4 تمتانه یف یه دوشن 
هم از ره که آف توکتزن ال شران 
پشگام از ابدر کر ژاریا 
هه ۱۳| منت دو رخساره زرد 
مترسید گفتا که کرشاسب نست 





۱ -م :؛ از صند . ۳ - م: سون .۰ 


:۳26 ۰۳۳ ۳ 


۰ 


فناد از کمر مرد بیجان نگون 
سوی لشکرّش همجو ارغنده ۱ شیر 
فا از غوه کوس فر رنف و 
ندانست کس خستکنرا شمار 
شمردند يك مرد ک بود و بس 
کته سواری بخم کمند 
بر ان کته پیلان پولا تن 
بر او" زده کرده ز آنسو گذار 
شدند انبه از زير آن ارزو 
بلارا همه روی شد چون ز ربر 
که آن زخن اسشط» کآنط با 
سوی کر زابل آواز داد 
دهیدم ازو مژده کر با شماست 
هه حثور هند پیموده ام 
شهرشت کارا" کون شاستق 
که کشا کرقا ایند از وتا 
بر آرد کنون کرد ازین دیگران 
ازان زد کی ۵ ۱۱۶ 
بلشکر بر آن راز پیدا نکرد 
سری نامدارست و م‌دی دو ست 


همین کاختن لا که" او.شاشنیت 
6 ۸۰ + بگیرید کار . 


سسس یت سس سس سس سط و سس ات سس سود ات سس سس او بو او ود بل 


پگرشاسب باور کم 
شیخون بود پيشة بد دلاف 
اکر ما بر ایشان شبیخون کنیم 
# نگفت این و لشکرهمه کرد کرد 
سپه را سبك پهلوان صف" کشید 
همه خستکانرا ز پس باز داشت 
دراو رد بش ازدهافش درفش 
دم نای رون ز چه ات 
بحمله پلان در فراز و شیب 
بزخم سس تیسع الماس ۳ 
شل و خشت چون بود وچون تار بود 
ز هفتم زمین کرد پیکار خاست 
عفیعل اسان حون کینکت 
ز بس خنجر و نیز جان ستان 
برنت از خون سنانها زمین 
تبغپا در سر انداختن 
بد آتش. ز هی حلقهة درع پوش 
ی ون 
چو ش یت آن رزم و بیکار دید 
بشبرنگیر مه نمل کردون ؟ نو رد 
خی همی کوفت بر مغز و ترکک 


0 
سس ده 


۱ - س : سبك پپلوان صف کین بر . 


۱۳ هامون . 


تنهپا من او را بسم 
ازین شک دارند جنگی بلان 
همه آ سا در شی خون کنیم 
بزد توس و برخاست صف نبرذ 
جدا چای هی س رکشی بر گزید 
که شاسته بد براماسش 
شد از تیغ مامون چو گردون بنفش 
غو ,توص فلت که اندر نوشت 
عنان . گر د گ‌دند تازان بات 
همی خون فثاندند بر ماه و مهر 
جکا کالم بر خاست از ترکی و خود 
ز دیو و پری بانگ زنهار خاست 
فرو ربخت از چرخ خر چنکگ چنگ 
زمین همجو آف بد و نسمّان 
کناسیه عم کنر ازه کمانها_کسن 
چو بازیکر از کوبها باختن 
زبانه زبانه۲ ورف حو ش 
هو شفشفه سازد همی صد هزار 
جهان پر سوار صف او بار" دید 
د ‏ ده بر افراخت 2 برد 
همی ریخت ز الماس کین زهی م رک 


۳ - م : زبان از ژانه . 


آوار : 


9 


۱۱۰ 


مرت 


سدق باه 


که انداخت خرطوم پیلان بیغ 
کجا کرز بر زخم بگماشتی 
ز کردان بخم کنند از کمین! 
سم" امیش از کرد سنکه سیاه 
:کب نعلش همی چتاله زد 
یکی پیل چون کوه هامون سپر 
بکوشید کر زینش آرد. بزیر 
زدش گرز و خونش از کلو بر فشاند 
بیفکند دبکر ز پیلان چپار 
رمیدند پىلان از آن جنگجوی 
فک دزد سار و یت ست 
بدانست هی‌کس که گزشاسست 
و طافنت از افکنده بد نا بد ید 
سواران رمان‌گشته بی هوش و هال 
براهی دکر هی یکی گشته گم 
چوثب فطره فطره خوی سند روس 
ده و شش هزار از تاو * سوار 
سرا برده و خیمه و خواسثه 
همه. کرد کردنت. از پباندبازه , نکن 
کرفتاربان با همه هر چه بود 
ده .و .هی ,رهزای از علسوان ,کید 





بر افشاند که مغز کردان بیغ 
زمین از بر کاو بر کاشتی 
بپر حمله دو دو" ربودی زژ زین 
همی کرد چون سرمه در چشم ماء 
ز خون خرمن لاله بر خاله زه 
خمش" کرد خرطوم کرد کنر 
نجخبف بدا ازم* ی ری »دز 
ز سر مفزش و چشم بیرون جپاند 
همی ناخت غران چو ابر پپار 
سوی لشکر خویش دادند روی 
کرفی رقلتو‌ان نک هه فراع 
سخن گفتن شاه کوشاسست 
گریزنده کی دو یکجا ندید 
پیاده ز پیلات شده پابسال 
ز بر کرکس وغول تازان بدم 
پراکند بر گنبد آئوس 
گر فته اد. وکو تم پنجه هزار 
سلیح و ستورات اراسه 
جدا برد ازو هر کسی بهر خویش 
سید نراول " فزشتاد ‏ زود 


۱ گزین کرد و دیگر باثرط سپرد 


۱ - س : گرین . ۲ -م؛ ده ده ۳ - م * پسم . 4 - م ۰ زغم . ۵ -م, ازرده , 





۷ 0 6 





مرورا بزاود فرستاد باز 


شد او سوی کاول بکین رزم ساز 
۸۹ 


امن کاس تععازت از سا 


۳ 
ز بر جزع و دبوار پاك ار رخام 
بهر سو بر از پیکر اختران 
میان کرده در برج شیر آفتاب 
ز کوهر یکی تخت در پیشکاه 
رال ۷ زعال " دست تفر اشتی 
همانگه شدی هر در ی لسن 
از آن آب هر کو کشید ای بجام 
درختی کجا خشك ماندی ز بار 


شرا یی خیل شش سای 


همه ساخته مبزر از برنمان 
همی هر بك از طاوس باد 
بتزديك مرداف بطمسع تس 
بدان بت بدادندی از مد چیز 
در آن خانه دید از شمن مرد شست 
تیرسید .ازو کاین کنیزان که اند ؟ 
خداینت گفت این و ایشان بناز 


و ات فان 


چشید ۰ 4 - ۶ سنکجی (9) ( شاید سنجک باشد و اشتاء کنا 


( تن خانه دید از خوشی بر نار ۲ 
درش زر پخته زمین سیم خام 
از وان یه بیکران؟ 
ز باقوت رخشان و در خوشاب 
بتی بر وی از زر و ۳ چو ماه 
کنادی #ج و بانگی بر داشتی 
بشتی بدو روی و تن در شتاب 
بدیدی بخواب آنچه بودیش کم 
جو زان ان خوردی شدی مبوه دار 
بری فش همه گلرخ و دلربای 
ی 
زش هر زمان و آفرین کرد باد 
شدندی بمزد از بی کار زشت 
کنون هست از ابنگونه در هند نیز 
میانشان یکی پر شمعی بدست 
چه‌چیز اینبت و پیثی‌او ازچه‌اند ؛ 
۳ زو همی دور دارند باز 
| 


بتی است ) 


۴۳ - م۱ 





۲ ۵ 


۳۵ 


٩‏ پا 


مپهبد بدو گفت کای خیرم رای 
نه کوید " ه پیند " نه داند " سخن 
خدای جهان کفت ۳ شز‌است 
زه الاو اگششته کی «بداید 
فزاید زمانر ا و حاهد همی 
توانا خدا اوست بر هر چه هست 
وناز مهس . داشت آباند. ی 
نه بدی از پی برهمر 
چنان کز برهمن پذیرفته بود 
وز آنجا سپه سوی کاول کشید 
همه شهر اکر مر‌داکر زن بدند 
بدان کشتگان موبه بد چپ و راست 
همی, گفت کابل شه از عم درد 
که‌خون سران ر بخت چندین هز ار 
نپانی يکي نامه نزدش ‏ نبشت 
کبر يك گنه کر بکشتم ز راه 
همه بوم و شهرم سر بی تلست 
ز یزدان و از روز انگیختن 
3 زی تو زنهار بابم درست 
ترا تا بنوم زیر پیماك بوم 
سیهید بر آشفت و کفتا ز جنگ 





یکی نانوانرا چه خوانی خدای ؛ 
نه نیکی شناسد. نه زشتی ز بن 


کِ دانا و بر نيك و بد پادشاست 


جزو هرچه هست از بن او آفرید 


اکتلا ی نماز آنکه خواهد همی 


به این کش بيك پشه بر نست دست 
ز بد چون بود دیگران را یناه ؟ 
دا کردمی باك سرنان ز تن 
نه بدکرد بر کی نه خواری نمود 
بر شپر لثکر فرود آوربد 
بشیون ببازار و برزت بدند 
چو دبدند لشکر دک موبه خاست 
نباشد چنین تند و خونخواره مد 
دکر باره جوبد همی کار زار 
خط و خون دبده بهم بر سرشت 
فادم ادف م هر قل 
پر خانه بر کنتکان شونست 
پیندیش و بس کن از خون ریختن 
همان باژ بدهم که بود از نخست 
1 
چو ماندی شدی سوی نبرنگگ و رنگگ 


دهد بند و او خود نود زشتکار 





لاو مب 


چو شمعی بود کو کم و بش را 
تو خویشان من کشته و آن تو من 
کدبور کجا! بفکند وم مار 
همی تا دم بیند این و آن"بدست 
بدیرن نیکوی" ایمنی نسایدت 
که فردا بجوی آها خون کنم 
* بخنجر تذت. ریزه خواهد بدن 
یکی تیغ نو دارم الم‌اسکوف- 
ددانرا سوی اشکر نست کوش 
انم بمغز تو دارد امیسد 
هشن از شاه کابل شد کاین شنید 
همه لشکرش نیز پیش از ستیز 
ببد تا دم شب جهان تار کرد 
نه از جفتش آمد نه از گنج باد 
سپهند خبر بافت هم در زسان 
هم از گرد رء چون رسید اندروی 
دو دستی چنان زدش تور ز من 
سوارانش را باز پس ست دست 
ز کاول بگردون: بر افکنند خاله 

۱ - م کثاورز کجا . 
۳ - »را ن از . 








بش لب # افرارنم ‏ 
۱ - م , شه اندر . 





را 


۰ - مه خوشان 


دهد نور و سوزد تن خویش را 
کجا راست باشد دل هن هو تن 
کشن مار مس تست او را فکار 
ز دلی دشمنیشان نخواهد نشست 
نه نازش بدین لشکر افزایدت 
گرین شهر چرخست هامون ۲ کنم 
سرت بر سر نیزه" خواهد بین 
بزخم* تو خواهمشس کرد آزمون 
که کی خونشان کرزم آرد بجوش * 
همین داهه ام کرکسانرا نویه 
بجنگی از سپه بعات" ورمی نی رد 
بدند از نهان بکنك انبر ِ" 
سواری صد از تور بار کرد 
کرسران سوی مولتان سر ناه 
و بل ی ب د 
بر آهخت کرز کران جلگجو ی 
که بالاش پهناش شد در" زمین 
بلشکر که آورد و شکند یس 


سیه دستِ ك 3 در دند با 








۲ -م ؛ چو مردم بیکاز مرود .: 
‌‌ بر آرد گه رزم چوش . 


ه 


۵ جع 


۳۳۳ 


1 


سوی بام هر خانه دادند روی 
همه شهر و بوم آنش و کرد خاست 
زاب و مد پش سپهبد براه 
ز بس بانگ و فریاد! خرد و بز رکه 
سپه را ز بد دست کوتاه کرد 
1 نگ 
بره در میان بد یکی تنگگ کوی 
بگویید تا اندریرن_ خانه زود 
سپپید بدانت کان بافه زت 
یکی را که بد دشمنش در نهفت 


۰ فرستاد با او بخانه دروتف 


سس سس 
ِ 


کی آسثا سنگ ید ساخته 
چو مد اندران خانه شنهاد بای 
سپهید شد که و آتشس فروخت 
سپاس فراوان بدل یاد کرد 


۹. 





تسه 
شد از ناودانها روان خون بجوی 
ز هر سو خروش زن و مد خاست 
کشیدند لشکر همی خو استه 
دو بدند گربان و فرباد خواه 
ببخشو دشان . پپلو آدنبت. ستر کل 
بسن آهنگ سوی جر شبا وگ 
زنی دید پاکیزه و خوبروی 
که گرشاسب کو افسر سر کیان 
بپاید که داردش" پبیار سود 
همانست کش گفته بد برهمن. 
بیاورد و گرشاسب ‏ اینست. کفت 
نهانی زن جادوی بر ضون 
ز بالای دهلیز بفر اخته 
فرو هشت بروی بسکشتش بجای. 
زن جادوی و خانه هي دو بسوخت. 
که زان بد .تش ایزد آزاد کج 


بابوان حکایل شه آورد روی 





۱ -۸ :زنهار. ۸-۲ : دارمش . 





بناهد" تست ان ابر انیت اوق 





ها ۷ نت 


ززر کاخ و گنجش" نبی کرد پال 
کهر یافت چندان ز هر گونه ساز 
چه بر پیل و اشتر چه بر کاو میش 
یکی کاروان بد همه سیم و زر 
از آن پس مخت مپی بر نشست 
کنیزان کلرخ فزون از هزار 
میانشان یکی ماه دلخواه بود 
نکاری که کر چهرش از چرخ مهر 
بر خسار خورش ازع هن نف زگاز 





ز ره برده رفتار سرو روانش 
دو سوسنش ‏ پر پیکر . نیکوی 
بختتب ده لبش". لاله ,ی سرشت 
هزارش کرء سنبل پر شکن 
سر هس شکن مشك را مابه دار 
نمهرش دل بپلوان کشت راست 
چنان شیفته شد بدان دلفریب 
ز نخچیر چون باز پر داختی 
کنیزد همی تشن خون اوی 
چنان ساخت با مادر آن شوم بهر 


هویدا همی بود خاموش و نرم 


۰۶-۱ در گنج و گاهش. 


۱-۰ بر ان لاله از ژاله زار : 


۳ - م تکار . 


۱ -۵؛بدل. 


بر آوزد بوشبده ها از مغالك 
که کی بشمری عمر پابد دراز 
بائرظ فرستاد از اندازه بش 
پکابل سری زو بزابل دکر 
بشادی بنخچیر و نی برد دنت 
بدست آمدش هس یکی چون بهار ۲ 
که دخت شه و بران شاه بوذ 
بدیدی پدادی بر آن چپر ؟ مهپر 
مشاطه شده ماه را روز کار 
ز ءنبر زده نقطه بر ارغوات 
دو بادام پر سرمهة جادوی 
چو بر لاله ژاله بباغ" بهشت 
بهم بر زره ساز و چنبر فکن 
خم 0 بر گلی سابه دار 
ز مادرش در حال وی‌را بخواست 
که بی او زمانی تکردی شکیب 
همه بزمتبتارماهیخ ‏ سلاخمی 
بدرد پدر زو شده کینه. جوی 
که بکشد جهان پهلوان را بزهر 
همی کرد باز از نهان داغ کر 





۳ 


۳ - ۵ + یدو مپر . 0 


۱ ۰ 


۱ ۵ 





۲ 6 


۳ ۰ 


و ۳ 


۶ ۰ 


هی 


باهی که آمسد ز نخچیر باز 
بهبم دخترو. مادر زشت رای 
کرانه زا یچه روا یفام لور 
چو نخچیر کردی کنون. سور کن 
جپان پپلوان کرد زی ی نکاء 
اد آمسش کف بر هم 
دو گلنار دختر چو دشار شد 
بثا کام آزو بستد و هم بچای 
دل مادر از درد شه ناتوان 
پخنچر تن هر دو را پاره کرد 
هر آن کو نترسد ز دستان زن 
زن:نيك "دو حائة نازامت و گنج 
ز ستان زن هر که نا ترسکار 
زنان چون درختند شبز آشکار 
هنرشان همست حاندر 39 
چو بر دخت از آن هر دو زن بهلوان 
مي‌و را بکابل بشاهی شاند 
اسپران که بگرفت در کار زار 
که سوکند بودش",بیزدان بال 


مس سس 


۱ ۰ بار , 
زن وا دها 


و و 


هر در در خاك ‏ به 


۳ : زشت چون دو . 





جهان پپلوان دیده رنج دراز 
سادند پشش پرستشن نمای 
ی از لعل می جون درفشنده هور 
بمی ماند کی از تنت دور کن . 
همه چام می دید کلته ساء 
کرفتش بخور کفت بر باد من 
دو جزعش ز لول صدف‌وار شد 
بخورد و بفتاد بجان ز بای 
بجوشید با خشم دل پهلوان 
سرانشان ز تن کی بر باره کرد 
ازو در جپان رای دانش- مزن 
زن بد چو دبوست" و مار شکنج 
روان با خرد نیستش از کار؟ 
وليك از نهان زهر دارند بار 
بگاه زمه مردم آرند بر 
بک را وین از میان کوان 
بزاول شد و يك مه آنجا: بماند 
فزستاد زی سستان سی هزار 


که آنجا بخونشان کند کل ز خال 


۳ - در حاشه اسغه متن این ست بزهست ؛ 


وزین هردو روی زمین باك به 


مسبت 


2۳۳۲ 


بند دادن اثرط لرشاست را 


بهنکام رفتن و ره را بساخت 
بدو گفت هس چند رای بطند 
جوان گرچه دانادل و۲ پرفسون 
جوان کینه را شابد و جنگ را 
خردمند به پیر و یزدان پرست 
کنون چون بشاهی رسیدی زبخت 
نگه کن که چون کرد باید شهی 
چبارست, آ هوری ,شاه ,آشکار 
یکی خیره‌رایی دوم بد دلی 
خرد شاه را برترین افسرست 
بپین تنج او هست دانند» مرد 
تک توسشدار اس وای 
شه آن به که هر دانش و دسترس 
چنان دارد از هر دری پدشه کار 
دل شاه امن رن الکو سوگ 
شه. از داد و بخشش بود نبکخت 
چو خواهی که شاهی *کنی‌راد باش 

و ول 


از بخشش و داد ز باست تخت . 


۲ص باس وارهی: 


۹۱ ح 
نفاندش پدر پش و چندی نوزاخت 
تو داری " صا نست چاره زیند 
بود نزد پیر آزمایش فزودتب 
کپن پیر نبیر و فرهنگ را 
جوا نکرد و خوشخوی‌وبخشنده دست 
بزرگیت خواهد بد و تاج و تخت 
بیاموز دیزی و راه ههپی 
که شه را نب‌اشد بتر زین جپار 
سوم زفتی و چارمین ۲ کاهلی 
هش و دانشش نیکتر لشکرست 
نو تر سلیحش بلان نبرد 
کدیور مهین پایکارات او 
همه زو گرند او نگیرد ز کی 
در پشه هر بث ندارند بار 
که در هس بد و نيك انباز اوست 
۳ بخشش و داد نیکوست بیخت؛ 
بپر کار باد. داش و «اد باش 





رت 4 - در متن کلمهً 


له کزو بعش وداد" یکوسه شن . ۲, 
۰ ِ شادی. 


۱۰ 


یت 


۲ 6 


۳ + 


۳ 


ات 


کمن دار ستور و فرژانه رای 
سپه دار و کنج آئن و غم گنل 
نو کار و با دااش و داد دوست 
خردمند کن حاجب و خوبکار 
بدیدار بابد که نیکو بود 
بپنگام گوند سخن پش شاء 
اعکو خط و داننده باید ثبیر 
ز دل نده شاه و دارنده راز 
چو ابن هر سه زین‌گونه آری بدست 
بلانی کثان پيشه کین آختن 
که در جنگ بر چشم کشته پسر 
همه روز فرم‌ایشان دار و برد 
نباید که بیکار باشد سپاء 
نکو دار م‌مردم خویش را 
همه کار سازانت از کم و بش 
کنند هکس آن" کار کو بر گزنه 
سلیح ایچ در دست شهری گروه 


تباید مپات سپه سر بسر 


۱ م : شمارنده و جايك ۰ 


بك بادگر, 





۵ 3 میاز ارای جر م . 


کدیور بطبم و سپاهی بدل 
یکی رسم ننهد که آن نانکوست 

طرا زند؛ در که و بزم و بار 
حجا پرد؛ روی کار او بود 
.زا دارد انداز هس کس نگاء 
شمارنده چابك دل ۲ و یاد گیر 
بمعنی از آندیشه دوشیزه ساز 
سپه ساز کردان خسرو پرست 
شبانروز خو کرده بر تاختن 
نهد بای وازد کش نتابد پدر 
سواری و شور سلیح دص 
نه آسوده از رنج و تدبیر شاه 
همان پارسا مرد " دروش را 
باید که ورزند جز کار خویش 
بدان تابود کار هر کس پدید 
نعاید"" که* شه.ز۱. ناهذا شکوه 
که بموند سازند با یکدیگر؟ 
مگر در که رزم کردن پسیچ 


ورا از بر خوبشترت دور دار 





۳ -س : از. ۶ 





سح ۳ مج 





تهل کات اندر خورش کن نگاه 
گرت ککتهتری بر دل آند گران 
کرا دوست داری و کام تو. اوست 
بتلناد هسثاست, تونچیزی از کی 
میان سپاهت هر آن کز مهنان 
جو پیدا نیاری بدش کینه جوی 
دروغ و گزافه م‌ارن در سخن 

شه بر همه بد نود کامکار 
میان دو تن چون کنی داوری 
نشاید زهی" کاو. دوشای و رز 
بکشت و بورز کشاورزبات 
ممان کس ببازی و خنده ۳ ز پیش 
ک خشم چون چهره کردی نر ند 
که داد کی و جاه 
چو نیکی شایدت »گیتی تا 
کرا با تو کویند بد پشتر 
درخمی اکه داد فزارتز بر وی 
منه نو" رهی کان نه اک بو 
همه راهی از زهزنان باك دار 
چو بنشننی از گردت آترا بان 


۰-۰ :۰ رهی . ۲- ۰:۶ که بکشد چوماندبی کار ورز . (8) 


0 - ۶ : کهان . ۰-م , دارد. 


سای اجنج‌بتوه تشورا با بگشبای 
چو دارد هنر زرکران منگر آن 
هر آهوش را همجنان دار دوست 
بداد و ستد راستی جوی و بس 
م‌سی ,از" آ شکاوه و باتك 
نبانی بدارو بپرداز ازوی 
بهر تندیی هر چه خواهی مکن 
چو کرد پشیمان نیاید بکار 
بآ زرم ک نوا کر باوری 
که بکشی‌چومانی‌تودرکر و ارز ۲ (م) 
چنان کن که نابد بکشورزیان 
تونیز این مجوی و مبر آب خوش 
دژم باش و با کس,بزودی مخند 
همان جاه مستان ازو تا 
تو با هر کسی نیز یکی نمای 
چو نبود گنه دان که هستش *هثر 
فزون افکند سنگی هرکس براوی 
که تا ماند ان" بر نو فرین برد 
مدار از در دزد جز تیغ و دار 
که دارند در دل ز مپرت نشان 


3 


۳ ۶ ؛ خندان . 


٩ ۰ 


5۹ 





بت ووات 


بجفت کنان چشم خود را مروش ! 
بود مه کناهی که نامد تباء 
در داد برداد خواهان مبند 
چو" یکی کیق! و باید, بنفاز 
کف دار کر دفتر باستان ۳ 
سن تا ز کردار شاهان بش 
مده نزد خود راه * بد کی را 
مار موی انا ناسکی 
پژوهندکان دار بر راء رو ۲ 
بدان کار دء کو نجوید ستم 
کی را مگر دان چنان سر فراز 
ز دانشدگان فیلسوفی گزین 
مفرم‌ای کاری بدان کار کر 
همان خیره بد خواه راگرچه خوار 
بکش آتش خرد پیش از گنزند 
مکن هیچ * بد بینی از دیکران 


خورش باك از آن خور که نگزایدت 


۵ پزشکان زین دارو فرزانه ۲ رای 


۲- در نسخه (م) یز این ببت نبست . (حا) ۳۰ س :راستان . 
۵ - م : چین و. 


1 م : کارداران . 


۸ 1 هیچ. ۲ : آنچه . ٩‏ 


خورش باك ‏ خور تا بیقزایدت 


۵-۰ دار فرزانه . 





بتری از خدا و آن جهانرا بگوش 
ازو کو بود داور هر کگنا,۲ 
ز سوکند مگنر نگه دار پند 
بدی کین مگر بهتر آید بکار 
همی خواندت کونه کون داستان 
چه به بد همان کن نو آمین خویش 
نه مرد سخ چبن *.دو روی را 
سخنشان بپر انجمن باد کن 
همی دان نپان جپان نو بنو 
به آنر | که افزون بذیرد درم 
که توانی آورد از آن. پایه باز 
ازو پرس هر چیز و با او نشین 
کزآن کار تواند آمخه بدر 
که مار ادها کردد از روزگار 
کواگت! بسوزد چوگردد بلند 
وگر نيك بینی تو خورکن بر آن 
باندازه و ۲ نکه که به بایدت * 
6 - سا خیته > مت 


4 - ۵م: مده راه نزد نو . 


۷ - ۸ : بژوهندگان برای ورو (08 


اندازه خور تا که نگرایدت 





۹ 


بسی کرد آمیغ خوبات مگرد 
چو خواهی کپی را همی کرد مه 
که چون از گزانش بزوگی دهی 
چنان کن که همواره برتخت خویش 


که بار مگناز و" مگمار کس 





بکس راز مگشای در هی پسیچ . 


کراترس وبیمی کنی گونه کون 
چو با مبدان رای خواهی زدن 
ز هی يك شنو پس مبین برگزین 
۳ روی مدمای جز گام گاه 
بره داد خواهی چو آید فراز 
ك ارهود مده دال تخست 
ز بن با زنان با ستیزه مکوش 
بنیکوبی اکن چو گنج آ کنی 
از آن کش روان با خرد بود جفت 
بنامه درشتی فراواف توی 
فرستادگانرا مخوان زود پیش 
# پاندازه کن با همه گفتگوی 
* که گر بشکنیشان نباشدت نام 
فرسته کی ساز داش پذیر 


۱ - ۵ نترسد . 


که تن‌سست وجان ک کند روی زرد 
بزرگش جز پایه پابه مده 
نه ارج نو ایدم انیت مق 
ار تیغ اکر کرز باشدت پیش 
شمشیر از افراز سر باز پس 
۵ شمارا ماخ 
0 کن تا در فزون 
بهمثان مخوان جز جدا تن بتن 
چنان کاین نه آ گاه از آن آن ازین 
بپر هفته ای بر نشین با سپاه 
بده داد و دارش هم از دور باز 
که شکا" اشتاده "تمایک "فرش 
وزشان نهان خویشتن دار گوش 
بداش پرا کن چو پپرا کنی 
کسی باد دستی ز رادی تکفك 
که ِ دل شاه دانند ازوی 
بجوی از نهان پس‌بخوان نزدخویش 
بابشاف بگ فتار بشی مجوی 
و گر بشکنندت شود کار خام 





۸2 


٩ ۵ 


نپان بین و باسخ ده و باد گیر ۱۰۰ 


۱۰ 


۷ 





نه دو روی باید نه پیکار جوی 
چو دیر آبدت پاسخ. نامه باز 
بپر جای بی در و گوهر مگرد 
چو پیدا شود دشمنی کینه جوی 
چو با او نشابد نبرد آزمود 
سپه را چو دادی بچیری . تسیچ 
چنان دان‌که در دادن زر و سیم 
بدان سازها جوی هر روز جنگ 
براکنده فرمای شب جای خواب 
طلابه دلاور کن و مهربان 
بلشکر در از خیل تنها مب‌اش 
گربزان چو باشی بشب باش و بس 
ز کردت .مکن دور مردان مد 
چو «پیروز,گردی بترس از , خدای 
+کرقتوسی اره. ,دشمن, انلوه کر ین 
۱1 آری بکف دشمنی پر گز ند 
توان زنده را کنتن آندر گداز 
پژدکت سار افنل از زور6 
پشدیش شب کار فردا نخست 
نژاد شبان از بنه کم مکن 


۱ بداند . 








ور آ که نداندبجز با تو زیست 
نه می دوست از دل نه بیکاربوی۲ 
بسدان‌کاو فنادست کاری دراز 
نه بی اسپ نيك و سای ۲ اسلزد 
نبان هر زمان پرس از کار اوی 
بچیز فراواش فریب زود 
رسانشان بزودی و مفزای هیچ" 
ندانند رو دشمنت هست بسم 
1 دشمنت را چاره ناد بچنگ 
مخور هیچ بی چاشنی گیر آب 
بکردان بپر پاس شب پاسبان 
بخیمه درون هیچ یکنا مباش 
1 تاذبرهامی اقا دیس نیایدت کس 
حه باشند اشان حصار نبرد 
همان از کمین مر سپه را بپای 
مفرمای و خون زیونان مریز 
مکش در زمان باز دارش بنند 
تکردست کس کثنه را زنده باژ 
به از درست آن دشمن آید بکار 
بدان رای روپس‌که کردی درست 


مکن خاندانی که اشد کپن 


ار 


4 - م + بجنگی امید - رسانشان بزودی بفر و افید . 


ار 





سا خن خینتانتو باتتامآن 


بپپبد گرفت از پدر پند باد 
لو وه از ال رلوردم بود 
فرمود خوت, همه ریخنن 
یکی نیمه بد کرده دیوار شهر 
از آن خون بر یگ اندرون خاست‌مار 
چو آن شهر پردخت و باره بساخت 
چو باد آمدی ریگی بر داشتی 
چنان کان برهمن ورا داد بند 
بله کرد ازانسو که رن مغ 
ز يك‌سوش بد رسک" ده جافرء 
میاش" دری بادرا بر کشاد 
بداز طوس و کرمان فراوان کروء 
ز تاراج کابل زنان داشتند 
همه روز مردان ایشان دو بهر 
چو کتندی از کار پرداخته 


خورشپا یکی روز فروختند 





۱۸-۱ کرد زود . ۳ -م:وزان خون. ۰۳ :رود. ۳ نب و 


۶« مبانشان . 0 


وز آنجا سوی سیستان رفت شاد 
بيك جابگه گردشان کرده بود! 
وزشان" گل باره آنگیخترن 
دگر نیمه کردند از آن گل دو بهر 
کرا آن گزیدی بکردی. فکار 
برو پنشج در آهنین بر نشاخت 
همه شهر و بر زن بدنباشتی 
که از چوب و از خاره ورغی بش 
بست از سوی دامن ریگ ورغ 
دگر سوش* دربا که خوانی ز ره 
از آن پس نبد بیمش از ریکک و باد 
بلشکر در از پایکاری ستوه 
بخوالیگریشان همی داشتند 
بمزدور کاری بدن‌دی شپر 
بدندی زاف دیگپا ساخته 
در باره باز آنشس 


افرو ختند 


۲ 6 


۳ ۰ 


۳۵ 


٩ ۸‏ #حسه 





بسردان سپسردند یکس ‏ درم 
ببازار خوالی‌گری مک ختم 
همه کار ایشان بدست از نهست 
بدان در کین کار جستند نام 
شرت فییو اوه فرشحو وان ان 
ز هر کونه دم ز مساریان 
ز هی شهر و کثور بدو داد روی 
تو گفتی بپشت بری سیستان 
آزو نیز بر خاست ردان مرد 
از آن پس بشاهی سپهدار کرد 
فراوان تاد برو سالباف 
چنان ببلتن شد که از گام پنج 
نشساش همه بود بر زنده پیل 
چنین آمد این کنبد ثیز پوی 
یکی جامه دارد جپان سال و ماه 
بگرداند این جامه هر که برو ن 
نو ای خفته از خواب بیدار کرد 
بخانه درون خواب و در کور خواب 
کت خانه تا زنده ای سال و ماه 
تو خوش خفته و هرک برخاسته 
بدیکر جهان دار از این جای کوش 
از ایبر بخواهی شدن بی کنان 


۱ -م: ساختند» باختند. ۲ - ۵ : بلاه . 


همین پشه کردند مردان بهم 
ننالشگی با کبتین باختنا 
همان از بلابه" زنان کار ست 
از ان او فتادست نامش طمام 
شد آن شهر پردخته در هفت سال 
ز مپتر شماران و بازاریان 
شد آن شهر با زیب و با رنگگ وبوی 
یکی نست از خری سست آن 
که پد هی یکی لشکری در نبرد 
نشست و بداد و دهش دست ۳ 
هواش آنچه بد یافت هی‌سالی آن 
دردش فزون هیچ آسپی برنج 
همش پیل با رنج بردی دو میل 
بکرهد همه چیز از کشت اوی 
بروش سپید و دروزش سباه 
بدان تا بگی دیم ما کونه کوت 
که شد پاك عمرت بخواب‌و بخورد 
سیداریت پس کی آید شتاب. ٩‏ 
درو بسن ,کیت باشد آراهکاه ؟ 
شیخونت را شکر آراسه 
چو کوشیدی این را مر آن‌را بکوش 
که اینجات خانست و آنجات مان 


۱0۹۹ ۰-۰۰ 


ود زنُ این جهان مرده زود 


بدآنجا توان جاودان زنده بود 


۹۳ 


چو بر سیستان پعلوان گنت شاء 
همه ساز شهرش ۳ کرد شد 
ز کارش هد و نك پیکاه و ام 
بدو تیره شف رایش اندر پسیچ 
سوی سیستات رفت تا شگرد 
ز نزل و علف آنچه بابست ساز 
چو شه را بدید آمد از پیل زیر 
سپپبد رکاش بل ۳۳ و تست 
چو چابك سواری باسپ نبرد 
نگه کرد شاه آن بلی بال" و برز 
بزبر آندرش زنده پیلی چو کوه 
بدل چاره ای تفت بابد کید 
جبان با من ار پاك دشمن بود 
زد خیمه گرد لب هیرمشه 
هم اثرط ز زاول شد آراسته 
چوبك هفته کرد «کلگان وا رود 


سس فش اس 


۱ - م» چاش  .‏ ۲ 


بر او سییر هلی نت ماه 
نرو دست فرماش ون شد 
همی سد خبر رد ضحالك " شاه 
رین پیارستشس آزرد هیچ 
۱ بگنرد 
سم" برون برد و شد پش باز 
کرفنش 


بدندان پبل آندر اورشخت دست 


ی ی ان را 
بر شاه و پرسید دبر 


ز هامون تپیل اثدر " آمد چو کرد 
بکف کوء کوب اژ دها سار سس 
قاس یار فان کو در کرل؟ نتوم 
که این را کند دشمنی نا بدید 
از آن به که این دشمن من ود 
بر آسود + خر( ز لکد 
سی ساخته هدیه و خواسته 


ی یرم او 32 روع ریس ود 





۳ - ۵ چهپر - 





تخس یانیویس.. وی رس 


۲ ۵ 


۳ ۰ 


۳ 


۶ 
5 


حت ی (س 





یر کردند رای شحکار 
بام کا اوست ‏ 
ز درد خزان در دل زاغ زیغ 
شده لاله . از+ژاله پردر: ده 
ز میغ روان چرخ چون بر چرغ 
لو کلتی هوا نافه کا فد همی 
د آ کنده هامون و گردون همه 
بد از گرد اسپان سیه کنته! هور 
سکف از گرد خرگوش اندر" ستیز 
بجتکال کوان یکی دشت دك 


اس بوز بر آهوارن 


ز چنگال پر خوش جای کمین 
ز سم کوزنان زمین جز ع رنگ 
شته بر آهو عقاب دلیر 
دل تبپو از چنگ طفرد بداغ 
ز شاهین و چرغ آسمان ببته ابر 
از افکته هی ۱ 
کپی ناده بر کف ببانگ رباب 
ز هر نیز که دیده پان با عریو 
سپپید پیاده همی تاخنی 
چو نگ آمدندی بجستی_ ز جای 


سوت موس 


بت 


۱۹۹ ۳ - م : چون در ۰ 


سس و سس وی سس سوت 


که بد زوز نخجیر و که هار 
ات ز گل شاخ بر سر درم 
هوا بسته از کر ماغ میغ 
ز پیروزه پوشیده گل پبرهر 
بر آواز رامشکر از حرغ ریغ 
زمر حله سبز بافد همی 
ز مرغان چفاله ز غرمان رمه 
بخم کمند بلاف بال گور 
دو "بت کا ه در حملهگه ۳ 
یکی خاك بوبان چوعطار مشك 
چو دزدی که حمله بر کاروان 
شده لاله در لاله روی زمین 
رشی کثته ریگ و شخ از خون‌رنگگ 
چو براسپ کردی بناورد چیر 
رباینده باز از دل میم ماغ 
رمان از غو طبل بازان هزبر 
پر از کتنگان دشت چون رزمگاه 
که از ران کوران برش کاب 
ز نس ۷ کردان گریژنده دی 
براه کونفلا حمین ساخنی 


گرفتی سروشان فکندی ز پای 


۹ 


سروی دو نا که گرفت از کمین 
زبس کوفتن زور تنشان برد 
چنین پض ضحاك چندی گرفت 
بل "گنت زو بتلن "گرد 
باغ آمدند آنگه از دشت و راغ 
نخنئین شکستند بر خوان خمار 
قه وال آن تفای بجوشن 
همان زاغ گون هندوی هفت چشم 
کپی زندواف و جکاوك هم 
قدح چون مه اندر کف سرکثان 
بز وتیل رده ساخته بر چمن 
دو دیده. بخوببان مشکین کله 
کِ خرمی شاه با فر و کام 
چم بر ,و بلیروی ,. تن 
توی. گفت از ایزد دم را امید 
و دارم یمن «د ل-خوش را 
ز ام توام ام و آرایشت 
ز بهرم فدا کرده ای خویشتن 
شکستم بتو هر که بد خواه بود 
کنون نبست با من گزارنده کین 
که گزید .ز شاهان کم یار بت 


چو دورم کش نود بر فسوس. 


همی زد ز خشم این بر آن آن برین 
سر و کردن هر دو مشکتنت خرد 
بر افزین خواند شاه از شگفت 


ازین کشورش دور باب فکند 


که بود از در شادی و بزم بناغ 
پس از بزم و رامش گرفتند کار 
5 نافش. بخاری در آرد خروش 
بر آورد فریاد بی درد و خشم 
سراننده دستان همی زیر و بم 
بآ بل شاخ بروین فشان 
میات سنبل و شنبلید و سمن 
سلبل دو کوش و پکف بلیله 


سههدار 
فراوانشی سود در .انجمن 
هم از بخت تو فرخی را نوید 
9 تو ترسان بد اندش را 
ژ رنج تو ام نام و آساشست 
ببس میم داشنو, . پهش_ بندن 
بجنگ ار کنارنکک اک شاه بود 
جز افریقی از بوم خاور زمین 
ناء‌بردار نست 


نا 


چو نزديك باشم برد چاپلوس 





٩ ۰ 


۹ 


۷ ۵ 


۷۷ ۷ 


سسس بت 


ترا راهزن خواند و مار. کش 
کنون بابد این رزم را ساختن 
مایا ویو ,کش رعبهراسسعوتام 
کرین کار بدهد کروکز ترا 
سیهبد چنین_ گفت با شهربار 
هقی اققآت فلسلقا , "فروماتاب 
زمان .نده کردار رنجور تست 
ز سیصد چو افریقی و منهر اس 
هم اکنون چو آهنکگ راه آورم 
چو از می گران‌شد سر باده خوار 
زاستانن سل کید را اشد._ایچنن 
نست از نهان با پدر پهلوان 
ز مهرش پدر گثت با درد جفت 
که هر کار کو با تو گوید همی 
بخوان بر ز مهمات نو گر کهن 
نباید بد یمن بلیروی خویش 
گرت زور باشد ز ببلان سی 
رهی سخت دشوار ششماهه پیش 
سپاهی هزاران فزون از زار 





ما دیو مردم خور خیره هش 
توانی مک ر کین ازو آخنن 
مک کز کمند تو آید بدا 
زشاهی مرا نام و دیگر ترا 
که اندر چهان مر ترا کیست بار 
ز تاج رگد چو مه ز آ فتاب 
زمین گنچ وخورشید گنجور نست 
فرت نیارد دل مر هراس 
سر هر دوشان پیش شاه آورم 
سته گشت رامشگر و میکنار 
همان" با گل و می چمان برچمن 
بتدبیر رء تا شدن چون توان 
زشاه اين نبایست پذرفت گفت 
ز ترس تو مره نو جوبد همی 
ز سصد یکی راست مشنو" سض 
که ناد بهنگام" "هر کار پیش 
بود هم بزور از نو افزون کی 
همه کوه و دربا و بشست پش 
سپپکش چوافر یقی نامدار 


۰ ۸ هم اندر" کف منهر اس آژدیا کت افند بچاره نگردد رها 





سسسصست سوت سس 


و و ها 





۲۱۰-۲ مشیر. ۳ :گام و0۰ ۱ ان و 





سس 
یکی نره دبوست پر خاشجوی 
زکردون عقاب آرد از که پلنگ 


چوسه باز بك مرد پهنای اوست 





از اس تکباره ببری شحکست 
زبود از, سرمرنی, سمور, , سیاه 
کی هت ویر برض بو 
بروز جوانی بزور دو پای 
ری رن گاه خیز و نشست 
ظری ,زوم سدت لت زمالست 
نوبدیست پبری که مرکش خرام 
# را حکجا زندگا نی نود 
امید جوان نا بود پیر نیز 
سپپبد بمژگان شد ابر بهار 
نذارد غم از پش داش پذیر 
سر از پبری ار چه شود خشك ببد 
نه هی کوچوان زندگایش بیش 
بخانه نشتن بود کار زتف 
تن رنج نا دیده را ناز نست 
شاید مهی یافت بی رنج و بسم 
بدربای,ژرف آنکه جوید صدف 
بزرگی بکی گوهر پر بهاست 
چو خواهی سوی آن‌گیر دست برد 


۱ . سس ۱ هم نمابدت‎ - ٩ 


که هک سند شرد هوش آزوی 
ز بشه هزیر و زدرتا نپنسکه 
چهل رش درازای بالای اوست 
شکستی که هرکز. لذایرش*بست 
بچاش ناد از حواصل حّلاه 
که ناج جوانی فکند از سرم 
چوباد بزان جستمی من ز جای 
هی بای را تن ۳ دست 
کزان تیر شد یر پشتم کمان 
فرسنست موی سبیدش یبام 
دوه کی اس سرا ود 
بجز م‌گی امید پیرات چه چیز ؛ 
پاسخ دژم گنش انده. مدار 
بجیزی که خواهد بدن ۳۳۳ 
ز بزدان نباید بریدت امید 
بسا پیر مانند و جوان رفت پش 
برون کار قردان شمش زش 
٩‏ با کاهی ناز انباز لبست 


که ۳ رنج . نارد کی از سلگی سیم 


۸۰ 


٩ ۵ 


بایش چبان بر هادن بجف۱۰۰ 


وراجای در ام در اژدهاسی 
اس مهاشوی کر بهایدت! خرد 





۱۰ 


۱۱ 


۷۰ 


یت 





بيك هفته ز آن پی همه کار راء 
ستودش بسی شاه و چندی نواخت 
بداش هیون دو کوهان هزار 
هزار گر خیم کوله گوت 
دو صد تبع و صد بدره دبنار گنج 
چپل خادم از ربدگان طراز 
چو ینجه هزار از بلان تاه 
ز خویشان یکی را بجایش نشاند 
سوی بانل آورد ضحاله روی 
همه ره بپر شپر و آباد جای 
چنیرن _ تا بازديك طنجه رسید 
شه طنجه بد سرکشی نامدار 
ز بربر زمیر_سوی خاور درون 
چو آکه شد از بهلوان شادکنت 
کرامی پسر داشت هشناد وت 
پذیره فرستاهشات سر بسر 
همه شهبر از آذین ودبا و ساز 
در ابوانشل سازید بر تخت جای 
در هفته همی داشنش میهمان 


بس گونه کون نیکویبهای اوی 


ز ۰ 


۱ س : رل دران " 





سازید و شد پش ضحاك شاه 
پبایست. او کر ها را ساخت 
همه بارشان لت کار زار 
ببر گستوان پیل سیضد فزون 
زدیا شراغ و سرا پرده پشج 
هزار اسپ جنکی بزرینه ساز 
بمد پپلوان شاد و برداشت راء 
سپه زی بیابان کرمان براند 
د رس وان سل دواد ری 
بدن‌دش بزرگان ‏ پرستش نم‌ای 
همه مترز درب مپه کترید 
همش گنج و هم لشکر ببشمار 
ز يك ماهه ره داشت کثور فرون 
براکند نزل‌و علف ۱ کوه و دشت 
همه در خور تاج شاهی و گنج 
بسی گونه گون هدیه پا هر پسر 
بیاراست چون کارگاه . طمراز 
میان بست چون بنده پشش بپای 
بر افشاند گنجی دگر هر زمان 


دل پپلوان شد بدو عبر جوی 





۴ 


چنین گفت کابن کدی از راه راست 
خوی هر کی‌ازتخش ید بسار 
خوی هی کی از گوهر تن بود 
کر از هیچ سودشمنی کینه جوی 
که گر هست مه چون نبرد آورم 
هر آن کار کان بر نیاید بزر 
بدو ۲ گفت کایدر بدریا درون 
جزبری بزرگت با رنگ و بوی 
دو ره صد هزار از بلان مرد هست 
جز از چرم میشان نپوشند چیز 
که رزم دازند خفتان " وترگ 
ها ی درک وستتد 
سنگ فلاخرن ز صد گام خوار 
از اشان تک ووگ دبنگ 
له از نان سوی درداست "زاء 
/ 
که کهشان همه سنگگ آهن کست 
در آن ره ز کف نیع و رمغفر ز سر 
همه کوهش از آهن کونه کون 


میکارشان ی حباره هر 





ی 


۳ -م ؛ چنین . ی 


که آن کوهشلن سنگک آهن رباست 





1 از کاردانان و شاهان سزاست 
زکل بوی باشد. خلیدن از خار 
زگل بوی و از خار تسین تقو 
تراهست جابی پم باز گوی 
ادلی سرا ب یزار کر فمآلار» 
بریان شم یر پا بزود ۵ ,جوز 
آپس. کنورم هفته ای ره فزون 
و ات۳ آزی 
نکو رودی لنکن همه نت «رست 
زبانی دگر گونه گویند نیز 
ز دندان ماهی ۶ کارت کی 
زده در سر ستواار ی ند 
بدوزند در خاره همیخ استوار 
ز بونثان بود شیر جنکی بچنک 
نه از دستشان کشوره را شاه 
نه ز آهرن سلیحی توان برد نیز 
دری * تنگگ وره درمیان ناخوشت 
بپرد بکردار مسر غ پ-ر 
سلیحست آویخته سر تکورکگ 


اسیست 





۲- این بت در هيچك از نسغه ها نیست جز در متن . 


۵ - ارن یت در حاشه نسخهُ متن وظاهراً زاید است؛ 


بدان مردمان را هنثه پلاست 





۱۲ ۵ 


۱۳ 


۱ 


ی 


یکی مرد فرزانه ز ابران زمین 
که کر سیر بر سنگ آهن رتای 
سرکه ازان پس چوشویش باز 
کنون هر سلیعی, که از" آطللدت 
بکشتی سیر اندرون حن نان 
ده و دو هزار از سپه بر شمرد 
دگر رد قالخا .یبرد 





۹ 





چنین گفت با پهلوان گزین 
سال نما هنیجد آهن ز ای 
دکی وه کند نزدش آهدن فراز 
اکر خنجر و ثرگ اکرجوشنست 
چنان کرد پس پهلوان جهان 
بهنشاد کشتی براکنده کرد 
ببرد آنچه بابست و کشتی بر اند 


رفان ر شاسب بجنگ شاه لاقطه ودیدن شطفتی ۵ 


چو شد بر جز یره نی سدشه دید 
* چهان پش چشش هنگام خشم 
چو آ که شد از کار ۱ کرشاسب زود 
بهامون سراسر چبیره شدند 
سه منز بسجنگگ . آمد_از یش باز 
همه ساخنه نرکی و خفتان جنگ 
سر گوسفندان فلاخن " پدست؟ 
ا کر ترکی و خود ار سپر بافتند 


9 م « کرد . 


۲ م : قلاسن . 


همه دامن یشه اشکر کشید 
دلیری جپانگیر و جوننده کام 
کم از سای پشه بودی بچشم 
ود رن ی 
بپسکار جستن پپذیره شدند 
دمان با گران لشکری رز ماز 
ز دندان ماهی و چرم بلنگ 
گرفتند کوشش چو پیلان مست 
سنگ فلاخن همی کاننند 





۳ 1۳ بسنگ فلاخن در آورده دست . 


1 ۷.۷ 


سس سر 








سرت 


سبك رزمرا پپلوان بشرکه فرو کوفت زربنه گوس بزرگ ۱۰ 


و مهره و کوس ۱ بگذشت ازابر 
#دلیران ايران یکین آختن 
ز خون رخ بغنجار بندود خور 
ز بکروی سنگ و دکر روی تب 
شد از نیم رخبا برنگگ رژان 
هوا بانگ زخم فلاخن ۲ گرفت 
بر از " کرد کین پردهٌ مپر شد 
چنان خاست رزی که بالا و بست 
که از تاش . تبغ لرزان شده 
ستیزندگن نیزه با خشم و شور 
لب کین کنان کفته زیر کف 
میان در سپهدار چون ؟ ه برز 
ری کردم شحاه بکرد 
بپر حمله سی گام جستی ز جای 
شدی بسازو و خنجرش نو بنو 
خروششی چنبان دشت ‏ بشکافتنی 
ت و گفتی مگر آبر عر آن شدست 
زد تاه گرا نید 
چو زو کعری آن جنگ ویکاردید 


دم نای بدرید گوش هژبر 
گرفتند هر سو کیمین ساختن 
9 اتلد اور شاه سب 
بارید و شد چهرگیتی ‏ چو قیر 
سر تیغ چون دست وشی رزان 
جپان آتشس و سنک و آهن ,بگرفت 
ز بان سر آبله چهر شد 
بل ازخون نوان همحو ازباده مست 
زریر از رخ بد دل ارزان شد 
فرو خواشیده بیال ستور 
کرمای خورشید خفتان چو خف؛ 
بباده دو دستی همیرکوفت فک ‌ 
زم‌اهی" همی برد وبرماه کرد 
بهر زخم کردی«فکندی ,ز یبای 
کبی خدت کار كِ_ کر گرا 
که دروی سپاهی گثر ۲ بافنی 
و با کوه پولاد پران" شدست 
از آن دیو سارانت برآورد ۵9 


برش مرد پیکار بیکار دید 





۱- م:مهره در جام. 


سس 


۲ ۸: قلاسن . ۳ -م: ز .۰ ا: ز س ۰ 


ور ۱ ۰-٩‏ ؟زمردان . ۳ و 


و ۱ 


۲ ۵6 


۳ ۰ 


۳۰ 


ه‌: 


۵/۰ 





بدل گفت 3 5 چنین دسبرد 
شدن پیش گرزش که بارا کند 
مرا باید این کینه زو اخترت 
در آمد چو تندر خروشنده سخت 
بزد بر ترش ليك ۲ نامد زب ان 
چنان زدثن کرزی که بیآزور شد 
کریزان سپاهش کزوها کروه 
دلیران ایران ز پس نا بشهر 
۱۳ بشاراح دادند رو ی 
ز زرو ز سیمو 7 کرد 
در خانه شان با و دیوار و بام 
ز مردان که باك برنا ودر 
از ایوان کطری چو سیصد ید 
بکی خانه سر بر مه افراشته 
سیپند همه سوی ی ۳ 
ز هر چین ده یی البنتار کرد 
سوی طنجه نزديك عمزاده باز 
بر لت 
همه شک 3 درو دقت وف( 
سی میوها بد که ندناختند 


۳ 


۰-۱ : مپی . 


6 - م؛: هپتری » ۵ . س ؛ دید بر . 





۲ سم _ سخت و .۰ 





ندیدم بمیدات. ز مردان کش ۳ 
بجنگ اسر کوه شرا »کیزن 
که مانذبت از آوبزش و ناختن 
بدست اسنخوان ماهیی "چون درخت 
سبك پهلوان همچو شبر ژبان 
زمینش همانجا که بد کور شد 
نهادند سر سوی ‏ دربا و کوه 
در فدنلد اکتا از ابشان دو بهر 
فنادند در شهر و بازار و کوی 
ند بدند حس جیز جز خوردنی 
زماهی استخوان بود و از" عود خام 
بکننند و" دیکر کرفنشد ابر 
ببردند و جفت و دو دخترش نیز 
بر ازعود وفتر تدای 
وزان بردگان بررین سرا ۲ بل 
دو صد کرد بر وی تکسهدار کرد 
فرسقاد و او راهازا کرد ار 
بدان تا چه آدش س از شگفت 
دگر بیشه بد هر سوی میوه دار 
دار خورد و ننداختند 





نا م : مهی استخوان بود وز . 





۹ 


ز هرانجالورکا مه ابطلاسی,کس) 
که ناش یی بقریا چول کسهی 
تن هر بکی مهتر از کاو میش 
کل تن از خم کمان ساختی 
اکر بر زره بر زدی با عپر 
ک ا ۳ و۳ 
سه هفته بدینگونه بد سر فراز 
بره بادکژ کشت و 
پس آن کثتی و بردگان با سپاه 
فادند روز دهم بر 


جزیری پر از لشکر بیشمار 


چو دیدند حشتی دو دند زود 
دلیران ابران یکی رزم سخت 
۱ آ صد و شصت 9 
یکی کشتی و چند تن " ناتوان 
بدآدند ۳۹ از هر چه بود 
شتاباف رم قاقره برگرفتی 
کی در میان جزیره دونیم 
سه مئزل فرون سسشه و مرغزار 
بر زرد یکسر بتن لمسل پوش 
بنزديك آن کوه بر پنجم میل 


۱- م: خوانند , 





۲ ۰ کشارا: 


بد چنر لا تشی نت ی 
بکوشنگه خواندش ! 5 و9 اکن درز 

جو ژویسن مت یز 
وزان خار جون تبر داختی 
بزو تساک سی: در 
وزان خار او خشت کردند و تیر 
بدان تا زکید کنتق از طنحه باز 
همی برد ده روز کشتی چوخاست 
بلرا اجو( رتدب نکزوژه " ژاه 
بخرم گهی نام او فاثره 
شپی مرو را نامع او کوشمار؟ 
بتاراج بردند باك آذچه بود 


بگردند و اختر نبد یار و بخت 


دکر غرقه گنتند و کن جان برد 


بچستند و رفنند زی ؛ بپلسوان 
سپپید سپه رزم را ساخت زود 
جزیری بره پلشش آمد شگفت 
بگی کان زر ۲ در کان سیم 
دوان هر سوی روبه بشمار 
همه مشك دنبال و کافور گوش 
برابر گبی بود همرنگ نبل 
0 





4 -م ؛ رفنند بر. 


1۵ 


۷ + 


۷ 


۳ 


بچارم بر آن که نرفتی کسی 
خورر. رونهان. با عنر,نندی 
از آن روبهان هر کن اندر سیاء 
تن پوستهاشان برون آختند ۱ 
ازان, جامه هر کو شبی. داشتی 
بسی ز آن دو که زر ببردند وسیم 


دز 


رستدند نزد جربری گر 
زمینش همه شوره و ریگ نرم 
ز تقنه برو بوم او کاهگاء 
برو هر که رفتی هم اندر شتاب 
ز ماهی استخوان شاخها " بر کنار 
دکر مهره بد هر سوی افناده چند 


۹۵ 


وزف عدر افتادی ابدر مسی 
دگر تازه گلهای نوبر بدی 
فک_ندند بسیار بیراه و راء 
وزان جامهةٌ کونه کون ساختند 
دم عنبرش مضز انب‌اشتتی 
رز آنجا برفتند بی ترس و بیسم 


درو آر کا چیل و ۱۳۳ 
چو جوشیده آب اندرو خاك گرم 
دمان آنشی بر زدی سر بماء 
شدی غرقه درریک و کنتی کاب 
بد انکنده هر يك فزون از چنار 
که هر يك یمه از گنبدی بد بلند 


ررم ست با عثژ اس 


کرد وا ای اد 


یکی مرد پوبان ز با لا بپست 


و دبدند ف و مپتتری 


۱ مه تاختند : 


۲ -۱؛ زماهی بستی استخوان . ۳ م:چو دیدندش از کهتر و. 


جزیری پدید آمد از دور باز 


خروشان کلیمی فشانان . بدست 
بپرسش کرفتننش. از هر حری 


سس 


۱۳۲ 





توا گنت کر بت روز نرند 
ازین که دمان نره دبوی شگفت 
دی ۳ نگذاشت کی 
سپپند مرو را بکشتی نشاست 
گرفتند لشکر بکره خروش 
گ با خشم چشم ار بر آغالدت 
دز ۳ دوی ندو عفر کت 
ستکی کشد الا زفیی "بشت: کنوة 
جوغرد برد هوش و جان از هزیر 
بجستن بگیرد ز گردون عقاب 
بدین‌گوه شهری بدست استوار 
ز مردم وی آن شهر برداخنست 
چو ند کی کنقل از دور راه 
ز درب نپنگ او بخشکی برد 
چوجان شد بدر" باز ناید ز پس 
سیپدا زا کفت از مزا قااز و 
آزین زشت پتیاره چندین چه با 
جز اژربیم جان کر دکرنست چیز 
بشیری توان شیر کردن شکار 
بسي لابه کردند و نشنید گرد 
همی کشت بر کرد آن کوء برز 


۰2-۱ درخش از دمش آید. 








مرا باد کشتی ‏ بایدر فکند 
برون آمد و کثتی ما گرفت: 
همه خورد و من مانده ام زنده بش 
بکین جنتن دبو خفتان بخواست 
کهاوه متپراستت "با او هکوش 
بکدم همه زور شتالدات 
الا" بل" رشنز اقوا بر تما 
رت تنم 
ز‌ دندان درخش آبدش وز ۵ الا 
نینگ آرد از ژرف دربای آب 
درو :کودك و مردوزن بی شمار 
نشمن فاری درون ساخنست 
بگیرد کند مردمان را تباه 
بخورشید بربان کند پس خورد 
زمادر دو باره نزادست. کس 
خود این رزم کرد آرزو شهر بار 
همین دم ز کزهش کنم درمفاك؟ 
چنان چون مرا جان و رآهست نیز 
بگرد سواران زسد هم‌سوار 
پیاده برون رفت و کس را نرد 
بازو کمان و یکف تیغ و کرز 


۵-۲ :بود. ۰0-۳ هم | کنون برآرغ ز جاش ملاك , 


۱ ۵ 


۲ ۵ 


۳ 





0۲ 


شا کنفتل‌ندان دیوش افناد حشم 
یکی جانور کوه پر جنکه وچوش 
چوشیراش چنکال وچون غول روی 
دو _کرششضن چو دو پرده بهن و دراز 
سنبری دو بازو مه از ران بیل 
همیر بخت غار از غرنبیدش ۲ 
ز وش فزون ماهی خورده بود 
دل. شیر ن بر آورد شوو 
کناد از خم چرخ تبری بخشم 
غریوی بر آمد از آن نره دیو 
دمان تاخت کاید با لا ور 
بخنجر یکی پنجه ‏ بنداختش 
بهر گوشه کز ,خار سربر ز دی 
فغانی ز دیو و خروشی ازوی 
نبوش برون راه کاید بجنکک 
زا لا شد در هوا شاخ شاخ 
خروشثن. همی بر گذشت از سپهر 
چو بیجاره,شد ,کوه.کندن کرفت 
بپر سنگ کافکندی از خشم وکین 
کته قر دلان‌سمت اه 

۱ ۸ زناگه . 


4 يم : شب ۰ 





و 





۳ له فاگ بو که( 





ورا دید در زرف غاری بخشم 
که هر کش بدیدی برفتی ز هوش 
بکردار میشان" همه, تش ,وی 
برون رسته دندان چو بشك گراز 
رخش زرد و گر همه تن جونیل 
همی شد نوان که ز جنبیدنش 
ز پیش استخوانهاش کنترده بود 
ببزدان پناهید و زو خواست زور 
زش بر قفا برد پدرون ز چشم 
ک برزد. بهم غار و که زان غریو 
دنا کر کف یه 
در آن غارا,* هي سو همی تاخش 
یکی گرزش او زود بر سر زدی 
بخون غرقه دیو و بخوی چنگجوی 
برو بر:شد,,آن:غار زندان: تیگ 
هم لاله رست از شخ سنگلاخ 
دام آشن و دود بر زد مر 
وتف خارا نکندن گرفت 
هوا یره گردید" و ارزان زمر 
همی داشت آنتننگی او تن نکاه 


۳ ۵ »من . 6 من ۰ کایدپزیر 





۷۷ - 





گهی گرز کین کوفنش کاه سنگگ 
سر آنجام سنگی کران از ب.رش 
تن نیلگوش وشی پوش گشت 
سبك. پهلوان پش کا+: بهوش 
دو دست و دو پایش بخم کلمایل 
کرت از سبه مرد بش از شمار 
همی "غرقه شد" کشئی "از:ناز" ار 
رسن های کشتی جدأ هر کسی 
چو هش بافت ی دمان 
زدی نعره‌ای سهمکن کز خروش 


جهان بهلوان ی داد آفر بن 


رسیدن 1 


وز آنجای با لشکرش" یکسره 
خبر زی جزبره شد آندر زمان 
بد بد ند هفتاد حکشتی براه 
چ و کوهی روان هر یکی باد وار 
چو در سبز دثتی سواران جنگ 
چو برر و یگردون پر بکند: میغ! 


بيك هفته 


امد برون شحکر بد گمان 
همه با دبان ارنگشهه ماه 


در آن غار ون برو راه تنگی 
فرو هشت کافشاند خرن از سرش 
چو کزهی بیفتاد و بیهوش گشت 
بغار اندرون رفت چرن شبر زوش 
فروست و دندش از بن بکند 
کشئش بردند "از آن زرف غار 
سبه خبره یکسر ز دبدار اوی 
بستند بر دست و پایش بسی 
کستی فراوان رسن هر زمان 
شدی کوء جنبان و دربا بجوش 
سی کِ با مهر یباد آفر ین 


۹۶ 


شاسب بجر یره فافره 


3 بر فقتافره 


بپر که بر اری زبر سایه دار 





۶ ۵ 


ازو هر سواری درفشی بجنگ ۵ 


[ همه میغ پر برق و تابان ز نیغ 





۱ - ازین پس تامصراغ دوم بیت ۱۵ در متن نیست وعلی‌الرسم از نسح ( ۶ ) نقل میشود . 


سس تین بت 





سبك رزمرا شکر آراستده 
بر آمد بخثذکی جهپان پهلوان 


غو کوس و نای نبردی بخاست 


نبد راه ابرانیاتب زی گر بغ 


بکر دند 9 س شتاب 


صف از رمح دبوار نی بسته شد 


راون وز سای [درس مرن حرگن 


جپان نءر مرد جنگی گرفت 
نوند بلا بد عناندار میغ ] 
ز پییکانها خون بجوش آمده 
زشمشیر شیران پر از مباز ترکگ 
سواران ز خون لاله کردار* چنگی 
دبس "رن شمشیر بگذاشته 
یکی میغ بست آسمان لاله کون 
ارف ۳ 


شه قافره تاخت 


۳ ان استخوان شاخ ماهی بدست 


نیامد کید آیبهپبب و 


چنان زدش بر کردن از خشم تیغ 


۵ ۲ کریزان شید ۲۵ لشحکر قافره 


۵ م : جهان . 


دلیران ایرات بخشم و .سنیز 


کشتند از ایشان ک.را بافتند 
6-۲ تکفشان : لت 27 6 ۸۰ :لاله گون تب و . 
۰۷ م: گریزنده شد » ۱ 


۱ - حا؛ ئیغ : 


۸ :"نژند , 


تال قفش 





بزد صف کر _ با دلاور کوان 
زمی کرد شد کدت با چرخ راست 
زپس موج دریا بدو پش میغ! 
بخون برزمین شد چوکئتی برآب 
زهر گوشه تکار پموسته, شد 
بدریا نپیب و بکوه آفرنگ 
خور از رنگ خون چپر زنگیگرفت 
بکف بر" درخش روان بار تیسغ 
مان کوشها نرد کوش آمده 
2 8 دلیران بیرواز مر کی 
نناده چو مصقول دامن _ 
چنان " زرف دربا شد انباشته 
درخش وی از تیغ و باران زخون 
مادم نز بو یاو اش وس ۳ 
زدش بر سپر خرد برهم شکست 
سبك جست چون نره شیری زبند" 
کجا سرش چون ماغ شد بر بمیغ 
نه شان مبمنه ماند و نه مسره 
بی کردشان برگرفتند تبز 
تاراج زی شهر بشتافنند 


0 





#خارت همه .شپر کردند بالذ 
کرفتند چندان بی اندازه چیز 
هم از سیم و گوهر هم از زر و مشك 
سوی کاخ شه سر نهادند زود 


چه جنش چه خوبان آراسته 


سک ۱۵5 دبدند نو شاهوار ‏ 


ز عبر یکی باره " دبوار بام 
ک و بومش بر انداختد 
اتران انیران رورا که 
زشهر دکر * هی چه آورده بود 
چپل کی لا وی اند 
همه طنحه از شادی ۳ زدند 
چپانی بنظارة . مد.-هراي 
چپ و راست هر سوش دوزنده پیل 
روان چار کوهند گفتی بپای 
دو بازو پزنجیر ها کرده بند 
پیلان بر اززورش اسیپ کوس 
ژ بانگ و دمش هر کجا شد براه 
همه راه نبا خانهٌ شهبربار 
۳ 1 آتدر کذار و بخم 


شمشسر کردند خلقثن هبلاك 
که نسادید کین هم بدشسلد. ثلز 
هم از عود تر هم ز کافور خمكث 
شاراج بردند. از آن هی چه بود 
چه از بیکران گونه کون خواسته 
بزر د بر کرده یکسر نار 
زمین سودو تافو وف عود خام 
هه کاخ و ابوات پرداختند 
کشادند نا دیده ۳ سس ند 
#9 خواسته بود # برده نود 
وز آ یت و طنحه برداشتند 
بره کله" از دیب چیر_ زد ند 
گرفنه ز دیدش م۳ هراس 
وی اندر میان همجو کوهی ز نبل 
سته بيك میل " جنبان ز جای 
بهم بسته در پای" پیلان زند 
غریوش چو اندر که آوای کوس 
زمین بود جنبان و گردون سیاء 
پد از زر و" در پهلوان را نثار 


همه دشت تحیید کا ن بخم 





و 


0 


سل داسکاژه : 


ان 


۰ -م :ساده , 


۳۰ 


۳۵ 


۵ 


۵6 4 





بدو هی کی از خرعی سور کرد 
یکی مه سپپبد بر شاء بود 
بشاه و بزرگانش هر گونه چیز 
۶ گو پیش یکسر بزرگان و خرد 
پپیمان که چون باشدش کام و رای 


۷ 


رسد 





کر ابکارکزتر بخسهای خوزاککود 
کب رفتنش چون ۱ 
بخشید و هی بدره کاورد نسز 


خعلی کرد بر شاه و او را سیرد 
فرستد ز گنج آن همه باز حای 


سر هاه بود 


وز انجاسیه بر د زی قیرواتف 
جو یز بمافویقیشم 4ب سنا 
که ضحاك از ابران سپاهی بجنگ 
همان که افزون ز پنجه هزار 
مه از بیل-۰کدیست ۲ سالازشان 
دلیری که چون رای جوشن کند 
برو به شمارد که شور شیر 
چو کردد سوار از پلندی سرش 
بود با کمند از بر پیل مست 
بس بر زند خنجر مغز کاو 
کی دیو دزخیم چون منهراس 


۱ 1:همی خورد ی تا. 
1 3 م , اندر آرد . 


۰۸-۲ یکی یل رگردست , 


کرت بلیغ از فریقی روان 
چو آمد شد این ۲ کپی نزد شاه 
فرستاد و اينك رسیدند نگ 
سوارند کین جوی و خنجر کزّار 
طرازند؛ رزم و پبکارثات 
روز روشن کند 
دو پیل آرد آسان * بيك زور زیر 


از ابر او فتد زنگی بر منفرش 


ز خدجر بش۳۳ 


جو بر کوه شر ازدهایی بدست 
برا هنجد از پشت ماهی وکاو 
ست و جپان کرد ازو بی هراس 
۴۳ ۶ ,جات . 


۱ سا 


وس هه ی سس و رو سس سم سم 


چو دشمن بجنگ تو یازید چنگ 
نمد. زود برکشن چو شد .ز آب تر 
جهان زین خبر بر شه فیروان 
پدیل سه سای فا اند لا 
درفش و کله دادش و است و ساز 
بر شهر فاس این دو لشکر پم 
* همانکه ,فر ستاده ای ره,شناس 
بر پپلوات با پیامی درشت 
ی هو رای وه در؟ 
کس از باد ساری دلاو رز میا د 
مپه را چو مهتر سبکسر بود 
تا اه ها اروت 
ندانی که چون او شود رز مکوش 
#سر خنجرش خون کند آب ابر 
کدامین دلاور ک در کننة از 
چو باشد کي نیع در مشت آو 
تبه کردی از خیرگی رای خویش 
ولکن #کفرن کامدی با سیاه 
اه وین کت یله ازدی شیرار 
چو بشنید ازینسان سپهدار کرد 
تست رد 


و 








۳۲ ۵ نخت.. 


شود. چیز اک نلیتا پجنگ 
که تا (+<پیش ‏ ماند گرانبار ۳ 
چنان شدکه همگونه شد قیر وآن 
تن را سیرح از بلان صد هزاز 
فرست‌اد مس جنک را . پیشباز 
رسدند بر منزی بش و کم 
رساداز افریشی» از تتر فان 
سامد شنانده نامه بمشت 
ره باد ساری ‏ نه اندر خورد 
۹ سر از باد ساری داد 
شکستن که کین سبکتر بود 
گبانی بری کو زون چون بهوست 
زمانه زنهار ۹ خروش 
سم چرمپش داغ چرم هژر 
بسشاندش گرد بارد تگاه 
به از چون تو سبصد يك آنگشت او 
پکور آمدستی بدو پای خویش 
بهدسکام تش‌ای و زهار خواه 
درم بوزشت اند آنکه بکا ر 
فرستاده را دست دشنام برد 


رموس زلح چون کف دست کرد 








۳۵ 


و ۶۶ 


5 


,یس 


زبان بش تیفی بکه پبام 
بيامد یکی پیر جافور موی 
چه کردن ۲ زبان بر بدی کامکار 
زبان را بپای از بد اندش ودوست 
چینگفت دانا که با "خشم وجوش 
نشد خرد در همی بایش 
فرستاده را چون بر بسان براند 
دهی بد پراه اردبه نام آوی 
همه بشه زیون و خرما درخت 
بيامد بپنسکام. خورشید زرد 
ز هی سو پرا کسنده رزی بساخت 
شدا از زرد ره کت ردان که 
بر آمد از ایرانی و خاوری 
جهان ببشهٌ شیر غرنده گسشت 
ز توفیدن بوق و از بانگ نیز 
بخون در نهنگ از شنا ۲ ذاشتن 
ز خنجر ,همه دشت خنجین بود 
بل بپلوان کرز کوشش بچنگ 
کین تا شب آمد همی جنگ کرد 





شد آن تيفش اندر زمان بی! نیام 
ز پس باز شد کودکی خوبروی 
چه در آستین داشتن کرزه مار 
ک نزدیکتر دشمن سرت اوست 
زباام یکی بسته شیرست زوش 
که بکشدم ترسم چو بگفایش 
همانگه سبه رزم را بر نشاند 
یکی ببشه گردش پر از رنگ و بوی 
درو لشکر دشمن انکسنده ۶ و 
فرو کوفت ناگاه کسوس نبمرد 
سپه‌را زيشه بپاموت بناخت 
گران کرد بال بلان را زده 
دردی که شد چرخ بر دآوری 
ز تیر ابر مکی پرنده گلت 
همه بشه بد چون خزان برگه ریز 
سته گدت و شیر از سر او باشتن 
کیند از پلان دام و زنجیر بود 
همی چست تیزوهمی چست جنگ 
شب یره هم بر نگشت از لبرد 





۱ :در . ک د و اند / ۳ مگ امه اشنا خ 


۸4 ۷ج 





۹۸ 


4 


شبی بد ژ مهاب چون روز پا 
بهم نور و تارکی آمیخته 
زمین بکسر از سایه وز نور ماه 
کل 
نماینده بر گنبد نیز پوی 
چنان خیل پروین بدیدار و تاب 
چو ترگی ود او شاد ورد 
چو دریای سیمین روشن هسوا 
تو گفتی در ایوانی از آپنوس 
شب قیر توش دو زلف بخم 
یکی فرش سیمین کنیده جهان 
پپوشیده شب بر؛ پرند سباءه 
برافروخته چپر ماه از برند 
چو لوح زبرجد سپپر و ز سیم 
درین شب سپهبد میان بست تنگ 
پباده همی‌تاخت 0 خواسی؟ 


ز صد مبل بیدا بلند ازمف‌الد 
چو دبرن و کنه در هم آو بخثه 
بحطردار ابلق سید و سیباه 
بروز آینه تابد از پشت پیل 
دو پیکر تو گوئی چو" زرینه‌گوی 
که دی لته ات 
چو ناوردکاه ی : در برد 
زمان و زمین کرده دیگر " نوا 
مه چارده بد یکی نو عروس 
ستّاره ۳ سر درم 
زمین ,زار آن فرش ,یکس آنبان 
یکی شعر سیمابی از نور ماه 
در تب رکش : 0 ۲ بد 
ساره برو نقطه و ماه میم 
همی کرد بر نور مپتاب جنک 
کرا گر ز کین زد ی 





۸-۱ : چو کرسی . ۲ -م: ناوردگاهی یکی . و 6 م۱ 


پوشده گِتی . ۵ م : چهر خاك نژند و ان 


۱6 


ای تست 


۳ 


۳۲ ۵ 


زک 


اوح 


ز بس سر که تیفش همی کرد پخش 
بدانسان زگرزش قضا زار شد 
چنان مکی کشت از سنانش بدرد 


ر دشمر_ سو اری رن 

همی زد چپ و راست شمشیر تیز 
سمل ۲ درختی مر 
قرو ۷ دم اسپ ‌ برجا ؟ بداشت 


از تاد شداخت سا بش 


1 دنله 191 
وز آنجا بلشکر گبشن از گنت 


و۷ اهسحت خور نیع زردن زار 


سیه را ز هر سو 


۳9 برجلکک و 


زنای نبردی بر آمسد ‏ خسروش 
دمید آت از خنجر آنگوت 
هو شد جو تور 
زیس کرد بر کرد گزدون چونیل 


همه بثك و خرطوم ببلان. زند 


زگرد ندرد 


۲ شون" 
سا را ز هر سو با کثله 1 
6 م: آنجا. ۵ -م؛ قلاسن 








زمین کرد کلگون ومه ترورخش ۱ 
که از بای, شاد و سار ,شد 
که بر گفلنشنن ,یز _لفززین "کرد 
همی تاخت, مانند ۳ روان 
نحکند انثر ابرایتان رستخد؟ 
۳ استاده #۳ دید حشت ازک 99 
ز بالای سر چون فلاخن " 
دگر شر کشاز۳] 
سر هل مفا کی 


ار اسود رس _ ۳ 


۵ 
ام مس 
۰ 


در افحکند بش 


جر اکن ی 

شی اندر 2 
بان "کرد" ازق ماه اشیمین ام 
شا 9 از چپل سو سیه کر کمان 
غو کوس در لشکر افکند جوش 
چه آتت رکه نف حان دش دود خون 
زمین چون براز خون تن کفته مد 
تو گفتی هوا بود پر زنده پیل 


تال دل شرا و خم ند 


تست 








ی اس ای تعشز لن کرد لعش 0 6 وا وی ۳ ورن 


۳ در نه (م) این ببت نز هست : 


ز خون هی »ها کی جرا کنده. کرد 


: بدان بده در : ۲۰۷ ؛ بر‎ ٩ 








ید 0۳ 3 ان ا تم 
کر بزان یکی‌سوی هامون کید 
بلانش ره نف بر اند 
مس از 3 وکه خبل ابران ی 
ان ۳9 همان بش و ث 
چه بر مرد اسپوچه بر اسپ مرد 
همه دل خدنگ و همه منز خاك 
ازررگرز. لت 
بکشتند. چندانکه توا اش ماد 
گرفشار کیت انکه سالار بود 
بنگند بننی و دو کوش 


ت۳۳ ون 


معرد 
گ ۳[ 
دو دفت رو همحسس راهچوی 
۱ ۱ 
بت این بدیبا که کردم درست 
۱ د انسگونه سالار ز ۱ رم تساه 
؛ پالیزباطت 
تسا او را و 
کارت نبارم رز کن شمتار 
بدین دایل کندم ذرو 
چنان کرد هر چند سالار بود 
سح کد نانوجن " کنیدم در 
1 9 ۶ یکره 


۷ 
-م: میهمان . و که 


کم خر رن داد 


۳ 


تگویم ئه خالك 7 اندر 1 آ 





۳ -م : سخنع| نخست , 9۵ 


0-۷ کر سنه مخت . 





‌ 


9 این دشه ۳ دارد بناء ! 


شا رن 


کشا دند و۳ جمل س اد 

ازانشان صاندل نار یر 
بد افناده هرحای نز خون و کرد 
همه کام خون و همه حامه اد 


ى؟ 


یکی وا شا افتاده خنعر ."ینت 


۱ 
ر ۵-۸9 دسر 


بزرکان ود 37 
چو دش منک 4 سیم‌دار , زود 
بده حای ببشانش داغ ۱ حح رو 


ز من هی چه‌دبدی بشاهپ بگوی 


مکافنات,, انن..ید خبهای تت, ۲ 
همی ۳ دای ددخش امد براه 


‌ 


ازو خواسبت 0 اد د میزیبان" 


9 خورد خواهی و حای ذوفت 


2 ات 


بجع دی نما ز شیارا دو مد 
‌ 
13 بل ه ز ت۳۵ ناهار دود 


۳۲ نان و ح رما و ۹ و شیر 


ار )0( 


بل 





1 دهی ندید کامد : 


9 «در ون کشنن ۳ 


‌ 


۵ ع 





قاری 





نیخت وا یاورذ پشش نهاد 
پرسید کار سپه شاه ازوی 
من اینك چنننم ز پشت بای 
وکر باز پرسی ز دیگر ک-ان 
شه از غم در کینه را باز کرد 


۹۹ 


بخورد و .بر شاه شد بامداد 
چنین گف تکای شه پژوهش مجوی 
نه هوش ونه کوش و نه پننی بجای 
بخوردند دی مفزشان کرکنات 


دگر ره سپه رزم را ساز کرد. 


نامه وشات شاه شروان 


وز آنسو جهاث پهلوان با سپاء 
خیمه پوشید روی زمین 
کیای از خرد باسر خامه راز 
سخنما درشت آر از اندازه بش 
نوسنده کرد از سخن رستخیز 
شد آن خامه چون کش بتی دلپذیر 
ز دیده همی ریخت باران مشك 
9 شد سوی خانه آپنوس 
ست» از سح نام ,بزادان تفت 
سر انجام ال در آفاز بست 


خم چرخ حای تخر و خر 


ییحی [؟)۰ 


ببامد بيك منزلی کینه خواه 
دبر تو نله ٩6‏ > عت بر 
بافریقی از من کی نامه ساز 
بخواش پفران کمر بسته پیش 
بانگشت شاه زا تشگ خيز 
رده دست چتانك در 
بمژگان همی رفت کافور خشك 
کپی. روی شلمین زمین داد پوس 
که کثت زمان بر دو کونه بداشت 
روان را بباد روان باز ست 


زمین کوهران را ۳ ۳۹ 





و 





دک »گفت ضحاك شاه حپاف 
که خو بربد وجنگی وخون کرده‌ای 
مرا مار کس خواندی و بد سرشت 
شدی س رکش اندون‌که چون‌اهرمن 
کنون کامدم رزم را خاستی 
بتلونین#ست46: وز) .میتی 
زر کزی نشد راست ,کار "کی 
نکه ۳1 که پر منهراس_ دلییر 
کرفتمشرن نبا چو جنک آمدم 
همه کثور روم تا بوم هند 
نه کش" دید بارست نیرز" صا 
نون 1 رف ۷ کهتری 
تاد ۳ب ازرادف 359" کگرا 
تثت بش چنکال شرات برم 
قرطای برشد پراکنده حرف 
چو نامه زخامه بیاباف رسد 
دگر داد چندی ببام درشت 
سر فرود ست اقسر وا ت 
در ایوانی از در تبان چو هور 


دو مک 9 آفراشته 
ی 





۲ : روی. 


شنیست کردارت اندر نهان 
زد خرد سر برون کرد ای 
ورا نام بردی بدشنام زشت 
نی همی صکس_ بر از خو شتن 
جز آن دبدی آخر که خود خواستی 
بزوود- اوبن: خوش نازی همی 
شاموس رستن شاید سی 
چه آوردم اژگوت ون بازوی چب-ر 
ه در جنگثن از بار ننکی آمدم 
بهم بر زدم تا بدربای سرد 
نه برتافت 9 باد وا مرا 
ای" برشه ش‌ما ری 
بر اندازم این بارگاه ترا 
سرت برسنان سوی ایرات برم 
سا صفام‌بر سوی " برف 
سیهید فرستاده ای ی 
فرستاده 


دو رده نامه دمشت 


ور دید خندان و روشنروان 
زمین جزع و دیوار زر و بلور 


بساقوت و در بسا شک‌اشته 





۱ 


۲ ۵ 





۳6 


3 





2-۷ ۱ 


براابیش . بيك «صفنه جدیگ...زززگر 


چرل نخت رین درو شاهوار 


میانش موش چار فر اخته 
چنان هم ستوتی که از رنگ و تاب 
مهین مسجد " قیروانرا کنون 
هفته بئز ر ت. حدنی طرا ز 
بر افراز تختی: ز زر بود:‌شاه 
فرسته چو باست نامه داد 
بچرگان فرهنگ پسر کین 
بش آنجه ود از لمع درشمن 
برافروخت افریقی از 9 و خشم 
شرمود تا دست سل ند 
دروش سین برگ پیری ز بن 


: 9 فیل اي 0 ۰ 
بخواری و دشنام و ر مس بر آند 


.دو ره صد هزار از, دلیر ان خورش 


فرسته در بپلیوان سل 1۹ 
ز کینه بخون پهلوان شت چنگ 


آدو لشکر برایر چو صف ساخنند 


شد از مهره بر هر ردیان خروش 


‌ 





آزمین سیم و بامش ز جزع و کر . : 


چه از زرش پابه چه از زر نارا 


سییل و هفش از 0 ساخته . 


# کر نا ‌ دسدار او دیده آب 


بماندست و بند زان" جوستون 
کدایندشان. وف آدبنه بیان 
بکف گرز و بر سر ز کوهر کلاء 
نوسنده بر شه همی کرد یاد 
ان عهر اکن کیش 
توه گفتی لکه: شهش زهاتهضمشت 


بانب کسجیا کل 
برید آز دهانش درخت سخن 
دوسالار_ تروش ز اشکر بخو اند 
ندیشان ‏ نهرد.و. فرسباو, وش 
خر دادش از کار شاه و سپاه 
سك با سپه شید پذیره بجنکه 
۳ ارت رم وف اشتند ‏ 
8 نای هن کت افکبند, جوش 
ز خار زبس بیم خور " باز گنت 





7.۱ چه از خر له چه امیش سار 1.۲ مرگ ۰ ۰۰ ۱0۰۲ دشتو 


لب نم 4 -م :همباز . 


م .م :ز خاور زمن روز را 





دو لثکگر: بیکره" بهم: بر زدند 
بس کفته چرخ انبه جان گرفت 
آرکردان خاور سواری چو ابر 
صف. خسل* ابران بابک 1کند 
92 امد ار بپلنوار: سیاه 
درو خشمیی از کرد بنداخت هت 
نیامد 9 ندی ۳۹ در 
کریباش با دست " و خذجر بمشت 
هم از جاعلاتن وس سلبه و فکند 
بدین دست نیزه بدان تیغ نیز 
نیزه ز سل و بخنجر زیر 

دو سالار افریفی از حزکي او / 
0 
«حکی زان دور سا لا و هشبار ار 
بدل ؟ نز شاه شد شد تاج و احت 
کنون پش ازین کاین کشفته سپاه 
بر بهلوات رفت باید مرا 
هر آنکو بهر کار بیند ز پیش 


سر کار را چاره "باید رن 





جبله" شتگرف تک ی رب 9 





۱ غا: گرز! ۷ موفینکجوی. 


بکه بچه بگذاشت پران عقاب 
کی و رز ککن گاه خنجی: زدند 
رز س خون دل‌خاره مر فان گرفت 
برون تاخت با رها گر 

کحا تاخت هامون در انکنده کرد 
در قلب‌گاه 


ز‌ گردون برفت 


ورا دید »بر پیسل 
مه 
او حشی ستاره 
0« ط‌ ۰ 
هم انده ز بیل زبان جست زیر 
کرفت و زین بر زمین زد بکشه 
هر دو همي جدت ررم و سلیبز 
دالا نن همی زد تک ار زهمن 
دما نادند محاره درچنگ 7۹ 
زخون‌همجوشنذ(رف سر وی ناه * 


: رن 4[ 
حر دممد ار دود و بدار در 


پهاسوانست 


شکست ید و کار کردد تساه 


همین بدروز خت 


کزو 2 خواهم براید مرا 


پشیمان نگردد ز کرداز خویش 


1 آسانتر ین جاره اید دل ردیل 





۳-: جنگ اوی 4 ۸ ز خون 


از اینجاا خر فصل درس (م) نت : 


سس سس 


۵6 ۵ 


۷ 


۸۰ 


۰ ۰ ۱ 4 
فرو شست خور ؟ تخته لا ژ و ر د 


سب ونی بت 


سبك باتنی صد سبران سیاء 
سی چیز دادش جمان بپلوان 
همانگه بکین با سپه حمله برد 
ز کنته چنان کشت الا و بست 
شلب ۷۳۳ سالار 1 کته سل 


سواران بربدند بر کستوان 


یکی خواست زنهار ودیگر کربخت 
چدین تا در قیروان ز اسپ و مرد 
ز بس خون که هرجای پاشیده بود 
چو اآورد چرخ از ساره سیاه 
مه اندر حمان برد سیمین سیر 
بر مرز شهر ودود ۲ 
بر افریقی ازغم جپان تنگی شد 
همه شب بکار سپه ساختن 


تون 


۱۰۰ 


سس رن یی ۳۳ 


بر پهلوات رفت زنهار خواء 
پذیرفت شاهیش ‏ بر قیروات 
هر آنکس که بود انیکلسران که 
که هامون ز مرکز فروتر نشست 
بد اندیش را بخت بر گشته شد 
فک‌ندند خفتان و خنجر گوان 
دلاوره بدا دلل + فرونتر کنر تلا 
هه کته "ودهرال بر خون و کرد 
زمین همجو روی خراشیده بود 
شب قیر گزن. شد. کروش " ماه 
میان بست جوزا بزرین کمر 
بزد: خیمه "تا رک ام فرود 
دکر ره سوی چارءٌ جنگ شد 


نپرداخت از کسنج پرداخترن 


رود اوردن اه فروان لشکر بچنگک 


چو بر تیره شعر شب دیر باز 








0( قطب! بزر آب زرد 


۱ 


دارد ۰ ) ۳ :بر . 


+ یرنه 


۷ 0۱۷ 





بدشت آ ۳ از قبروان لشکری 
سباهی چو آشفته پیلان هست 
کرفته سرهااز چرم نهنگ 
بیوشده جوشن سراث سپاه 
یکی بهره خفنان ز کمخت کرک 
دو لشکر بر آمبخت از چپ و راست 
ز هر سو همی کوس زرین زدند 
پر از رن بافوت شد چهر تیسغ 
هوا درده ای کشت چون فبر تار 
ز اعره طیان کثت بر چرخ هور 
خم چرخها پاك برهم شکست 
زبس خون روان گنته هرسوبنگ 
زبر مفز کونده کوپال بود 
شده گرد چون زنگی بیدریع 
ازان کین بدربا درون ماهسیان 
سه روز این چنین بود خون ریختن 
وتات 
کف از زخم سوده مان از کمر 
اند در ص‌د خفمان رد 


زبس جوش پیکار و رنج و نپیب 


۱ در متن ان کلمه زا تحریف تن کرده اندا: برکسنوانهای جنکت: 


۲ -۵م: صف . 








که بگرفت از انبوهشان کشوری 
ی کت 
بزاکک 7 رش وان کباب 
ز ماهی "پشیزه سپید و سباه 
هم از مپر؛ ماهدان خودو رک 
ده و کیر پرخاشجویان بخاست 
دو سرنای " رویدن و سرغین زدند 


بر از اش الذاش هلر چم امیش 


ز خشت اندرو بود و از تبر تار 


بدیگر جپان جنبش افناد و شور 
دل کوه وهامرن بهم در نشست 
زمین چون جکر جوبها گفته" رگ 
بزبر از بلان بر سر و بال بود 
ز خون کشته کر نان و خندان ز تیغ 
همی کئته خوردند با. ماهبان 
بماندند دا اه از آوختن 
نه در مغز هوش و نه در دیده خوأت 
دل از جان ستوه آمده تن ز سر 
ز خوی درعها کته ز نکار خورد 


تماند ‏ آترمان بهلوانرا شک ِ 


۳ -م :شد چو. 6 -م :زنگیی درگریغ . هدژم 
1 - م * بماند از میان پهلوان نا شکیپ .: 


سس سس 


۱ ۵ 





هم 


رن وی 


سس ی یسم وس وا مان دم 


مان دو صف 5 ار من 
بزیر آندرش گفتی ان ین مست 
دری بر سر چار دو بان _ س:ون 


بسان کی جانور تین :نوی 


جر 


22 ۳ ی و نححیر مردان حنگی 


کنکش همی جوش بر.ماه شد 


سیم‌دار مب ارو ون 
بافر هی اندر زمان ترحماف 
اگر هست چرخ روان باورت 
7 گنج داری و درتا باه 
درختان شوندت دام 
شوه وه بان د و هن 
بکرم بگرز 0 سوب دست 
دیرزی تو و هی چه لشکرت با 
وان اه وف نا 


‌ 


برنهاز پش ای و فرمان برست 
9 نه سا هس دو ای نام و زنگی 

: ۳ سك ۳ د 
میم ۱ در سس سحمی او 
نما دد ع بر خون رشهءر 


۱ پ سبه را. ۳ 


هردوان : ۵ م :گت : 


۳ -م ؛ از خون و . 


برون ناچخت - بر زنده پیلی لد 


و 0 
میه دش . دزی بود دولاد ست 


رد خز اژه‌هایی تون 
چو کوهی خروشنده کوهی براوی 
هاش پوس اش تقد 
زمین هر کجا گام زد چاه شد 
برو کرده از گرد شيني بش . 
رس اد و مت 
فرشته هه سا ۰ ۳ بر 
زمانه رهی و ساره سباه 
همه بر گشان نیع ی بجنگ 
کند باری تیغ و خشت نو مرگ 
کنم رخش از خون برو" تین وست 
برزخم گرزم بکمشت. خاك 
اي آمروز بدن من افاتلر نت 
کهغا پش شاهت برم بسته ها 
بکوشيم پیش دو لثکر بچنبک 
کرا ز آسمان چیر بخنی بود 
رهند , این ذو لشکر از آو بختن 
و پهلوان را بگوی 
6 م + وگر نه که تا 





و 





" تو مشتی نخوفردی ( ز مشت و و یش 
جوان کش 9 رهره ۱ :و زور تن 
بمتاری سباس ذیوی نژند ۱ 
که تنبا چوخنجر بچنگ آیید؛ 
ك ۱ بر زمان. ددشل تون کننم 
1 نت درباست ور کوه رز 
لشکرت رگزین: 


0 تا در صف کار ی 


و آیشان زهم ی بر ,آرند ی 
بگفتند و هر دو رز لقکن چوشیر 
بده حای کوشش نز اگنشتین 


.عم آورد سوی هم آو زد شد 


0 شیت کترد6 1 دکنتب 


۳ 7 زان اندر 


تس بر شدم خاك هون خودوترک 
. چواز نیمه هم یافت بالای. روز 


ید مان رکسی ‏ 


۱ ز خیل فریقی 


روش درأی و غو ای وکوش ۱ 


رم بر از وریگفاگ شین 





زو همیب 
| 


و 








همان زار ان آیدت مدت <و ش‌ 

و 
چه جویی بزرگی و تام بلند 
مز صد چون تو در جنگ ننک آیدم 


شوزم بیغ و بدرم بگرز 


۰ من از لشکتز خوشنن همچنین 


کرا زین و ایک بود کار زار 


"من و تو شور آنکپی ۸ 29 


وه بدند . پنجاه ی 


ا-_ در او بختد 


مسج مج 
درو دشت بر چراخ نورد شد 


دل ,ریگ نثنه ز خون سیر شد 


دل افکنده «#ر سو رز خواه 


". کف تیغشان کته .منشور مرک 
"بخیاور شتابید .,گیتی فرووز 


پکی روده ایفا زان کته 
ر آمد از ایرانیان. بر فسوس 








۲ بماریو نشناس ودیو نژند. ( در متن کلمة اول را سدا 


6 -م:زنگ.. 


سی" بر نر از خویشتن 


بت و 


۵ ع 


0 





1 


۷۰ 


سح ها ۳ ۳ 


خروشید کا کنون را و تراست 
یکی خشت شاهین زو مار پیج 
بتترد" بر طر بل" ور کاشاگ 
زدش ها ار ی بر قنا ناکهان 
خروشی بزد پیل و شناد بست 
چنان کوفت برسرش کرز از کمین 
برآمیخت «غزش بخون و بخاله 
کفران فانک عوان ان اد 
چو شب را دونده نوند سباه 
همه دشت ند رود خوف تاه 
کسی رست کو شد بش آندرون 
سلیج و سلپ هرچه بردشت و کوه 
همه بر گرفتند ايران سپاه 
چنیشت و" زینگونه تا بد؟ بست 
کی تا نیابد غم رفته چیز 
میرن تا بجابی نیفتد مغفالك 
متا ز وان مسوریر شهر ند 
چهارم چو زد گنبد لاژورد 
بزاری بزرگان آن «بوم . و شور 


حکفن در برو برهنه دای وسر 





بنزديك او تاخت از قلب راست 
کف داش کز پیچ ناسود هیچ 
برین‌کوش وژان ۲ کوش بگذاشتشن 
که رستش چو دندان برون از دهان 
سبك پهلوان جست وبفراخت دست 
که زیرش بلرزید نیمی * زمر 
سپه روی برگاشت از جنک با 
حّز انبه همی مرد برمرد آمرد 
همه تن شد ابلق ز تاشده ماه 
سلیح وه ری و سرانداخته 
و کششمه شدهآ که اند" ازتر ون 
یا فشگقدم او یال بشاو6: ۱۷ 9 
و انتر شحازش "ندانستا راه 
زبان کسی سود دیگر کست 
بدان هم نگردد ۳ شاد لمز 
دگر جای بالا نگیرد ز خا 
همی بود سه روز و نامد جنگ 
بکهسار بر چذر دبای زرد 
برفنند نزد سپهبد دو بر 


بکی کودك خرد هر بك ببر 





۱ - درس متن این مصراع با قلم خوردکی‌چنین شده است؛ یکی‌خشت شاهی 


"پرماژ ویچ ۰ ۲ -م:بدان گوش ازین ۰ ۰8-۳ روی . 4 -م؛بوده ۰ 


او لاس 





وک کون هدبه ‏ آراستند 
که افر یی ار کم شد ازرای و راه 
ستم‌کرد برماو بر جان خویش 
اکر(راد مسیتوا ها 
ور افکند خواهد سر ما ز تن 
وزین کودکان گر دش‌کینه جوی 
سپپید بجان ایمنی دادشاف 
پس آن کرد سالار را خواند یش 
ورا کرد بز فیروان شهربار 
ثار و گپر ربختش هر کسی 
ارای ی ه سابر تر شا کت 
چهانرا چنین پای بازی * بسست 
کّ را ز ماهی رساند ماه 
ِ" ک آرد ازهی دری 
نه زوشاید ایمن بدن روز ناز 
نی وه صد ساله را کار بش 
بسا سالیان بسته" دربند و چاه 
جپان جاودان با کسی رام ندست 
دهندست لیکن بهر روی و سان 
بشادی بداردت بر بش و تک 

۸-۱« کرآزاد . 


. -م : برد » ۱ - م: بوده‎ ٩ 





۳ - ۵ طدشت ۰ 


۱۸-۷ که 


وزو پوزش بیکران خواستند 
ز بدبختی آورد بر خود سپاه 
ولا کرو از مدا 
ببخشد بما بیگناهان رواف 
شدیم اقق رتسم ۶ رو کفن 
ببر دم سرشان همه * پیش اوی 
سوی خانه" داش افر سس وتان 
که پذرفته بوش بزنهار خوش 
شادی شدندش همه شهر بار 
ز‌ ۱ بردند هدیه سی 
باکدن اققیه ش همنر فاه ی 
ز هر رنگ نیرگ سازی . بسست 
یکی راد مناء ماناز رخ از 
کند رنج و اسان خواره۲ دیگری 
زه نو مد ند 
همی کرد و روری نبد زنده بش 
1 شد روز ۳ خداوند جاه ۷ 
یکخو برش 9 هرگز آرام نذست 
بکس چیز ندهد حز آن کسان 
از آن پس دلت را سپارد نف 


۲ کنون. 4 - م: 


روز نساز 


۳5 


باز بها . 
۰۶-۸ ييك خوش دلی: 





‌‌ 


۱۰ ۵ 


نج 


یکی میهمان خوان پر خواسلست 
بخور زود ازو میهمان وار .سیر 
چه باید. که رنج : فزونی بر ! 
بس آن خیره سالار بیمفز و هوش 


ار د از مان 2 صد را ,واه - 


حو ۳ نشدند نرشاه دسر 


دمر ژت ۱ ن شراخ د.ت 


و 


* درفش شب تبره چون" شدانگون - 


نثست از برکاه بر ش اس اه و بر 


چوپش امد آن بد نهان با گروه 


بدو گفت کای غمر تنتل سکال < 


7 


کجا ایبدٌ از رم کار هیر ؟ 
خف کی )دهد بار ۶ ار درشت ؟ 


نستنک و گاج و فر وی 


نه بر جای هرکار نااز وار 


۵۶۰ تن غنده را بای تباید نخست 


رف کیت ۱ 


چنان دان گه بخت بدت خوار کرد 





۱( ی ۰ 


رودبار . 





موی سس سس ِ سس لاه 
تومهمان زمین خوان اراستسی . 
2 ک مم‌منان_ تماند . سکیجای دز 


ی باق و خود کل 
دک کرشاستب؛ بننیش ببرید کوش" ۱ 
" چنان ساخیت کز, بامداد گام - 
گروهش نمان درع و خنجر بزیر,. 
بکیر ند ۳9 بیان !نوی 
شه از ونگان هر که شا سنه بو و 
همه تیدغ و جودن "بزیر فیای 
دمید: انش از کش ۳0 9 
مان وه دنو و امابوا 
بز أفز وتا ۳9 : 
همی خویشتن بر من آری همال 
کجا آورد :کرد باران چو ابر ؟ 
ن چون صدف 1 9 سنگیدت؟ 


که چونی هدن نت و اج دی 


9 ۱ 3 
بود: چون"پلی ز نوی جونباد.. 
جپان خوردث و باز ندخوار کرد 








۲ فکند. ۳ حاه لوای هن تم ۸-4 بررای و 
: وی ۰ ۰۸۰-1 همی تاج شاهنشهی . ۷ - ۰۸ بود همچو یل ز اشوی ‏ 


ممزا ینم 





نبد در خور بپلوان اش ۰ دی 

پس"از خشم فرمود و ۳ دهد 
۳0 مفز سالار رفن یچ الق 
سره یکت 
1 1 هر که دامید بدآند درست 


فکندند تشن 2 





رهی را شدن در دم مار و .شیر 
رم سانه چنست نایایدار 
دو دسست مر 29 را کز 
یکی زا, پکسوهی توانگر کند 
چو زان کین شد آ که سپهدار گو 
پسندید و گفت از تو چونین " سز ید 
" سپهریست شاهی ورا مهرگاه ۲ 
" عروسست خوبیش باژ* و درم 
سم و تكِ داشت بابد شمعی 
کار شهی هر که سستی کند 
ْ کر کاری ار از کر خر سک 


از آن ۳ بکی قا دل شادماق 
نهان گنج افریقی از زیر خال 
همانحا 


۸ : 
بر " قیروان "با سپاه 


بزرگان و شاهان خاور زمین 





پاچ ۵»:وره مه 


۵ ب,م : سه . 1 + م: ره . 


ره * 


خود ان ۳ 


۷ ۵ : شنند . ۸۰ 


که کوشت. بررید و ی خی 
همه دست و خنجر بخون بر نهید 


۳ 
دسروهانش را سیر +« دنك باه 


سرانشان زدند از بر گر و 


که داث ۵ َ# ز دل ۹ 
1 آن ۹ ت ر شاه داش لسن 
کماین راسّت دمن که لها 


بکشه در 


ست دار 
روت یم دارد بدیکر کر 
یکی را ان از تفع ۱«سعر ۳۹ 


دم شاد و امد در شتا 7 





و 
که رشنیّتث دم سدان و ند 
بر وحن ت و اخثراش سب سمان 
سر فا ما و وان 

و #بسی ۳ 
که چون این دو نود نیاید عهی 
3 هر کسی 


جرد ریا ماتیتن 


هه 
سی جای زشتی بة از 
پدش با" مودات مه شمان 
همه هر حه ۷ ۳ باه 


هم هعی بو د دام شادمان. ۰ هفات مداه 


زار در و ار همحسر" 


۳ ۹ ی ون 2 


:هما جای بر . 


س 
ایو داست 


سس سس سس 


۱ ۲ ۵ 


ف 


شِ 


۱:۰ 


مسرت 


سب 





جدا گونه گون هدیها ساختند 
شده آ کنده نزدیکش از باز و ساو 
ز خرگاه و از فرش " و پرده‌سرای 
طرایف بد از پیل سیعد فزون 
۹ چار صد بختی و بسرال ۲ 
دو صد شاخ مر‌جان بزر کرده بند 
دو صد درج در و عقیق و بلور 
ز زنگی و نوبی سیه تر زقار 


0 





زار استر زینی تیزگام 
عمابی خ-ز رنگگ # 
ز موی سمندر صد و شست زار 
ل کردن افراشته 


همه سرد از ار 8 سیتاه 


هزار از ِ 


ز رافه چم 











یکی گنج هر يك پپرداختند 


آزدینار گنجی چهل چرم کاو 


که داند شمرد. انخش آمند بجای 
هم از بار دیبا هسزاران هیون 
بددوقها وخ ییاز بدا سم نا 
که هی شاخ ازان بد درختی بلشد 
هبزار و چهل تن خز و سمور 
دگر گونه کون برد ۲ بشمار 
سراس بزرین ز سیمین ستام 
شتر وار صد پوست‌ای پلنسک 
!وکین بوتیبا روا تب 
همه تن چو دبای نگاشته 


کر داهن ر ۱ ۰ 


پسوی قراطیسه 


بار دص هر شالیت و ۱۳ 


پر از نخل خرما یکی پیشه دید 


تو گفتی مکر هر درختی ز بتار 


از اه له نشف تشر ای قراف 


چنان کاسمان بد درو ۲ ناپدید 
عروسدست آواسقه حور وار 


از آن آب کافورش آمند ز ناف 








۱ دنر ۲۱ وا ی نشلگ ۳ -م؛ برده ند . - م؛ هز اران. 


۵ م؛ قربطاله. ف ؛ سوی قرطبه نیز ۰ ۰2۰ زیر ۰۰ 


۳] 





از بیاتایک و ریگ روان 
سی زر از آن -ریکگ. برداشتند 
چو از ریک پکذشت و راه دراز 
پر از مغ رنگیرن همه مرغزار 
از آن خیل مرغان جدا هر کی 
بآهن همی حلقشان هر که کشت 
از آن پس کپی دید بر تر ز میسغ 
هی آن مرغ پرنده اندر هسوا 
توانش نبودی پربدت ز جای 
همانجا دکر سنگ بد جزع رنگ 
که هي ستکی ا کر بارء شل صدهز از 
از آن هر که بستی یکی برمیان 
دگر چای در ره دهی چند دید 
که سخانه او شاد تک 
بحکی تخت پیروزه اندر میان 
ززر و ز باقوت و در" و جمست 
سخنگوی هر چار با بکدکر 
نبدشان دل و جان و بدشان سخن 
وليك ار بدی ده تن از مردمان 
ز هر چاربت گفتگوی و خروش 
دگر شهری آمدش کوچك ز پیش 

۱ 0:بسرزی . ۲ -۸؛ دویدی . 


کی زک پهی و 


۳ از اندوه رسته روان 
که تب کام,بی زار نگ _ذاشتتند 
بر مر‌غزاری خوش آمد فسر از 
بدستان خروشنده هر مغ ز اد 
گرفتند از بپر کشتن . بسی 
بربده نشد جنز بسنگگ درشت 
که از تیغ او بر زدی ماه تیغ 
که کردی بر آن کوه رفتن وا 
مگر همچو پیکان دوبدن" بپای 
ز اهر شنگه"ی‌دا "تکار" پلنگ 
هر سنگی قراگ_بخی پلنگی نکار 
نکردی پلنگه ژباش زیان 
بر کوعی از تازه گل نا یدید 
چو دیبا همه نگ اورنگ رنگ 
درو چارت دست داده بدست 
شانده»"اتگفک.و #پیجفهه رفن 
داست کی گفع: ان زب 
جدا هر یکی زو بدیگر زبنان 
چو گفتار خویش آمدیشان بکوش 
درو ۳ اس 1 اندازه پش 


فصو تا ۱۲ 





۱6 


۲6 


0 بوی بود خشك 


۳ 





از ,آن.چشه شبکیرا تساگاه,شاء 
بکردندی آن را بخورشید خشك 
جدا هر کسیرشته :زآن . تافنی 
بکوه اندرش چشمه بد نیز چند 


۰ بکرسا بدی کثته آن آب یخ 


دگر دید بتخانه از زر خام ! 
میاش مت تخت سیمینه ساز 
سر سال چور: . آقتاب از سره 


* بران نخت دت بر سر افر اشتی 


۳ 1 آب از دهانش آمدی شاخ شاج 


وگ نا مدی داشتندی: ال 
ازان هر کین ۱ کول گختویر زتبیشن 
براببرش میی ‏ +. آنگیخته 
کرا دور بودی‌کس و" خویش و بار 


۰ شدی طبل | کر مرده بودی خموش 


ازان چدده منزل دک باین کش 
زمین دید یکسر همه ساده ریک 
فروزان در آن ریک با تف و تاب 
باهواز گویند باش. همین 
و از م تهی 


0 دک درد بر سنگلاخ ؟ 


۱ در متن این کلمه را عداً ( از رخام) کرده اند . 
۵ م: سنگگ و لاح . 


۳ 





هبی ماهی آورد هر کن ب-دام 
چوکافور بد رنگ وبوشی چومدك 
چو از پنبه زو جامپا بافتی 
کم اندرون آپب هر يك چو قند 
بسرما روان از بر ریک و شخ 
سپیدش درو بام چون سیم خام 
بدان تخت زرین ۲ ی خفته باز 
فروزنده کردی جپان یک 
بجستی و بك نصره برداشتی 
رل مذوه آن سال بودی فراخ 
که ناچار بر خاستی تنکمالة 
مس آن سال را ساختی کار خویش 
(زاشریود لب طعل آوید (( 
ینام چو بردی زدی.کف:3زبار 
مر اه ی ۱۳ 
بنخچی رکه بود روز ی بدشت 
وب ااز وه یی بر وش دبک 
دوان ماهیان دید همجون در آب 
نیابند جایی بدیگر 
خورندش زناف از پی فربهی 
در ختی کدن ۳ 4 ۹ سیار شاخ 


۳ ۰ کی . 


۲ ۰ ۸ : صممن 
۲ 3 2 





برو: بشم رسته ز مشاب فزون 
یکی شپر بسد نردش آراسته 
۱ 
از آن پشم هر کس ومی, تافللب 
هر آنگه که خرم بهار آمدی 


چو کاوی یکی جانور نیز پوی 


شدی که کیش پیش غلنان بخالك . 


همی تانب یاک ز نز دش سه ماه 
" چو گلهاش بکسر فرو ربختی 
زدی .بر ژمین شر ز۲ بش درخت 
شدی باز و کل تدیدی نار 
[ ازان جایکه رف خرم روان 
چو خور بر کثیدی بخاور فرود 

+ تافتی 
چست کس 
دو روز اتکی همان بماند 
یکی پشته دبد از گیا حله پوش 


چو از باختر باز 


م‌انرا ندانست ۳ 


خوش آواز مرلی فزون از عقاب 

وی از ببر عرغی" بدی آکش 
۶ 

کی شته جستی سر آندر هوا 


۱ - م :۰ بافتند 


در نسخهُ متن لیست و در سخه های دیگر هست . 


م,- آ ی خشك بومی بدی . 


۸-۲سرو. ۰۳ ۸ب آن , 


1 مرغان . 


بثری چو خز و سرخی چو خون 
پر از خوبی و مردم و خواسته 
وزو فرش و هم جامپا بافتند 
کت درخ آشکار آملای 
ز دربا کنار آمدی نزد اوی 
چو خواهشکری بیش بزدان پا 
بوفشی »مکی وییکان ا امه 
خروشیدن و ناله آنگیختی 
همی تا بکردی سرو لخت لخت 
نگشتی بلزد؟ درخت" آدکارا 


بپیش آمدش زرف رودی روان 
سوی باختر رفتی نت ژرف زود 
سوی خاور ات اد بشتافتی 
شدن روز و شب باز گلتن زپس 
چو لختی بر آسود لشکر براند 
برو سبز مرغی گرفته خروش 
کجا خشك دشتی بدو " دور از آب 
کدی شاه بر هر ای شوش 
ی 


ی الرسم از نف (م) بقل شد . 





6 ۵ 


نشستی برو بر حشیدی نوا ٩5‏ 


نهپ ها لاس 


که ناهیکه مرغی بد ی آب جوق 
مر آن م‌غکان را همه آب 4و 
وگ چنی ,که دید ,یکینی؛ زاولم؟ 
سك رنگ هر کوه بر کرد اوی 
۰ بر راغشاتن* ستاو "نش 
یکی کین یاون اهر اسان 
هران غنگنی .کامدی نزد اوی 
گرش بیم بودی ز شیر نژند 
اکر چه‌بدی کش پژمرده سخت 
۷۰ بمی در قکندی شحکفته شدی 
خجفه نستندان کت گرد دلیر 
دکر مرغکان دید همچون چکاو 
میان آتشی بر کشیده بلند 
از آن.پپلوان را دو رخ بر فروخت 
۰ بژوها شنیدم که باشد چنین 
چنین گفت دانننه ای زان سیاه 
منام ۰ .آنکه دارد ز هیزم یسیچ 
که آتش برو بر فروزدش زو د 


۳ 


۱ ,وا 
۰۲-6 بله شیر هر سو ز اندازه . 
آ ؛ این‌یت را ندارد . 
ی وت تا 


۰۲-۲ بر چرح وماه . 


برش ثاختندی باواز اوی 
بکردی پس از پشته رفتی بزیر 
نمك سر پسر سرخ وآزرد و میاه 
هم از رنکش استاده آبی بجوی 
رم شیر هر سونش از اندازه "بش 
گلش چون قدح در کف می ستان * 
هدی- شاد کان: .کثل: رکزافتن بنوی 
چو بر شیر زفتی * تکردی گزند 
چو شاخی بربدی کی زان درخت 
دکر باره گلهاش کنته شدی 
پشمشیر بفکند پسیار شیر 
همه بانگ رفت از بر چرخ کاو 
خروشان و غلشان درو بی گزند 
کش همی بر ابشان نسوخت 
جزازییم شروان دکریست‌این () " 
که فیرستایفر پیکووره از 
کمادن نبارند آزترن_ مرغ هیچ 
کرد نعرء زان آتش نیز و دود 


۳ بآ نستانی و , (شاید کلمة افتاده ) 


در متن » می‌کشان ( تصحیح قیاسی ) . 
1 - ۱: چو زیرش نشستی. ۰ ۰ این بت را ندارد , 





6۲( و ۳ 





دو هفته چنان چون سمندر بود 
شندش سبك ها کمارکنا سیم 
ازان ؛ برد چندی:زابهر شگفث 
شد آنجا,که کیرددهمی روی نوم 
ازین سو بدان‌سوی دیگر کشید 
چشان دید دربا ز بی موج نیز 
تو گفتی زمین رزم سازد همی 
# شدست ابر رگ رفشق بکین تاختن 
#ز شبگیر تا نیم شب در خروش 
#ستادی گ.4 نیمشب چوت زمبن 
در آن شورش آمد همی زی کنار 
که هر يك سر موج را تاج بود 
نه آن خابه دانست کس ک نکجاست 
همانجا دگر دید چند آبگیر 
که کر زان یکی ساعتی دور از آب 
دکر جانور دید جندات هزار 
شنیدم که شب هم 5 و بر 
ز زردی همه پیگرش زر! 





۱ - منن ۰ شبری کف یقاس 





ننداره غم ار باتش اندر بود 
بدان شهر خوانندش آتش پرست 
وزآنزادشت »روا جک بر کرفت 
ز پیز محیط آب دربای روم 
ستوی؛ مزز هب.۱ سپه در کشید 
که بر هم زدی کیتی از رستخیز 
سپه ساخت ۲ بر چرخ بازد " همی 
سواراش کوهند در ناختن 
دریدی همی چرخ را موج کوش 
بدی تا سیبده دسان همچنن؛ 
شححته شدی" خابه بشمیار 
سالا یم یاانط کفید عساج بود 
نه آن مرغ کز وی چنان خایه‌خاست 
پر از مردم خرد همرنگ قیبر 
بماندی بمردی هم اندر , شتاب 
1 منکشن بر سای فریا کیا ۱ 
ز در با برآید یکی تلو 
درفشان چو خورشید هنکام_پام 











دش (م) جک مه تک بات ساره از ات رازه (7) لب 


تنپا این ست است : 
ز شبگیر تا نیم شب چون زمین 


‌ 
9 دز اسخه دگر : شده . 


۱ - ۵ : زرد. 


بدی تا سپیده دمان همچنین 





۸۰ 


تك4 ۳ 


۳ -آ: تازد . 


۱ 


۱۱۰ 


سس 


و 


تن آنجا که خارد. بسنگ اندرون 
برد هر کنی ‏ جامه بافد " ازوی 
ز صد گونه هزمان بدو ؛ کرد کرد 
ازو حمترین جاههٌ شاهوار 
کی جامه زان تا بپردی یگنج 
جهان پهلوان داشت زان‌جامه شست 
چپل روز نزدبك دربا کار 
دز آن مرز بد: بیشةٌ بید و غرو 
درو ۲ رسته گل ضد هزاران فزون 
هرانکس کزان کل افش موی 
چو بغنودی آن‌کار ۲ دیدی بخواب 
ببوئید و شدهیکس از خواب سست 
سوی اندلس برد از آنجا سپاء 
توا دنشک 
۳ هفته برداشت‌و جابی رسید 
پر از برف هر که زین تا بتیغ 


بسرها و گرمای سخت ی 





زمین گردد از موی او زرا کون؟ 
چو آش دهد تاب وچون مشك بوی 
کش باز نشناسد ‏ از زر زرد 
نته ارزد بدینار کنجی..هزاو 
بکف نامدی جز بسیار رنج 
کِ نابد بعمری کی زان بدست 
شب از بزم ناسودو روز از شکار 
مياش بنی نوژ. بر تر زسرو * 
سپیدش کل و برکه زنکار گوت 
شدی مست و خواب اوفتادی براوی 
کزو شت باید همی تن باب 
وزان خواب تنشان ببابست شست 
که آرام نورد روزی براه 
بر آسود يك هفته با بزم و جام 
کهی چندرا همبر مه بدید 
بر افراز هر که یکی تیره میغ 
برآن کوهپا میغ بودی * و برف 








۱ ۶: زرد. 
تو گوئی که از موی آن جانور 


1-۲( این بت را نز دارد: 


نید رای وف وا مسر 


۳ م؛ بافند. ۸ ؛ بود. ه - در نسخه (ع) مت چنین است ؛ 


دز آن مرز بد چشمه سد و غرو . 


1 - ۵ بدو . 


میانش بنی‌مورد بربوز سرو (8) 
۱۸-۱ گام . ۸-۸ :شاه. -م بر از مینها کوه . 


بران برف بد جانور مه " ز پیل 
گشادنتدو خوره: هیر کنو همی 
9 کرد هس کوه بشت‌افنند 
همه در ۷ اور ده 
بخروار پدند ازان هس کی 
سپپید هیونان مرکش هزار 





چزمعکی بز از آب. همرنگ‌نیل 


ازان آب خوش‌شان نبد بس همی 
کاب پیب ساره یناف ده 
چو یه فس‌ردی بوز سح وفاخته ۲ 
دگر نیز از ايشان سرآمد سی 
بصندوقپبا کرد از آن نقره بار 


۳ 


سوی قرطبه " رفت از آنجای شاد 
بنزديك او زرف رودی روت 
آزان شپر يك چشمه مردی سیاه 
زشبکیر تانم شب * زیرآب 
بای بزیرش غلیژت بدی 
نه زاب ی درو ترا افتزاشتی 
مان زارد ۱ ۳ 
وز آنجا شتابان ره اندر کرفت 
بگلرخش روزی سیرده عغشاف 
سرانجام ازو گشت نادیده گور 
بکوهی ات همه 9 و خار 
۶۸-۱:ازان جانور بود مه تر . 


4 - ۵ ره شب , 


۲ 


ههار ۱ > م : شده . 


ی ۰ 


یکی شهر خوش دید خرم نهاد 
که خوشش درتن فزودی روان 
نددان ور رود مستنق ازگاهوه 
بدی اندرو ساخته جای خواب 
زبرچادرش آب روش #تدی 
نه چون ماهیان دم زدن داشتی 
سپهیدش‌بخشیدش سیار چیز 
بخچیر کردن,کمان ۶ بر گرفت 
همی تاخت بردم کوری دمان 
شد او ۲ تشنه و مانده در ۲ تف هور 


تبی چندیرو ,از ویرون ,دسیسار 





اف طه ب 76 مر طبا. 


۲ -) از 


۱ ۵ 


۱ + 


سس سس 


تست 


۳ 


2 ار ۶ کپسار ۲ تنگ 
بدو در تن مرده ای سهمت‌اله 
سرش مهتر از گنبدی بد بلند 
دو دندانش مانند عاجین آستون 
بسنگی درون کند. خطها بسی 
همی هرکه بد لب بدندان گرفت 








براق .زه "ستودانی از خاره سنگگ 
شده استخواش از پی و کوشت‌بالد 
کرء گشنه رگها برو چون کنند 
یکی ساقش از سی رش آمد فزون 
بد از برش و نشناخت آرا کسی 
درآن کالبد مانده زایزد *شگفت 


۱۰۳ 


دبدن اتکی برهمن رومی را و پرسیدن آزو 


سپپدار از آنجا بشذ با گروء 
چو آمد بیابان بکی کازه دید 
دران سابه و لد راتس 
برهمن تس دلر خمسده شت 
زسر ش لاه شده ان ۸ برکگگ 
بشزد سپپسدار بنشست شاد 
پژوهش کنان پهلوات بلند 
تو "پا کست ۰ مجخت"و فرزادنی 
ازاین ۳ شب( چه داری‌بدست؟ 


بدقه گت سالم بنهصد رسید 








۱ - م : دهی‌دید برتیغ یکباره . 
۸-۵ گلت. .مکی 
خوشیست کایدر کرفتی . 





۲ -م :ده . 


هم زان حست اندرآن .کرد کوع 
روان‌آب و مرغی خوش و تازء دید 
سر و ترن بشست و برآسود دسر 
۳ امس زکازه عصایی مشت 
رش مرش ازوری‌سته ‏ هالده "یرک 
بروی زبان آفرین کرد باد 
چه‌مردی "کفت و سال تو چند 
پرستنده و خویش و پیوند و نی 
چه خوشبت کابدر گزبدی" نشست؟ 
دلم بودن از رز ایدر گرید 


۳ -م؛ عاجی . " ) ۵ اسر . 


۸-۷: ازین گوه برپی  ۰68(‏ ۸-۸ چه 


و 3 





دل آنجا گراید که کامش رواست 
بود جفد خرم. بوبرادت زشت 
شب و روزم ابزد پرستدست راه 
کر از آدی ندست خویشم کسی 
خرد هست مادر ما هش پدر 
هنر خال و شایسته فرهنگ عم 
هوا و حسد هي دوام لته اند 
برین گونه ام بندگانند و خویش ۲ 
جهانرا پرستی تو این نارواست 
جهان جان گزایست و او جانفرای 
جهان جفت غم دازد او جفت ناز 
ا گر هیچ دشمن ترا نیست کس 
شدآ که جهان پهلوان زان‌سخن 
همی خواست تا بلگرد راه راست 
بدو گفت کای گنج فرهنگو هوش 
هرانکو نکو رای و دانا بود 
چه مردم که کویا ندارد زبان 
نکو مرد از گفت خوست و خوی 
کرا سوی داش بود «سترس 


هرآنک رکه نادان و بی رای و 


خوشآنجاست گیتی کادل را هواست 
چو بلبل بخوش باغ اردیبهشت 
نشست این که وخورد و پوشش گیاه 
دگر خوش و پیوند دارم بسی 
دل با هم جفت و داش پسر 
ره داد و دین دو برادر ۳ 
هسات خشم و آزم پرستنده اند 
که کوا ناردم هرگز آزار بش 
که با من خداست و یار او بسم 
برستش خدای جهانرا سزاست 
جپان کم کنندست و او رهنمای 
جپان عمر کوته کند او دراز 
جپات دشمن آشکارست بس 
که فرزانه رایست پیر کمن 
کش اندر سخن پا یگه تا کجاست 
نه نیکو بود مرد دانا خموش 
نه زیب بود گر نه گوبابود 


چه آراسته پیکر" بی رواف 





چوشاخ ا زگل و میوه باشدنکوی . 


ورا پابه تا" داش اوست بس 


نه در کار او سود نی در سخن 


اند بش تکزی . ۳ م وا 


الا رشن تا 








درختش دان‌خشك بی برکه وبر که جز سوختن را نشابد دک 

ببود. »برد دآنا ‏ درخت. بپشت ین را خرد یخ و پا کی سرشت 
برش کونه گون داش" ببشماد . که چندش, چنی‌کم نگردد زبار 

۵6 زدانا ,سزد. پرسش, و حسترو جروت کت رقم تعاندا تیرسیید مازوک 
نخستین سخنت ۱ از خرد بدکنون بکوتا خرد چست زی رهنمون 
چنین پناسخ آراست داننده پیر که روخ ازخرد گنت آدانش پذیر؛ 

تن ما جهانست حکوچك روان ور پادشا ابر کرانمابه جان 
بجانست ان تن ستاده بیای چنان کاین حپان از توانا خدای 
۰ رون و اندرونش ۳ بدانش رهست ز هرچ آن؛ بود در جهان [ کپست 
رواش 1 نا و جان دبکرست ولیکن درست او یکی کوهرست 

نه حانست ابر کوهر و نه وان ها از تون خداوشد آشت وان 
ولشککن جو دانسنن زراه راک رال کزش خوانی * وگرجان‌رواست 
#کنیفیست این تن‌که بارنگ" و بوی . بدو هرچه بدهی بگنداند اوی 

۰ درو جان ما چون مکی ستمند ‏ میان کنئیفی ۲ بزندان و بند 
ندارد ز داهک ها ار ی وه وا ردان زا 
ان حان ماهست ۸ و كِ_ِ_ کر بلسان بسدست‌در جسم خویش 

دک دشمناسش از کونه کون فراوان زشرون‌تر : و انتترون 
#چه گرما چه سرما از اندازه بش جهبد خوردنی‌هانه برجای" خویش 


سس 





۱-م :سخن ۰ ۸-۲ که از رخ خرد بات )٩(‏ ] , که ارج از خرد بافت . 
۳ -م :برون و درونش ۰ ۰ 4 -۸: او ۰ -م ؛ چه خواهی روانگوی . 1 حا؛ تلت 
هیچ وکتی است از رنگه. ‏ ۷--ا+دوکتی  )8(‏ 2-۸:بس این را چو جاهیست (ا) 
و ظاهی] « کناهست » ٩‏ - ۲: درخورد . 


7۱۸۱۵ < 





ی 7 


#دک درد و بیماری کونه رح و 


در ند تک 


کیش جنگ ساز این و گاه آن دگر 
سرانجام هم کردد از جنگ سیر 





چه آنچ ات زوم چه آنج اوتتی۳ 
ازوخشم و حجت (؟)" و رشك وهوا؛ 
چه مکی وچه غمها ز داش فزون 
زهرروی چندیش دشمن بجنگ 
مدافف اندرو باهمه چاره‌ر 


برو دشمناش بباشند چس " 


۳ 
پرسش دیگر ازجان 


ولنکن چو رفنش را نود گاه 
ورا گفت بر چاره‌برن ااق 
بقندیلی اندر ز با کیزه نور 
چو باشد گه رستخیز و شمار 
ی ‌ ۰ ۰ ۰ 4 

نزارد همه کارش از خوب و زشت 


رم ابزد ار داند و جای‌ خوش 


تک دش زندگانی بود 


۱ حا: تنت‌هم. ۲-۲+چه آن کزدل آید چه آن کز تنند. حاه چه آن و چه این 
ار نش ۰ ۳ ۱ زداهخض «آزست: 


زین ساز طبعت کند نوا 


که ار ان هرا حون دای اشان 
کجا باشدش جای و آرامسگاه 
بود جای او تا باخر زماف 
بود مانده سوه وز رنج دور 
س زنده گردانش حردکار 
کرش جای دوزخ. بود گر بهشت 
شود باز آنجا که بودست پیش 
اش زندگی جاودانی . بود 








4 - در حاشه نسخه متن چئین است ؛ 
که با خشم و رشك است کبر و هوا 


‌ - در حاشه نسبخه متن و در نسهُ (۲) این دوست الحاق شده : 


ولکن ز دانشوران کهن 
که این زندگانی‌طیع یکه هست 
۶ چونکه : 


شنیدستم ازجان دکر سان سخن 
چو زو شد جدا زدبرچرح دست 


س تست 


6۰ 


۵ ۵ 


۱ ۰ 


۱ 


۷ 


۳ ۳۱ 
و ۱۳۳ 
* کندهم بود هر چه رای آیدش 


وکر زانکه جای بود شین 
تمان.د و سجاره‌ای هستمدد 


خیید ( مابه _ور کوهری روشلست 
* زهرج ۱ شد او بدنخست 
* چراغست از فر کرد کار 


رواثرا درستی و بینائی اوست 
چو چشمست بیننده و راهجوی 
چوشاهیست دین تاجش و داد که 
همه چیز زیر و خرد از برست 
درختست از مردی سایه ور 
ز دوده بحکی اینست از نهان 
برآیین الف‌وارب_-الای راست 
ز دادار یت از فرها حت و بند 
خردمند اکر باغم و بحکست 
بیر سید دبگر 1 رن را خورش 
خور و پوشش جان پا کیزه چیست 
چنین گفت کز پوش به کسزین 
شنیدم که رفته رواها ز تون 
همان پوشئست این کنن بی‌کمان 
خور جان هم از داش آمد پدید 





۱ کم کارد . ۵۲ بدو . 


۳ -۸: بجز راه . 


هران کام کی بابد بجای ۲ آیدش 
نه آرایش داد داند نه در 
چو زندانیی اودانه بند 
چوجان او وجان مرورا چون تنست 
او شناسد درست 





همه چبز ها 
بپر نيك و بد داور راست کر 
که دادار را دید شاید دراوی 


تن مردی ۳ 


دل پاك دستور و داش سپاه 
جز ایزد که او از خرد.برترست 
هشش بیخ ودین برگگ و بارش هنر 
کبینی درو چپر هردو جهان 
بر جانور بر براو " پادشاست 
مر آنراست کو از خرد بهره مند 
خرد مک و کس او سست 
پدبدست هم پوشش و پرورش 
که داند بدان پوشش وخورد زست 
مدان چیز جان را به از راه؟ دین 
بنازتد کر بنیکو ‏ کف 
کی یساسا رن وت تم 
که جان را بداش توان پرورید 


۰ بود کتک نادان بود که" بی دانشی مردن حاث. وود 





) -م : نشاید بدن» 





پرسید بازش که مکی چه چیز 
چتزن یگفت. دایندی)زپدل بزهمرین.ا 
دوب سیک اهر دی نام شب هراد 
یکی ترن که بی‌جان بماند بجای 
چوجان رفت ار کاراست الوم وا سنا 
دگر باره پرسید گرد گزین 
خور" جان بگفتی‌کنون‌گوی راست 
حد کشت دانل که حان نز درم 
چه کوبا چه پننا چه‌فرهنگه کر 
منتهاست اورا * هم از ساز او 
چومرگی ز تن برگشایدش بند 
13 اندر طبایع فتدراگ رد 
زجان و ز جاش نمودمت راه 
سخن اندکی گفتم از هر چه بود 


۳ 


فان ده آبازه چزی؛کودانت‌کیر 
که مرگی جدایست جان را زتن 


که دانا بجز مرده‌شان نشم د‌ 





ر‌ِ 
دکر .جان نادان " دور از خدای 
زبان نست کر بر تن آید گزند 
که ای بسته۲ بر اسپ فرهنگگ زین 
چه چیزست جان نیز و جایش کجاست 
یکی کوهر آمد. تمای تون 
چه بیداری او را چه دانش پذبر 
کزایشان شود ۲ که از راز او 
ز,در کونه افتد برنج و گزند 
وگ سوی دوزخ شود حفت درد 
1 دانشي نیز خواهی بخواء 
ولیکن درو:هتطا اسیدار, .سود 


۱۰۵ 


پر.ش دیگر از برهمن 


دلتبلوان کشت ازو شاد و کشت" 

چه برناءت آستن ر کنده م9 

بناز آنچه ژاید همی پرورد 
جهانست گفت این 4 

۱۶۱ نادان و . 

6ب ریس 


۱۳۹ 
۷ :م کرده. 


1 - همه نسخه‌ها ؛ فره . ( تصعیح قباسی ) 


دگ 


هم آزوی بسی بچه کرش شیر 
چو پرورد بکشد هم * آنکه خورد 


ر پسرسثی نفز دارم نهفت 


یوت اوه ت_هست_ امن 


۳ - ۵: چواز . 


۶ ۰ 


۱ 


۱ ۵ 


سس 


همی نا خورد جانور بیشتر 


۳ ۷ ۸ 


حرا زاد پرورد و دارد از 
دکر گفت کان کاو بسه کدام 
برنگی دکر نیز هسر پای اوی 
دء و دوست اندام او هرچه" هست 
بماسخ تن گفتا داش سکال 
خران و زمنتان تموز و هار 
و وک ۲ ات۹4 کی بپم 
مه سال بیش از ده و دو نخاست 
دگر کفت چون جان آشنتکان 
دو چادر همیشه بر آن خوابگاه 
مر ان وان را کی افند شتاب 
چنینگفت کاین خوابگاه این زمیست 
دو چادر شب و روزدان ۲ کردگرد 
ازین خواب ا کر کوتپست ار دراز 
دک گفت بر هفت خوان پر کهر 
کجا خورد. آن مرغ از آن گوهرست 
نه گوهر همی کم شود در شمار 
برهمن در پاسخش بر کشاد 
کهر جانور پاك دان؟ مرغ مرگ 





۱ -: دو شش دست و اندام هر چند . 


وزمان  .‏ -م :وآن. : 








٩‏ هستش جهان سر سر چ کم 
برفتن نگسردد تبی جای اوی 
هر اندام را استخو انس سبیگ 
که این کاو نزديكك من هست سال 
پر رنگ بای ویند این چپار 
بشست استخوان هر يك ازیش وک 
شب و "روز هر ماد عستت اش 
یکی خوابکه مس پر خذکان 
کشیدء زرد و دیگر سیاه 
ک بیدار کردند یکره ز خواب 
از خفتسکانيم هر ج آدمیست 
9 گاهی ۷ زرد 
گله, مکی بیدار کم باز 
چه دانی ۳ مر غ بگشاده ضِ 
خورش نیز هر چند آفزونترست 
نه سیر آید آن مرغ سیار خوار 
که این هنبی"خوان کنورست از نهاد 
که هستیم با او چو باباد برگ 


۱9۳۳۹ 


۲ دو شش دست و" ۳ س ! 








14 ایب 


وادوگ فان تشگ 
سید دنب باو گفت از خرد 


ازین به مرا 


کنوت از ستودانت پرسم سخن 
بد اسان بزرگ استخوانهای کیست؟ 
سرهمن و کی گسفت نشننده ام 
نشته چننست بر خاره اقدرک 
بمردی مثازید و بد مد-پرید 
مرسید از آاك داد فرمای باك 
سد خبره دل بهلوان زآن شکلین 
بخواهشگری زو در آوبخت ۳ 
بجای آمد انجت زمن بود رای 
چنان دان که رفتن رسیدم فراز 
چو رت تن کند گوشوار 
تن ما یکی خانه دان شوره نالك 


۰ ۳ 2 6 
9 دبوار فرسوده شد یرو بر 





جوانیم بد م --ابه خوبیم "سود 
9 تال (ترمید هگفا ها 
قدم کرد چوگان و در زخم اوی 


چو فردا زبك نیمه بالای روز 


دس مش از : 
۳ برآرد : 4 -م؛مردن . 
۷ - ۰ گذشت < گت 





۸-۲ :من این استخوان را چنان . 
۵ -م : فرسوده زیر وزیر ۰ 


سخن را کرانه پدیدار نیست 
سخنهای. نفز این چنین در خورد 
که کردست و کی بودش " آغاز وبن 
فرازش نشته بر آن که هخ ین 
منشس همچنان استخوان " دیده ام 
که کی ایکترااترنداوه درگ 
ی مرده و کالبد پنگ رید 
کی و نوکت درا کدزه لوا[ 
بوسیدش و ساز "رفنن". گرّفت 
کنز ایدر مرو امشب آرام کسیر 
تو نیز آنجه رای من آور بجای 
بباید ۵ ار چند مانم دراز 
ازان پس تو جز کوش رفتن * مدار 
که ریزد همی اندك اندکن ختاك 


سرانجام" روزی دزامداتتدا هل 





حپان درد سل سود و مابه رود 
۶ 
ز میدان عمرم سر برد -گوی 


شود در دگر نیمه گیتی فروز 


تا 
۱ -۸: چون نیم . 


مت 


۲ ۵ 


۳۵ 


اس 


سس ۳ ۲ 


بدان مرز رخشنده زین مرز نار 


6 مشو تا تنم را سپاری بخالك 





بپهبد پذیرفت و آرام کرد 
که چاشت چون بود روز دگر 
آزر و کیاب‌شاشت بوزش نخست 
بر آیین خویش از کیا بست ازار 
براند آب دو چشم از آن " چشمه بش 
سر انجا چون لابه چندی شمرد 
بپپدار با خیل او همگنات 
بایین کفن کزدش و دخمه کاه 


گنر ّ خواهم سوی کردکار 
چو من جان سپارم! بیزدان باك 
همه شب ز پرش همی خورد درد 
پیامد برهمن زکازه در 
شد آنگه بدان چشمه و تن بشست 
خروشان شد از پیش بزدان‌بزار 
همی خواست ز ایزدگناهان‌خویش 
دو رخ بر زمین جان بیزدان سپرد 
کرفت از برش موية  "‏ غمگنان 


وز آنجایگه رفت ۹ سیاه 


۱۹ 


ر سىدل ثرشاسب دممل ٌ 


رسید از بی هفته‌ای شاد آو, کر 
همه دشت او و کل و خیزران؛ 
بر انکوه بر " میلی افراخته 
نبشته ز گردش " خطی پارسی 
زشاهان کی بد سکالم نبود 
در این کوه صد سال بودم نشست 
همه زیر این ميل کردم نها 





--_- 


۵-۱ : سردم . 


افقن.. ۳-۰۰ توگل غزران: 


۸-۲ آب از دده از . 
۱۸-۱ برآن که سر ۰ 


بشهری دلارام و پدرام و خوش 
کهی بر سرش ببشةٌ زعفراف 
ز مس و آهن و روی بکداخته 
که 7 عمر من شاه ده بارسی 
بگنج و بلشکر همالم تتجوه 
«سی رسته زر آورسدم بدست 


برفتم سرانجام کار از جهان 


۳ :موه چون ۰ ۰6-۰ 


۸۷ بگردش . 


۲ 
هوجو تسس 


نه زو شاد بودم بدین سن بلخز 
ندان که باید ‏ بدو دسترس ؟ 
چو دسنت بجیز ونبود رسات 
عم و رنج من هی که آرد ساد 
بنیکی برد ! رنج هر روز بش 
و از و داریم زر بش ما 


ابا آنکه این کنجت 11 ددست 





۵ ای 
فن از گنج دنب میفکن برنج 
که بردن توان گنج زر " گر چه بس 


عم 


جهان زرف چاهیست در بم و از 


فراوا پگسند ووک بت شورنده هش 
بهر ؟ 


پناهت بداد آفرین باد و س 





دل بپلوان خیره شد کان بخواند 
سیه را شرمود تا هگ وه 
چهی بود زیرش چو تاری مغالك 
سراسر فراز چه انبار کرد 


بی اندازه زان کاسه و خوان و جام 








۱ -۵: بود. 


بخش و خور هر چه داری ماست 


۳ -م»فرزند را س تنست )٩(‏ 


نخواهم بدآن سر بددت. شاد نیز 
ما بهره باری شمارست و بس 
چه چیز تو باشد چه آن کان ؟ 
نباشد با کندن کنج شاد 
که فرجام هم نیکی آیدش پیش 
ترایگر خداست و دروش ما 
ز روی خرد بر بکار آنچه هست ۲ 
کراموو نآ سلجلتو افیا زانبه.اق 
ز یکی و نام نکو ساز گنج 
ز کس گنج نیکی نبرده‌ست کسن 
ازو کوش تا تن کشی بر فراز 
بد اندیش و " فرزندخور " شوی کش 
تو فرزند را دوست " واو دشمنست 
که از بد؟ جز او نست فرباد رس 
رن ز دو جزع وشن برانند 
فکندند آن میل و کندند کوه 
بر از ریا مه . کنیاه باه 


صد و بست اشتر همه بار کرد 


ساژید و ژین حرد و زرین ستام 


۳ . در نسعه (1.ف) این بت نز هست : 


که چون ندهی و بنبی آن تو نیست 


6 ۱۵ که ایدر . 


۲ ۵ 


سوب ند 


سس تدم رس سا ٩‏ ۱ 


یکی ده منی جام دبگر بساخت 
ز بکروی آن ۱ جام جمشید شاه 
ر روی دک پیکر خوزشنم کدود 
ه‌آنگه که بزی نو آراستی 


بدو گونه کون کوهر اند نشاخت 
نکر بده در بزم با ناج و که 
چو در صف چه با اژدهای " نبرد 
بدان ده منی جام می خواستی 


بذیره شدن شاه ۳ در شاسم نو | 


چو برداشت‌آن گنج ازآن مرز و بوم 


۰ 


بعموربه بود شسه را نشست 
سه مئزل پذیره شدش با سپاه 
پیاراست ابوات چو باغ ارم 
شادیش بر نخت شاهی ۳ 
بدش, غز ,رامشگری.. چنگزتب 

سر هر دو از تن ۶ بهم رسته بود 
چنان کان زدی این زدی نیز رود 
یکی گر" شدی سبر از خورد وچیز 
فرمود نا هي دو می خواستند 
نواشان ز خوشی! همی برد هوش 
بو دنیی شک تهتدافت ادا افسه 
سر یواست سای هه 


۱ از . ۲ ۸۰ : ازدهادر « 


۸-۱ شادی . 


۳ س ؛شهی ۰ 


بنزد خسو " شد که بد شاه روم 
چو شسد ۱ بل چر دست 
زد آذین دسا و 3 براه 
نیارشی._.کهر -کردنو عشك واه 
بسی پوزش از بپر دختر بخواست 


بیسلبمه ماد اد جکی بط 2 


تنانشار» شم باز بوسته نود 


وران گفتی این نیز گفتی سر‌ویچ 
بدی آن دکر همچنو سیر نیز 
ر ۰ چنگ ر و می. ‏ ساراستیند 
فکند از هوا مرغ را در خروش 
رکه نا سور بکساعت الزسام یت 
یکی کاخ شاهمانه را دراد 


و 





ی 


۳۲۷ 





شا ت00 کف کسعه آمد آراسته 
درو خرم ابواث برابر چپار 
بکی‌قه‌رش۱ از سیم و دیگر ززر 
درش بر شبه در و بیجاده بود 
دو صد خانه هم زین نشان درسرای 
۳۹ خانه در تختی از پیشکله ۲ 
هر تخت بر خسروی آفست.ری 
در آن روشن ابوان که بود از بلور 
یکی چون زن ازچهره دیگر چورد 
دو صد گونه ۳ در ابوان ز زر 
یکی خادم از پیش هر بت شمن 
کی میل از سیم فراخته 
ز زر برجها و اخترات سپهر 
شب و روز باساعت و سال و ماه 
بپدرام ساغی ش-د اندر سرای 


بر ورد د وارها از رخام 





بدیوار بر جوییا ساخته 
همه باغ طاوس و رنگین تذرو 
گلی بد که شب نافتی چون چراغ 





۰۸۰-۱ يك ابوانش . 


پیکری . 


4 - ۱۸ چون ماه وهور . 


دو صد گونه گل بد میان فرزد 


۲ -م »از آپنوس . 


- ۰ دوباراشکفیدی . 





به از نوبپشتی "پر از خواسته 
ز رنگش "کهرها چو باغ بپار 
سیم جزع و چارم بلورین گهر 
زمینش همه عرص ساده بود 
سراسر سیمین ستونبا بهای 
بر تخت زرین کی زیرگاه 4 
سزاوار هر افنری ۳ 
دو بت کرده زرین چوماه وچوهور؟ 
ز باقوتشان تاج و از لاژورد 
بثی کرده برهریکی از گهر 
بر آتش دمان مشك و عنبر بمن 
#7 چرخ کردان بر آن ساخته 
روان کرده از چرخ با ماه و مپر 
بدیدی درو هر که کردی نکاه 
چو باغ بپشتی خوش و دلگشای 
رهش مرمر و جویپا سیم خام 
دهر تا سب 
خرامنده در سای لوژ و غرو 
بروزی دوره شکفیدی * بباغ 
فروزان! چو درشب زجرخ اورمزد 


۳ یکی نز کوس . 


۳ م۱ 
؛درفشان , 


یه 





۱ 


۳ ۰ 


ور 


3 


6 + 





)۷ باس 


سای یت ما سرا ۱ 


دنل بد که همواره کفته بدی 
درخت فراوان بد از میوه دار 
ها ز هر شاخی آرخته 
هر گونشه از زر ,کی آبکیر 
بسی ماهي از سیم و از زر ناب 
در آن 0 یکماه دیگر پماز 
سین مه بعحکی تاعف من بکاه 
بسی لایه ها ساخته زی بدر 
ز هیچ آ گهي زو بسود ار گزند 
که هست از گه رفتش سال پنج 
تنم کوبی از غم بخار اندزست 
ازان روز کم روشتی بهره ندست 
مدان هیچ درد آشکار ور لهدفت 
پووشید مخ سوبدیز مي 
کین بوبهٌ جفت نو باز کرد 
بشهر کسان گر چه بسیار بود 
0 بت رازش نهان شاه روم 





-ر 


سبك هدیهُ دختر از تخت عاج 
هم از باره و زیور و کوشوار 
ز دبا و پرنون شنروار شست 
برستار تبرست و خادم چپل 


بکرما و سریا ثحجنته بدی 
بهر شاخ بر پنج شش گونه ‏ بار 
درو مرغ " دستات برانگیخته 
کلاب پش و ریگ مشكث و عیبر 
بنیرنگگ کرد روان زیر آب 
ببودند و با باده و رود و ساز! 
ز جفت سپپید بنزديك شاه 
که از بپلوان چست نزدت خبر 
بدان هم رسان زود نزدم نوند 
من اندر جدایش با دردو رنج 
دل از تف بخونین بخار اندرست 
مرا باری آنروز با شب بکیست 
چو درد جدابی ز شاسته جفت 
بخون‌زآب مرکا بیاراست چهر 
هم اندر زمات راهرا ساز کرد 
دل از خانه نشکسید و زادو بود 
شد , از غع کدارنیی :ماند موم 
بپاراست با افسر و طوق‌و تاج 
دو نعطیرن زرین؟ کوهر نکار 
ز بوشدنی جامه ‏ ینجاه دست 


طرازی دو صد ربدك دلگ 


۶۰۱ از مرغ و۰ ۸+۲ رود ساز. ‏ ۰۰۳ ز زرکنش و نلین . 


7۳۱۳۷۲ 





ز زرینه آلي بخ روارها 
عماری ده از عود بسته بزر 
ار اون ار انش وب تازکل 
همدوت. سزاوار داماد نسز 
ز دیبا و دیشار و خفتان و تیغ 
بی اندازه سیمین و زرین و 
روان کوشکی بکسر از عود خام 
یکی ماه کردار زرین سپر 
هم از بپر ضحاك یکساله نیز 
بخشید گنجی بایرات سپاء 
ورا کرد بدرود وزو گشت باز 
فرست‌اد کس نزد عمزاد خویش 
فرمود تا نزد او بی هراس 


بطر طوس* شد کرد ماهی درنگ 


ز فرش و طرایف دکر بارها 
یشان بر از زتهای و لکبو 
یکی نیمه زان چرمه دبگر سیاء 
بناراست از جدته,هن کرنه چین :۲ 
هم از تازی اسپان چوپوینده " میغ 
درون مشك و ببرون ازده 
بزرین فش ۲ و بند وزرین قوام ۲ 
کلاهی چو پروین ز رخشان کر 
بدو داد باژ و زهی گونه چیز 
برون رفت بکروزه با او براه 
سبهدار بر داشت و دراز 
که در طنجه بگذاشت بودش زپیش 
براه آورد لشکر و منهراس 
سپه برد از آنجا بدژهوخت کنگه 


۱۰/۸ 
2 


حول رنتزد مشاه شا وا کی 
سپه پا با سروران سترک 


۱ - ۰: بران رشتهای . 


۳ -م: فزنده . کل 


۵ - م ؛ در ,۰ 


همان خرگپی یکسر از چوب عود 


بیاراست ابوارن و نخت شهی 


۲ در نسخه ( ۲.ر ) این ببت نز هست ؛ 


ز دیا و دینار و گنج 3 


هم از تازی اسبان با زین زر 
۳ با 


بزرین درو بند و سیمن صود 


۸ در معج‌البلدان و حدودالعالم ؛ طر سوس . 





۱ 6 


ره 


ات 


بذبره فرستاد بر چند میل 
ز دیبا زده سایبان بر سرش ۱ 
چو نزدیك شد شادمان رفت بش 
ببوسیدش از مپر و پرسید چند 
خراج همه خاور و باژ روم 
همه با د گر هدیها پیش برد 
سخن راند از افريقي و منپراس 
ی آن دیو را بسته پش سپاء 
دو دندانش از بشك ببلان فزون 
سپاه و شه از سهم آن نره دیو 
که باکا توانا خدای بزرکگ 
هم او سر بز ۳ زورمند آورد 
بفرمود شه چاردار بلا ده 
همه تن بزنجیره-ای دراز 
ز نظاره کشور پر از جوش کلت 
بی اندازه هر کین خورش زآزمون 
در چندان که یکمرد برداشتی 
لاش مپان را همه خواند شاه 
نشاندش بر خویش بر دست راست 


۸-۱ »از برش .۰ ۶-۲ پرماه , 


۰٩٩ 


بر آراسی که از بر زنده پل 
بزرکات پیاده بیش اندرش 
نشاندش سوی راست بر تخت خوش 
کرفت آفربرت ‏ بولوان لته 
هر‌انج آوربد از دکر مرز و بوم 
همه سر گذشتش برو بر شمرد 
بسی باد کرد از جپانبان سپاس 
بیاورد تا دید ضحاك ۲ شاه 
بیفکند پیشش چو عاجین ستون 
بماندند با باد حپان خدبو 
که دسوی چنین آفربند سترگ 
کزین کونه دبوی بند آورد 
م آن زشت بنباره کرده بسد 
بهیدان. بدان, دار هارست باز 
بسا کس ز دیدارش بیپوش کشت 
همی ناخت از یش او کونه کون 
وی آسان بیکدم بیوباشتی 
بکماز با پپلوان سا 
بشادش با جام برپدای خاست 
همیدوت بیادش گرفتند جام 





۳ ۳۷۷ ی 


انسای صای یرو وی واه 


نت فرب هر روز نو چیز داد 
۳ کاح دادش حکلاه و وکو 


خراج همه بوم خاور زمین 





اسر بدو داد سیار چد ز‌ 


سوی سستان 


سن 
فرستاد بازش 


بدبدار حفت و در چند کاء 


۱۰۹ 


جدا هر دعی بایه ای نیز داد 
یکی مپر منجوق و زرین سپر 
دک هر چه آورده بد همچئین 
بطنجه دکر هر چه بگذاشت نیز 
شاد اشناد شک رد کفنی ستان 


همی زست آسوده از رنج راء 


همان روزکار اثرط سرة راز 





چو سالش دو صدگشت وهشتادو نج 
دم زندگانش 7 وتاه شد 
چنشست مر مرگ را جاره ندست 
ات در ۲ ود ان 2 
بجای بلند ارزمه بر ترب---- م 
جپان شته زارست با رنگگ و بوی 
چنانجون ,درو راست همواره کشت 
بجاییم و سهمواری گازان اراه 
* چنان کاروانی, کزین شهر,بر 


یکی پیش و دیگر ز پس مانده پاز 


۸-۱ ماه . 


بای تاد ی رد از 
سر ثره سار ِِ و دلج 
بجاش حپان پپلوان شاه شد 
بر جنگ او لشکر و باره ندسی 
چو جان شد؛ کشان افکنندش بخاك 
چو مرک آید از زیر خاك اندریم 
کر و ار 
همه مگ راییم ما خوب و زشت 
پرشر ۲ دو نوند ۲ سیید و سیاه 
بودشان در سوی شهر دکر 


بنوت رسیده بمنزل ف--راز 





۲ - ۵ بجانيم.. ۳ ۸ ؛ دو دونده . 





سس 


۱ ۵ 


۲ ۵ 


0۷ پیت 





خنك 
از آن‌پس جهان پپلوان چون زبخی 
بربرن بر دگرچند بگذشت .سال 
براهز شیک «قاشجو. جو ندرم( یام 
همانسال کاثرط برفت از جهان 
ازو کودکی ماند مانند ماء 
نریمان پدر کرد بد نام اوی 
بکام دش پپلوان ست- رگ 
نبد دیده روی پدر ححزمان 
کشسدن گمان و کم ساختن 
ره بر) و چوگان و کوی و شکار 
بل شد که چون نیزه برداشتی 


مره دانندء راید 


خدحر بستی ره ر ود سل 
ردی دست و اندر تكث باد بای 
چو بنهادی از کینه بر چرخ تیبر 


یکی و که زور صد مرده بود 


ببل بیگناه و بترن. بی گزند 
بجای پدر بافی شاهی و تخت 
شب و روز گر دوش نیکی سکال 
گنوی شیر دل بود کورنگ نیام 
شد او نیز در خاك تاری نهان 
حو مه ليك امیده. گنه »۱ 
ز کیتی همان .یبد «ل ۳ 
همی پرورانید تا شد بزرگ 
عمش را پدر بودی از دل گنان 
زدن خنجرو اسپ فش تاختن 
بباموختش بهاوان سوار 
سنان بر دل کوه باه 
بکشتی شکستی سر 
چناری ببکره -- ز جای 
بپیکان در آوردی از چرخ تببر 


ر زنده سل 


برخم ۱ 
سر چرخ در چنبر آورده بود 


۱۰ 


بادشاهی فر بدون و نامه فرستادن بش نامب 


هماث سال ضحاك را روز کار 


« نبیخ دیگر این بت را ندارد , 


باه فر دون شاهنشهی 


دزم کت و اش سالا" عمرش هزاز 


وز آن مارفش ان گینی ی ی 





او رآ ن کرد : ۷۲ :از . ان انش از چرح وا - مه کلاه , 


سس سس 


سرش.وا بگوزکیی ,کافت ۱ خرد 
چو در برج شاهین شد از خوشه مهر 
بر بٍ آرایش مهرگان جشن ساخت 
بدین جشن وی آنش آراستست 
نستنگه آمل کزید از جهان 
فرستاد مس کاوه را کینه خواه 
که را پرگانباس‌ز رفر مان از 
دکرداعه ای بفتانیت؛ زان 
نخست از سخن باد دادار کرد 
بدو پابدارست هر دو جات 
تن وجان و روز و شب و چیز و<ای 
چو کن گفته شد بود بی چه وچون 
سین جانور خبل چندین هزار 
نه از دادن زوزی آبذش رنج 
درگ گفت کاین نام دلفروز 
‌ فرخ فریدون شه کامکار 
بگرشاسب کین جوی کثور کشای 
بل اردها کش کار دمن( 





۲ ۱ بک وه دماوند برد 


نست: او بشاهی :سل "ماه -ههر 





بشاهی سر از چرخ " مه برفراخت 
هم آسن این جشن ازو خاسنست 
بر شور انگیخت کار آ کهان 
شخاور ژمیرن بادرفش و سپاء * 
دل هر کسن ۲ آرد یمان او 
بنزد سپپدار ‏ گیتی ستاات 
که ازنست هست او پدیدار کرد 
ز دبدار او نست چیزی نهان 
زمین اختر و چرخ و هر دو سرأی 
هنوزش نیبوسته با کاف نون 
رساند همی روزی از رورکار ۲ 
ی دج 


سم 


فرستاده امد مرزد روز 
کرین کیان بشد؛ ک--ردگار 
جپان پهلوان گرد زاول خدای 
سوار هژبر انکن گرد گر 
فهانندء خوت. گردنگشان 


ده شام 1 


۴ 





۰ روی‎ ۱۲ - 9٩ 


۱ - م ؛ شه , ۷ : روزی و روزگار . ۸ نت , 


۱۵ 


۲ + 


۳ ۰ 


۳ ۵ 


سوت سیر زا ور ۱۳ 


ز گام سمندش سته رود نیل 
بدات ای دلاور .ینل پهلوان 
نن 


سرا هو وه بدا ,که چرخ 
دل هر‌شهی بستهٌ کام ماست 
کسی را سزد بادشاهی درست 
خرد افسرش باشد و داد که 
ما این همه هست واز کردکار 
چوضحالك نا بجا کنیل شاء بود 
ز پرش بپیکار ریب و۸ 
چه با اژدها وچه با دیووشیر 
مرا داد بزدان نون راو برز 
۱ 


ع 
تمد از ده 


سردم ای 





۷ 
تو از جان و ا: دیده "بشی مرا 
دمو دارم افتن ان ازان بدشمر 
تو دانی که از دین و ایین و راه 
شامدم که شد رام رات ۲ زمان 
از جان فزونتر همی دانش 
دز خوصت ک ۲ شادی اد همی 
مپی نسو براهد ز چرخج مهی 
ردان .تین مارد ۰ موه کم 


۱۱۳۷ ۸-۷ بانو, 


۸ - م«رسدن . 


بدام کمندش سر زنده پل 
1 بادی همه ساله بل کبوان 
بما گرد ناج شهی. اوجمنة 
بپر مه و منشور بر نام ماست 
ک ارام بود بادشاه از نخست 
هش و رای دستور و داش سپاء 
شدم نیز برخسروان شهربار 
جهانرا بداندیش و بدخواه سود 
بهم بر زدی خاور و هند و روم 
زمانی نگشنی ز. پسبکا؟ ,سیر 
ازو بستدم تاج شاهی بگرز 
جهات کشت" از جادویه رها 
هم از کوهی پالد خویشی مرا 
ک بر کام ما بسته داری کر 
چه فرمان بزدان ۲ چه فرمان شاه 
رسدت ٩‏ توآمد تک ميرمان 


نریمان ۳9 همی خوانش 


وزو صوه فرهنگگی بارد همی 
ده دارد فرونی و ف ودم‌ی 


۱07 اه 03 ۳ -م؛ برخاش . بخ مر( ۵ م : نخمه . 


از ۱3۷ 


۳/۳ 





چو نامه بخوانی سبك برگزین 
مزن جز بره دم برآرای کار 
بئو زور و دل ده سپاه مرا 
که باید ترا شد همی سوی چین 
نوند شتانده هنجار وی 
همه ره همی رأند دنه می‌بر بل 
سبهدار کشور چو نامه بخواند 
نریمان آبشد شاد و کفتا ممول 
کن بر در بندگی بند ‏ سست 
گزین کرد هم در زمان پپلوان 
ز گنج آنچه بایست بربست بار 
سپه سوی فرخ فربدون کشید 
مهین کوس و بالا و پیلان و ساز 
تا هازه هم" نف زاو 
جهان دید پر سرکش زابلی 
سه اسپه همه زیر خفتان کیرنس 
چو دربا دمان لشکر" فوج فوج 
بر موجی اندر نهان يك نپنگ 
همهشییقع ,داداسنت: ۱ کر دفر از 
بچاچی کمان و سغدی زره 


ستالتا, الط درف افتا 


[۳ 


برابوانت خرگاه و بر تخت زین 
ببا و نریمان یل‌را یار 
ببتارای بر چرخ گاه مرا 
چو ! کاوه‌شد ازسوی خاور زمین 
چنان‌شد که بادش نه‌دربافت پوی 
سك هفته نزد سپهید رسسید 
برآن نامه زر" و گهر برفشاند 
همه کارهسای . دکسر بربشول 
که فرمان شاه این‌رسد از نخست 
دواقاه هر ارب ازیاتولرزار ۲ «گیوّان 
زهر هدیه ها گونه ون صدهزار" 
خبر چون: بشاه همایون " رسید 
فرستاد با سروران پاشم از 
بدیدار گرشاسب و زاول سپساه 
یکف گرز ببس اخنجر کابلی 
براف‌کنده برکستوانهای من یه 


در او هر سواری یکی تشد موج 





ز هشیر" دتذانش"از* خشت/ جک 
نان بسته بر نیزه موی دراز 
مکفک بلا ایکا ترس و 
۳ نعره ‏ بگذاشته 








رل ۸-۲ از هي هدیه وگونه گونه تثار . ی 


* ۵ 


و ۷ 


۳ مت 


سیهبد بخفتان و روی حکااه 
بزبر آندرش زنده پیل چو عاج 
نریمان بل پشش آندر سوار 
چوزیکوشك " آمدشه‌از تخت خویش 
گرفتش ببر"برد از افراز عخت 
تریمات فزرخنده را داد جاء 
چوشد گفتنی گفته خوان خواستند 
شد ابوان چو خرم یکی بوستان 
بلوردن پباله -زمی لا ناهد 
کلب نه گرست از ی لعلفام 
شپنشاه بر تخت رامش نمسای 
همی تافت از تخت زآن تاج تاب 
متایشگر _ فنیزاو, ,اورنگن او 
بگرشاسپ پس شاه فرمانروا 
0 
که سیم را شفثفاً زر کند 
جپان کام و شادی ز من دور کرد 


خ هن 
خمیده شدم بشت و قد " دراز 





زبرش "آزدهنتا:.فش. ادرفش شاه 
همه پیلباناش با طوق و تاج 
ز گرش پیاده سران بی شمار 
پذیره شدش زود ده گام پیش 
بوسید روای و رسد سچت 
نشاندش بر خویش بر زیر " گاه 
بخوردند و ری ساراستند ؟ 
در آن بوستان گل رخ دوستان 
ز بر دودعود از بر ژاا--4 شد 
نالید نای و بخندید جام 
ز دو سوش دو شیر زرین بای 
چو بر برج شیر از سپهر آفتاب 
کی چنگساز و کهی بله گو ؛ 
تاه مان دبر آمدی نزد ما 
دراو دوش دک وه نو و 
سمن خیری و سرو چبر کند 
چو مشکم مانطا د9 اقا »کزه 


9 ۴ ۱/۳ 
سبه موی شد چرمه آمد فراز 


س ۳ 


۰۸-۱ چو برقصر ۰ ۰-۲ بر خود بر افراز ۰ ۳ ۰ پس از خوان یزم ی آراستند» 


4 ۰م: ستارش زنان زود آورد اوی 


۵ .۸ :که مشکم همه جمله . ۲ ۸4 مشک مر | نود و ۱۵-۲ بشت فر . 


(1) بجای این بیت چنین است ؛ 
بروهم جوانیم شد بر از 


کهی جنک ساز وکبی بای‌کوی (8) 


۷ در نت 


چو یرم پر چرمه آمد فراز (1) 


سب بت 


بجنگگ آمد و هی چه باید بجنگی 
رخ زردم اینکش زرین سپر 
ز ستی و پیری فناد این درنگ 
بای کنفت نو شاه روشنروات 
بویتوی رای دارم درین انجمر 
چلسن داد پاسخ که از کشت ور 
ولیکن کنون چونت دیدم نیا" 
بگفت و سبك" بایهٌ تخت شاه 
دو تا * کردش آسان بیکزور سخت 
ندو 1 شاه ای بل بشاو روز 
چنانی هنوز از دل و زورو رأی 
یکفت این و از جای یاژید پیش 
همان بابه یگریفتو بر تافت " زود 
زا زورش, بماددیش کرجان تک فت 
ازان پس برامش سپردند ,کوش 
چه بر هوش و دل باده چیری کرفت 
ات اماب نو فش خیدعرین 
همی بود يك هفته .تا با سپاه 





۱ ۰ سلح پرر بودش . 
این و بس . - م:دوان: 
فریدون برو آفرین کرد و گفت 


۱ - بر تافت در وقت . 





۲ بناز . ۲؛ ولکن چو دارم عزت ناز . 


سلیح از من استش! سراسربچنگگ 
کمان بشت و سیمین زره موی سر 
جونشه: ساوی-حل 4 بندبه. تنلکگ 
که سری ولسکق به از صدجوان 
که لختی ز زورت نمایی بمن 
نمالدست . از"ده کی بش زور 
بفر شه ‏ امد چوانیم بتاز 
مکرافت سور بر جایگاه 
که نه چیراه کلکش نه سید تخت 
که چثم بد اندیش تو باد کور" 
کنیا ساب؛ ارنآ بای 
بدان تا نماید بدو زور خویش 
چنان باز کردش حکز آغاز بود 
برا و هر کی آفرین بو گرفت 
بجام دمادم کی دند نوش 
سرانرا سر از بزم سیری کرفي 
چه سر مست نها چه بارود» وی 


سیپمل شد اناوت از رنج راه 








۳۳ - م: 


: درنسخه ۱ بت چنین است‎  » 


که زور این‌چنین بابد ویال وسفت 


وووسسسسسیت. 


ووباین 


۰ سر هفته شه خواند و بنشاستش 


۱ 


زره دادش و تررکک زر ین خوش 
سراپبرد؛ خسروی. زر" بفت 
سالا و بپشس.ای برده سر ای 
چهل رش ستون وی از زر زرد 
همان" اژدها فش درفشی رک 
بی اندازه شمشیر و خفتان جنک 
پربروی . ربدك " هزار از چگل 
سد و شست بالای زرین ستام 
سه ره جام هفت از کپرهای گنج 
بزای نریماف یسل همچنین 


فرمود تا او بود نش 





رو 
کین حرد بنحه هزار از سوار 
زدشالان جنخی سول صبنعه واولن 
سراسر جهات. پهلوانرا سپرد 
زجیحون ۱ گثر کن میاسای هیچ 
بزو تا بدان مرزء از آنرویبآب 
بلشکر سیمای توراف زمین 


۱ص کرد اندرش ساده . 
ه ۲ بسر برش بازی ز زر و . 


. بجیحون‎ ۰0۰٩  )0( ۰ زرگرانرا‎ 


۱ 





۲۳۲ - ۵ همه. ۳ - 
۱ 





سزا خلعت و باره آر استش 
همان خنجر و جوشن کین خوش 
کئیده زکرد اندرش باره هفت 
زبر يك ستون سایبانی بپای 
همان ۲ سایبات دیب لاجورد 
سرش ماه * زرین بدر و * کر 
همان خرکه و خیم رنگ رنگ 
ستاره صد و کوس زرین چپل 
دو پیل از سپیدی چو کوء" رخام 
نجییار بدره چپل بار پنج 
بسی هدیپا داد و کرد آفرین 
* درش 
سپپیدش خوانند و سالار لو 
پیاده دک نامور چلم زار 
سپاهی چو بر موح دربای بل 
بدو گفت کای لشکر آرای کرد 
یه کل و رزم توران پسیچ 
کزو بر درخشد نخست آفتاب 
ستان با رز خاقان و فففور چین 


بدادش همه زر علاف 


ساه . 4 ۱۵۰ شیر ۰ 


۰۸۰۷ سنگ . ۸ م۱ 





ماس 


هر انکو بتابد ز فرمان و پند 
بفرمانبری هس که بندد میان 
چنان رات سپه را کجا بگنرد 
هلق نک ود ارسانشدلدکیتر 
بر جای پشتسی بدادار کر 
هبادا بدل رای ز فثبت جفت 
بود زفت هر جا سر افکند ست! 
برادی دل زفت را تاب نست 
زنا استوارانت مجوی ایمنی 
بترس از نهان رشك وز کینه ور" 
راربا همه راست مشمر ز دور 
بزنهاربان رنسج منمای هیچ 
ز سوگند و پیمان تگر تگذری 


چو جیره شوی خون دشمن مریز 


دز دادسمتشور شاهان" همته که باشند بشش 





بدین باراه آر گردت بشد 
مان" بححخموی باشد زبان 
سداد کت ححسی سپرد 
نه از 0| ز ۳9 ستانند چیز 
آزو ترس و دل با خرد بار کن 
که هرگز نباید سپهدار زفت 
دلین «تصنه* همه ار کوفا؟ عقت 
دل زفت سنکیسی کل آب نیست 
چو یابی بزرگی میاور منی 
بگفتار هر کس دل از ره مبر 
که س ماند از دور شبون سور 
مار کر در داد و خوبی 0 
که داوری زاره کر نسپزی 
مکن خیره با زیر دستان ستیز 


شر مان همه 


۳ 


رفتن گرشاسب با ثر یمان بتوران 


بغزخ فریرن. فال ,گیتی فبروز 


سوی شر خانه ۳ شادی و کم 





2-۱ :هر جای افکنده پست . ۲-: نبان کرو وزرشك ور . 





شبه* رانن- از ال له لور 
حه خوانی ورابلخ بای بنام 





(ظاهر همان شبرقان باشدکه در معج‌البلدان آمده 1 





و۱ 


۱۳ 


۱ 


۳ شرفان شد , 


۱۵ 


۲ + 





۷ م , کاردانان . 


بکیلف ۱ شد از بلخم گاه بهار 
همه ماورا الیهر تا مرز چین 
از آموی وزم تا بچاچ و ختن 
ر. ترل .و علف هر کجا. بافنند 
بدانگه سمرفاد کرده نود 
سپپبد همیراند ناشهر چاچ 
دهی دید خوش دل د و رام کرو؛ 
9 آسود بکپننه و ود شاد 
متالیت وه _اندر .9وي بدرکنهن 
بر آمد بکی بو مهن نیمشب 
کی کوشه دز نگونسار شد 
عمه دبکها 27 گرفته بگل 
بهر يك درون خرمنی " زر ناب 
سپهدار برداشت پا آنچه بود 
وزانجا سپه راند و شتافت تفت 
بدان مرز هرچ از سزرگان. بدند 
تاش کنان ات اش 


سپه برد آزان مرز وشد شاد و چیر 


1 ال تانگصیبار خاله 





۱ کالف. آ, خلخ . 
م : دهی بود نامش‌بره رام‌کرد . 
٩‏ ۸۰+ نباش.. 


۲ تن ۲ لاف 
۰۸۰ پر دیگ در صدمن از . 


سس لت تلآ 


وزانجایگه کرد جیحون گذار 
شمر‌دندی آنکاه توران زمیرن 
ز شنگان " و ختلان شهان تن بتن 
بردند و با هصدبه شتافتند 
زمنش بجز خاكك خورده نود 
ز گردش بزرکان با تخت آوعاج 
ساره زد آنجا ولا یاه کرد 
بدل داد نخجیر و شادی بداد 
۳ آغتازن آنر ام ند شش روا پن 
نو گفتی زمین دارد از لرزه نب 
چپل دبگه روبین پدبدار شد 
چو دبدند پر زره نار هر چهل 
درخشنده چون اخگر و" آفتاب 
بران ده سی دحجوی ها فزود 
بشادی بشه-.. ر سپنجاب رفت 
دک کار داران!و دهقاف بداد 
همه ساخته هدبه ز اندازه ناش 
سی کوه پش آمدش سرد سور 
ز زر و مس و آهن و سیم با 


۳ .۸ ۱ طوق . 
۸.۲ اشگر آفتاب . 


- ۳۳۷ - 





یکی خانه بر هی که از خاره سنگ 
ز نوشادر آن خانة ها پر بخار 
ازان سیم اشدر و یلوا" 
سپهید کجا شد همی مژد. داد 
تسد رفح (شاهنشپی 
ز شادی رخ دهر شاداب کرد 
چو از رود بگذشت بفکند رخت 
میان سس سوسن و مرغزار 
ی رک شده 
ال بل - بل ده دهن 
لب چشمه هباپرشخنشار و ماغ 
پر از مغ مرغ و گل سرخ و زرد 
سراینده سار و چکاوك ز سرو 
با زاخده بامشکدم ار 
رو سر آهو و رنگ و عزم 
همانجا بنخچیر با باز و بوز 
بزرگان ان مرز از اندازه بش 


بر افراز غاری رهش تار و تنگ 
که بردندی ازوی بهر شهربار! 
پردند چندانکه بدشان توان 
ز فرخ فربدون با فروداه ۲۵ 
جپان شد ز بیداد وز بد هی 
بریغسر ب بت فان ادانه سکاند 
حهان با ال ویسبز وید ز موحی؛ 
روان چشمهٌ آب بیش از هزار" 
از ابر " آسمان پشت شاهین شده ۳۰ 
دریده گل از بانگ او پیرهن 
زده صف وس اه ۲ همه دشت و راغ 
ز ناژ و زبید و هم از روز کرد ۸ 
چمان بر چمنها کلنگگ " و تذرو 
خروشان بهم شارگ و لاله سار۱ ۳۵ 
زدلپا دم کل زداینده ۱۲ گرم 
4 هفته ای شاد و کیتی فروز 
شدنش ‏ زهر مرز بانزل پش 





۰۲-۱ بر شهربار . 
شد پر از شادی و کام و بخت . 


۲ لشر اپلوان 
۵ م : شمار . 





۳ -م؛ سوی . ؛ - س : جهان 


۵-1 :زر . ۷ - م ؛: شفانه . 


( ظاهر ] شقانه ) ۸ - در نسخهٌ (م) بت چنین است و معنی آن واضح نیست . 


( پر آن مرغ مرغ گل سبز و زرد 


. کی تراك‎ ۱-٩ 
. :رانده‎ ۸-۱ 


زارو زید وکی روز کرد 


۰ - م: شهرك لاله سار . تایه 


۱ ۵ 


رف 


۱ 2 


۳ 


صفت رود 


وزانجای با بزم و شادی و رود 
یکی رود کز سیم کطلتزنالنوگر 
ید یل ار که 77 و درا نش 
چو باد از شتاب وچو آتش ازجوش 
یکی اژدها نیلگون ۲ پیکرش 
خروست ز تندر ‏ تك از برق تیز 
همه دم خم و همه دل هک 
8 ‌ ۰ 

هی داشت جوش از دل بیهشان 
ز ناش ماهی بماه 1 دی 
برنگ آینه "ید زدوده: ز زنگ 
ز باران گپی درع پرچین شدی 


کمان: بردی از سهم آن ژرف رود 





ز هس سو بی اندازه در وی حوش 
رد دامن کرنه چا از رون 


همیرفت تا نزد ابلاق رود . 
بستست گردون ژمیز الاو کل 
بتك چرخ کردار و طوفان نهیب 
چو مار ازشکنج وچوشیر ازخروش 
ابر باختر دم بخاور سرش 
نهحش ز مر کك و ۳3 از رستخبز ‏ 
همه روش ایرو همه تن دهن 
که از ناف و کیسوی خوبان نشان؟ 
عم از بی» بلس اله* را آمتانی 
ولیکن چو سوهان همی سود سنگ 
که از باد چون جوشن کین شدی 
گدازید و آند برون از نبان 
ز دش و بس خور همی تاخت میغ؟ 
که آمد مجر"ء زکردوت فررد 
ای ینیع حله دوش 


همه حشمه چشمه ‏ لنشه رگ 


۱ کساد: ول تیوه نیمگزت 


۱ م؛ طوفان . ۷تف اشییگون , ۳ م « کشان . 4 - درشسةً دم یت چنین است؛ 


دگر صد هزاران گهر دار میغ 


۵ ب م : همه . 


ز بش تف خور همی داد تبغ 





و 


چو جلگی سپاهی فزون از شمار 
سپهید بثيك اختر هور و ماه 
9 از آسوی خرکاهیان 
بران مرز خافان یر" شاه بود 
ز گردان کین جوی سبصضد هزار 
و از لثکرش حیره چرخ برین 
جو از شهر رفنی تروش کاهگاه 
بدی صد هزاران مرک 
هزاراش بالا پیش * اندروت 
ده و شش هزار از مپان" سرای 
ی 1ک و فان در نشت 
منادی ز هرسو یکی چر بگوی 
شتمدیده هرك آمدی داد خواه 
بدادی سبك داد و بواختی 
بدش کوشکی سر کنیده باه 


رو سی و بك در همه زر نکار 





چنین تا رسیدی سر مه فراز 
بد از پیش هی در یکی تازء باغ 
ره کوشك ک ساده رخام 

۱ - ظاهر أ «تفز » ۲ 6 : همی بر . 


۵ م : دوره شش هزار از سان . 


اندر آزرم تحت ۲۱ 


1 -۵: سپهدار از وی عنانش . 
۸ ب پیشین درش آمدی نوبه باز . 


زره پوش "و جوشنور و ترگدار 
زا کی زو له" ماه 
بنانار زد خیمه ناگاهی_-ان 
که ناج آزرکش بر ماه بود 
سیه فاشت ال اه کرواز 
نگنجید گنجش بروی ۲ زمین 
بچوگان و کوی" ار بنخجیر کاه 
طرازنده گردش سپاهی بزرکه 
ببر کنتوان و زره گونه گون 
زگوهر کمرشان ز دبا قبای 


سپرورهمه باکمانی---۱۱ «دست 


خروشنده تتبالز شرت فرباد حوی ‏ 


بد.و نيك بر داشتندی شاه 
وز اندازه بر پایکه ساختی ۷ 
که ببرآمنش بود یكث مبل راه 
1 دادی بهر در بکی روز بار 
کشادی یکی در ببر روز باز ۸ 
پراز گونه کون کل چوروشن چراغ 
زمین مرص و کنگره عود" خام 





۵-۳ ؛ بزم . 4 س ؛ هزار اسپ بالای‌یش . 


۷ -۸: نداد 


» -ع1سیم‎ ٩ 





۳۵ 











۶ ۵ 





۱ 


بکرد اندرش ۱ کاخ و کلشن چپل 


۷ 


دوصد کنیداز صندل سرخ ۲ عود 





میانش دو ایوان در اف اختبنيه 
خم طاق هر يك چو پر تذرو 
سح روی ۲ دکانی از 1 ناب 
برو خرگپی کرده صدرش بپای 
همه چوب او زر و کوهس نکار 
# جو جشنی بزرگ آمدی گاه کاه 
بشپرش نه برف و نه پاران بدی 
ز زر شت چ.ن داشتی جاءه شاه 
بدی جامه کرباس دروش را 


بدان هترار دو دند شاهمان سبی 


همه ساله ب-د خواه ضحاك بود: 


رکفت ای کاشکی شهان 


۳ 





ز زر و ز کوهی نه از آب‌و گل 


ستاده بزربرن و سیمین عمود 


برجشان تاج مه ساخد 4 


ز‌ بس رنگ بافوت رخشان چو نرو 


- عقنقش همه بوم و در خوشاب 


سرش بر گذشته ز کاخ سرأی 
تمد خز و دسای چینی ازار 
دران خمه آواستفی بارگاه 
ر. اندگ کنو ,کت بهاران بدی 
ز دبا دگّو رات سباه 
دکر ""پرنیبان هس و بش را 
ولیکن نبد بپ-ار خافان کسی 
که. شیحالك + بخ آزی و داداك و برد 
ربودی ححسی زو شهپی نا گهان 


زامه هر شات بحافان 


حو در ححشورش بهپلوان سیاه 
نو سنده را گفت هدن خامه ۳ 
بخوانش بفرهانبری پش از 


.م ؛ ازبرش . ۳ ۵ ؛ سیز ۰ 
نوسنده را گفتکزهوش ومنز 


۳ .م۰ يك رنگ . 
بخاقان یکی نامه آرای نفز 


درو دشت زد خیمه بی‌راه و راه 

» ‌ 
بخاقسان یکی نامه من تون 
بو باژ بپذر با رزم ساز 





6 - درنسخه «م» بت چنین است : 





سا 





بدست دبیر اندروت شد قام 
4 اش ارب وظ ر 


1 ۶ بر 
چو غواص ری دار کاس ده ۳ 


همی 


هر آن و 194 شاسته دیدی گ ست 
چو سفتی برو مشك بر تاختی ۲ 
۱ فرهنگ وهوش 
بثاه حپان‌داور 9 ک ۱ 
کزان ساشت خالف * و سبك باد؛بالد 
کپرهیا تکارید و تن ها سرشت 
که« گیتین بیام. «آفریتون ز شوه 
زضحاك ناپاك ستد شه-ی 
نشته شد این نامه دلفروز ۸ 
بخاقان یفر شاه نورانزمیرن 
بدا جاای توا بتکم ژد 


ار لت ری بر سود( ودرد 


سپهر 
جهان نو عروسی گرانمایه شد 


تس 


۷ رت اشك . م ۰ همتاخت مشك و . 


8 س ۱۱ همان نکته از روی . 


۸ ی 


۲ ۰۸۰ بخت یبد دور کرد. : 


۵ - م : آب . 


٩‏ ور کر 


یکی ابر زرین کش از مشك نم 
صحرای سیمین زدربای قسیر 
همی زد بدر بای معنی اه 


بالماس داش نخست 
۳ 


ی 
وز اند شه اش رشته ها ساخشی 
پباراست چون تخت کو دا 
6 از تاه کشت روز راز ره 
روان کرد کردرن ر آرام" خالك 
سپردن رهش بر خرد ها نوشت 
بد وخ ات یزمي‌کش روتل فا 
برای فریدوت با فراهی" 
ز گرشاسب فرخ ش 
که مهرست شاهی و نامش" انگین 
که اختر نم رای روشن فکند 
ز چهر شهپی خت بزدوهاگر ۱۲/۵ 
شپی ناجش و داد ببرابه شید 


1 ۹ 
۵ نیمرور 








/ 0 1 ارمده , 
بفرحخ فردوت ‏ داننده داد 
مرا ِ سم‌دار او هم رهی 


۰ ۵ راش. 0 دود 


۳ ۶ بر فافش ۳ - ۸ بافتی 
و در متن سیف 
چنین‌شده ۰ روان کردگردون برافر از . ۸ - در نسخه‌های دیگربجای این دوببت چنین‌است ‏ 

سر بر بزدگی زشاهتانت داد 


مر او را خداوند کرد از شهی 


و ۱ 





۲ ۶ 


۲ ۵ 


۳ ۰ 


۳۵ 


۶ ۰ 


۳-0 


زمانه نارپدش از فر و چپر 
زدین جامه کرد ایزد اندر برش 
۳ 
بفر کیی و اختر خوب " و بخت 
بر آمد بمه دی یزدان ال 
از ایران کنون من بفرمان شاء 
که ان شرمانبری شاهرا 


نو عروس از در گاه شد 


نخست. از تو خواهيم پرداختن 
بدین نامه سر تا بسر پند تست 
چو خواندی ز پش ای برداخته 
سزا باژ پذیر و هدبه ساز 
که رم بیروزی "او را سزاست 
چو پردخته شد نامه را مهر کرد 
فرستاده جون پش شه شد زمین 
داد پیشش لکام 
سوانی رببگثرفتت 
بدو هگ فط ۳۹ 
ی ان تن 
چنین داد پ‌اسخ که‌شه را نخست 
کف زاد و "داد و و هش 


فرب‌دورن شه را بدینسان هزار 


باسپ سخر 


*فزون زان بکوه آندرون‌یست سنگه __ 


۲ : او 


۱ آفریدش ز مپر . 





کت ۱ و 


ستاره شار آوریدش سپهر ۱ 
فلك _ ز ایمنی- کلب زد . بر سرش 


۱ فریدون فرخ درا فرب تام تن 


ز ضحاك تازی ستد تاج و تخت 
سر جادوها فرو شد بخاك 
بدین مرز از آن بر کشیدم سپاه 
بوی خاکبوس آن کیی کاهرا 
پس انکه شین ۳۱۳ 
بکار آری ار بخت سوند تست 
همه راء نبزل و علف ساخته 
و گرانه بجنگ آر لثکر فراز 
ک بر دین کند رزم برراه راست 
فرستاد گردی شتابان چو کرد 
برخسارگان؛ رف و کرد آفری 
بر آهخت تبغ پیام ازبم 
چو بشنید شه برد تشاریق »رف 
بنزديك اورسم ضح ال چست؟ 
چگوید ز بزدان و ارتزام کی 
خرد باید و رای و راء درست 
تکو کاری و راستگویی و فیز 
هنر هست و هم یاری از روز کار 
که در کنج او کوهرست رنگه رنگ _ رنگ 
۳ ۰( بگر کی و اختر فرو.. 





و 





رهش دين یزدان ۲ کیوصرئی 
بل کهن(. گرا ذشمزست 
بدو :.ك از ایزد شت‌اسد درست 
جهان گوید ايزد پدید آورید 
بپول چنبود که چون تبیغ تبز 
بمرسد خدای از همه خوب و زشت 
برش بارسا مرد ن-امی ترست 
شرطامنی داش اک روب‌اه پیر 
چوبشنید خافان بسندید و دفت 
ولیکن چو پرسیدم از تو بسی 
اکر چند فرزند چون دبو زشت 
هذر آن بسندیده تر دان و بش 
نبائل؟ کله شاهان بزژوهش کی 
بر آسای کهفته تا روی کار 


بفرمود کاخی سزاوار آوی 





تیتوادمد #رراگش طهمورثی 
بنزدش چه اوی و چه اهریمنست 
#1 داندش هم بدیرن درست 
همو باز کرداندش نا پده 


کارشت و هم نامه و رستخیز 


۵ 





بدانراست دوزخ بپ‌ائرا بپشت 
هم از 3 دانش وک رات ریت 
برد «حه و تا دهد شبر شبر 
ی ‌ 
آرین هست شاه ترا نست جفت 
بمان تا بپرسم ز دیگر کی 
بود نزد مادر چو حور پشت 
که دشمن پسندد " بنا کام خویش 


مرا همچو غمران نکوهش کنند 


بیینم و پاسخ کنيم آشکار 


سازند در خور همه کار اوی 


۱۳ 


قصه خاقان با برادر زاده 


2 تم 
برادر وان شاموا سروری 


ص ۰ ی 
بدرشان ز دسی چو بر ست رخت 





۱ ۵ دان. ۵۰۲ ذبرد. 


خنیده بمردی؟ هرحنشوری 


شدند این دو جوینده تاج‌و تخت 





بت مس 


موی !۱ 





زمانی نشدشان دل ۲ از جنگی بش 
برادرش کشته شد از پش اوی 
دلبری که نامش تکین تاش بود 
نبان هر کهی تناختن ساختی 
زمای ز کر ۲ پدر توختن 


۰ هر انبیشه خاقات کرفار بو 


۱ 


۲ + 


بهم با مهان " انجمن کرد و گفت 
آزیرن پهلوات وز برادر پسر 
ز دو روبه دشمن ندانم از سوت 
چنانم کِ سر گفته ای روز تنگ 
کنون چاره جویید نا چون کنیم 
ره آموز و روزی ده و چاره گر 
بسی رای زد کش از روی کار 
چو ثم امایدت از دور دود 
شهان و بزرگان روی" زمین 
همه با ضحاك را داده اند 
فریدون از و به ۲ پفرهنگ و فر 


ن اورا توفرمان بری! نگ ندست 


اک 


سس 


سر انجام خافان بغر کفت چیر 

سر ماند ازو ی و 
همه ساله باعم بپرخاش بود 
تاراج بومئل بران سس ض ای 
نیاسودی ازغارت و سوخترن 
شکسته بسی کونه گون لشکرش 
همی خواست آمد سوی جنگ باز 
کش از هر دو سو رزم و پیکار بود 
که گردون ندانم چه دارد نهفت 
ندانم بجه آوزد وا میج ی سر 

نه پیداست کاختر کراباورست 
رهش پیش غرفاب وز پس نهنگک 
که این خار از پای بیرون کنيم 
بوند ابرن_ سه مربی پدر را پدر 
سر انجام گفتند کای شپربار 
ازان به که سوزدت نزديك * زود 
چه فرخ پدرت و چه فففور چین 
ز کامش بروت کم نهاده اند" 
همیدونت. بداد و نژادو گهر 
ترا با سپهدار او جنگ نست 





وکین 


۱ ۸: سر . 


۵ -۵م؛ابران . آ؛ توران . 


۳ - م :سراارا همه . 
۵-1 :مه . 


۸-6 : سوزی زنزديك . 
۷ -۶: بفرمان او گر بوی : 


۱ 


مونیسسسگسا و تست وت سب 


مران ریش کز مرهم آید بر 
همه کاخ و ابوان ببزم و بخوان 
برو بر شمر هدیه چندان ز گنج 
بنن ان که بدو از رادر سر 
که او خود ز دشمن کشد کین تو 
بدست کنان چون" توان کثت شیر 
سل ی لا ایبول ترلن 
پس از نام و باد جپان آفرین 
دگر گفت کز باژ و هدیه زگنج 
سقغ شاء«اتوان ا کر کشندا 
اکی خواهد از من شه نامجوی 
بدین باژ دو دیده کنو هر کنم 
وی آرزو دارم از نو بکی 
بوی شاد یکپفته مهمان مرن 
بجات فریدون اکر دایم 
فرستاده را بار؛ خوش داد 
کی کردش و شد فرسته چو باد 
سپپدار از آن گفتها کت رام 
سوی شاه با لشکر آغاز کرد 

هزار اسب روداز فسیله گزید؛ 


0-۱ هی » ۲ -م : روان . 


۷ ۳ 


۷ کم اج کل با بش گردد تباء 
بیارای و این پهلوانرا بخوات 
کش آسان شود هرچه دبدست رنج 
بحوان: نامه بلسدای که سر بسن 
نهد بر سپمر ورن ! و 
ساید. تراءپش اه اش باندلسن 
بفر‌ود پاسخ سوی پپلوات 
زه دا پا سیهو اه کسف | فرین 
دهم هی چه گویی ندارم برنج 
که او را جو تو کرد لشکر کم 
فرستم سرم بر طبق پیش آوی 
ز تن پوستم بدره زر کنم 
که آری بکاخم درنگ اندکی 
ببارایی این میهن و مان من 
کزین آرزو شناد کردانیم 
زطاندازم کرد ساب زک ردیتم برداد 
پیام آنچه بد کفت و نامه بداد 
که پیغام بد با نوید و خرام 


وزانروی خاقان بشد ساز کرد 


دوره ده هزار از بره ۱۳ 











رم یش فر باون وز و يد متول 


این‌مصراع را تراشیده ونوشته اند: "هزار اسب نبك ازطویله گزید . 1 م ۰ دوره سی 


هزار از بره چون سزید . 





۲ ۵ 


۳ ۰ 


۶ ۵ 


۱-2 


۵ ۵ 


-۷ 6 


سسپس 999«( 


زکلوان فربه همی ۱ چل هزار 
دوره صد هزار دگل ند 


پذیره بپیش سپي دار شد 





ببر یکدگر را هم از پشت زین 
بیکجای بودند خوش هردوان 
سپپدار با هر که بود از سپاء 
ز هر خوردنی ساز " چندان کروء 
پر از گور و * نخچیر کوهش همه 
بپر کام جای " پر از لمسل می 
رده در رده کاسه و خوان و جام 
زیر از طرایف نهفته زمین 
سپاهی ز شهد و شکر ساخته 
هی« ایکا ترفنه _فاقت عراز 
ز حلوا بپر سو صفی میوه دار 
لو جلردان گنز ان 
سپهرست هر چام گفتی مگر 
* کبر بسته_ در پیش خوبان پرست 
# چنان روشن از می بلورین ایاغ 


۰ دم نای هر چای و چنگ و" رباب 


۱ ۵ : شده . 
6 - م۰ ید از مرغ و. ‏ ۵ -م:خمی. 
۸۰۸ بانگ , 


موزه لندن است . 


۲ این ببت و سه ببت بعد در نسهُ (م) نیست . 


ر نخچیر و ممرغان فزون از شمار 
«جا کشت و بن دشک روا صیجر تن 
چو بکجای دیدارشان باز شد (1) ۲ 
فان این شاد ازان آن آزین 
همه راه هم پرسش و هم عذان 
نثستند بر خوان هم از گرد راه 
یکی دشت بد کزدشیا اندر دو کوه 
بدشت اندر که ای ره 
طبقهای قل و درم و زیر پی 
فروزان بمجمر درون عود خام 
ز بر کله در کله دیب‌ای چین 
همه نبزه در دست و تبغ آخته 
گروهی بنخچیر با بوز و باز 
همه برگان شکر و قند بار 
بمشك و می اندوده و زعف__ران 
مشق , آنکیفین توا بسناراه: گر 
نله بفادهزء باه فلزایت) ی( 
کعزو زر دیدی بشب بی چراغ 
برا کنده مسمان بن آنشن!" کاب 


اس سس 


۱-۳ پیش.: 
۷ - این بت تنها درنسه 


رک 


و نت 


- 6۷ج 


تست 
سس سس ب: 





گرفته خورشا متا کوو ون دغت 
ببوی خورشا ددان تاخته 
شته بخوان بکسر ایرانیان 
شب و روز خافان پرستش نمای 
جدا خوانش" هر روز دادی بلاش 
سر زا 2 
ز ناه خروشی برآمد بابر 
سپپید بخاقان یغر گفت چیست ؟ 
تاه شا قارع شتتن یراگن 
سیپداز کفتا, اینت «عموع6 ادلی 
من اینجا و او رزمکوش آمدست 
یکست ابلهانرا شتاب و شکیپ" 
ترا دل بدین غم نباید سپرد 
بش هت یبارت( نان محنیکت 
بیننی که چون وم ای شیر هین 
چنان کن که شبگیر با بوز و باز 
ی و بزم کابنجاست آنجا دردم 
[من از ویژه کردان گزینم هزار 
بدان تاچو اندك نم‌اید سپاه 


کمان بشکار آب و دستار و طشت 
زیر در هوا مغ مره نله 


همه چینیان پیش سته میان 


کمر بسته پش سپبد بهای 
کی ابر بد ویژه دیثار پاش 
که آورد لشکر تکین تاش باز 
شد آن بزم برسان کام هژبر 
چه لشکر رسید و تکینتاش کیست 
گله هرچه بدش از برادر پسر 
کزینسان شدست از سر خویش سیر 
همانا که خونش بجوش آمدست 


" سواران پدرا چه بالا چه شیب 


که تنپا س اورا نریمان 13 
همه درگه جنگ وکین نیز چنگگ 
که خونشان ستاند" بشمشیر کین 
خرامیم مس جنگ را پیشباز 
نریمان زند تبغ و ماعی خوریه* 
۱ 
ی ۳ اي هت 





۷ 


سکس ناگپش سر بدام آورم 


-م» خوان . اوه مس هل م2 زخونشای تاره 
در نسغهُ متن نیست علی‌الرسم از نسخهُ (م) نقل شد. 


وزسن کار فرحام نام آورم] ۰ ۸ 


4 - سه بات سد 


۸ 


ی 





چو بر" حواصل تج ورن زاغ 
همان نامزد کر اند سیاه 
ببزو بنخچیر بر کوءو دشت 
بران نیع بر اتشن حکو هسار 


بگنتند از ایرالق, دیزی سترکت 


ز خاقان بغر جنگ خواه کت 
ز تیغ بژ آمد پایین"؟ کوه 
نبامدش تا از دلیری که نود 


سس 





برافروخت ز ابوان نیلی چراغ 
ببردند و راندند بحیفته راهء 
چنین تا بری برز" دیدار کلت 
تکین تاش با جنگیان ده هزار 
رسبدست نو با سپاهی بزرگ 
وز ابران نبرد ور و 
بزد صف وکین با سپه هبگروء 


چو و سیه دبد شتافت زود 


۱۱۵ 


ملک نوزنان اتکی ابتاشن 


نریمان بيامد هم اندر زمان 
چنین گفت کامروز هردو ز دور 
شما چام گ_یرید هردو ببزم 
تست , بخت هشیار بار منست 
از ایرانی و زاو هرکه بود 
چو صف زد زدو رو به ۳ سیاه 
سواری بغز غزنی اژ پیش صف 
یکی تنی جوشن اندر برش 
باورد که گدت و آنگه چو باد 





4 - م :بدین تأختن . 
۸-۷: چو زدصف کین از دوروه . 


تی رو سبهپدار و خافان دمان 
نظاره برین جنک سازید و شور 
که من تیغ خواهم گرفتن برزم 
دسن دشتی کار کار همست 
شرمود تا صف کشردند زود 
غریو از دل کوس برشد بماه 
رون زد دو سر خشتی ازکین بکف 
کلاهمی سیه چارپر برسرش 


ز میدان بزین‌کوهه برسر نهاد 





۰0-۱ سری برز ۰ آ :کی برز ( ظاهماً نام خاص است ) ۲ -ع:بران تیغ بر رائه. 
۳ 1 یز کفله بودلد دق 7 
۲ -م: بنظاره برییل سازبد سور . 


» -م ,زاغ سرآمد پایان . 


سس 


سره اس 


سوی قلب خاقان بکین حمله برد 
دو دیگر فکند از سوی" مبسرء 
یکی ترك دیگر ربود از کمیرن 
تهشادی کب تنل ترکلن خرروش 
بدو گفت ازاینسان بود کارزار 
ازین کودك اکنون بدشت نبرد 
بکی نعره" زد همچو شیر یله 





نی ماه نعل 
ر رحمس همی در رمدن خم فکند 
بمددان ز خون چون در اورد حوی 


بناورد بلخی سواری گ-رفت 


خروشید کان و ک برخ‌اشخر 





ححکحا تار بایمش در شتات 


هم 
همان ترلییرون زد از صف چو شبر 
میازق دنه کورینی طییه تنگی 
خووشان نموم او تز_درر اش 
برانگیخت باره نریمان گرد 
کمان قضه و تبرو نبزه بدست 
همیناخت پیچان بگرش عنان 


چو بکچند کت اثلر امن چو دود 





۰۸-۱ صف 


۰ -م :وله 6-۱ : بر . 


۷ مس شا اون میس سیم و کی شوا. دوم 
۷ - ۶؛ بر . 


کبان دتتة تبر او را ندست 








هم از و شکند نکیل دو کرد ۷۹ 


بدزد باز بر میمنه بکسره 
سوی لشکرش برد و زد بر زمین 
نریمان بر آمدٍ ز نبرکان" بجوش 
یکی به ز ما کز سیاعت" هزاز 
نکه. کن, تو؟ . ببکار< می‌دان ,هرد 
که غرد چو از غرم بیند کله 
بز آنگیخت رو بخون لمل 
سیاهی سك حمله برهم فاستد 
مبان دو صف شد هم آورد حوی 
سهر بازی ۶۲و [ بیزم _«قاری, بیکی‌فب 
که خشتش دو سربد کله چارپر 
تارتین تایب 


کل 
روز 
بحاچی کمان هت نهاده ۹ 


نده ناب ابلقی دمد زدر 


که پیش آی آکر مرمرا خواستی 


سازیگیری. دست‌پرب اورد ,سرد 


۷ 
کشت زند سنه را با-سشان 


زش نیزه وز پشت ابلق ربود 





2( 
6-۸ بناج کمان بر " 9 
به تبر بگرفت زه را شصت(ا) 





۱۵ 


۲ ۵ 


عت ال ای قاس ۰ 





۰ توا سنارت رنه آفرانتتتق 


۳ ۵6 


: ۵ 





پس انداخت از نیزه بر قل_گاه 
چنان نعره شان بر مه و زهره شد 
سبهدار و خاقان فر خنده :ام 
نر یمان دکر باره از چپ و راست 
برون تاخت کردی دکر چون هژّبر 
بگردش زهی سو سواری گرفت 
س از جای "م‌انند تند آژدها 
نریمان سوی چپ عنان برشکست 
چنان زدش بر ناف زخم " درشت 
بیاوبخت یکسو ز زین" سر نشیب 
مىدان ی باره ناورد وکبد 


رد برد شمی 





بشیزه ززین م 
کزان واشت*«3ه اسپ #صّ 


ستوه آمد آن هر ده ازجنک اوی 


تای تا ازوان «لشکز که ش . 


سبپدار و خافان هم پش صف 
بپر ترك کافنکندی آوزیر پی 
بدان تنگجشمان جهان تنگ شد 
شرتی ف بو نابز ن 

وه 3 ی کاش: 
ع -م: خاك . 


۵ س ه«نشسته بر آن » 


زمای زهیسو همی تاختش 
مه ود پیکوزا" ماتاتاازارشان 
رو زا 
بشادیش هر دو گرفتند چام 
نگ و از ایشان" هم آورد خواست 
کمان + و باللالی ارلده با 
بلیغ و اتف کامکاری گرفت 
در آمد بدو کرد خشتی رها 
سوی راست بگرفی خشتش بدست 
که با کوهه ز نیش بر دوخت پشت 
سرش پای شد پشت پایش رکیب 
همی کنت هرك آمدش در نبرد 
هم از بر بشمشیر پگ ذاشتی 
بشستیهمی سکف بان ۹5 پا دنم 
وز آن جنگ کوته ندد چنک اوی 
بیفکند بر جای * هفت‌اد و شش 
بدند از بر * پیل جای پکف 
زدندی شادیش بکجام می 
نبد کن که دیکر سوی جنگ شد 
بر آن کئنکان در صف کار زار 





۲ : خشتی . ۳ یکسوی وی ۲۰ بکهق ازین: 


1 - ۸: همه . 


مس سس 


8 اک 





تکینتاش کان دید چون پیل مست 
کی خنگ عاج ار تونته زر 
که آکندش از دبه لاژوره 
از آهنش ساعد وز آهن سپر 
بر ار زاغ کمان را بزه 
یو بان 
که اينك " تکینتاش جوینده تاج 


ز چاچ و ختن وارح و بارمان 


ندیدم ارم نایا کتر ۱ 


بگردد زمین و رن ناورد او 
سیه را بود پشر و درستی ز 
زد نریمان حنونست ِ 
بزد نعره ای پهلوات دلیر 
بزابل زبانت. کفت بیدار باش 
که اين تراك چنگی سر لشکرست 
مکش زنده بربایش از پشث زین 
بگشتند هن دو چوشیر ن-ژند 

همه ترگ و خفتانشان کشت چاه 


۱ مد زسمس دو ساعد وز آهن سیر 





ز بلاق "که تاخت نیزه بدست 
بگونه چوشیر و بسینه چوشیر 
برو در نشانها ز دیب ای زرد 
ز زرزش کلاه و ز زرش کر ! 
کنندی چهل خم بزین در گره 
چنین گفت با پهلوان بلند 
بناور ۵ رفن ابر الشت خنگ اج 
کند لشکر آنگیز هر بارمان + 
عنان پچ تر زوی و چالا کتر 
۱ 


د.د باز دا ۲9 





ز 
دگر رزمپا بود بازی و بزم 
بسوی نربمان چو ارغنده شیر 
ره حمله فتارا تگپداز بش 
تکین ناش جوبندء کشورست 
سك دنه رز بخاقان چیرن 


فرو ربخت خنجر" زره کشت خالك 


ززرش کلاء وز کوهر کر 


۳ مت ۲ در نسخه (م ) ببت چنین است ؛ 


ز چاج و ختن نز وز تا زیان 
و درنسخه های دیگر این بت‌نست . 


6 س »کنونست ورزم . 


کند لشکر انگیز هر ماهبان 


۵ - م؛ جوشن . 


ی ۳ 


1 


و 





۷ + 


۷ 


- سر فش و شمشر 


۷ ۵ < 


عمود گران چون کمان یافت خم 


سیر ها چو بدشه‌شد اززخ 





۴ 2و 
سر انجام تركگ انجذان ناخت گرم 
بزد خنجری بر از هار و 
کرفت آنش از زخم تیش هوا 
ریما بچاره همی زنده جست 
عنان تافت بگربخت ددشش زجنگ 
کمند آنگه از بس بهاد 1 
فکندش ابر" خاك چون بیپشان 
بدو گفت کین بیم خورده سوار 
از ایرانیان رفت بر چرخج غو 
تن 
جهان گت بر چشم ترکان بنفش 
ز یش اندرون نیع کهسار بود 


ز چندان سیه يك دلاوز نم‌اند. 


همه دشت و 38 ۳ در | کمده باز 


ی ۱ 


۰ وز انجا سوی شهر بمروز روز 


چنان شاد دل بود خاقان آزرن 
۰.۱ فکند از بر . 
چنین گفت ازین نم خورده سوار 
۳ سیر بر گرفتند يك بهره زود 
4 -م:مردان کار . 





سنات کشت چوگان و نیزه قلم 
رخ از رنگ آهر بکردار یو 
٩‏ از زور بر چرمه بنوشت چرم 
سیر نیمی و اوج ۳ برد 
ولیکن ندید آنچه بودش, هوا 
که او را برد نزد خافان درست 
مد یا رسندر اندر رد 2 تا 
ميانش اندر افکند و کرد اسپ نیز 
همین برد3] سر خاقان کشان 
بپدیه ازیر._ کودك خرددار ۲ 
ز کردار آن نو سیبدار. گر 
بهم حمله بردند دل پرستیز ۲ 
فکندند یکسر سلاح و درفش 
ز.س لتع گردات خونخواربود 
کریزان برفتند چون" سر نماند 
سلیح و ستوران و" آلات ساز 
نبامد سحخموی 9 زیان 
کشدنه نيك اختر و دله-روز 
ک کنتی نب ادست_برچرخ ذمت _ 


۲ - درنسخهة هم« این ست چنن است ومعنیآن اشکار ثست ؛ 


ز من بر کنندش همی هدیه دار 
دکر حمله بردند ازین سرچودود 


ه -م ‏ کراتن بد از خبلشان . 


تکینتاش را برد جابی نپادت 
دو هفته در گنج کشا د شاد 
بایرانیات و سپپدار چیر 
ببخشید هی هدبه چندانکه نیز 
سپهید فرستاد نامه شاه 
ز دزم نریمات. بل روز کین 
چنینست از دير باز این جهپان 
نهآشوب گیتی بهنگام تست 
همانست 9 و بزدان همان 
ابا توشه‌ات اند و ره دراز 
دز ار هتینچه پواکتر دراو 
ازو کام دل در جوانی . بجوی 
بسی خویش و پیوند تو زیر خالك 
بدیگر بزرگان نگر تاچه کرد 
سواریست عمر از جهان درگریز 
دو اسپست و مرد دواسیه براه 


بدان کوش کایمان ‏ ببیرون بریم 


سرآورد بروی درنگ جپان 
سزم و بخشش همی داد داد 
همیدوت بفرخ ریما شیر 
نباشد بصد گنج ازان بش چیز 
ز بیروزی و کار آن رژیتت‌گنااه 
وز آزادی شاه تورانزمبرن 
رباینده آن زاین بکین این ازآن 
که تا با هفیلاون "نست از نخست 
دکر‌گونه ماییم و کشت آزمنان 
چه سازی چوآبدت رفتن فراز؛ 
ازو چون بری آنچه ناورده‌ای ؛ 
که جوید ز تو کام درپیری اوی 
همی بشی از پش و نابدت باه 
برارد همان از تو بکروز گرد 
عنان خن و شبرنگک را دادء تیز 
میکتر بمئزل رسد سال وماه 
ک یکسر بگرداب کنرتون درم 


۱۳1 


رفتن زا اه با فءفو رودیدن شگفتی‌ها 





0-۱:چنین است هوا و آرزو . 


ازان بش هاگن فغفور کرد 


اب 7 ۱۱ که چی از 





سباو 96 


همه راه خافات برداخته 
سه منزل بدش با سپه رهنمای 
همی شد شتابات سپهدار نز 
رز ایا کت بل انز امتفو از 
زدیش . همه داغ پای بری 
۱ 
بپرسوش دبوی دز | کاه نود 
همان مار در من هزسان ورد 


۱۰ بکشتند اقلا غول سیارو مار 


۱ 6 


ن 


رسیدند جایی چراگاه گور 
حاشعیی ازبنگتکی) تکاژ 
شدی رم نرم آب آن چشمه زیر 
بجستی و نخچیر را بی‌درنگ 
از کر مان استخوانپاش باك 
نه‌بهناخت آن آبرا کس ز شیر 
۳ سنگ دیدند کوچك بسی 
خار ان 30 بادی شون آمدی 
ولیکن چوزآنجا بومی دگر 
دکر سنگ دد نیز کزیم م‌ 


۱ م:چویکروزه . ۰1 دلر روز ۰ ۲ دز شه( ام ]2 ۳ 
که ردق بدان چشمه آهنگ اب 


پس‌آشفته چون موج غران چو شیر 


همان گور و خچیر با رنج و تاب 


۳ م , شدی خوار خوار آب‌آن‌چشه؛زیر 


آ 
6 م :یدام می ۰۱۲۰۰ نهانی"» ( 


نز :۷ 





مس سس 


هرجای نزل و علف ساخته 
ورا کرد بدرود و شد باز جای 
نریمات و زاو کزه پشرو 
که کفتی جهانیست کننرده باز 
زمانه کم اندر وی از رهبری 
نه خورشید پیموده پپنای او 
کات وشن یاوه 
چو تیر آمدی درنشنتی. بمرد 
بده روز کر جس دازا بخ گفذار 
درو شیرکون چشمهٌ آب شور 
بنرديك آن چشمه رفتی فراز " 
بی‌وآشفتهکشمی. چودسو نا شب 

نکه * بیوباشتی چون نک 
بدی رد آن چشمه بر تیره خاك 
نه داش با ک رابجا تب کیز 
که چون زان دوبرهم بسودی کسی 
پس از باد باران" و برف آمدی 
سردی نبودی ورا ون هدر 


چو ادر امدی بر زدن-.دی هم 


وس سس 


. نودی عرآن سنک را‎ ۰ ٩ 


سن و۳ 


ز مز بیابان چوبرتر ۲ کشید 





بدا خیمهرا نی یلار دشهر 
در و دشت و له دید" زاندازه بیش 
ما وز ‏ تک کت ارر دور 
درختی بر چشمه ساری بدید 
چونزديك‌شد خاست بك بانگی‌سخت 
بحکی شیر خواره ۳۵ 
بپرسیدکاین زن برربنگونه چیست ؟ 
درین بشها] کرداین دعت 5 
چو آهو بتك همچو مردم بروی 
ز بر هیچ با ما نگردند رام 
ازرشات چوبیمار گردد بکی 
شبونگری کردش اندر خروش 
کرش ابر تیره ز دیده باشك" 
وگ هیچ بارایت نبارد ز میغ 
نریمات یکی ازدرختی ربود 
بره در همه بازوش خسته کرد 
ز نخچیر چون شد سبهدار باز 
فرست‌اده با" هدیه سیار چیز 


که دام ین بکین آمدی 


۸-۱ چوسر بر . ۸-۲ ید از ۰ ۳ -۸:مرفان و . 


. -م . نز . 1 -م : سرشك‎ ٩ 


۵-۷ ید . 


نه زو برف و ژاله نه‌نم ریختی 
سپه را سوی .شهر ساچر .کشید 
برون شد که کیرد از نخچیر ‏ بهر 
رم کور و آهو و غژغاو " میش 
بخون غرقه هرسو همی تاخت بور 
عنان ره انجام * از آنسو کشید 
زنی دید با که له تست از فرح 
همی ناخت زآهو بتك تیز تر 
یکی گفت کاین هم چو ما آدمست 
بدینسات ب‌اندازه بینی گروه 
چو دبوان بناخن چو میشان بموی 
بمیرند زود * آنچه گیری بدام 
برندش برین تیم کوه اندکی 
توازتتی نی ای قارتد کوش 
بشوید درستی کرد بی پزشك 
بمیرد بزیر آفکننش ز تیغ 
بر پپلوان برد و او را نمود 
همی بود تامرد و چیزی نخورد 
بیامد حس شا ساجر فراز 
بپوزش پیامی نکو " داده نیز 
بپیکار فنفور چیر:_ آمدی 





۸ -م؛دگ . 


4 س ؛ ره انجم, 





۲ ۵ 


۶ ۵ 


۱۰ 


ات 








من" اورا بکششی بشده کهترم 
سه ماهه ژ متا تا شز" هك "اه 
هرآنکه کرو کام تو کشت راست 
پر شهر ازین راز دسر موی 
سپهید سخنهاش بر جتتنای دید 
تال کرد یدزد ولد 
بهر شهر فرهود تابا سیاه 


کوتسا 


ید دادن 3 


دو گفت بش از شدن هوش دار 





جوانرا 5۱ ر چه سخن سودمند 
نو لشکر نبردی دگر زی نبرد 
4 " سهه و 
چو خواهی سپه را سوی رزم برد 
یس ارو ۱۳ با یس 
چذان تاختن بر که اسپان ز کار 


-ردان و تاختن 





همان * د ده بان دار در تّ ۳ 


چو بیدا شود کینه خواهی ی 


۱ 


۰۸۰۱ این مرز و این . 
6-5 یت رگ 


۳ - س ؛ شهپر ۰ 


سرت 


نگپبان یکمرز ازین ۱ کفورم 
نخثیر_ ازو هرچه باید بخواء 
همه بندکانیم ورهار اشق 
زر شاوی" که بات طرق 
پنندید و آن کرد کو رای دید 
هم‌انگه بفرخ نریمان سپرد 
سود شاهان بود با خواه 


۱" 


سب نریه‌ان را 


نگر نا چه کویم بدل کوش دار 
ز پیرات نکوتر پذیر ند پند 
ددیدی ز کینی بنی کرم‌و سرد 
بباموز با صف کین ساختن 
خی اس م۳۳ 
ز کرد بنه کرد بسبار کس 
تداشند سست ار نود کر راز 
نه بی رهنمونان ای ها راه 
بپامون طلابه گروها گروه 
که باشد قوی با سپاهی بزرگه 





:وک هی . 


۳ - م : فتد 





بهر کوشه کار آ کپان و کمان 
ز نخچیر و از ی بپرهیز باش 
چو لمکر که آبد برابر فراز " 
بگرد سین بش ده کرت 
هم از دا و جاه بوشیده سر 
۶« بنوت ز جاندار وز یاسان 
سیه پاك " با ترکی و خفتان کین 
بدانگه که آواسلت خواهی مصاف 
ببداد و دهش دل بیارای و رای 
بدشت گل وخار ماکس از چاه 
همبدون مسارای از ۳ نبر د 
وز آنروی کر یغ ات ۶ 
بجایی گزبن رزمکاه استوار 
ز پس دار در استواری #۲ 
بیاده بپش اف س سر 
پس هر سپر هم پی * بد گمان 
چنان کن که هر نیزه ور روز جنگ 
شبزه درون ره چنان ساخته 
بپر ده دلاور بك فکن 
سوارانشانتم_ کر ففتا صفت رزدم 
۸۵-۱ خفت . 


۵ م. راستی . اه کل رز کندمدو . 


۲ ازد ترآترت از 9 


نپاش همی جوی با آشکار 
بش دبر خسب ۲ وبکه خیز باش 
شیخوت نگه دارو لشکر بساز 
طلایه ز هرسو پرا کنده کن 
بپرهیبز و آسان شبیخوت «بر 
کسان دار هم گردو هم مهربان 
شب و روز میدار * و اسپان بزین 
منی فکن از سر که نام و لاف 
پذیرش کن از نیکوی* با خدای 
محن رزم کافند سختی سباه 
که در دیده, باد آورد خاك و 3 
دو چشم ترا خیره دارد ز تاب 
باب و علف راه نزديك و خوار 
برش" اشکری رزم را بك تنه 
سپر در سپر_ تیغ و خشت آخته 
خدنگ افکنی در کبس با کمان 
سپردار باشد کمانی بجنگ 
کزو ناوگی مگ ما انداخته 
نهاده بپیکار و کین جان و تن 
بس بشتشان زنده ببلاث رده 


۳ .دار . - م . بدار . 


۷ - م۰ سش ۰/۰ ۵؛ همیر ۰ 


سس 


۲ ۵ 


۳۵ 


۶ ۰ 


۵ 


۳ 





صفی راست هر بر راء "و صفی بخم 
پیاده چو دبوار بر پای پش 
گروهی بکوشش میان بسته تنگ 
پس پشت لشکر سری با سپاه 
کناده ره بل تا در شکت. 
پرانبوه صندوق پیل نبرد 
سرانرا سزا جای دیدار ۷ مد 
فراوان ز تردان کردش_راز 
نضتین تن از دشمنت دار کوش 
بگردون روان قلعه ها کن بلند 
همه برج آلکیت اقایهانالا وزیر 
ز هر يك چنان ساخته بانگ تيز 
چنان ساز قلبت که ار تحت واست 
ممان کارد از قلب کس پیش پای 
چو داری پیاده سپه بکسره 
سوی رزم پابد شدن همگروء 
۳ دشت ساده ود رره 25 
وگر خیل دشمن پیاده بود 





صفی چارسو در کشیده بپم 
سواران در آمد شد از جای خوش 
ررهی* در آسایش <از تین 
کمین رازهی ۲ کوشه بر بسته راء 
ازیشان ‏ نکردد سپه پای خوست 
ز چرخی‌و از از انداز هرد 
درفش «از جب و واست سان 5 
ز-تبود ,یکنرمد حنله‌اوا دار مان 
پس آنگاه بر زخم دشمن بکوش 
بر اسان کز آتش نیابد ۲ گزند 
پر از کونه کون رزم ساز دلیر 
کزو پیل و اسپ او فتد در کریز 
رسد زود با ور چو فرباد" خاست 
مگر قلب دشمن بجنبد ز چای 
بود حای ببکار کشوم یو 
گرفتن سر تبغ و پابان کوه 
بپم حلقه باید که بندد سپاه 





صف رزم بر دشت تاذ نود 


سوارانت را بر کی حجا بدار 1" نا مانده گردند ایشان ز کار" 

۱ :هر سوی . ۳۲ ۰ ۵؛ په ۰ ۳-م»ز ناوك فکن و آتش . کرت 
ه .م:ز کرد دشمن جمله را بازدار ۰ (واین اشتباه کانب است ) 1 ناد . ۸ -م :در 
۸ -م , آشوب. ٩‏ - در نسخه های دیگر چنین است ۰ 

سوارانت بی حمله یکتن مدار که تا مانده گردند اشان ز کار 


تنل .۰ 


ج و وب 


چو بر جنک پیلانت باشد شتاب 
* که تا پیل, گردد هر‌اسنده دل 
* چو آزه رید چاه( کتاز تسرد 
بیءکان اون نتوین یچ بوز 
همه تبر بریای و ناخن زش 
وکر خیل" بدخواه ازان تویش 
مجوی ازدو سو رزم کاید گزند 
سازی دگر جوی هی روز کین 
سیاه ترا دل ده اندر نبرد 
کش وه نشکا نام آورد 
مرو را شیکی و خلمعت رسان 
بجنگ آنکه 
اژدشمن چو بینی سوأری 2 
بان وی بل اما 

و دل آشتی 
نگه کن کمینش بگاه ستیز 


اژو. تا نیردازی اندر شکست 





سسست آید اقا دون 


سجن 


چرللنی ه دمن زبس رخت وساز 


بهاون بر افکن پراکنده آب 
نیارد نپادن پی آز بوی کل 
رهش باز ده زود ی با ره 
دی تخت و صندوقش از بر سوز 
مرو را نکن گنرز بر گردش ‏ 
تو جائی گزین تنگک برکردخویش" 


ز‌ گروی بگشای .و" دیگر بسشد 


کمین نه نبان و همی‌بین کمین 


همی کرد هس جای با دار و برد 


سس جنگجوبی : 
تا زود کزند دیگر کنان 


ز دیوان برون 





دام آورد 


ورا نام فطز 
مبان در صف بریلان تو چیر 
ستوه آورش هی‌سوی از کار زار 
ترس از شبیخون و از تاختن 

با کات ورین 
سپه را مده سوی تاراج دست 


همی اندك اندك ‏ فزستند باز 


ور ودره بش ارو سست راز نها بات ات 








ی 


۷ در نسه ۰ ست چنبره است ؛ 


آنرا فکت کز بر گردنش 





۵6۵ 4 


۵ ۵ 


۳ -م :جنگ . ) .س ؛ برخلاف همه نسخه‌ها مصراع دوم چنین است ؛ باید یکینه کنی دست پیش ؛ 


۵ م و کو . 


۸۰: همان . 


۷ ۵ یکی باس 3۳۶ 


۷ 


۸ 





تشه 


سس سس سم سور موس ریت۳ ] 


در ؟ ود #کن که جنگی بود 
ور از رزمگه کاهل آیند پش 
باياتدتيي وفتم کین ابوای ار نیمود 
چو زنهمار خواهند زنپار ده 
چنانشان مکرهدات- ز بیچارکی 
ز ین > رشان 3 گر 
چو نتوان کرفتن گریبان جنگ 
بپر کاز دز زور حردن مشور 
چو تابت نب‌اشد بجنگ و ستیز 
بچنگ آرچه رفتن ز بهپروزسی ۲ 
چو گوبندک ز جنک برگاشت پشت 
و 
و و۶ 
ممان ححکز علف هیچ بابند هر 
فلحکن تخم بد در جراگاهشان 
همه تلا اناد داز آنحت آمو ختم 


ددو بالگ سیر د ز‌ اول سباه 


7 از علف راه ( وف سود 
بود حمله هاشان نه بر چای خویش 
فزون کن که خواهند بگریشتن 
که ژنهار. دادن ز پیکار ب---ه 
که جانرا بکوشند و6 سا 
مریز از کی خون که باشد گزبر ۲ 


سوی دامن آشتی باز چنگه 


کر ۱9 


ازاليب هه آناشد که ور و۳۳ 
1 ریز بپنکام پیروزست 
ازان به که و قشم 
جو شم شد آوارهم نش ما ۱۶ 
نگرده همی دشمن از جنگ باز 
نهان آبخورشان بباکن بزهر 
خسك ریز و چه ساز در راهشان 








که من کین بدین چاره ها توختم 


نرسااف ۱ راه 


۱۸ 
رفتن نریمان بتوران و دیدن شگفتی ها 


چو شد هفته ای شپری آمدش بش 





| :و آب جع و ین ۳ ۸ ؛ بروزست )٩(‏ 6 ۰۱۵۰ پیشی . 


ت _- ‌- 


همه 0 دل خاره 1 اه 
از آن شهربان هرکه زان زر برد 
چو سار ردندی" اندر زان 
همه شپر دروش ودند سخت 
[ ندید آندر ابشان ازین سود و رفت 
*بدو گفت رهبر که گر زین سپاه 
ز باران چنان سل از افراز و شدب 
همیدون چنین است کزهی دگر 
همه این "جهان بر ژ بازان شود 
و ۳ و 
وکرنه ز باران یکی سیل سخت 
بر آسوی کِ تنگ ۲ کوهیست نیز 
در آن تنگک‌هرکی که دارد خروش 
چنین گوید آنکو ز دانا / کروه 
سپهدار خاموش ازو بر گذشت 
درو چشمه آب چون خون برنگ 
در آن بوم و بر هرگوزنی که درد 
دوان تاختی پیش او چون نوند 
چو روزش بدی مانده ی ترا 


-:نردی ‏ اژو . 
یو ).نو خورد.. 


۰-۸ ز یاران چنین گویدش هر . 


۸۲ که سار 0 


9 آن دز . ۱۰ 


ات9 رسته زو زر ناب 
جز اند نبردند ازان! زر خرد 
مردندی و حمل 4" دودمان 
گیابودشان پوشش و فرش * ورخت" 
بر آمد بحوهی شنابنده تفت 
کید بان یکتن درین تنگ راه 
دک از غرق باشد یت 
که آهن چو سایش بر سنگگ بر 
هموا دیدء سوحواران شود 
کرد در نمد نعل اسپ استوار 
بخز د هنن برآرد درخت ] 
دو میل اندرو رستنی نست چیز 
کرد سنگباران ز هر جای جوش 
کد دبوان همی افکنندش 9 
5 سدشش و بکی هن دشت 
سِ چشمه کرده گوزنی ز سنگ 
برو چیرء گتتی بم‌اندی ز خورد 
تن خویش سودی در ار بار چند 
چوم‌گی بدی ۱ 





۳ ار ۰ 


۰۸-۴ بمردی و هی‌کش بدی . 
 *‏ از بیت ششم تا.سبزدهم تنها در نسغهُ متن نیست از نسخه (م ) نقل شد 
غبر از ست هه و از 1 : 11 

عبر ز ببت هفتم که درآن نسخه نزنست . 1 :نا نکه: ۸-۷ چین خاره - | ؛ چین برز . 


۱ مردی , 


۱ 


ث#ِ 


۲ ۵ 


۳۵ 


۳ ۷ 


دک دید شپری نو آبیر:_ براء 
همه سین کوه بید و خدنگ 
سر تیم آن 1 1۳ 
کی" کان کیا با می خوشگوار 
شپش داشت آنرا نگهبان سی 
چو بشید امد نریمان کرد 
ز ترباك و از گونه کونه کهر 
سپهید بچاهش سی بر فزود 
بدان" شهر کلزار بسیار بوده 
پپنا فزون از دو میدان زمین 
چو خورشید ۲۰ کینی بیاراسنی 
همه سنکش از زیر هم در شتاب 
چوکردی نبان خور فروغ از جهان 
ازان چند برد از پی آزسون 
یکی پیشه وخوش ! اچرا کاه بو ۱۲ 
چو مرغان بپرواز در هر کنار 
بپردرد پرش بدی سود و بال۱۴ 
بی‌اندازه زاف رویپان سر برید 


و ۶ 
بر شپر بد زرف چاهی" " مغاك 


کبی نزد او سرش بر اوج ماه 
یکی بیشه گردش زریر و زرنگیا 
که و گلش پاك ترباك بود 
بخوردی نکردی برو زهر کار 
نماندی که بی هدبه بردی کسی 
شد وا هدب بیکران بش رو 
ز زرفت چینی و " از سیم و زر 
فرود آ مد آ نجا و یکهفته نود 
یکی چشمه بمیان" کازار اف 
همه آب آن چشمه چون آنکبین 
یکی بانگ ازان چشمه برخاستی 
دویدی ستادی بر افراز آب 
همان سنکها باز گنتی نبان 
سپه راند یکپفته دیگر فزون 
همه بشه برنده روتاه وه 
چه برشخ و هامون چه بر کوهسار ! 
ولیکن بدی شوم بانگش پفسال . 
وزآنجا بشد نزد شهری رسید 


درو چشمهٌ آب چون سیم باك 





۱ س ؛ بزبرش یکی بشه ار زیز رنگ . ۲ ؛ یکی بشه پیش اندرون رنگ زتکت 


۲ :سر تغش ار ملتککا و او . 
۰-1 چین وهم: 
خور چپر . 
دو بال 0 4 ۰۶ در زرف جایی . 


۳ ۳ 
۰۵-۷ بر ۰ ۸ دید 29 درگرد :۲ : بالای: 
۱ بیش خوش ۰ ۱۲-م.دید. ‏ ۱۳ ۸۰ بپرسو دو پرش بدی را 


۵ بر شمرد . 
۱۰ ۰ چو 


6 -۵؛ برو . 


ار زین 





بدان چشمه در هر که يك تنگ‌بار 
چوکوه آش از موج بف-_راختی 
بخون و بدزدی چو آن دمان 
ستی شه او را سبك دست و بای 
شدی کرگنبکاربودی تبتاه 
دگر دید دشتی کر 9۳ 
تلش سبز و شاخش همه چون زرر 
چو ببجان رسن ترکبات دراز 
ز نخچیرهرچ اندران دشت و کوه 
دو بدی شستی درا چشمه تن 
خروش_ان پرستبدن آراستی 
درست ار شدی گر ناژ مان باژ جای 
ز شیر کز کرد او م‌ده نود 
نه بربیج وشاخش* نه بربرگی وبار 
همه دشت با شیر! و کرک و پانگ 


ه با آهوان بوز را بد ستبز 


هرق کر نزد رودی رسد 
میان غلیژن ز بر وز رود 
کرانتت رکه دارد. چوزابر باه 


در انکندی از يك رطل ۱۰هزار 
ژ بس + از برخشکی انداختی 
شدندی بدل ی بدگیات 
درآن چشمه انداخق هم بای 
آه 





فتادی برون کربدی بیسگذ 
دزان دشت شهمن درخشی سلند 
نژ برش یکی چشمه آبی چوقیر؟ 
فرو هشته زو تابهامون فراز 
ببیماری اندر بماندی ستوه 
بش درخت آمدی جون شمر 
نی کر کاز ریا مق شتا 
وگرنه بمردی فت‌ادی بجای* 
دو برتاب ره چرم وگل بود 
نکردی زب آش تيزکساز 
بد از کرد او غرم و آهوی و رنگ 
نه از شیر" مرغرم را بد کریز 


تنفنتن 


پر سوش ص‌دم براکنده دسد 
3 ۳ 
برو انش افتد نار 


جسنند ازان زرف رود 





۳ 
(-رند 








۸۰-۱ ار ده رطل گر . ۲ کته : تم وتو هلو !1 
بای . ٩‏ -م؛ بر پیخ شاح و . ۱ - : وز . ۰۸-۱۷ کرک , ۱0-۸ همی . 





۶ + 


۵ ۵ 


1 


۷ ۰ 


۷ 





۳6 


همه ننده وار آمود_ یوت نش 
همانج‌ای که موی دم رنگگ 
سه چشمش بکی بر فراز و دو زیر 
‌ کرش رده مردمان بی‌شمار 
همی‌خورد ازان شگزندی نبود 
سبك زان پلنگینه قلو زلف لک 
بجای دگر دید دو ببثه تنگ 
برد هن حو , پنیه بگی برز کوه 
بگردش بسی چشمةٌ نفت و قیر 
بدشت ا:-- درون شهری آراسته 
همه مردمش را فزون از شمار 
ز زور همه غرق در سیم ۲ وزر 
بم - ازار چون بنده فرزند نیز 
هم اندر زمان دنت شم ۳6 
ز اختر نيك بهر 
نریمان بی‌اورد لشکر بجنگ 
بکم یکزمان زان سپاءه بزرگک 


نبد شاهرا 


یس و کر ار کیت ۷ 


ز تاراج آن شهر و زگنج هام 


بدیسان دوماه اندران مرز شاد 


سس سس 


سردند ازان پشم ازاندازه بش 
سپید و سیه تنش همچون بلنگ 
بدندان چو خوکان بناخرن_ چوشیر 
بسی کژدم زنده از بش و مار 
وزان هرچه او را بزد سرد زود 
بخنجر سر و دست بیرون فکند 
از اینسو طبرخون وزآلسو خدنگ 
برانکوه 1 فراوان کروه 
فرازش چو دریا یکی آبگیر 
چو گنجی براکنده ازخواسته 
ازان حییان برده و پشکر 
پیب کی" 3 برنهاده بسر 
درات شپر * بفروختندی بجیز 
زکاری که باستش وا ۳ ۲ 
بپیکارش آورد لشکر ز شهر 
زمانه بدان پادشا کرد نگ 
و رگا 
همه شهر با خد و۱۳ 
توانگر ‏ ببودند پکس سپاه 


همی‌کنت و سیار درها* کشاد 


3 م۱ بد آینک . 


و 


۰۸-۷ آوارکرد- هموارکرد . 


اه 
ه ۸ ز کاه بأیینش () 
۱-۸ گشت‌و درها فراوان ۰ . 


۲ ور 
۲ و که شه . 





۳۹۵ 





سی شپر و سمَخانه تاراج کرد 


سی مرد 9 افکن بهلوایت 


سی شاهرا بی‌سر و تاج [کلد 


که از ک رزوبشکشتهان ‏ پپلوان 
۱ 


نامه گرشاسب بفغفور چین 


وزآننو همانروز کو رفته بود 
بکی گنز رات خشم وک 
بگو باژ و ساو آنجه باید ساز 
وکر:-ه بپای اندر آرم سرت 
چوگرب-ان بتی‌کشت کلك دبیر 
ُوشین دولب ۱ برزد از مشك دم 
سرشکش سب کوهر و فبر شد 
بو کی که اژده‌ابی ز زر 
ازان گنج بافوت و ۷ خرد 
از آغاز چون کلك درقار زد 
دانای پروردگار 
جمان چون یکی پادشاهست راست 
زمین هست‌کنجش همیشه بجای 
هوا و 1 و آب فرس‌اتبران 
بر هییکی دانفش را ۲ 

۰2-۱ کن تو . 


و 


خداوند 


رهست 





۲ -۵؛ بر سر موج . 
٩‏ هس ۱ 2 | ؛درین هر یکی امر اورا . 


سید نلسنده را کگفت رود 
ببارای نزديك فففور چیرن 
چوخاقان ,بفر زود پش آی باز 
نم برسراز موج" خون افدرت 
ز سیمش تن و سر ز مشك و عبیر 
زیر سرمه دیده بب‌اریدنم 
کپ داش و قیر زنجیر شد 
کِ برگنج دانش نهادست سر 
همی از بر سیم بر‌گترد 


رثم بر صرشص نتم داوار "رد 





ز دیده لپا ور برد اشکر 
مر ۱۱۳ بادشاهی‌هر او ۵ بادشاست 
77 ۳ 

دک مدای مچرجچ ردان سرای 


شب و روز ببك و سیاه اختران 


وزایشان ان آید ۱۵ 








۳ - س : روان . 


تس سر نان رس مسر 


4 -م :هت 


۲ 4 


۲ ۵ 


۳ 6 





چو قرطاس پوشید مشکین .زره 


ی وس 


دک رگفت کابرن نام نفز کوی 
بازدیك فنفور فرخ نژاد 


بدان ای زشاهان تورانز میرن 


که تخت شهی دیگر آیین ۱ گرفت 


فریدوف. فرح بگرز نبرد 
سردشق ۹ دماو: 
بی‌اراست از داد و خوبی جهان 
فرستاد مر کاوه را رزمکاو 
وزنسو* مرا گفت برکش سیاء 
شنیدی که در کاول و مرز سند 
چه باشیرو پیل و چه با دبو وکرکک 
چه کس را نبد تاب من روز کر 
مک _ آنجه زو رنج کشور بود 


مالدت حست رمان 19 بخت 


ده ست 





بفرمان شاه آی با باژ پیش 
پیاه آنچه گفتم ز بر تا فرود 
بکورة. خرد در هیر "هبرگ 
خطش گفتی و خامةٌ در بار 
2 اموف. او از لیر 


همه داز 








۸-۱ یکی تخت شاهی باین . 





۱۵-۲ فره و . 
۰ م: ازرنجت انجام. 1-کنی. ۸-۷ زکوره خرد :ید )٩(‏ ۶-۸ مانش اندرآمد بزرین . 





ز کرشاسب ازاول شه. نامجوی 
که ماچین و چین سربسر زوست شاد 
دات کرده بر اسپ فرهنگگ زین 
زمانه ره #۳ دار کرفرش 
ز ضحاك تنازی مارد ره 


۵۰ 


بجایش بتخت . شهی ". برنشست 
ش‌مانش گشتند یکت شهان 
بخاور زمبرن_ از بی باژ و ساو 
بفغئور شو باژ و ساوش بخواه 
چه کردم چه درخاور وروم و هند 
چه با ازدها رفته درکام مکی 
تراهم نباشد بداش ببین 
پس از جنک فرجام" کیفر بود 
چو از ما رسد مالشی بر نو سخت 
چنان‌کن که خاقان وزان نیز بش 
چو فرمان بری" باد برتو درود 
همی‌کرد پالوده سیم سخن 
4 از مشك مورست و از زر" مار 
همه زهی مارش عبیر وشکر 
برد ,بر چهرنند ,زروین "وگل ره 


۹ ۳۳ 


؟ - م: درین سو . 


سس 


سس لاس 


><-حححصحصصصصص ۲۰ 
سپهید زبان آوری نف کوی 
تست شه چین به «جندان"» بدی 
هزاران هزار از بلان سپاه 
وزان جز که دستورو سالار بار 
بد آراسته شپرش از گونه کون 
همه خانپا بر ه 





۲ افراشته 
سیاهی و شمرش با سترس 
چو ششماهه ره بوم تورانز مین " 
سرایی پدش سر کشیده بماه 
ز خاراش دیوار و بوم از رخام 
هي ابوان فر از شک از لاژورد 
ز یاقوت و از کوه 
حشیده میان سرای ,از فراز 





ر آبدار 


چو بروی فکندی فروغ آفتاب 
ی از ات شاه 
یکی گرزت از گوهر آمیخته 
بر افراز گرزن ز باقوت و زر 
زمان نا زمان بانگ برداشتی 





برون کرد و سپرد نامه بروی 
که شهری نبودی که چندآن بودی 
پید له برد دای بایان ۲ 
ندبدی بسالی ورا يك دو بار " 
زشش میل ره گردش. اندر فزون 
بصد رگ هی خانه بدکاشته 


۰ ۰ ۰ ت ۰ : 
نود اندران شهر در وس سس 


هی دا ار ور 


درازا و هت دو فرسنگ راه 


درو کوشکی بکسر از سیم خام 
زبر جزع و بومش همه زر زرد 
هر ابوان بر ازصد هزاران نکار 
منقش "یکی پرنیاف پهن باز 
ز گوهر گرفتی جهان رنگ و تاب 
ی ار شاد در بدشگاه 
ز بالای تختش در" آوبخد_--ه 
یکی نغز طاوس ۲ .بکشاده پبر 


ز بالای ش 





4 بال " بفراشتی 


۱ - نسخه های معتبر با متن مطایق است . در حدود العالم « خندان » 


۲ - م؛وراجز که دستور و سالار بار 


. 4 - 7 


» -۱: چو یکسالاره بوم توران و چین ۰ ۸-٩‏ ؛ تخت اندر ۰ ۷-م؛سیمرغ , ۸ ام بر : 


6 ۰ سپاهیش و شهریش پادار و برد 


ندیدی بماهی درون يك دو بار 





ابا دست رس هم بزرگان و خرد 


اک 
۲ ۳ 


6 ۵ 


3 


سو , ۵ س : بارگه . 


ار 2 م : کزین گونه راند 





شاجش ان از کام در خوشاب 
چو از ره فرستاده سرف-راز 
ز دروازه تا در که شد دو مىل 
حنشیده بدرگاه کرک و نبنگ 
لول تن جر سول اش زار 
ی 
یکی کار که * ساخت از هوش ومفز 
ز جان پود کرد وز فرهنگ تار 
همی بافت در یکدیگر تار و یود 
ز بوزش * چو پرداخت نامه داد 
حمان دو ارو بهم کات 
بدو گفت شاهت که نام و لاف 
زمین نست ؟ 
سوارند گردم هرزار انا هزار 


رد سیاه 1۳ 





ز خوشان هزار وصد وشصت وپنج 
(واشیان دور ۲ صارابتت ز تون 
نس 
چو خواهدجهان‌خور  "‏ بزراب‌شسی 


اب ور ت19 


۳۲ م ؛ شهر جند . 
۸-1 زپرسش ۰ ۷ م: که شد بازبان وی ۰ ۰۲-۸ زد بدشنام . 
۰ سم » پانگاه رایع و زو ار ۱ 


فشاندی و از دم برو ۲ مشك ناب 
بیامد] بر شاه تورار_ ۲ فرار 
کو وزنه هدند ود الا اب۲۹ 
زنجیر ها بسته شیر و پللسگ 
فروزنده شمع از دورو * صد هزار 
زمین بوسه داد آفرین کتربد 
ز دبای داش بگفتار لشنز 
ز اندشه رنگگ‌وز معنی نکار 
بگفت آنچه بود از پیام و 
دسر آنحه نود اندرو کرد باد 
که از حد تش کی لاه ل 
بمیغ تال وف شام ۲ یک 
که باشد که راند ‏ زبان بر( کزاف 
نه خورشند بك بارگاه "مرا 
ی سنگ او کوهر و ربگک مشك 
براکنده را 5 نداند شمار 
رم فده بان یچ 
که دارند بر چرخ کردان فسوس 
ذ کیت .برینن»بوم"تبابد "نت 


۳ - :دید بالای پل . 


در ود 





7۳8 ۵ 


۸۵-۲ چپانرا. 











دریرت. شهر بتخانه دارم هزار 
همه کشورم کان سیمست و زر 
درختش طبر خون و دشه خدنگی 
بربچهراش بث دلنسواژ 
لاش مت افکندی کردکلیر 
ز خاکی روان سیم خیزد چو آب 
برویش زر چون کا از زمین 
طرایف همیدون * ز گیتی فزون 
دکر جوشن و ترگی و درع" کوان 
زما چین و چین تا بجیحونم‌است 
برزمء آژدهای سر افشان منم 
خدایست کز من مه و بر ترست 
ستت را » فرشتاده ام «ژرشاز 
چو او در "رسد ساز ابران کنم 
فرستاده گر کنتن آثیر_ "بدی 
زبان یاف گوینده اندر سخن 
بسی زاندی از گفی بدسود و خنج 
مزن زشت بیغاره ز ابران ۲ زمین 


بپر شه بر از بخت چیر آن بود*۱ 


مس 


که هريك به از گنج‌او شست بار 


کیش معدن. لاژورد و گپر 
کیا سنبل و عود و بیجاده! سنگ 


ددش یوز و مرغانش طوطی " و باز 
سوارانش ,-خوزند وه سستدیان ما مزد ایو 
فد ز آهوش نف مشك: ناب 
مارد زیهجت رقف انگبین 
هم از " خسروی دیب گونه کون 
سپرهای مدهون و بر گنتوان 
بزرگی ز هر شاهی افزون مراست 
ای درفتات: دم 
دکر هر که او مس مرا بت 
که از هر سوی الشکر" آرد" فراژ 
همه بوم تا روم ویران کنم 
سرت را کنون خاك بالین بدی 
چنئن گفت کای شاه ننذی مکن 
ار پاسخج سرد. بیابی نج ! 
که يك شهر او به زماچین و چین 
ک ار در جهان شاء ایران بوه "۱ 








۸ 6 


ِ ۱ هست ستناده ۰۲۰ دشت بجاده . ۲ ۰ ۸: طغری . ۱.۳ برآید . 7 
٩‏ :همان . ۱ ۰0۰ یلی جوشن و ترکک و خنجر . ۰۷ ؛ چواندر . ۸ ۱0۰ کنون 


پاسخ ار سخت یاپی متنج ۰ ٩‏ - مبایران . ۰ ۵ یدست . 


٩ 6 





فرو بخت ۰ 


مت و پا 


بایران شود باژ کر شهان 
از ايران جز ازاده هرز نخاسی 
زما پشتان نست بنده کی 
وفا نابد از تركد ه‌گز یدید 
شما بت برستید و خورشد و ماه 
ز کان شبه وز که سیم و زز 
هم از دیبه و جامثٌ کون کون 
سواران ما هم دلاور ۶ رند 
شمار واواز مر نو نیست کار 
هنرتان بدیباست پیسراستن 
فرو هشترن ناب زلف دراز 
سرأسر بط‌اوی مانید تسیر 
خرد باید ازمرد وفرهنگ وسنگ" 
| گر خور برین بوم تابد نخست 
و بر کران جهانی رواست 
ز تن جای ناخن بو برست 
ز پیرامن .چشم خونست و بوست 
تو گر آچه بزرگی و با تاج و تخت 
شین ۱ کنجو سپاه 
#اگر شب دوصد ماء گیتی فروز 








نشد باژ او هیچ جای از جهان 
خرید ازشما بنده هرکن بکضوادی 
و" هست از شما بنده ها را بستی 
وز ایرانیان جز وفا کس ندید 
۰ ابران سرذان شناسند راه 
ز بولاد و سروزه و از کش 
بایران همه هست از ابدر فزون 
یکی با صد از چینبان همبرند ۲ 
مکر چون زنان بوی ورن و نکار 
د؟ و قش.بام و. در آراشتن 
خم جعد را دادن از حلفه ساز 
ک جز رنگ چیزی ندارد هنر 
نه پوشیدن جامه و بوی و رن * 
چه باشد نه تنها خور " از بهرنست 
زبان چیت کاندر م مبان شاه ماست 
دل اندر میانسی حکو مپترست 
مان اتدر لت » انکه یرک از ی 
فریدون مه از تو بفرهنگگ‌و بخ ۸ 
همین بس که هست او ز نو باژخواه 
تابد همان چون درخشنده روز 


۱ ۵ :چو. ۰۸-۲ یکی تاصد از خیلتان بپترند . ۳ :مد فرهنگ و هنگ. 
6 - م : جامهٌ رنگ رنگگ. ۵ مه اورا خود , 1 گر ۰۷ :وک , ۱۰۰۸ 


. فزونی و‎ ۱۸۰ ٩ 


> 





.هدز هار سرآمیر ابگفتان یج 
تایفتا دجتن یبکارژ او 
۹ کوهی از کوخه در رزمگاه 
حه نازی بچندین بت و بتکده 
دگر باره فغفور شد تيز خشم 
براندش ۱ بخواری و زخم درشت 
دوره صد هزار از بلان برشمرد 
بذّد ره فرستاد برخاشجوی 
فرستاده زی پهلوات شد ز پش 


خبرداد دید خ و 4 ك بجنگ 


سواران کن نوز بی حد.و مر 





دو صد کفت چون لیم کردار ندست 
که اينك خود آمد. سبهداز او 
بیزه ربایدت چون باد کاه 
که فردا نود شاه هیده 
بر افراخت تاج و برافروخت چشم 
7 
و 
پسر سوی پبکار نبنپاد روی 
ز فغفور گفت آنچه بد کم وبیش 
فرستاه و ., اینا.. رسیدندام تنبگن 


۲ 





فرستاد همراه با يك پسر 


۱۹ 


ی ی 


نریماث سپاه از ره آورده بود 
بل‌پززاو ل وه اه س رااربازشمار 
بدو داد و کار همه کردراست 
نریمان بل رفت و لشکر کنید 
بزد خیمه و صد سوار از سران 


برسم طلابه برفت از " سیاه 


۱ - :بر امد . ۲ - این یت در نسخه های دیگر نیست . ۶-۳ جنک.. 6 -م ؛ دیگر . 


۵ .میاه ۰۶۰۱ جنگیان . 


همانگاه خواندش سپپدار زود 
گزین کرد وزابرانبان ششهزار 
بدو گفت کاین رزم ۲ دبکر تراست 
برابر چو نزديك خافان * رسید 
گزین‌کرد کین جوی وکند آوران 
همیکرد مر چینبان ۲ .را نکاه 





۰رٍِ۷ 


۱ ۰ 


۱۵ 


۲ ۵ 


۱ سس 


واری هزار از دلیران چین 


هم باز خوردند و رزی بخاست 
همه درع کردان شد از ریز خون 
نریمان میان بست مر جنگ را 
کرفت از دلیزات: یکی را" کنر 
۱[ 
بهمبر سر و کردن 9 7 
همیتاخت زشسان چو غرنده میغ 
بچشم مه آندر همی 1 زد 
گریبان می مرد زینسان بمشت 
بماندند بسجاره تیرکان 0 
چو زبنسان کفد مرد چنگی بمرد 
و له ند کی بی "تیغ تیز 
خبر یافی خافان سبك برنشست 
شم گن از خون در آغار بود 
ندید از پنه رزم را رای و روی 
اریقابی بربژی دی وان کی 
چو گدبعه آینه رنگ رودی. سیر 
فد هر دو سیه تناختن 
ز منجوق و از رنه رد درفش 


با بر اندر ۱ کوس فریاد خاست 


طلایه بدند بل دشت 0 
ک ٩‏ گیتی زیر و زیر کشت خواست 
چه بر چشمه لو احله لالة" کون 
عان داده مه نعسل شتریکن را 
برآورد و زد بر سواری دگر 
دو تن را گریبان "رت از کمین 
همیکوفت تا مغز شان را خرد 
نه باست زور نه خذت ونه تیغ ! 
زدین مرد بر بود و بر مرد زد 
کرفت و چهل تن بدان سی بکشت 
ازینسان سوار 
چه آرد 2 4 گم 
نهادند دیگر ان 
درم شد چو دید از طلابه ۳ 
اکره کوی ۱ کر حفت اک عاسا 


که بنهفت شب روی گیتی 


ند د س یر 


ان 





بودند تا تبره شب در گذشی 
درو مهر ۴ رخشنده نمود چهر 
. من و صف کن ساختن 
شد اذین زده روی چرخ بنفش 
ز هر سو چکاکاك پولاد خاست 





۱ هی کشت مردم بگرز و بتیغ ۰ 


۳۲ 


یم و1 





موس 


همه آسمان کرد لءکر کرفت 
و خن -عبیهدهتا ریمخ کردار لد 
بپر گوشه بد گنبدی" خاسته 
همه گنبد از کرد گردنکشات 
ز بس ترگ پاشیده هامون بچهر 
زده 4-1 برآباشته هک در ابر 
ز که دبدنان ‏ دیده بگماشته 
بدینگونه تا شب نیامد فراز 
چوآن انم نما رالتت لکشت 
دو افکر زگ آزمسذن و حوش 
تن خسته ستند و شتد باك 
سته بود دشمن ز جنگ و ستیز 
نیارست بودن در آن دشت کس 
برات مرز شپری دلارام بود 


در شهر ك؟ ر ببار استند 





تجوازه افش لباز زره بت بایتنات 

اه رشانید زود آگهی 
ز چندان سپه نست برجای کس 
خروش از دلران ابران بخاست 


دروز دگر نا کهتان کر کت 





همه دشت خنحس و خنجر کرفت 
سنان ارغوان تیغ گلنار: شد 
هموارا بکلشن ۲ بیاراسته؟ 
کلش قطره خنجبر سر * فشان 
درفشان چو در شب * سناره سچهر 
طمع کرده روبه بمفز هبربر 
بهامون ‏ بلادت. نعره برداشته 
نجیدند کس دامن رزم باز 
فرو خورد چرن هند ی بوألمجب 
طلایه ‏ ه.یداشت خر گوشه کوش 
نفد مر کلته را زیر خاك 
گرفنند هم در دل شب گریسز 
نشتند بکروزه ره بز پس 
که آن فر را خامجو نام بود 
ز هر کوشه دبگر سپه خواستند 
شد آن تازه گلهای کردو ل کات 
که از حیئیان یی کب 2 
مگر خیم چند بر پای و بس 
بط کل رتشا وا ارگرفنند + راشف 
رستتاند ابر اشکر رکیمه واه 


۱ س :گلبنی . ( هه ندیه ها : گنبدی : 


۳ ی ساخته 
و 


سس ۱ و 
هه 





4 -م ؛خون 


شتسه 


۳۵ 


۰ 


۲ س «گلین . ( هم ضغه ها «گلشن ) 
هوارا چو گلشن برافر اخته. 
رب 


۶ - م۱ 


6 ۵ 


ه 


3 


آورد ول 


تسد جات وس 


طلایه نخستین بر زدند 
چنان سخت شد جنگ هردو نان 
جهان شد ز صندوق پبلان جنگ 
هفی ز هیر زخم برند آوران 
شد از تف" خنجر دل خاره 9 
فرو هشت دامن زخورشید 1 
* درایر ان بد آشوب ودررو) چوش 
چو درب‌ای .خون شد سپهر برین 
تو گفتی شست از ساهی زمان 
تریتمان ,برون:ناخت از, صف سفند 
چو دبوی که کرده ز دوزخ رها 
چپ و راست هامون نوشتن گرفت 
سر .یش ,از دل, .دم. اشام شد 
با گنک يكيك از اندازه بش 
ز کنته همه دشت پر پشته کرد 
بدانست خاقان که بك يك بیدنکی 
دو صد آرنتوگیر بف از دلبران چین 
سواری بفرمود نا جنگجوی 
پس از وی کربزان سر آندر کشید 
همانگاه خاقان مین برگناد 


ز کرش چو دیوار پولاد ست. 


ون ": 
۱۸-۲ هرکس 


۸-۱ که رزم آرزو کرد دربا و کوه . 


۵ س: بر اژدها. 


۳ 
پس آنکه بر انبوه لشکر زونه 
که در لرزه افتاد ازان دت یکتم ۱ 
خدنگ 
برآمبخت بامفز ۲ کند آوران 
زرزهر؛ سنان. بتاد. کیتق, سموم 
بلابر نوشت آمتسن نبرد 
بچین خاست کرد و بخاور خروش 
درو " کوه گشنی و النگر,آزمین 
سنانپا ستارست کرد آسمات 
بیکدست تیغ و بلانگر حکمند 
بدین دستش آتش بدان ادها 
ب‌گرد .هم آورد . کشتن؟ کرفت 
کتفتدش. یرادید مییتا "دام بشد 
گبی خیل‌خیل اندر افکند بش 
بلافرا ز بس زخم نم رکنته, کرد 

ندارند در رزم با او درنگ. 
بیکسوی لشکر شد اندر کمین 
شدش پیش و بنداخت خشتی بروی 
بی‌امد چو نز کمینگه رسید 
سپه زی نریمان بکین سرنپاد 
گرفتند و گنادند دست 


6 ۸۰ بکُشتن هم 


پر از آتش اندازو تیسر 


۲ 6 ۱ب و ۰ 





۱ 





ببارید چندان ی و تیغ 
۰ ۹ ۰ ۳ 
نر سمد ور <سچر بر اهذت درد 


۳ نگ > ح ماند ازکسن 


وگ ند مدید آن 


لا بط رقیا 
همه دشت از ایشان برافکند ودست 
سر کشنه ختاقان ر‌ ندش سیاه 
شرکان غر دو اندر افناد بك 
لاه و مرها بدتدا خدند 
فحکد, ند منح<وق و 3 نمرد 


کشنه و توش 


در شهر تسندند کار هگا 


دو هر ه شده کشنه 


ر‌ بیراهر ۰ شهر صف زد ساه 
ملد باره دیسر دابره نسم بل 
کف 9 
چدان نو ناوك همی مغز دو خت 


.یا ۳ 


موشمد پتارلوسن 


ز‌ دو لاه بد بچه‌ها 
کدا باره ز انبه بیرداخنند 
بدو مد جدای بدیوار بر 
ریمات مپر زود برسر گرفی 


# همی کوفت تا در همه باره شد 


۸-۲ کرد او. 


۱ م :ده . 


سس 


سس سس 





که در ۲ سال باران نبارد زمیغ 
خافاف با از 4 یمه پر د 
یکی #حد, رال زین یکی زمین 
همی زد بلیغ و گر + کتیان 
بیکبار بر قلبشان بز شسکست 
همی حمله کزدند غر ان چو شم 
اه 


فکندند یکسر تن آززین بخ له 


دردنطد بر نمز ه 


خزوشیدن و مود4, برساخا.د 
کریزان برفتنه پرخون و کرد 
دک خستةٌ خنجرو گرز و تیر 
ز دروازه بردنند برباره " 
نهادند هرسو بکی رزمف 
زس جوششش و ۲ کونه گونه سپر 
ز بیکان فرو ربخت بر عقاب 
که سرت 


کمندی زهی پنجه در استوار 


همی تر کی آزو رفروخت 


خم آینجه در بازره ان_دا ختند 
همسَاخت چون غنده . نار بر 


بر در شد و کر برگرفت 


ترده افکند.در شیر و دز باره شد 


تست 





۷۵ 


۸ ۵ 


۹ 





۳۷۹ 


ودداخض فلز با اتبری» مر 
نب‌ادند اشکر بتاراج سر 
بکشتدد چندان ازان ۱ جایگاء 
و سخانه‌ها کشت ست 
رک یکی تیا اراد اي 
چو بردند ٍ سا آنچه بایسته بود 
بهر کاخی اندر " هوا باد تفت 
جهان باك ازآتش چنان بر فروخت 
برآهد ز هاموف بچرخ بنفش 
چو باغی شد آن شهر پر نوسر 
بزیرش‌زرو پوش " سوسن نشان" )٩(‏ 


۰ چو جوشنده دربائی از سندروس 


* وگفتیزمپ زر گدازد همی 
چو از شهر جز خاك چیزی نماند 


۲ ۸ ۴ سم 
سك رده ره بر فرو ار مد 


۱۳۰ 


رو زد ساره درفش نبرد 
همه شهر کردزد ذبر و زر 
زکشته بد از بوم بربام راء 
شکسته بت و سرنگون بت درست 
رسینه ابص کون کول دنر او 
زدند آتش آندر همه شپر زود 
شراعی زد از دب زر شت 
که زیر زمین کاو و ماهی سوخت 
درفشان درفش 
عقبقدن درختان و سیمین چمد؟؛ 
زبر ابری از مشك بسد" فشان 


درل هرسو؟ 


آپنوس 
هوا زرد بیرم طنرازد همی 
تریمات دگر روز+ لقکر ان 
۳ مان پپلوان ور 


بخارش همه ریزء ۷ 


٩ )‏ شدن فففور از کشتن پسر 


3 ۷۹ 
وز انروی چون کشت خاقان تباه 


۰۶۰۱ زهر . ۸-۲:بهر کاخ بردر. ۳ -م :هزاران هزار آز . 
درفشان و سین سمن . ٩‏ اين کلمه در متن خوانده نیشود . 
۸ ده روزه ره را. ۲ بدروازه چین . 


شک شان ‏ ره 


شد ارشه اک نزد تغنور شیاه 


4 -س « عتبتش 
۱-۱ پزبرش ز زرد 





مزا اند 


فکند افسرتن, از وی دول + شتگن 
همی‌خورد بکهفته برسوك درد 
سپهید پیش سرکثی یل فکرن 
وا ره با در چنش همتا ننود 
بدادش صد و سی هزار از سران 
بجرم‌ای پور برادرش زود 
که آمد سیهدار کی قلا 
فرست‌ادهش تا برد بسساورت 
تو بااو پیکار ایرات ات 
بدین رزم | کرت" آید از بخت راست 
فلا رفت و هم بار چرماس شد 
دو ره صد هزار از سران شرگن 
بشهر کجا پش رفتند .از 
توش نی آزاول»» کرد روا< یجنگ 
بمرژ کجا نرد يك روزه راه 
برآبر کشیدند صف" دیراد 
که ۲ 
زمين را دل از تاخثرن کشت چاله 
تح رید موز رود کسیر هط 
ات مت 


همی ت خندید ر خود و ترکی 





اه تم ون وزم وکین ۵ ۳ .مج کزهامزاوفتت! 


بزیر آمد از تخت بر خالك سر 
یک ار اسقا رنه لته 
نام من کرد لشکن شکزن 
بزور و داش ۳ و دریا نبود 
تکینان لشکرش و نام ۲ آوران 
نوندی برافکند چون نادو دود 
بدربای خوشش هنک بلا 


که جنگ تنها بس او اکرت ‏ 


بند ازپی کین خاقان میات 
یکی نیمه اذ چین بشاهی تراست 
بهم خشمشان زهر و الساس شد 
کشیدند درهم سپاهی بزرگ 
شب ایافت کر شانشتی وان( وناز 
فرسناد و کرد او هماننجا درنگ 
ماه 


رسیدند ‏ یکیجای هر دو 
برامد ز حکی ار با دار ورد 
سر نیغ با برق آنه از شد 
بیاکند کم هنکان بخاله 
دص 

رمین شت دردون وکردون زمین 
همه دشت تیک وم دولاد دست 


9 خندد مش مکی 








خسن و رس 





۲ ۵ 


۳۵ 


۷ 


ز دریا پدربا شد" از جنگ جوش 
ززخم بلان نع کین سا ,درو 
سواران چگ دابع خ ن .اندرون 
زجلیش زمین باك ریزان * شده 
بمانده دل هس را دوم 
گرفته سوی چرخ جانپا تذار 
سه روز اینجاین بودییکار" سخت 
چپارم چه شد کار ۵ 7 دبر 
نریمان زد اندر مىباف دوصف 
الک وت تند ایرش زودرس 
بهر زخم ترواشت/ لا اسپ ۰رد 
ز ترکی سواران و از مفز پل 
زره پوش در صف شدی رزمکوش 
کفش چون کف میفشاران شده 
قلا دید در لشکر افتاده نوف ٩‏ 
برافراخت از قلب دعد. ال بلی 
پیستش. یکی برْق کردار نیم 
خروشید کای مرد جنگی بایست 


-م: برخاش . ۷ -م: دوولشکر , 
۰ س ؛ جوغلی. 
بدو گفت بر شواوت روی نست 





۸ ۵۰ :بر . 


۲ ۸ : بجاده بارنده . ۲ . در نسخه «م».؛ 


ز+ کفون بکشوز! رسفا 
سپاه " پلانر| ۲ سنات. ‏ پدشرو 
کران؟ غ ف که و اسف هانگ 


ت 4 ِ 
جو»سبان که افتان و خر ان شده 


خر و 


چو روبه شده شیر هامون ز بیم 
ز خنجر دمان خون چو" زاتش‌بخار 
تکت از فا یکی چر بخت 
سو۸ آمد. سرّانر! ملن از چنگگیاسیژ 
کف ,کرز اور از خلرپاه رکفت 
همی زد چپ و راست وزیش وس 
هر حمله انباشت گردون ‏ بگرد 
همی رفت آواز گرزش دو میل 
درون آمدی باز مصفول پوش 
چکان خون ازو همچوباران شده 
آزان زخم و آن حملهٌ صف شکوف 
برون زد چمان چرما جزغلی! 
چو الماس بارنده ۲ بخاد: میع 
۳1 ازنگاشر کشندتروای‌تیست ۱۷ 


که رووت#هشن باست رای ی زه سس 


سرامد جپانت بسیری بون 
سیم با پا بد) ۲ - بلارا . ۳ -م؛ دوان . -م: لرزان. ۵ .م:رمان چون 


۹ وم »بر لیر افتاده رف : 


هم آوردت آورد حمله شست . 








2 





چه‌نازی بدین اسپ واین خودوتر گ 
نهنکی کپربار ۱ دارم بکف 
دمش زهی تیزست و الماس چنگ 
هم | کنون‌نگون زاسپ "زیر آردت 
نریمان بخندید.و گنت از کزاف 
نترسم من از کبك" بافه درای 
هم اکنون ز مفز توای نیم تور 
نوا _کن, نهنکیست دجنک چبر 
عقابیز کر نا او شدشت ‏ آمکار 
و 
آورد زیر گل 
بگفت این و ابرش بخشم و سنیز 
دوخم کمان و ۷ 
ثیری که پیکان او بید برکه 
بخال اندر از زین نبگون شد قلا 
بشد تا مگر نام کیرد بچنسگه 
دل و پشت ترکان شکست از نهیب 
پس‌اندر دلیران ابران بکیرن 
فکندند چندان کروها کسروه 
کسرفتار امن هه دیتش, .هزار 


هم اکنون ز زینت 


زا ۰۸-۲ ن از اسب . 


اندرش کاه . چون چرغ نز . 





کت این تخت خونست وآن‌تاج مرک 

ین چو نی سوزد ز تف 
خورش خون و درباش میدان‌جنگ 
ببکیم ز تن جان بوب‌اردت 
چه شوری هنر دابد اینجا نه لاف 
ک اشمو,.نتررسد؛ .از بانگ درای 
3 کیان را بدین دشت سور 
ازآن به عقابست با مرن دلیر 
بجه , مرگ دارد روانهیا شکر 
دزختش؟کمان, آ۵.ان *تر کشنت 
بح گال مغرت سمنقار دل 
بگردش درانداخت چون‌چرخ نیز" 
خدنکش عقاب سبکبال کردا 


فرو دوخت بر تارك ق ترکی 





ببار د هد بر جاش ابر بلا 
بشد حانش و نام ناهد بچشگ 
گریزان گرفننه بالا و شیب 
کنادند بر خیل ترکان " کمس 
که از کنته شد پشته هرسو چوکوه 


و 
۸-۳ گفت . 


1 کاف . 


۶ - 6۶ ,آسمان : 


۷ 2 م ه لیم 


۸ ناگه چپل موی 


ح 
٩‏ 6 ؛ سرد 


سس سس 


ه‌۰ 


۵6 ۵ 


۳ 


۷ 


کیک 


سا وس 





همه دشت بد ربخته خواسته 
سوی بیثه جرماسن تنها برفت 
درختیش پیش آمد اندر کوفر 
برافتاد حلقش برآن‌شانج مخت 
#سپاش نبود آزوی آ گاه کی" 
شاکان. رجا تس از ته از 


کر حشم دل خفت و بختش غنود 
نریمان چو بردخت ازآن رزمگاه 
بد اندر کجا نامور مپتری 
خو بر" چنان دید کامد شکن 
دم گسفت هرکو سرانجام کار 
سپاهی حنین رزمس از ایدرست 
بخافا و حرماس وجنگی قلا 
بهر شهر کی جکک و پبکار بود 
ستبز آوری کار آهر‌یمنست 
همان به که زنهار خواهیم آزوی 
رک نش هرکی که فففور چین 
ففتان؟ خاقان و گنج آندرست 
چر مر هم رایشان دبد راست 


شدش ‏ پیش" با خیل مپزادگان 


۱ نود آگه از لغکرش هیچکس . 


۱+ ررويم . 


ب#- خوردند و . 


:از" 


کید کییی قاق ۲ 
همی‌تاخت تند اسپ چون‌باد تفت 
برون داشته زو یکی شاخ تیز 
برفت اسپ و او کشته شد بردرخث 
٩‏ هرک غم خویش. انش لس 
نمگردد بمردی و اندیشه باز 
اک ویر 0 
ببگرد کجاخیمه زد با سپاء 
نگیان آن مرز نيك اختری 
مهان هرچه بودند کرد انجمن 
نیند ‏ بپیجان_ش ۳ روزگار 
زبس بست چندین دگر لشکرست 
نگر کایرن_ سپهبد چکرد از با 
شدادت شش با طاق هموار ر و3 





مممزه ‏ طزاع اش 0 
بدان تا نباشد ز ما کینه‌جوی 
نباند که دارد دل از ما بسکین 
بدان گررهیم * این‌سخن درخورست 
سزای نریمان بسی هدبه خواست 
ام خوه رد از فرستادگان 





۳۳ 





پرستش کنان آفرین کرد وگفت 
هی هت کش سید اوه ردان 
# شدسی آنکه فرازند دا رکحلقت 
فوشاست داکطر بنزدت خر 
آزو باز پرداز و از چین نخست 
پدمان که امن بود بت پرست 
سپهدار گفت ایستادم برایرن 
نبارم فستات " خاقان برنج 
سوی شهر بسته م-دارید راه 
برین دست بگرفت وخطش" بسداد 
نکب 
کهباشو نکن زرا تیف کان فدبت 
همه گنج خاقان که بد درنهان 
پشت هیونان بختی همسزار 
پر اکماسکانه وورنه کسید 





۱ م: شتان . ۲ -م ‏ باید . ۴ منادی, ببرد, 0 | 
۲۱ مکافات جز . م , مکافات او جر سر . 


دم« این پیت هم هست : 


جز از اسب که مبصد بدو پبل شصت 


٩‏ ۸۰ : بد صدوسی . ۰ - نسخهٌموزه لندن در اینجا تمام میشود فقط ۷۲ بت دیگر « در 





1 بادت بمهر اختر نبيك جفت 
تیرا!ینده ام آزین ابزرگ, انجمن 
تو نی ندر او ندانم کجاست )( 
که فغفور شه راست این بوم و بر 
پس آنگه تن و جان ها پیش تست 
بسخانه ها حکس از ند دست 
م بتا, شما: تست ببکار و 1 
سپارید هرچ ایدرش هست کنج 
که تا هرچه خواهد "بخرد سپاه 


بیاراست آن شهر بکر بداد 


خروشید * هرسو" ببانگگ بلند 
چوباشد مکافاش جز" دار ندست 
برآورد بش از بهای جهات 
همی هفته‌ای ۲ رخت بردند و بار ۸ 


بدان‌شهر در بود سیصد" فزون 


بگوهر درو بام پیراسته تا 





۷ - ۶ :دو هفته همی . 


بسوی شبستان نیازید دست 


سبری.شدن روزگار کرشاسب » دارد ک.بان اثره خواهیم کرد. 


۰ -,م : نادی . 
۸ - نها در سجه 


۸ ۵ 


٩ ۵ 


۵ لک ۲۳ 


وت ی 


۱۳۱ 





وامعال قماد 


کوی بد هنرمند نامش قباد 
همیکثت با چاگرانکرد ثهر 
سازار بتخانه‌ای نغز دید 
زمین ۱ جزع و 1 ها لاژورد 
ز انوس 
همه خم طاق از کهر ی 
رز رم رتور کر داد 
بمجمر فروزان همه مشك اب 
شد از بس گهر خبره چشم فباد 
در آن خانه شد خواست نگذاشتنه 
که نزد خدایان ما بار نست 
تمد و " نیز 
بدأن چاکران گفت یکسر دهید 


ازان بت برستان بیفکند هفت 


‌ 
فاد هنرجوی بد 


همه شپر از آن درد بربان * شدند 
فتاه برد سمل ی 
بدو گفت بردار کن هرکه ت 
همه شهر باگربه و سرد باد 


۰۲-۱ بنش. ۲ -1:بد طاقی, 


۳ ف ؛ اوجش . یا کب 


از اهواز گردی فربدون نژاد 
که ۳ ز دبدار آن شهر هر 
ک بود از بلادی سرش نایدید 
بر زر زرد 
که برچش ۳ همی ماه را داد پوس 
درو سته فنددل زر ین هزار 
بهر يك 


درش ‏ ژر و سحاده 


بر از بت پرستار _ رده 
شده دود چون میع بر آفتاب 
پینباشت مفزش ز بس مشك باد 
شمن هرچه * بد بانگی برداشتند 
۲ هم کیشی 
ز خون بر سر هر بك افسر نهید 
همه چاك زد رده ّ شت 


ابدر درا کاز ات 


شرباد ز زد نرمان شدند 
کی سرور از خادمان سرای 
شد خادم و دید شخانه ست 


خروهاب گرقته فنای؛ نماد 





۰۲۰ کار مان 


ی 





شده چاکراش از کنهر بار کش 
بارسی بد کرد کو از سهاه 
چه وزست -کف ین که افو 
مشتفد زیرم| دار فرمود حجذی 
قباد اف زاگ شآعفیبثر گس 
فربدون درشتم نگوید سخن 
ز توابی بهائز کجا خواست کس 
کبی تو که با من بوی همزبان؟ 
سکیداژ وا داد .خادم خاش تشر 
اکر چه مرا دست دشنام برد 
ببخشی گناهش به از:دار و شد 
ربن بآ و تنم دا 
که کر" خود فربد ن شه فرخ اوست 
ندا کن که ٌ رن اش 
ورا با کروهش بهم هی که بود 
خوی ‏ زشت فرجام کار این کند 
خری زشت دیوست و نیکو دری 
همیشه درر نيك و بد هست باز 
چو بشلید ۹ ۹ 


1 ِ ی 
تریما ت نبودی راهم" کر 





2۷ ای : ۲ نست . ۳ دراآری زبان 6 - آ؛ چند بد , ۰ - 1 ؛ بدان تاه . 


0 





بتی زر پیکر کشان زیر کش 
ن از وبژگان فرددون شاه 
ک یلك از برتارکت رختی 
برو نزد او زود و پوزش فزای ۱ 
باشمان و توران مرا کست ۲ جفت 


د 1 ارد مراء گفتبردار کن 


که ببریده پشی و بدریده پس 





که بر یل بعرقانی«و" نر* زان 
که تهست آن قناد.-فردون رکب 
ترا نمز همم چندبی ی بر شمرد 
نما بد 1 کر دد شهنشه نرزند 
بخادم دگ ر بار یفام داد 





ز دار اندر آویزش آهخته پوست 
که سرکانی ابو لهس 
همانها حشدند بر دار زود 
همه آفرین باز نفرین کند 
سوی زشتخوبی نگر ( ننگری 
تو سوی در بهتردن شو فراز 


دسندید و وت این دود را داد 


1 کردی ار دیمان 19 


تست 


۷ - متن برخلاف همه لسخه ها « از . 





۳ 
ساوسو ۱ 


حصسص سس 





چه رفتن ز پیمان چه کنتن ز دین 


که این هردو مه ۲ ز آسمان وزمین 


۳ چو یار . گنهکار باشی- نله بجای وی از تو بپیجی ۲ سزد 
در آن ۲ هفته نخچیروانی ز دشت بدآضو که جرماس بد بر گذشت 
بدیش از شاخی . در آوبخنه . . ز سر مغز ,وخون بر زاین ریخته 
چو شاء کجا" آ کی یافت راست فرستاد کس وز نریم ان بخواست 
نهنتش بدیبار کافور و مشك نش سوخت در آنش عود خشك 

9 بر شبه فرسناد خاسترش ‏ بگفت آنکه برسر چه راند اخترش 


۰ کرا بادتار »یلق تاب نست 


۵6 ۵ 


۹ 


چنان زی که مور از تو نبود بدرد 


ان ۱ ۰ 


۳۹ سکاو 
وواش کشت کام . 


چه باید بگیتی چنین رنج برد 
ار ند میخر 
گنه غم میوش * کاهچوی 
ازان پخته می لعل کن جام را 


همی‌می خور از بن مخور هیچ درد 
جهان باددان باده بر گیر شاد 
لبق ترك و شادی و رامش گزین 
کرت رای آن بست " بیدار باش 


همان خواه بیکان» و خوش را 








۱ زوا رسد هر ترامت . 


۱۰ و 


کرک ۱۳۱ 
ثِ_ دانابی از بهر او غم خورد 
کن آلش وتف و غم بسوزان بروی 
کف بخته حند مردم خام را 
ورا چون کاب ۲ و می ناب ندست 
1 می سرخ دارد دو رفضیاژ ‏ ره 
که .ایس کفسی+ اد یگ ره با 
کم اباز " جهان رأی به نبست زین 


درسننده 0 اگ دادار باش 





که خواهی روان و نن خوش را 
نه بر کی نشبندز تو با دو" ! گرد 


۲ همان ۴ چو مپتر ازآن ۰ 


و ۱ زر کار ۲۵ 





مه پ اد 





۳ 


رفتن نریمان بشهر فخنشور 


نریمان آزان بس چو دك مه نشست 
بسالار شهر کجا بر شمرد 
بدو گفت چون عمم آید فراز 
وژانجا در هفته بیابمان و دشت 
شهر ففنشور شد تا سیاه 
شاه فغنشور + . ود 
بفرمود پیکار و بر باره شد 


فرستو. 


نسریمان همان روز در ر‌غزار 
چو بیل دونده کی کوش 
چپ و راست حمله بر اراسته 
نریمان چودیدش‌پس از اسپ جست 
ِك زور ,گردش_برتافی تفت 
شد از بیم بر چشم شه تیره هور 
بشد جان جرم‌اس و جنی, فلا 
تاره سل روز بزمرده شد 
بسازی صد تخت زیبا * زگنج 


ستاره ستقجه و | برده و شفت 





هر آنچ آمدش گنج خافان دست 
بنه نیز هرچ ات شاست برد 
همیدون بدو پا بسپار باز 
سپرد و زمز کجا ب رگذشت 
زد خیمه ۳ مم از 6 راه 
کر اختر بشاهیش منشور بود 
همه شهر با او نظاره شد 
همیکشت بر کرد لشکر سوار 
همی‌تاخت خی در افکنده یش 
همقیاره زوس و تم 
سروهاش بگرفت وی نس 
سرش را بکند و سفکند؟ ورفت 
بدل گفت با این که شورد آبزور 
چرا من شوم خیره پش بسلا 
چراغ سپپر از پس پرده شد 
ز دینار چین بدره پنجاه و پنج 
بر کستوان د زره پیل هفت 





۳ 


۱ سك زاس . ۲ -ر؛» بکند و یفکند و بپرد. ۳ کوشد. 4 .]؛دیا 


۱ ۵ 


سس سسست 


۲ 


۳ ۰ 


۳۵ 


ان 


چپل خیمه ساده ز چرم بانگ 
هزار اثتر از بختی و جنکلی 
صد از ریدگ ترلك و بل »ککییها 
چو خورشید بر شیر ننهادکاه 
همه برد یش نریمات گرد 
بدو گفت ما پیش تو بنده ایسم 
بشهر اندرون هرچه خواهد سپاه 
از اقا عکن کار فغفور راست 
سپپید پستدید و بگشاد حهر 
ببزم و نخچیر و چوگان و کوی 
چنین گفت بکشب فرستوه شاء 
که و دشتشس آهو کله در گله 
کوزنان و غرهان شده تیز دن؟ 
رز 
م‌و بزم و نخچیر درهم زنیم 
پور لگ ر اعتان شب تب بو 
#سودند مست و خفتند شاد 
چو از دبد؛ُ روز پالود خواب 
3 


نخح برداشتند 


دشت 





خزان بد که برگی ربزان رزان 








رنگ رنگ 
دوصد اسپ تاناری و جزغلی 
سلیح و طرایف زهرگونه چیز 
میان پشش آندر بخم کرد ماه 
بمهر آفرین زد و بر وی شمرد 
که و مه دل از مپرت آ کنده‌ايم 


ستاره ده از ده 


بداد و ستد بر گ‌ادست راه 
پس آنکه زما همرچه خواهی تراست 
بپیوست با او بکجای «هر 
زمانی نبودی جدا هیچ ازوی 
۰ ای ی وب ب ۳ 
همان " بال پرورده کور بله 
بئورش درون شیر با کرکدن 
سزد گر بدانجای جوبی شکار 
دمادم نسد دم ادم زنیم 
ازان دشت تخغیرسان بد سخن 
0 4 جمله تا بامداد؟ 
درنگ شب قبر گون شد شتاب 
ز کردون هه سرد بگ‌ذاشتند 


4 ۱ ۳ 
جپان سبز برم بزردی رزان 








کته 


۱-آ .همه  .‏ ۰۲ :هم نعره زن .۰ ۳ - این ببت تنها در حاشهٌ نسخهٌ متن است . 


4 .ر ؛ زرد برم ز برکه خزان , 


بش تست سس سس 


۳۷ - 





* زدر و گهر نا رشته نمای 
کته سپید و رخ دشت زرد 
رسیده بچای سمن بادرنگ 
کلنکان ز بر ساخته دست ند 
شکاری. بر آمد ز " بالا و زیر 
ز شاخ گوزنان رمه در رمسه 
ز باران هوا همجو ابر بهبار 
دمان بوزبازان بر آهو یره 
بناورد هر‌جای خرکوش و سک 
گرفته سوی کبك شاهین شتاب 
فناده غو طبل‌طفری در ابر 
ز که دیده بان نعره بر داشته 
چو گردی شده پوز کش در نبرد 
همه زرد خفت‌اش در رزم‌کاه 
نپاده بر آهو سیه گوش چشم 
سر گوش قیرین چو نوك قلم 
سپهدار در حمله بر؟ شیر و کرک 
* که اقکند نخچیر بر دشت و راغ 
سر کور بود از کمندش بدام 
بیفکند شش گرکه و جنگی دو شیر 
شتند از آن بس میان فرزد 


۱ - ره بدشتی درآمد که. 
قالون ۰ عالوه . ( تصعیح قیاسی ) 


۲ - :کین . 





زمین زر کداز و هوا سیم سای 
خم باده لمل آبدات لاژورد 
۳ 


خروشان زده صف در ابر بلند 


سترده ز چهر سمن باد ر 


صف عزم و آهو بدو گرگ وشیر 
زمین بشه ای کته عاحین همه 
ز خون تذروان زمیر" _ لاله زار 
نگون ۲ ساخته چرخ بر کودره 
ستوران بخوی غرقه مانده از تگه 
ز خون کرده چنگل عقیقین عقاب 
گربزان ز کرد سواران هژبر 
کمن آوران ,,گنوش غراشته 
بود ترگی زرین و خفتاش زرد 
ز خون کشته پر نقطهای سیاء 
جهان چون درخش از کمینگه بخشم 
نشان پیش بر زمین چون درم 
بپیکان همی ربخت الماس رکه 
کی زد بغالوك * در میغ ساغ 
دل شیر شمشیر او را ایام 
دل نشنه هامون زخون کرد سیر 
همی برگرفتند کار از میزد 
ر 9 


4 - در نسته ها ؛ فالول » 





ماب 


سس تسس 


۰ 


3 


۷ ۰ 


۷۰ 


۰ 


بزیرآب و ز افراز بارنده برکه 
بکف چام و در کوش بانگ رباب 
همانچا که مرز فرستوه ‏ بود 
دزی سرش بر اوج رخشنده _مپر 
ز بالاش گفتی که در زرف چاه 
بسالی شدی مغ ازو بر فراز 
نریمان بپرسید کین دز کراست 
یکی دزد رهدار ۲ با مرد شست 
ز کاوان و از کوسنندان همه ۳ 
زمایی: مارا کار وانسا ,برد 
برین کوه ره نبست از پیش و پس 
همه ساله خیلی برین کوهسار 
سپهدار حفتا رهانمت ازین 
کمین‌را دو صدکرد سرکش بخواند 
ز هي کوشه ای گفت‌دارید کوش 
شما سر همه سوی بالا تشد 
همانگه _ بپوشید خفتان کین 
فان هار[ + یر 
یامد چو شدا, نوکت با ۰ تیع 3 





برینکوه يك راه تنگست و بس 
بر 


مبانشان سر شرو دندان کر 
بر آش سرین گوزنان کباب 
دزی جای بزدان نستوه بود 
۳9 چ خمش نردبان سپهر 
فلك چشمه و چشم ماهست ماه 
بماهی رسیدی آزو زیر بستاز 
فرستوه گفت ای رذه راه راست 
درین ,دز برین دزم دارد نشست 
ز شهرم ربودست چندین رمه؛ 
پیبی جز بتاراج و خون نسپرد 
همین يك تنه راه ۳ شب 


ود 95 ی 
نشینند و ندهند کی را بذار 


کنم راست این کوء و دز بازمین 
به سغولهادر نهاف در ۲ نان 
7 ۷ حم ۲ ۲ 
چو من زین سر له برارم خروش 
مترسید از راست وز چپ 
ز الا قساء هه زر شت چین 
نهان . زین درء گرز, بازنده کی 


دهد 


۱ مان در نهاده سر شرو . ۲ ۲ ؛ دژدار . یکی مرد رهزن ابا . ۳ ۰ : بله . 
آ , کله . ۰ نبیخ دیگر ؛ 
دگٍ هیچ ره پست از پیش و پس 


سس 


2 
کزین سان برین "که چه پوبی دلیر 


سس 





برین رای تو چیز دزدیدست 
چنین گفت کز دشت نخجیرگاه 
از آن شاره سر بند و چینی قبای 
چو آمد ی تیم کپسار و و 
سپه کر آواش بشناختند 
ز دز نیز دزدان همه پش باز 
مهو زترنآنف تیمغ و تاب 
چنان هر کمرجوی* خون درآرفت 
هن راه داران چو شد کاز تنگی 
سیه صفی زد از کرد _دز چار سو 
ز پیکان کین آنش انگیختند 
هوا کثت زنبور خانه ز تیر 
همی جنگ عراده از هر کران 
همان ابر که بار(؟)* پیکار ساز 
درختیست گفتی روان قلعه کن 
برو آثیان کرده مرفان جنگ 
هر آن مرغ کز وی پرواز شد 
پن باره سر تاسر آهون زدند 


برخنه سپه سر نهادند زود 








۱ - :رات . راه. 


* - این کلمه در متن تج یف شده . 





۲۳ ناهد کمی . 


1 - شاح د‌ بیش : #۷ دل 6۲ رتاو از : 


مکر هستی از سرت یکباره سیر 
نارای اش گواه زا ور دندنست 
سالارتان نامه دارم شاه 
نپااش نباورد کس " را بجای 
رن 


‌ 
خروشان سوی نیع که تاختند 


بزد نعرهٌ تند و فراخت 


دوبدند و پیوست رزعی دراز 
برون تاخت از خاره آهن چواب 
که که چادر لسل در سر کرفت 
برفتند در دز کریزان از جنگگ 
دل ههر و مه رزم کرد آرزو 
بپر جای لاو درآوبختند 
شد از سنگ باران رخ خورچو قیر 
بارند: بر آعفز سنکه کزاشت 
که باراش از زیر بد بر فراز 
ازباهن ورا برگ و شانم از "رسن 
چه مرغان کشان مکی منقار وچنگگ 
زر زشواتن, شیر کگ رم زا مرو رشن 
نکون باره بر روی هامون زدند 
ز دزدان بکفشتند هی‌کس که بود 


۴ برآن . 





4 - آ؛ جوش. 


۸ 


٩ ۵ 


سام په اس 


بسالار دژدان چو شتافتند 
ئی ده ز بارش با او بهسم 
نریمان یل هر چه چیزی شگفت 
,دز آنگه فرستوه را داد باز 


رد۱ 


۳۳ ۱ اور 


«حنجیش در خانه ای بافتند 


بدشنه دربدند دل در ۲ ه 
در آن دز بد از خواستة بوکرفی 
کئیدند زي شهر با کام و ناز 


خبر یافتن فغفور از کشتن جرماش ولگ 


وزان روی حرماس و جنگیی ولا 
ذ هدر " خبسر نزد فنفور شد 
یکی هفته با درد و با سوگ بود 
دو باره چپل بار بور هزار 
بر ابشان ز خویشان دو سالار کرد 
شتابنده فرمود تا رزم از 
دگر لشکری بی کران برشمرد 
بد اندر کجا پهلوان سپاء 
ات بای 3 
درازای ل#کر که آن سپباء 
بیابان یکی گام بی مرد نست 
سوی من دگر لشکری رزم‌ساز 


ز دو روی بدشست کار سخت 





چو ماندند بیجات بجنگ بلا 
دژم کثت و زآرام دل دور شد 
از ناتکنیل انش ان زرد 
اکن کرد کردان خنجر گذار 
دو صد پیل با هی یکی بار ۴ گرد 
چمه بش کاتگاشن رفتند باز 
که آید بجنگ نریمات کرد 
که یرل نوند نریمادت زراه 
سپاهی بی‌اندازه آبد کین 
بنزد عفاب ار بپرد دو ماء 
همه چرخ يك برج بی‌گرد ندست 
برون کرد خواهم شدن پش باز 
بکوشيم تا م ,کرا بار بخت 


۱ دریده دل اندر .۰ ۲ هیي‌دو . ۴ ۱ 





۳۵ 
ای ی تون تسس 


پاسخ سپپدار گنتش که هیچ 
بهر کار بیدارو بشعکول باش 
دو چندان اگر لشکر آید بجنگ 
کم کر زاری بر وز ستیز 
ده و شش هزار دگر نامجوی 
بکی نامه شاه کجا در نمان 
که, سالار فقفور«< چین, داده بود 
که چون با سپه کردن افراخته 
تو زان سو بزن بر بنه با سیاه 
سپهید ورا کشت از آن مپر دوست 
بسی دادش امیدو چندی تواخت 
که بد شهر با لشکری یار او 
چو بدخواه با لشکر اندر رسید 
یکی پیل بدش از سپیدی چو عاج 
گزین کرد کردی هزار از سران 
سوی جبئبان رفت تا شگرد 
جهان دید بحکسر رده در رده 
ز هر سو سرا پرده از رنگ رنگ 
طلایه چو دینش سبك * تاختند 
سپپبد بر آتکیخت پیل از نخست 


هبر عم تو رزم آر و مردی پسیچ 
شب! دشمن خواب فرغول باش 
مك حمله شان بش ندهم درنگ 
کزو باز گویند نا رستخیز 
بباری فرستاد ن_زديك اوی 
بیاورد زی هلوان_ جپان 
نپفته پیامش فرستاده بود 
بیابم کنم صف" کین ساخته 
شمشیر از ابرانبان کینه خزاء 
بدانست کز دل هوا خواه اوست 
هم آنجا که بد کار لشکر بساخت 
همه خشنو از خوب کردار او 
برایر ستاره یمه بر کشید 
بست از برش تخت صندوق ساح؟ 
بر افراخت از کوعه کرز کران 
درنش سران بك بيك بشمرد 
شراع و درفش و ستاره زده 
همان خر که و خیمهای پلنگ 
بیکجای پیکار ؛ ر ساختند 


تاکن خدنگی دوشاخه بحست 





یکی را زد افتاد درگ رهش 


زا وید له 


سرش را چو گویی ربود از نش 


۲-۲ بایراننان کن بکین‌سته راه . 


- 6۷ - ۳ 


| + دیدند پر , 


۱ ۵ 


۲ ۵ 


۳ ۰ 


۳ دکر دید تازات سواری دلبر 


۶ ۵ 


_کجا کوفت برکوه گرز گراف 


زدش برسر و ترکه و خفتان کین 
طلابه چو دیدند بو ریختند 
جپان پپلوات نیز رکنق باز 
تس کشتکان هردو زان دشت کین 
دل هر دو سالار از آن خبره شد 
بر افکند هر يك نوندی براء 
ک کنو سای خی ولوز 
بپیکان سر از تن رباید همی 
از ایران سپاهست بسیار مسر 
سواراش چو نان 1 روز ننرد 
بنوك سنان روم بر چین زنند 
پیاده چو بندند در هم سرای ۲ 
و سکن که دیوار صف بسته آند 
آهون زدن در زمات از شتاب 
اک در بیابان بر ریگ و سنگی 
بزودی ز ص-د مبل ره ددشتر 
سپهکش , چو گرشاسب گرد دلیر 
ز هامون بپیل اندرون روز کین 


یکین ز ه زآهن تجگ انذرون 








سك جست با خنجر از پیل زیر 
اضپو رین 
ورن بسم جان در لباوختند 
که شب تنگی بد کس نبد رزم ساز 
بسالار بردند ترکاف. چیرن 
جپان پیش چشم بلان یره شد 
یکی نامه با کنتگان پیش شاه 


شغش ز يك تن دو آبد همی 


همه جان فروشان بکار خر 
ز درب بگردون برارنه ۹ 
بگرد مه از نیزه پرچین زنند 
ه پیچند ا کر موج خیزه ز جای 
اکر چون درخت از زمین رسته اند 
سبکتر ز ماهی روند اندر آب 
نشان سازی از حلقه خرد تنگ 
بر آن حلقه ز آهون بر آرند سر 
که نشچیر او کرکه و دیوست وشیر 
در آید چو چابك سواری بزین 
تو گوبی‌که هست آسمان را ستون 
در" آن زخم که بگ‌نرد کاروان 


۱ کفهت آست. 1۲-۲ رهم قبای : 12-۳۴ از. 





اس 


پیاده کند بش جنگ و برد 
ولیکن . ببخت ‏ تو شاه بلشد 
چوشب تیغ مه برکشید از نیام 
ز هر‌دو سپه خاست بانگ جرس 


همه شب دلیراف ابران و چین 


برآرد ز کردات که حبله کرد 
مل نامه ننزد" تور باشد بشد 
بادهم برافکند زربرن ‏ ستام 
طلا به یگنت سول 


در اراش رزم بودنسد و کل 


۱۳ 


چو زدروز بر نیره شب دزد وار 
هوا تا شد چو تیغ نبرد 
دولشکرپرخاش برخاستند 
بر امد دم و او دم 
زمین ماند از آرام وچرخ از شتاب 
دم بد دلااف و تف نیغ و تیر 
سر برد راشد 9 دل هقرو ت رکف 
تو گفتی هوا بد یکی سرکوار 
غو ,کوش بودی غریوش بدرد 
بهرگام معفری, زب ستحی 
شده تیغ در مفز سر زهی سای 
دل و چشم بد دل براه ی ی 





بات صر مه ننزد . ۲ - در متن این کلمه را بعداً به « خونابه » تبدیل کرده‌اند. 


ترجه کی رکتگرر دتطواز 
چو رخسار بد دل زمین کت زرد 
برابر ضف کن د. تراد 
خروشان شد از خام رو سه خم 
که خون گناد از دلرسن آب 
برآمیخت چزن اش " و زمهربر 
زبان کشته مر و اکشار مکی 
زمین " گشته" زارش "آندر. کش از 
سنانها مژه اشك خون جامه ۲ کرد 
براز خون جو جای و 
سین بر ول ا کحل" گنای 
دلبران شده مرگی را هم ستیز 








۳ - این کله درمتن تحریف‌شده و معلوم ننیشود در اصل چه بوده . 








۱ ۵ 


۲ 


زخم کرده خرطوم پبلان کنند 
یکی را بدندان برافراخته 
همی‌تاخت گرشاسب برزنده" ببل 
چنان چرخ پر کرد و پر باد کرد 
بش پلجه بر نیز آهنیرنی 
بدان نیزه از پیل درنس‌اختی 
بپرسو که از" حمله کردی هوا 
سوی قلب تسسسرکان بپبکار شد 
بنیزه بکی را هم اندر شتاب 
زش زابر برسنگ تا کشت خرد 
همی هر سوی ازحمله بریشت پیل 
چنیرن_ بود تا روز بیکاه شد 
چو دربای فار از زمین بردمید 
دولشکر ز پیکار گشتند باز 
همه شب زبس بیم ایرأنیاضف 
همی هرکس از ترس" آآش فروخت 


چو چشمه زدام دم اژده ۱ 





از او چرخ بر تب که رنگ زد 
دو لشکر ف کین آمدند 
برآمد ز کوس و تبره غریو 


پر از هر ی 


تست 








ببال لا #اتد افسکن بشد 
یکی را بزپت یی اشفایفزه , 
همی دوخت دلپا بتبر از دومبل 
ک اد رواب 
شدی در میان سواران کین 
ز زینشان بابر انسدر انداختی 
چو پرنده مردم بدی در هوا 
بکین جشن هردو سالار شد 
ربود از کبین همچو آهو عقاب 
بیفکند ازین گونه بسپار کرد 
بینباشت از چینیات رود" نیل 
ز شب دامن رزم کونساه شد 
درو چشمه زرد شد نسایدید 
طلابه همی ۰ گت شبب و فراز 
نبارست ترکی کشادن مسا 
یکی خسته بست ویکی کشته سوخت 
برافروخت وز بند شب شدرها 
تو گفتی که دینار برسنگی زد 
دلیرات ز بستر بزین آمدند 
ز بم آب شد زهر؛* نره دبو 
از آهن شا و زاهری؟ کلاه 





۱-]:او. 1-۲ ازگرد درای ‏ ۳ -1:هرسو. ‏ 4 -۲:زآهن قبایان زرین " 





ی ۱۳۵ 


دمید از دل عنبه ۳1 بروف 
ز خشت وشل و او سرکشان 
زخون" از در و دشت بنشست کرد 
ز خرطوم پیلان همه*دشت و غار 
گراینده؟ بازوی کندآوران 
سپاه آهنین بارٌ بد دو میل 
ز بس خنجر و ترکگ و توتبيم 





زچشم ز ره چشمه بکشاد خوت 
ز بر چرخ گفتی شد آنش" فشان ۳۵ 
شنا برددر خون" همی اسپ و مرد 
بپرگام چون پوست اف‌کنده مار 
همی ریخت ز هر" پرند آوران 
همه برج آن باره از زنده پیل 
ز هرقطره خون بشد میغ میغ (0) 4۰ 


۱۳۵ 


جادویی گردن ترکان بر ایرانیان 


چنین بوديك هفته پیوسته جنک 
بد از خیلشات جادوان بی‌شمار 
بافسونگری بر سر تیغ" کوه 
همی مار کردند برآن رها 
نگرکی آوریدند با باد سخت 
بد از سوی توران زمین آفتاب 
چنان گشت کز باد بفسرد شخ" 
درخش چهنده جهان برفروخت 
برایرانیات خواست آمدشکست 
خبر بافت از جادوان پهلوان 





جپان کشت برچینیان تار و ننگ 
گرفنه بی‌اندازه رت مار 
شدند از پس بشت ابران واه 
نمودند از ابر اندرون اژدیا 
پس از باد سرما که درد درخت ه 
وزین‌سو زسرما همی بخ شد آب 
همه دشت و که بر فکنترد بخ 
سیاه ابر با چرخ داهرن بدوخت 
که بیکار شدشان ز پیکار دست 
فرستاد چندی دلاور گرا ۱۰ 








۱- | اختر. ۲ - ۲ بغون . 1۳ شناور بغون در ۲.4 ز خرطوم و از درغ بر . 


* - | گذازئده 


7 -۲: زهر از . 


۲ در متن این کلمه ظاهر ا مج * بوده که بعداً 


مطایقِ هبه نسبخه ها به د شخ » تبدیل کرده‌اند , 


۱ ۵ 


۲ ۵ 


۰ از یزه زی تیغ کین آختند" 


جنگ : 


نت ۱ 
سس ۱۳ 


برایشان ز ناکه کمین ساختند 
همانکه ز سرعا جهان. پا شد 
بر ,کار...بزیان کیهااست, لاو 
هر دشن از .دشمن .نست .با 
سپهدار بر پیل هم در زمان 
کِ کرتان دلیرست جنگ آورید 
#همی‌اژدها زابر سازید و سنگ" 
#بر ما دمات ۳ آژدهای برد 
هم خشت و تیرست مار ببر 
تک ار 
لام دای یز وه رکشت 
بفر فریدونو ارچش ‏ بپم 
ک از من رهایی درین کارزار 
بزد خشت و سالارشان را ز زر 
# کرا برسر آبد " دم رستخیز 
سر از کیرن ابر کوهةُ زین نهید 
هرا گرنه پیری بستی بجای 
دو لشکر نهادند لها ک 
چو بدجنگ چندی بتیر خدنگ 





نشاب فتاه داتشه 
همه تنبل جادوان ‏ باك ۲ شد 
چه دارد بپا کار جادو و دبو 
چو ایزد نگهدار باشد چه با 
خروشد و بش دق امه دمان 
به در جنگ نیرنگ و رنگ آورید 
چنین کودکانرا نس‌ائید رنگ 
کل بلانست در, ثبره 9 
فسونگر سواران برخاشخر 
دم بد دلان زان شده* زمپربر 
شهربور و مپر و اردیبهشت 
دگاه ۵ اه هرک و جم 
نیابید کس ناشده کار زار 
(کند و بابرانیان گفت هبن 
بایران نخواهید بردن گریز 
بلیغ و بگرز و تبرزین دهید 
بیان آوزدفشابشت من شاف 
ببارید تیر از دوسو چون تگرگ 
پس از تیر با نیزه کردند جنگه 
پس از تیم کشتی فرو" " ساخنند 


۱ - در متن این کلمه را بعداً مطابق نسخه‌های دیگر « خاكت » کرده‌اند . ۲ - سازند 


ار ۶ 6 ای تسمخه «61 فقل شد . ۰ | ثلان شما. ۱ نجت و تابوت 


۷ جان بر . ۸ ۲ گشتند تنکک. ٩‏ -۲,باتیم کین تاختند. 1-۱۰: بهم . 


هن 


یکی در" گریبان بحکی در کبر 


زده دست. از حنه بر یکدگر 
سرانجام شد روز ترکان درشت 
یکی ترکی انداخت یگ کلاء 
نفخ اندره : نعستدی,۱ ابرانیان 
همه ره بدافک‌نده پنجاه میل 
ز خرکاه و از خیم رنگه رنگ 
ز ابو ازبالت کوافسهکتون 
چنان توده گثت بر چرخ وماه 
ز پیرآهنش زرد و سرخ وبنفش 
کی که کرمیت :بر اما 
سپپدار از او بپر شه برگزید 


بخشید بپر دسر برسیاه 


1 ام 


بخشت آن دگر باز دریده ناف 
ناکم ,کر بدادند پشت 
وال ی 
کناده یکین دست و سته میان 
کرفنند" تبرست و" پنجناء پیل 
زشمثیر و از توکش پرخدنگ 
همه گن کردند يك مه فزون 
که دیدی ازو دنده" نکماهه راء 
زده گونه کون پرنیسانی" درفش 
شکفته دراخت" اندروه ".صند هزار 
دگر برکرفت آنچه او را سزید 
سویتخنکک قدفور ۰ ابر داشت" را 


داسیبازشر دهمان تر ای 


دهی دید در راه در دشت و راغ 


شش" با کروه 


مه ده داد 





بی‌اندازه بیراهتش کشت و باغ 
ساواست ابرم بر او طکنوا 


۱-۱ : شتاینده . ۲ مرد. 1-۳ ؛زدند از بر و زیر هي‌سو. ی وهی _بد ان 


۰ اس رشن . 


پدید آمد از راه بر دشت و راغ 
یکی مرد دهتان در آتجایگاء 


پاده پذره شدش ۲ 


۱ - در نس : 3 ار » داستان بذیگونه آماژ مشود ؛ 


دهی گرد او کشت و ایوان و با 


‌‌ 


شد ۱ ۳ از بپلوان سباه 








۱ ۵ 


ر پسمت ۰ 


ق نیج 


ورا میهمان داشت ب-امهتران 
بهر کی چنان هدیه دادن گرفت 
چه مردی بدو گفت کاین! دستگاه 
چنین داد پاسخ که دهقان بکار 
برو بی زبان بگذرد سال پنج 
نباشد شگفت از ره باستان؟ 
توأنگر چو من ندست ایدر کسی 
خورم خوش همی هرچه دارم بناز 
توایتدره 6 اورا نه پوشش نه خورد 
همه شادی انراست کی خواسنست 
بسان درختیست کردنده در 
بچشم سر آب_-دت حور بپشت 
بکی خانه آباد هرگز نکر د 
دروخوش دوتن راست چون*بنگری 
یکی آنکه از رای و دانش نپست" 
مه ده منم وین ده ایدر مراست 
خداوند این کثتورز۲ و گله 
مرا شادمان داشت فغفور چین 





سپهدار نیزارش «-اشد بسند 
هر آنچش هوا بد سپهدار داد 
۱ - س ؛ بدن .۰ و 
-٩‏ ره فرهست . 


۳ . ۱ واستان ! 
۱-۷ هرز و کشت . ۸- این یبت در نسفه های دیگر نیست , 





پراکنده نزل و علف بیکران 
کزو ماند گرد سپپید. شگفت 
شهانرا بود بر فزونی و کاه۲ 
جوا از کت شد..وزگلهمابه دار 
بیابد بر از هی‌چه برداشت رنج 
1 از سیم و زر باشدش آستان 
ندارم حس و چیز دارم بسی 
۷ تباید دراز 
چه اوو چه دروش با کرم و درد 
را خواسته کارش آراستست 
کی زهر بارش کبی پای زهر 
بجشم دل از دیو دارد سرشت 
که از ده فزون بر نیاورد کرد 
بغم نست این هر دو را رهبری 
دکر آنکه با چیز و با فرهسی" 
از ايران پدر مادرم از کجاست 
بمن شاه چین کرد این ده پله 
برو کردم اندر جهان آفرین 
ژ تاراجم ایمن کند وز ند 
وزانجا سپه راند هم مداد 





6 - ۲ تن را هی . ۵ - ر ۱ 





بمنزل سرا یرده چون پر ,کید 
که زنهار شاها بدین مرد پیر 
کنیزی بدم چنگاز از چگل 
بمشکوی سرو بهاری" سرای (؟) 
ری جزان بودم از ناز او 
بروبرکی زان سپه شیفتست 
جبان پپلواش کر آرد بدست 
او نان زاد شور اروان 
دزم شد جهان پپلوان چون شنید 
سرایی یکی دید کش پرده بود 
بچین هردو بکر بختن خواستند 
شا ات ی زی سیهند درست 
کنیزك پدید امد اندر قبای 
زره کرده پوثش بجای حریر 
رازه بو کرد باه 
متا راوشد کونه وب 3 از 
همانجا بیس درگاه دهقان پبر 
سر را ز تن برد و بردار کرد 
وزانجا بشه-ر ففنشور شد 


ود 


ز دهقان یکی نامه اندر رسید 
ببخشای و من بنده را دست‌گیر 
7 
بیزم اندر اوای بلیل سرای 
شده دل بستان و آواز او 


ز ینپانش بسردست و فرفئست 


تن م‌ده را داده باشی روان 
سی در سیه حست و نامد یدید 
بن: یمه ار زان وفع 
نپانی چو ره" 


سر هر هوّازر !کف و بت 


۵ ند ارزافتته 


میان بسته چون ریدکان سرای 
کر همجو در سته مژگان چو تبر 
کف رده مقاژ ویو میلست کاق 
فرستاد نزديك بهمرد بساز 
بب‌ارید بر بنده بارات تير 
تش را خور کرک و کفتار کرد 


موزل 
بر آسودو از رنجکی " دور شد 


۲۵ 


۱ - دریتن این که را تراشده و ه « بپار » تبدیل‌کرت‌اند . درسته «7» ست چنین است : 


بمشکوی سروی چراغ سرای 


بزم آندرون بلبل خوش‌ضرای 


۲ - در عتن این کلمه دستخوش تحریف شده ِ ۲ از رنج ره. 


۶ ۵ 


۵6 ۵ 


۳۳ 


بح ن و ات 





بدرود ححعردن فرستوه شاه 
همان روز امد سیهید فراز 
ز نزد و علف هرچه بودش توان 
سی هدیپای ات وا نها داد 
نگارش ز باقوت و در" خوشاب 
ز نو ارغوان وز سپر غسم ببر 
بای گفی داریم ما هر کی 
ررا سال گيريم از اختر بفال 
بززرش چنان .کو نکاهد زرنگ 
سکوهرش ببادی کراعی چنوی 
بدینسان سپر غم چو آن ارغوان 
بذیرفت ازو بهلوات سترکگ 
سه روز از می ناب برداشت بهر 
همه کوی و بازار گکتن کرفت 
کین شاه دید ساده زشتکدا 
بپر ناخشه سر چپل لاد نبز 
درو 8 اید کت وسی بسلند 
چراغ فروزنده کرش زار 
ستونسی هاش ,در وا ز بلاززرد 
زهرسو در ان کنبه آنشون 


,رآ ونوا 


بتحرض ۱ «پر از کوهرو > . 


سس سس سس سس سس زوس رو 


در آن هنته بد با تریمان براه 
وی آمد هم از راه زی شهر باز 
بیاراست و آمد ۳ بپلوافت 
همیدون یکی کاو زربنش داد 
درونش سا کنده از مشك ناب 
کی آفسرش بر نهاده سر 
دوبیحتن کاو ‌وای فرخ له 
بدر فرخت باد گوييم سال 
مکاء و مسای از فراوان درنکی 
بدین بوی یی از تو مشکبوی 
سرت سبز و رخ لعل و بختت جوان 
بران فال بر " ساخت بزی بزرکی 
د-روز چپارم س‌امند شهر 
بپر جای بتخانه ای بد شگفت 
چهل ناخشه هربك ار بیر۲ رنگت 
ز جزع و رخام و ز هرکوله چیز 
ز یگ هت نکاز,.وی از زر" شد 
بسالت همین سم و سد ؟ نکار 
خروسی برو کرده* از زر زرد 
زدی هرزمان بك‌خروش آن خروس 





۲ -۲: در و بام او از گپر رنکگ . ۲ با وا دا 4 - متن 


مت او مت 





چو مردی چراني شدی او فراز 
یکی حوض زبر ستون از رخام 
ی بر وی از سنگه بنشاسته 
پپیکر چو م‌دی نشسته بجای 
شمن رد ری خیل از چینیان 
دو.دند زی بپلواف هرک بود 
در آن انجمن دید پیری گهن 
پاسخ چنان گفت پیر 


بدل هرچه دارم کام و هوا 


هرلاو رد ات از خشم جوش 
یکی ناتوان چون بود گردکار 
خدای جپان کردکاردت و بس 
۹ سپهر روات تا بخاك 
نه چون کرد رنج آمدش زو بچیز 
بيك بنده بدهد سراسر جهااف 
سار تا بداند دل راهجوی 
ده بت پرستی هم * از شیث خواست 
بشا کردیش رکه دلشاد سود 

چنان ببحری را نهادند پش 


. یا ‏ ۳ سرگ 
۱- متن : « کر شده » و ظاهی]ً اشتباه کتابتی. اسب 
۳ - این کلمه تحریف شده و ظاهر]. « زمانی » وده در نسخه « 7 ۶ 


یکی را کند آرزومند نان 
7 موس 


بمنقار بفروختی زود سس از 
برش بسته دکانی نوخ 


یه افسر 





چیراه 
سر افراخته گرد کرده دو پای 
سترده زنخ پاك و سته میان 
جدا هی‌کش نو پرستش نمود 
بپرسیدش از کار آن بت سخن 
۳1 هینت. این شدای امده ان 
چو خواهیم ازو زود کردد روا 
چنین گفت کای برد تیره هوش 
نه ان ته بننا نه دانا بکار 
کین ها راب۲ جر له نست رن 
جهان ,کسر او آفریدست باه 
4 کر بز گرد رنجی آیسدش نیز 
ندارد بکاهش زمات ۳ جپان 
که ارجی ندارد جپان پش اوی 
از مکی چون کشت با خالك راست 
دل و داش و دش اد ود 
برستبدنش ره کرفنند وعکسش 





تب داناو بیتا . 


چنن است : 
نگردد بکامش زمانی جهان ( ؟( 








14 


۷ ۵ 


۸ ۰ 


حب 0۲ 9ص 





کنون نیز هرجا که شاهی بود 
چو میرد بتی را بهم چپر اوی 
ز دوزخ ندان جاودان رستکار 
* دکر ره شمن گفت کای نیکنام 
۵ * چنین داد پاسخم که پیدا و واز 
سپهر او برآورد و این اختران 
تن و جان مارا بهم ال و 
گرا کرد بر بنده کوینده راست 
چو از پادشاهیش باد آیسدت 
4 رت ات بر اه 
بهستیش خستو" شوی از نخست 
پپیغبرش ‏ بگروی هرکه هست 
بسدانی که آن‌گیز شست و شمار 
عنان سخن هرکسی کو * بتافت 


۵ بان‌دند خره دل از بش اوی 


۱۳۷ 





۱ ز 
در دانشی پشگاهی اسب ود 


کنی را که اين باشدش کردکار 


خدای تو چندست و دینش کدام 
بکشت و و 
همو ساخت بنیاد ایسن گوهران 
خرد را بدین هردو سالار کرد 
دو کیتی برو مر یکی بی گواست! 
در پادشاهی بباد از 
۳ و فرماش داری ای ام 
بکیش زان پس بدانی درست 


دت 





همیدون بپول چندود؟ 0 


سر رشته باسخش حس نافت 


رفتند با هکس شاوی 


آمدششی لین یا 


سوی لشکرش په-لوان رفت باز 





سس سس 


۱ - ظاهرا: برو برییکی کواست و در نسخه های دیگر : 


ز هرچه آفر بدست از راه زاست 


رم زا ۱ 


دو کج اورا او حییک: گراع 


سس سس 





ی 


وزاسو سپه را چو فنفور شاه 
از بر همثه هزاران هزار 


هزار و صد و شصت شه بش اوی 





ازو چار صد را پرده سرای زدندی همه کوس و زرانه نای 
بدش رسم هبو روزتوقردی: دا ز شاهانه دبای چسی بزر 
یکی دست زیبای. او جامه نیز یکی خوب دوشیزه دلبر کنیز 
بد از شهرها سیصد و شست و پنج ز گردش سراسر چو آ کنده گنج 
خراج بکی شهر هر بامداد رسیدی بدو از ره رسم و داد 
هران ارو" رایی که انداختی" بکفت" ساره شم ۳ سیر" ساتی 
بخوان برش هرروز چون شش هزار بدی ید در بزم هم زین شمار 
بجابی ک رفتی برون با سپاه. ‏ برزم ار ب- "ار بنخجیر که 
ز خویشان و ازویژکان هفت ۳ بدندی ز پیرآمنش پش و پس 
چنان" یکسر از جامه و اسپ وساز بدان تا کی از بن نداندش باز 
دش گوشکی وک از ان بسفان؟ کرهاک از زر" هفتاد 0 
چو از شب شدی روی گتی دیماان را زدندی بهم 
هه عبز از (آواز ۶آن شرنسر  "‏ کی از خانهاخب ترفتی اطا 
ک هر سو کش شاه بشتافتی بکشتی زوان هرکنرا بنافتی 
برزم نریمان چو شد کار سخت درگنج ‏ بکشاد ور "ست"رظط 
طوان ۳۵۲ وااشتی تهوایهم ‏ ببلم» ساسی ترایز 
چهل کار گردون از اوه کین دواد دیسگر از دیبه انبار کرد 
بفرمود تا هسرکه در کثورش ‏ شهی بود با کر آمد برش 
تست سس سس یساس سس سوت تس 


سس ُ ما ند 





فتاه زی پهلوان؛ کین خوا 
سپه داشت کردان خنجر کنزار 


بدند از سپاهش همه خوش اوی 


اس : هز . ۰۱-۲ پرداشتی . ۲ 


و ۱ 


سس سس 


۲ 6 


۳۵ 


۶ ۰ 





سع و اس 





بستند بر پیل صندوق و کوس 
سپاهی فراز آمد از چین ستاف 
نبه از مرگنان باك نز تیغ تیز 
بمردی‌سکانه . بکوثش گروه 
بدل شیر تند و تن ببل هست 
فزون ز ابرشان ناوك انداختن 
بد سپ از کیا پیش وز ریگ مرد 
ز رنگین سپرها در و دشت و راغ 
ز هر پیسکری بود چندان درفش 
یکی نیستان بود پر پیل و کرک 
ز پیروزه تختی بزر کرده بند 
بریاق تخت نشست فغثور شاه 
فرازش درفثی درفشان چو شید 
سرش طفری و تنش یکسر ز زر" 
می بودش از زر کوهر نسکار 
سر دش ک نو شود کار سخت 
ز پیش میه پیل یرت و شست 
همه پشت پیلاف رویینه تون 
ز لشکر همی خواست کرد سوار 
ز تدای سده رورم رله برثر ار 


ستاره شمر گفت ازان سوی رود 


.۱ب و اک مهار 





ز گرد آبگون چرخ کشت آپنوس 
برزم از بلان هر یکی کین ستافت 
نه از آب بیم و نه ز انش کریز 
بر زخم سندان بررحمله کوه 
بکرم رت زمر بر و پنیو : آبری میت 
هم از بادشان نیز تر تاختن 
از اختر سپاهش بد" از چرخ کرد 
چنان کدت کز گل بنوروز باغ 
که از سایه شد روز تابان بنفش 
ز نیزه نیش پا وز تیم برکگ 
نهادند بر چار سس سل بلند 
ز بر چثرو برسر ز گوهر کلاء 
بپیکر طرازیده پ. 
ز یاقوت چشم از زبرجدش بر 
فراوان برو برده لول بکار 


کندش او که رزم پیروز بخت 





ل سیید 


شده زیر ی شان 0 بست 
بر .از تاوك انداز و آتش فکن 
برانسان که خیزد زدربا خار 
ر ژرف رودی فراز 


مرن لقکر آور هم ایدر فرود 


دما مد 1 











ی و۵ ۶ج 


که کر کودکی زان سوی رود بای 
4 از تک وایق رود فغفور شاه 
0۵ ایک" فقنو ادا بجنکگ 
بابرانبان گفت ردان 2 
نباید که امشب شبیخون: کنند 
چو آید شب آنش مسوزید کی 
بوید از مین دیده اس 
بنآذرشن و اآزفش شیرفش 
فرستادشان بر چپ و دست راست 
چو پوشید شب عاج کلتی بشیز 
3 بر تخت سروژه بوش 
ز ترکان شهی بود فره‌انگزار 
سوی رزم ابرانیات با شتاب 
یامد بی آگاهی شاه چیرن 
سپه دید در خیمپا بی هراس 
بزد کوس و تن بر سپه برفکند 
39 «ز چپ ارفش ادلی 
بس آندر نریمان و ایراننات 
شب فیرگون شد ز گرد سپاه 


جهان پالك چون تیره دوزخ نمود 





۱-[: کین گهگرفت او بدانسان که خواست . ۱« 11 


چو پوشید شب عاج کِتی بقیر 





نهد شکر آوازه کرده ز جبای 
دکر سو نریمان بيك روزه راه 
تبارابت. "لشکر: چو شد کار ننک 
هراسیده‌اند از شما روز کی 
بکتن از شما دشت برخون کته 
ده آواز باید نه بانگه چری 
زره در بر اسپان بزیرت_ داشثه 
سپرد از دو سو لشکر کینه کش 
کرد خود هم بدآنسوکه خاسی ۱ 
پرا کند بر سبز مینا پشیز ۲ 
کر ریخت هندوی گوهرفروش 
سیه داشت از حنگیان سی هزار 
شبیخون سکالید و بگذشت از آب 
ال هر که نود کین 
نه چابی طلایه نه آواز پاس 
خروش بلاف شد بابر لد 
سوی راست آذرشن تیار 
فتند بدخواه را در هیان 
چو زیکی که پوشد پرند سیاه 


در و تیغ چون آتش و شب چو دود , 


سرت 


هرا > . 


پراکند بر سبز. دیا هیر 


۰۰ 


٩ 


۷ + 


۷ ۵ 





وف ۳ کح 





دله ون دیع( بسن گوتد 


ز ترکان لرستند جز ابدست 





ی 
چو از دامن زرف دریای فار 
گیاها ید از خون تبرخون شده 
,گیبزدکان. پسزم فعفور .بباز 
ستاره شمز شد نمی زآن "شتاب 
بدانست کافتاد خواهد شکست 
که کی 





بدو گفت بز پلیغ 1 
بدین چاره بگربخت شد ناپدید 
ده ردان بر ماس 
دو ره کرد بودش ده و شش هزار 
سد تند فغذور هم در شتاب 
دو ایکر ره ساختند از دو روی 
غو کوس 1 عهره بر شد وم 
بپوشید, پهنای هامو, ز مد 
ز خون گذت روی زمین پر نکار 
زمین آنکه از بر بد از زیر شد 
س رف درفش سباه 
ز تیغ اندرون " برق و باران زتیر 
چنان رود خون بدکه برکوه و دشت 
ز س نعل باشیده در دشت کین 


سس تسج همست ۰ب جسست ببس مس 





چو دبوان شب تیره گردن بیشد 
نشد باز جای از دو صدشان یکی 
سپیده برآمد چو سیمین بخار 
دل,خارماز تن . نز خون مشد» 
رسیدند با رنج و کرم و کداز 
کو لشکی کرد کرد یبا گنه اب 
سبك ازد شه رفی زیجی بدست 
شوم بنگرم راز چرخ اند کی 
نشف کی ند تاهاء ندید 
بیامد نریمان هم اندر زان 
۱ 
بیامد بپیکار 1 سوی آب 


بان 7 


جهات کفت پر گرد برخاشجوی 
ز شیپور و از نای بر خاست دم 
ببد خشك دربای کردون ز کرد 
ز پیکان دل و چشم کوان فکار 
جهان,را دل, از خویشمن سین شد 
ما رفتت یفن همه یار 
‌ 7 ابرتیره ز خسون آبگیر 
سو ار تما بر خون ب«گفشلی 
زره داشت بوشیده گفتی زمین 








تا 


سواژازن. .یکین , کردن, افراخته 
کیت مغ 
سنان را دل زنده زندان شده 
زر خون درد اوا اف دشت ببل 
همی تا بشد خور پس تیغ کوه 
چو موج درفشان فرو برد سر 
نمود از سر کوه خمنده ماه 
فرو هشت شب دامن از روی جنک 
بستند راه شبیخون پل 
زو انش آفروخنند 
همی هرکسی مردم خویش چست 
چو روز از جهان کار سازی بگرفت 
سپیده دمش * کشت و سیر 
‌ باره هس دو سپه ساخته " 
ز بولاد ده میل دیوار نود 
زمین پا جنبان از آشوب و شور 
* هوا از درفشان درفش سران 
چو زلف بتان شاخ‌منجوق باد 
نو گفتی که هربات عروسیست مست 
گرفتده رزی گران ای ۲۳۳ 


با هدیاه 


دیگر ؛ ختند . 





ی کرد اشد بر قوا: 


بلافت. نبزه بر نیزه: آنداخته 
ز کثور بکشور چکاکل تیغ 
بر امیدها مرگ خندان شده 
چو شنگرف پاشیده بر کوه" نیل 
بدین گنه بد رزم هردو گروه 
پرا کنده ب روی دربا"_ گر 
چو از زر " زین بر سیاء اسپ شاه 
سپه باز کشت از دو سو بی درنگ 
طلابه پرا کنده شد بر دو میل 
شب تیره را دیده بر دوختند 
یکی کفته درد و یکی ده شست 
دهید اس و زر دار فت 
هوا «-ونه زر کدازیده مهر 
کئیده صف و نیغ و خشت آخته* 
تلو بر زتکشت و ستان بسا بوذ 
قعا. هر 3 و بور 
چو باغ بهار از کران نا کران 
کش بر نوشت "و کیش ی گناد 
نوان ۳ فدا ناف تلاست 


هوا" گرد چون فیر شد که کوه 


۳ - چو زر له . 





4 - آ + چو دم . 





۸.4 


6 » نسح 


وت بت سس وسم ک ما مر 


8 


۱۳ 
۵ چنان گیته بر هرسوی انبار گت 


ژمانه شب و تیسغ مپتاب شد 
بر افروخت از نهل اسپان 3 
بفر بد کوش و بدرید کوه 
# بجوشید گردون ۱ بیوشید ماه 
بلان را جگر و 3 تافته 
ز سرسوده تیم و ز کین زیر ترگی 
همه کر درع و همه دشت تعل 





درفشی فراز ۳ 4 افراخته 
ری ی دای سور سار 
هلب و یز ۳ فغفور چسن 
بهر کو فکندی یکی کننه خواء 
نربمان چپ و راست اندر نبرد 


زمین گفتی از وی 9 همی 


» ۲ ۱ از اسیشی هه است آوردگاه 


۰ ۰ ۳ 2 ۰ 
بتیغ از کی نا پرداختی 
پکین باشنه‌خیز جکرده سمند 


بیفکنیه ده پیل . و. سیصد سوار 





اي که و . بر ۳ 


: سري ۰ 


که هرجا ک ٍ دشت دبوار گشت 
ار رکشور ازخون دو صدچشمه‌خاست 
دل مرد چشم و سنان خواب شد 
بگردید بر که ز خون آسبا 
زمین کشت تارو زمان شد سوه 
بشوربد قلب و بجنیید شاء 
شده بانگی ستت و لمان ی 
زتن جان ستوه و ز جان سیر مرگ . 
دل خور کود و رخ ماه لعل 
درفشی بخاك اندر " انداخته 
شده پیل چون در نستان از 
بگردان لشکر همی گفت هین 
همی زر بدادی بترگ و کلاه 
همی تاخت بر کرد کردان چوکرد 
سمندش جهات بر "اور دد همی 
ز ناورد بد چرح و از نعل ماه 
بطبزه سرش* سر مه انداختی 
بن کی شید یا کمان و کمد 


سس سب 


7 رب ۵ ۳۲ 24 4۵ 





حون اجب 





» سواراش را بکسر آواره کرد 
شد افکنده چندان زکدان چن 
زبس جان که از مرگ پالوده شد 
تسیز چگویم کش له زیت 
هه نج وا بگذاشندد 
پدر بد که خسته پسر را بهای 
زره‌دار بد کزتن خویش پوست 
ش بنگربدی که بر پای هست 
چو دد جستی از تن سنان بافتی 
دم خون چو رود مهین هین گرفت 
بش را که آورده بد پیش باز 
همی خواست پیروزی اندر نبرد 
چو لشکرش بگریخت او نیز تفت 
بجندان شد و هرچه باید بکار 


ز ترکان ز صد مد ده رسته نود 


همه کوه و غار و در و دشت و تیغ: 


# م‌افکندهرا کرکی دلکرد باش * 


* سرایرده و خیمه و ساز جنگ 


9 ۳ 
درفشش شبزه همه باره کرد 


که بش از کیا کنته بد بر زمین ۱۲۵ 


تلش شیرتا و حنگال رسوده شد 
۳ 3 کم مق 


سیردی همی چشم و ماندی بجای 


هم رل و بنداشتی درع اوستش ۱۳۰ 


سر دست ردی که در حای هست 


بر از ناو كگ ۲ داز یی ای 
ز غم چهر؛ شاه چیرن چین گرفت 


صد لابه هرگاه ب-ردی نماز 


نبد هیچ سودش* فزون لابه کرد ۱۳۵ 


در اسپ مر د ال از سل و رفت 
بباراست از ساز جنگ و حمار 
وزان موز ند رسته نه خسته بود 


ی ترگی و سر و دست و تیغ 


ره را ول کر اس ۰ ۱ 


همان جوشن و ترکش و نیملنگ 





۱ دز متن این بت نیست از نسخه « آ » تقل شد و در .؟ 


سوارانش را یکسر آوار کرد 


چنین است : 


ی از نسخه ها سلت 


درفشش شزه 77 33 


شود . "۳ - ظاهرا « ناوکی » بوده . 4 - پدش سود کر تا 9 وء بلاش . 


ره ,ایغ 


رن ۰( ۱ 


مشق نخت‌فغفور و ببلان رهم4 
چنین است بخش سپپر روانت 


* یکی جفت تخنه یکی چفت تخت 


٩ ۰‏ جهان را زتو خوی بد زاز ست 


نهان با تو صد کونه رنگی آورد 
بخواری . کند چون بمپرت بست 


چومدشت دهد پوشش و خورد و ساز 
از قاری تا باشهر اس 


۱۳/۸ 


کزفتشی, اکترداق اب انتشلم‌هه 
بکی زو توانا دگر نانوان 
یکی, یره روّز, و:| یک نیك . سخت 
همی گوبدت کرچش آواز نیست 
زیون گیردت 1 بچنگ هد 
بپای افکند چون کشیدت بدست 
پس آنگه چو گرکان بدردت بز 
بمپرش درون باشتر کم رهيم 


دصصان گرشاسب بنزد نریمان و ترفتاری فتفور 


از ان یس نریمان چو شد جیره دست 


ببد تا بيامد چپان" پهلوات. 


سخن جذد راندند از ان رزمکاه 
ده و شهر و دز هرچه دددند باه 
نو گفتی ز خوبان و از خواسته 
۶ برد هو" سیر جنگی شکار 
‌ بات ئّد مبان کگرده نند 
فراواف ان زینهاری شدند 
رسیدند زی شپر جندان فراز 


۱ - : چون . 1-۲ برش. 


بپشتست ‏ ه 


پس از رزم در بزم و شادی نشست 
گرفتده شادی ز سر هردوارنی 
وزانجا به جنداف گرفنند راء 
بکندند و با خون سرشتند خا 


ر خبمه اراسته 





گرفته سجن آه-وی مشحکسار 
۲ 2 وش در دست مشکین یک نش 
فراوات بیزها حصاری شدند 


سیه خیمه زد دشت شدب و فراز 





رایع 





بجرخ از همه شهر برشد خروش 
لك طو نریمان"بکین "قست برد 
بر 10۳5 عراده بر ساخنند 
کزان دیگ جون آب حسی برون 
دگر بد روان فلعپ‌ای نبرد 
سر نیزه ها کرده چون چنگ شیر 
گرفتند گردان ایران ۲۳ 
ز شاهین و طیاره برهر گروه 
ز پاشیدن اک از هر حکران 
رخ مه ز کرد ابر. پر چین گرفت 
همه 5 هاون شد از زخم نگ 
بد از تیرو پیکانبای درشت 
جهان پپلوان کوشش اندر گرفت 
چو بر باره عردم غمی شد زه شوک 
در از آهن ٩‏ ره از شنک بو ۵ 
همی زد جان رز 1 زخم سخت 
ابر فد ترد_ .با سیاه 
بهر گوشه تاراج و پیکار خاست 
همه بوم "زن بد همه گوی مرد 
ز خون بسته شد بر کف. پای گل 
چا ۳ 


۱ لا زخشندی 


ات یام - 








ز جوشنوران باره آمد بجوش 
0 وگ رطو سپهپدار گشد 
همی درگ جوشده ۲ انداختند 
همی حوختی جانور گونه کون 
برو رزم سازنده ردان مرد 
که مردم کثیدندی از باره زیر 
کمانهای زنبوری و چرخ کین 
همی سنگ بارید چون گوه کوه 
همی ریخت گفتی ز چرخ اختران 
سس باره از نیزه پر چین گرفت 
سر و مفز چون سرمه ازگرز جنگ 
هر افکنده‌ای چون یکی خار پشت 
کراینده 3 کران بسر گرفت 
جپان پپلوان رفت گرزی بجنکک 
بکین کرد سوی در آهنگی زود 
درو قفل و زلجبي‌شد اخت لخت 
شفسروزد بباره درفش سباه 
خروشیدن بانگ زنهار خاست 
همه شهر دود و عمه چرخ کرد 
ه بر پای تن بد نه بر جای دل 


وس سس یت یا سپس سس 





۱۰ 


۱ ۵ 


۲ ۵ 


۳: 





دو بدث سد در نسخه های دگر تست : 


نی شب ۳ 





ححجا خانه ای 7 بخوبی بپشت 
بتانرا بخاك اندر افکنده نن 
ببرکوی جوبی چنان خون گذشت 
در هفته چنین بود خون ریختن 
چو چاره نبد شهری و لشکری 
از اشان کنه بهلوان در رگذاشت 
نربمان همی رفت تاکاخ شاه 
همه چا خخنتان زده برخمر 
هزاران پیاده بپش اندرون 
پس, پشت از ایران وزابل گروء 

چو آعد سوی کاخ فغفور چیرن 

جهان دبد پرخیل دلبر " ففان 
دو گلنارشان غرقه در خون شده 
کل وه شمشاد ۳ را 
ستخانه بود فففور چیرن 
همی‌خواست باری بزاری و درد 
بازید و بگرفت حستشی پشرم 
که تاج شهی خار بنداختی 
شه ارچه بپایه * ز هرکی قرون 
ب‌اورد بالای تا بر نشست 





۳ - ] شبستان فففور و چندین . 


از اش دمان دوزخی کت زشت 
بخون غرفه پیش بت آندر شمن 
کِ از شهر يك میل بیرون گذشت 
جهان ۴ ز تاراج و آویختن 
نی قناد زنمهبار و خو اهشگر ی 
سپه را زتاراج و خون بازداشت 
کر درو ان 
گرفته بکف تیغ و خشت و سپر 
کشیده همه خنجر آبگون ۲ 
سواران ‏ برگنتوان‌ور چوکوه 
ابا این بسنده دلیران کین 
همه برده از برده برمه ففان 
دو نر ضش بمه بر دو حون شده 
بلیر رت در ی ۱۳۳ 
نپاده سراز پیش بت بر زمین 
ز ناگه نریمان بدو باز خورد 
ی گفت شبرین سخنهای گرم 
راز اس ۳ 
نشابدش ازاندازه رثتن تراست 
بناده همی شد و «دست 





۱ - درمتن ان کلمه تحریف شده * در نسخه [: بگردش بسی سروران . ۲ - این ست و 


.س ؛ یاید . 





3 





جپان‌,پلوان بود بمیان شهر بتگروش بورکان. ‏ اشکت»* دوز 0۱6 


یکی تخت ژیرش ز بافوت و زر 
چو فغفور را دید شد پش باز 
بسی خواست زو پودش دلپذیر 
توا ذانی که بش فردوت. شاه 
شاید بجز کام او کردنم 
کارا بکهبروژنی آشت اوست 
و نود ارتداغتاز؟ بنفاشتی 
,کون گ زمن گت کر 
ای تین از مار کر ند زهس 
نگپیان کم‌ازید چندی بر اوی 
پس برده در کاخ مشکوی شاه 
زگنجش هم آندر زمان ده هزار 
چه از زر چه از دیبهٌ رنی رنک 
5 ماش دوک 
بلیفی و دادم : 
#اکر چند خواری کند روزکار 
ز جنلان و از گنج قففور چین 








و رد 


فراز آوربد آنچه ب-د درسیاء 
" بفرود تا نام همريك ۳ 
سس ترا 


ا-11 


ردند از 0 ‌ 





دبای چدن سایبانی ز بسر 
نشاند از بر تخت و بردش نماز 
کار هت الق مگ 
من ازدل یکی بندهام نیکخواه 
که فرمانش طوقیست بر کردم 
تخوانایتین هست* او گار؛ #وشت 
که پند مرا خوار بگذاشتی 
هم ازع نو کردد اندء "مدار 
هم از وی توان بافت تربالك بپر 
وز آنجا بتاراج بنهاد روی 
نه او شذ ۳ داد راء 
شتر وار هر‌چیز بسرداشت بار 
چه آراش بزم و چه ساز جنگ 
ی تا نمابد دگر کننج زود 
منادا دزن نقر ود شنا!اسرد 
شهان و بزرکان نباشند خوار 


ز تاراج آن بوم و بر همجنین 


کین کرد ازو پنج بك بهر شاه 





ادکاری قلم 


ث 


سسپپ ی 


۵ ۵ 


رت ورس تست و مس 


۷ ۰ 


۷ 


۸ 


ون زو اجه 


شتر می‌هزار از درم بار کرد 
ز زره ۲ آلت خروار ۱ 
شمرده شد از نافه سمصد هزار 


ز در چارصد تساج آراسته 


ز بانوت سیصد کمر بیفوی 
دوصد خوان زز رو ز جزع‌و جمست 
ز زر ببرهن سی و شش بفته 
طراز همه 1 سر 1 ناب 
ابا عریکی افسری شاهسسسسوار 
چهل درح ها 
هزارو چپل بت زهر پیگری 
رَ زرشت عند تخت بر ۲ رن ریگ 


صد و سی‌هزار از خزو برنیان 


کنیزان دک ی هزار از چگل 


دو ره ده هزار از اف سرای 
صد و سی‌ هزار از ستور .له 
ده و شش هزار اسپ نو کرده زین 
هزار اسپ دیگر بزرین ستام 


ز خفتاثك و از جوشن کار زار 


۳( تیع رن 
اس و رو له ۰ کید هریکی کنچی . ۳. آه سی تخت ده سی تلگداند 


ل هد 





دی نیم آزین بار دنار کرد 
ز سیمینه چندانکه انسار ها 
صد از سلهٌ زعفران شصت بار 
کفانه همه ۷۳ از خواسنه 
درو که بل کیان یی 
وز التن 


"تج نود با دار بر نافنه 


خروار تبرست و شست 


ان و باقوت و در خو شاب 
هم از کونه کون طوق با کوشوار 
ک فان دا ما 
وت روا ۰ از آشهیر 
رید کت ام سی بر 
دو صد رز »ه نو له چیسان 
پرنچوره خادم هبزار و چهل 
همه با ستور و سلیح و بای 
1 دشت ف داشت جوپان گله 
همه زر برگستوانهای جر 
از ارغون و از تازی تیز گام 
‌ درع و کز | کند نو سی هزار 
دو چندان سیرهای مدهون کرگی 


2 0 


ز زر خشت تءرست و سی بار مج 
نودبار صدجفت چیی کمان 
هزارو صدو سی جذاع بلنگ 
برند ۱1 هندوی شش هز ار 
بی انداژه منجوق و وان درفش 
شراع و سنتاره دو صد زر شت 
آدو صد خرکه اندر خور دز و جام 
واه خیجف کونه کون 
در خبماً میخ او شش هزار 
زر اندرو صد سَوفف سلیخ 
دب یسکی»فرش,زبییای او 
درفشان درفثی دگر 1 از بو رند 
5 بر سل کروندی آن را سای 
فراوان ۳ زان درقش ننفش 
سل دون ز رین ۲ شتا لک دود 
فراوان ددو مرخ و نخچیر و گور 
د عشبر کی ک افر اخته 
بدودر چوکافور نختی 


زر عاعر 
ت‌ 





۱ وه شه. ۴ سس ۲ 





که ع‌دی تک بر کشرفنی برنج 
بز ریزو کی « بلاق -کسیان 
ز هر کوهی . آراسته رنگگ رنگه 
تبرزین و ناخج فزون از شمار 
غلافش ز دبا نکار از گهر 
همان چتر دا زرد و سرخ ونفش 
ددیبا سرایرده هفتاد و هفت 
نمد "خن و چوش همه عود خام 
از انداز‌شان فرش و آلت فزون 
سراسر ذ دیب‌ای گوهن نگار 
از شمش رشته ور سیم همخ 


دو پرة اب بالا بو پونای او 





زگره چو ذاختر سپهری باند 
صد مد در داشتندی ز جای 
دمسبل 
کشندن.د در کاوبانی درفش 


۳۳ مرو كت داشته 
در ‌_ ۳ هفصد تنگی دود 


طراز «ده از سك 2 وس 2 بلور 
بیکباره هرسو رواب ساخته 


۳ ۱؛: ز زرن. 


فرازش فرو هشته از مشكث تاج 


۱۳۰ 


۱۰ 


۱۳۹۹ 


۱ ۲ ۵ 








ی 


سرایی بندو گهای ۲ آپنوس 
هزار و چهل جفت دندان بل 
سروهای کرک از هزاران فزون 
ختو هشتصد بار کرزهی بوی 


زکمخت کردون دوصد بسته تنگه 


بر از نقره صمدوق تعرست وش.ت 


پر اذدر رسته چهل جفت نیز 


بیا کنده سی درج بو ؟ حفت حفت 
دوره چارصد تنگ قرطای چین 
د هرموی روباه سیصد هزار 
دو صد ساره موی سمندر وک 
دمان هفعصد سل چون 1 نمل 
درزه چازظد" بوز" ند امیش "کر 
سل کوش تبرست هرك ند 
فراوان ۳ تمد نخحءر در 


دوصد باز و آفزون ز سیصد خشین 


روز وت و س و و و وو ریت 


هم اذ زر ثیرست و هفتاد کوس 
زپیروذه سس نخت همرنگ نیل 
همه چون خمانیده زآهن ستون 
چو آید فتد هر مان خوی از وی 
همیدون‌طبرخون و چینی ۲ خدنگ 
ززرش ۲ همه قفل‌و ز نجیربست 
چهل بد * طرایف ذهرکونه چیز 
ذهر, گوهر سقته و نیم سفت 
پلنگینه چر. سفن . هم" چئین 
زسنجاب و فاقم فزون از شمار 
که تاد تال روتکو 
بزر بسته دندان هرزنده پیل" 
بسن همچو یاشیده بر فیر شیر 
بلاسگان آکته* فد اند 
بجلپب پسرند و بزنجیر زر 
صدو شصت طفغرل همه به‌گرین 


و شش هزار امتر بارش بمهد ونمد زین دو صد بأر شش 


زد اه 
ی را ۵ رز : صد طلله ید . 
ازان ست را ار کافور _نر 


چپل را دگر نار کافور و مشك 





۲ 1 :هز ارو چهل بسته چوب . 
1 . فقط در حاشه متن این دویت هم هسي : 


۱ 


همه خورد کرده سته بزر 


صدو شصت را صندل و مودخشث 





-۱ا وت 





دو ره سی هزاران ز تازی هیون 


چو پنجه هزار دگر برده بود 


سپپید گزید اين همه چار ماه 
دود فرطاس مین انس کرزفت 
برآهد ز شاخ ؟ ارف توا از 
سواری سه اسیه بباده روات ۲ 
همان شبرخواره کس از قیر شیر 
همه تنش چشم و همه چشم گوش 
دو یدش با مرنیتگونی براه 
زا اه دای , از نشست 
خدآوندهرچ یت هه ان 
بری از کبر بی‌گزند از زمان 
5 آران کرد برد شاء لو 


تاد عیفر مد 





فرستاده از دسن شور درود 


دهد شاه را ننده مرده رز سحت 
مر امه ها وید ۳ 





ز فرش و نهد بارشان گونه کون 
ز مشان دوشا هزارات هزار 


1 هرك «صیل تال درورده ود ۱ 
۳۳۹ 


نامه ریت برد اربندون 





یکی ناه 
سر خاءه در مشكث و ری کف 
حه بر سم بارد ۳0 مفقار قار 


۵ فررمود نز درك شاه 


تش روی و چهره از هندوان 

۰ ک 

ز‌ ره برجست وبا و س 

همه گزش دلها همه دل خروش 
ی 

سجن دش تس سییدی سیاه 

2 
بی نام او دین نماد د رست 

از آهو همه با لک و دور از داز 

فرون از لغان ر درون از کمان 

صِ 


کی . 
شاینده ستی و ضحاك ند 


دوس نی تم و جمشید فر 


۳ 0 ۰ 
مد ی شمی اروند رود 





۱۱ چین .ف ؛ چون . ۲ صاخ ۳ :مان .ر :دران :۶ 


که بنوشمم این رت داه شش ۵ ۱ 


۲6 


۳ 





بخون بداندیش ز المای کین 
ز جیحون شدم تا بدانجا که مهر 
بهر شاه بر باژ کردم نخست 
شغفور در سر کنی کار وا وم 
بسی پند دادم برش خوار بود 
دل خبره در رای فرهت‌گیوات! 
فرستاد یشم سپه چند ب-ار 
همان جادوان ساخت تا روز جنگ 
ز سرما و آوای دبو و هسیر 
بر آمد ‌ بیست |رزم گرات 
سرانجام هم بخت 3 بود چیر 
همه بوم چین کلت برهم رده 
دکر سی‌ه‌زار از کرفتاریان 
سد آندرون سته هثناد شاه 
ی بکی بهره برداشتم 
مگر شاه با مپر پش آبدش 
نریماف بل مژدکان آورست 
۱ س :یاپ . 


دل خبره در راه فرهنگ ات 


۳ این کل» تحررف‌شده » درنسخ دیگر : زماران واز آزدهای ستبر , 


پشستم همه بوم ماچین و چین 
بران بوم تا بد نخست از سپپر 
جز از کم شه کن نبارست حست 
نشد رام وآهنگ ببکار مك 

نپذرفت کش بخت بد یار سود 
چون سرش ز اآفتاب" 
پراکندته بمم ازوامرارار ان 
نمودند ه کونه افعون و رگ 


و .ازذهای در" ۲۶۱ 


پبجد همی 


ز مار دب 


شد افکنده سیصد هز ا 
در امد سر بخت بل خواه زدر 
منت در ده شخانه ات زر 1 


راز سران 


جر از بردکاشد و زنهارتان 
که با کوس زرین وگ جند و گاه 
که شه بود و بندش ندیدم پسند 
دگر دست ناه ره بگذاشتم 
تمد ی 


که شاه را شنده تست( 








۳ مصراع دوم درمتن کاملا / 2 


نه لاد چو شب بر ه در آفتاب 


رت انش ردان 





سا 





بر رزمگه در بتداست داد 
نشتست بنده دو دیده براه 
چه فرمان دهد د یکلا تم کرت 
وتو (اوا قد ۶ شاه »گنت 
همه کار فغفور زبای او 
صد و ده شتر را درم بار کرد 
در چارصد دست زرشفت چیرن 
سراپرده و خیمه و پشکار * 
کنیزان دوشیزه تیرست و شست 
بدستور او يك بيك بر شمرد 
که در ره جنان دار کارش دراک 
مک نک زخوردش همه رسم " و ساز 
از آن پس چهل جفت باره ز زر 
در صد دانه؟ باقوت و لعل آندار 
فرمود کاین با تو همراه کن 
7 شد زغم. بر زج شاه چپرن 
ز خسته دل,زار و چشم دزم 


همی گفت کای بادشاهی دریغ 





ِ- 1 کم ید از یش . تا 4 فرمان چه آید. 


بر ناست - 


چرخش چو افتاد در کاز چین . 


۳ | زان سان که بد رای ۰ پر رسم وبر رای  .‏ 4 
2 ی . ازو سیمش و خورد. 
۸- با آپ قم . 


چواآید سکند*ه هل فلسقا* باون 


بدان تا نمابش چه آبد! ز شاه 
کا دارد ارزانی ابن تاج و تخت 
که از فر" او هست با ماه جفت۲ 
بباراست آن رسم دربای" او 
چهل دیگر از بار دینار کرد 
گزید آنچه پوشیدی از به گزین 
عماری و پیل و کت شاهسوار 
2 هريك آرا و 
با نریمان گرد 
پیات و 
وزو ‌دمش را مدار ایچ باز 
گزین کردو صد گوشوار از کپر 
ژ در و زرجد دو ره صد هزار 
چو رفتی نشار شبنشاه ,گر 
زکاهش چو افناد بر ماه چین (۷)8 
۱ 
که مات نهان شدبتاريك مب 


سخن راند س 
که نود نیازش 


ی 

۲ - این بت در نسخه‌های 

- خیمه دیپا کار . 

1-1 طبله » کونه » ۰ ۰-۷ و 





یتست 


6 ۵ 


1 


جر 





دی باغ ۹ ها ازن بکان 
سپری بلی روش از تو <هان 
عروسی نو آییرن بدی که ,۱ 
ندانم که کی بینمت نیز باز 
در جزعش ز لوْلوْ شده نایدید 
برارد ان سرحگ:ان را ز کار 
سیهر .-وا: رای شند. قستر ۵ 
بکی دایره‌ست آ-کون چنبری 
نه ص بادشاه و نه مصي ننده را 





تو ای دانشی چند نای " ز چرخ 
نگر نيك و پد تا چه کردی ز پیش 
یا و ی ره 
ز بزدان شمر نيك و بد ها درست 
نریمان چو دید اشك فغفور و درد؟ 
مد کت میا ان 2 
بیزدان که بنشینم آنگه ز بای 
شد و برد بش ان همه خواسته 
همه راه 
زگردون بگردون شده بااگ و جوش 


شه چین حدا بافغسان و رخت 


دسوسمه دحاه همان 
ی ۰ ۰ 


ٍِِ- آ : کنون باش بدز وداو با کس مساز . 


تحر ف شده . 


سح سس اس 


در خماات ود ند تس هه باررن 
شدند. اختران ,و ارفتابتم نبارنت 
ر بو دند تیا که ۱۱۳۳۷ 
ابا روز شادی و آرام و ناز ۱ 
همی‌زد ز خون نقطه بز شنباید 
0 برهشالش کردش روز کار 
بسست این‌چنین چذد خواهی شمرد 
فراوان اش تاه داوری 
شناسد ‏ نه نادان نه دانده را 
که ایزد سم از چرخ برخ 
بیابی همان باز پاداش خویش 
۱ 
که گردون یکی نانوان همحو تن 
رخ که ال کی کی وه 
یر ند من شوم بش شاه 
مگر کاعت رن بجای 
اسیران و خوبان آراسته 
ستور و شار بود و گردون و بیل 
جهان بر درای و جرس. پر خروش 
همی رفت بر پیل با تاج و تخت 


۲ - ۲ : تا بی . ۳ - در متن این کلمه 








ده بیل سیبل 


ور جای برز: 


خور و پوشش و فرش و خوبان بهم 





مهان بسر هیونان عودی هوید 
نگفتی بره در نهان و آشکار 


نکرد ايچ از ان رسم کس بود کم 


۳۳ 


خبر اوَتن فرددون از تن فریمان 


ازین مژده چون | کی دافت شاه 


د‌ 





زار اسپ بالای زرینه ساز 
# دوره پیل سیصد چو دریا بجوش 
ز صندوق پیلان خروشنده نای 
دو صد سل در دیب رنگ رنگ 
همه پبلباناف بزرین کر 
پلنکان پژنبیر. ززینه بدا ۴ 
شای بل م‌شتی نو آراسته 
سه منزل سیه داده زی راه روی 
کبیزم اژشان: پن اوه کازسگران 
سپر" در سیر گیل عتکین کلسه 
رنگین سیرها جنان ید زمین 
ما را راه و راه 
طراز دده سره اورنگ اوی 
یکی چتر طارس رنگ از برش 


۱ 


۶ ۲ - س::دلس آن‌دزخشان رنگ :)٩(‏ ۳ ۰ زرین ند , 


بر افراخت از ماه بر تر ۲ کلاه 
فزستاد. بتا لعکر از «یدهساز 
ز بر گتواندار و از درع پوش 
غربوان کی رلک و کوس و درای 
زبرشان دزفش دلنران جنگ ۲ 
یر تاحشان ما از از کپر 
مان کرک وا شیر شارتان 9#زاه کننت 
جر دبا فا 9 مه 
دوروبه زده صف بکردار کوی 
سران"»عی: دهنده بکدیگران 
خروشان همه چون هژر بله 
کنتا چرخ درچرخ دبای چین 
زده صف ددبدار فغئور شاه 


ز گوهر گرفته جبان رن اوی 


سم سیب بر 


۱ + 


2 ۷ ۶ ۰ 
ابر ش * ز باقوت و در افترش ۱۵ 


4 ۰۱ سر ار » 


۲ 6 


۳ 


یت 





س ِ کّ 1 ۳ ۰ 
بر درده شه چو امد فراز 
ز یسل 


سردند 


نی-ارزنی ارشتدید زان 

زی کاخ شاج تبلق 
فریدون نیاورد ازو هیچ باد 
برش نیز يك هفته نگذاشت کس 
تریمان. بر نش4 رو ,از ۳۳ -زاء 
نخست از نثار آنچه بد سس رد 
سنکیفته در هنتصد بار شش 
همی گفت چون کثور چین که دید 
زه در گنج ماندو نه در کاخ " جای 
کفنده سنّه مانده بی پای و بسی 
ازان پس نریمان بپای استاد 
«تبوسه .,نشان کرد مر" خالك, وا 
ز فنفور و آرایش کذورش 
۳ 
اک برخرد " خبره بدادکگرد 
نم جد شه از دی رای خویش 


نباید " بد ایمن ببخت ارچه چیر 


که داند که این چرخ بدساز چیست 


«رنحست آتبکشی. ره رها رمهست 





ه - نسخ دیگر ؛ برخود او . 
۹ ,ربخرد آنچ از . 


۱ بای ۲ :او 


من 0۳ از 
]شاد ی 


چنان ,کش آهمن دبا شاه ازفراز 


زم‌انی بماندند برچای ‏ دیسر 


نهادند برباش از #۲ بح 9 


نیرسدش از ّ نه امید داد 
ببادفرهش بد همین کرد بس 
گرفت آفرررن داد نامه شاه 
پس آنگه ددر هدیها برشمرد 
بد از پیش شه ۲ مردم بارکس 
ی شگفت لاد غامد دفید 
نه در باغ و ابوان و نه در سرای 
شمارنده ازرنج خون گذت * خوی 
فرو پست دست و زبان بر گشاد 
گرفت آفرین خسرو پالك را 
سخن راند و از گنج و از لشکرش 
ندیدم چو او جز ‏ شینشاه را 
شدش گنج و رنجش همه باد کرد 
فرستدش دلخوش سوی" جای خویش 
که دولت نماندست يك "جای دیر 
نهانش با هرکسی راز چیست 
تکو کاری و یکنای بپست 


و9 ناب راج آورده . خون کرد . 
۷ نشاید , ۸ ۰۱ نماند مك 


سس 


بو پوت 





ً ماند تکونای ایدر بجای 
شمر یافه‌تر زندگانسی تو آنت 
بود دوری از بسد ره بخردی 
ی چا ی دم از کر 
بخشوه شه زان سخنها و گفت 
و این رز ترا بزند را گرد 
ازین نبست بادفره اکنوش بیش 
ببر خلت ود بردار ازوی 
بگوش گناه از تو آعد نخست 
جمان که ضحال ننداختی 
هن اب ند کافات آن ساحتم 
کون پردنی بود متدیش. هیچ 
م این خانه را خانه خوش دان 
و گربدی کردم از آزمرت 
ز دیدار تو شرم دارم هسمی 
زخواری و رنجی کت آمد مشدب 
سپهر روان باکی رام نست 
چو پر نده مرغیست فرخنده بخت 
باغ اندرون مرغ پران * ز جای 
برآن باش فردا که هردو بکام 


۱ این ببت درهيچيك از نسخه نیست وگویا مکر آر است . 


بود دور داز ره خر دی 





بود با تو نیکی بدییگر سرای 
نتکنلی تکوییی و داری توان ! 
ای سفیگی و دوریسی از بدی ۲ 
ولیکن چو خوردیش نوشست وفند 
بزرگی فنفور وان نهفت 
که نامارتکسن حست» بن‌هام4, کرد 
که بك هفته شدتا نخواندعش بش 


۰ 
ببء رش ذلش با از آ‌ظ شوی 


که فرمان ها داش خوازز .یت 


چو گاه من 1 دزه ساختی 
نبه زان کارج تو شاه نشناختم 
امید بهی دار و راعش پسیج 
ما گرچه بیکانه از * خویش دان 
بپر بد کنم صد نکویی فزون 
بدین کرده‌ها پوزش آرم همبی 
,که ,گیتی, چننلت بالا ور شیب 
ز نيك و بد ماش آرام نیست 
جهان باغ و ماها " سراسر درخت 
نشبند بر آن شاخ کایدش رای 
نشیم یکجای و گیرم جام 


۲ - در تك سخه : 
مهین نکویی دورست از بدی 


۴ کوناه (8) 6 ۰ آ «یگانه‌ام , * 1 باغ اوما . 1 ۲ گردان. 





سسسسسسست 


نریمان شد و برد خلعت یکاه 
گرفت آفرین شت" را داد خم 
چو شاه فروزندکاتت ازسین ۱ 
فربدون بکه کرد ی وج 
بگلشن ری ۳ درسو داشت در 
ز هی در درآمد یکی تا زجای 
*# سر اکدگ([ را کر فتند شاد 
نخستین ۹ فتند بر خوان نشست 


اد ۵ سود ابوات چپار 


" 


۱۷ 4 


۵ ز کاذٌ 


فان انکرون" خانه" رت یکی 
همه بومش از صندل و چوب " عود 
معلق بدو * چارصد کنگره 
بساطش سراسر زبرجد نکر 
ار که #قدی ار زرد 
دو صد طاس پر عنبر از پیش تخت 
3 زور کل کاان نار و نارنج بود 
همه دانهُ نار باقوت 2 ار 
طبقه‌ای قل از عقیق یم 
ز هی سو بکی بادبیزن ز بر 


ور شماما ریخته 





20 نسخ دیگر : فروزندگان سیهر ۰ 


- آ : عود زانش ر انگیخته 


۰. 
۰ 





۱-۰ شمود , 





هوشید و شد شاد فففور شاه 
: شادی ۳ اندر آوردنم 
زپیروزه کون تخت خود دید ۲ چهر 
ک انسان نبد دیده فغنور هیچ 
نمودند دبدار با بکدگر 
نه برخاست باید یکی را بپای ‏ 
بپوزش سخن چند کردند باد 
دس آنسکگه تیاه دردند ۳ 
ز هرکونه آراسته چوت بهار 
زمینا کل او زبجاده سنگ 
بدو اندر از زر سیصد عمود 
5 جرخ وا لو رو کرت #کتره 
همه شفشهةٌ زر بد پودو نار 
کل در گر ساخثه سرخ و زرد 
زده در میانشان ز می‌جان درخت 
که سريك بهای یکی گنج بود 
و کافوار: تارقرلد سونو هر 
از مشك کرده بلورین لکن 
فرو هشته از بر طاوس نر 
تل عود و اش برآمشته" 


۴ مك و بر 9 


اجه 





پر از در و باقوت هر جای جام 
بپر گوشه جرعن یکی آب گر 
ز سیم و ززر رغ و پیل و دده 
چو نخچیر گاهی بوفت بهار 
هزار از بزرگان خسرو پرست 


ِ 


همه سرو سیمیرن بزرین کر 





نان سرایی میان بسته ند 


پشمشاد پوینده عنبر روش 
فروزان تن یکی ح خشك 
ی زرد بد در بلو:ین ایباغ 
نوا پشکان | تا کرفشد ود 
بدیسان فریدوت مهی بیشتر 
# همه باد فنفور چین خواستی 
# زهی تحفه چنداش آورد پیش 
از ان پس نریمان بل را تواخت 
صدش بدره بخشید دینار گنج 
دو صد ریدگی ترژك با اسپ و ساز 
ز شمشیر و ترگ و سپر بی‌شمار 
# ز گشر‌دنی بار سیصد هیون 


زنج و همه غور زابلستان 





1-۱ : طاس . ۲- س. آمدق (؟) 


خمی بخنه می هر سوی از سیم خام 
کلاب آب و در سنگگ‌و ریکش عبیر 
تشر نگ راو واه فواي کر رده 
درو هم مکیلستاق و هم یار 
تکولكٌ بلورین و بالغ بدست 
بکف جام! وز جامه طاوس رنگ 


همه میطفاز آهوی ۲ مشك سر 


پوس 
فعانان ساد آن دگر کرد مشث 


چو در آب پاك از نمایش چراغ 


سافوت و در یر( 


همی جام. ی داد حان 9 درود 
همی ساخت هی روز بزی دکر * 
بشادیش با حام : 





رخاسی 
کههم چین شدش خوارو هم گنج خویش 
ز پرش سی خسروی هدبه ات 
ز هی دیب رخت" پنجاه و پنج 
سس رجهره سی خادم دلنواز 
ز خفتان و از درع و جوشن هزار 
شراع و ستاره ده از رنه‌وگرن 


هم از بلخ تا بوم کاستان ٩۵‏ 


۱۳ 2 8 


"ی 


دادجان جام ی‌را . *- دو بت بعد درنسخهً متن نیست ازنسخه « 1 » نقل شد . ند . 


۳۲ زفور واژ رنج و ز. 


۱ 


۱۱۰ 





7۹ 


بدو داد پیوسته تبا,مرز سئد 
سزا هرکه را بود ببتااو وم 
دگر هرچه بد اندر ان بزمکاه 


ببخشود بکسر بفغفور چٍ ن 
ز زر بر سرش کودکی میگسار 


«رآنگه ی شه دست شراشتی 





چو خوردی بآواز گفتی که نوش 
شراعی که از پر سیمرغ بود 
دگر تاجی از گوهر شاه-وار 
بدادش ز بیجاده تختی دسر 





که هر ساعت آن شر جستی ز جای 
یکام اندر اش دمیدی" ز دور 
دو باقوت دادش ۳ لملرنکی 
چهل در ۹۹ همه ناسود 
بمقال یز هن کوب کید با 
دکر هرچه از چین بد آورده چیز 
و درگاه او باز فغفور شاه 
جز آن افرین گوهر شاهموار 
شه ی از ار رشاسب باز 





دم از کوس و منجوق وز تخت زر 
قبا وکلاه کبر بفت خویش 


۱ -۱: اشت این همه ۰ 


۲ مودی ۰ 





نبشته همین " عهد ها بر پرند 
4 داد و بالا و زر" و درم 
ز خوبان و از فرش وز تخت و گاه 
یکی کرسی نفز دادش جز این 
بکف جای از گوهر شاهوار 
یبن جام می پش او داشتی 
ازو ستدی باز بودی خموش 
بداش پر از کوهر نا بنود 
که شب شمم با او نبودی بکار 
طرازیده بر پشت شیری ز زر 
زدی نعره وانگه نشستی ز بای 
شدی زو هوا پر بخار بخور 
صد و بیست «ثقال هریگ بسنگ 
که هريك مه از خابةٌ باز بود 
بکیاره چون آختری تاناد 
2 


بخشید يك يك همه بر سپاه 


سراسر بدو باز بخشید د 





دکر آنچه در راهش آمد بکار 
بسی هدیا گونه گون کرد ساز 
هم از پیل و بالا و تیغ و کمر 
دکر هدبه هرچیز ده گنج بش 


568۳۷ 


تست 


همه بوم ماهان و جای مپان 
ددو داد کا ص دا #رژین- وا ژی 
مهالی که بودندآبنندا او بچین 





کی عپد برنامش اف‌کد ی 


سزا هدیه ها داد نو هم چنین 


۱ 


پاسخ امه در شاقاکاتا3 تدوخ 


بشت آنگهی پاسخش باز و گفت 
یکی نامه کوبا چو فرخ سروش 
پیاء آورش۱ مژده را مابه بود 
روانپا شد از مر ده شادی سرشت 
ترا کفانست دسث ید 
تو شیری و تیغ تو ز الماس ابر 
هوا بست نز کرد تو تبره فام 
ز خون کف شیران بکفشیر تست 
موق جشن. از تور ننودشگفت 
تو رنجی و من برخورم ازجهان 
بيامد بمژده نریمان ‏ رد 
اگر چند فنفور کژی کزبد 
بدو چون ترا نیکوبی بود رای 
چو آید بدو باز بپار چیرن 
برو باژو ساو .همه چین نخضست 





اسااه آوزی . 


(۳ 


رسد آن سخ؛م‌ای ب هر حفت 
که از ۳ معی ی ۳ 


ح‌ بر مخنهاش پبرابه نود 





بپر دل دری ۳ از هشت 
بود بیگمات پای دشدن بیند 
روان بار ابر و عبات داز ,رش" 
زمین نبست نسپرده اسپت بگام 
دل و رزم و کین جفت شمشیر تست 
دیری و رزم از تو نناید «رفت 
انا تو دستی و من دهان 
همه هرچه گفتی بکايك شم توا 
ز ما راستکاری" و خوبی سزدد 
بشکی فرستادش باز جای 


بچش از رخ بخت بزدای* چین 


اشت و ستد عهدی از وی درعت ۱۵ 





۳ -۱: همان هی‌چه بودش سراسر سپرد . 


(و اين مصراع درمتن محکوك است ) ؛ ؛ بردار . 


مت 


999» 


بنزل و علف هرکه دودند شاه 
دو منزل شدش همره و کشت باز 
بیزم و بخران هم پدان رسم پیش 
بزرکان بر مرده بر خاستند 





فرمود حکا ند بشش ۳ 
سپه راند فغفور با کام و ناز 
همی زست در ره چو در شرخوش 


همه چسن و جندان ۱ ببار استند 





۰ زمین س‌بین دبةٌ چین رفت ۰ (همّا از درم ریز پزوبر گرفت 
همی هر سوی آذین دییا زداد ز شادی زی بسیر رب ازدند 
همه‌خاك ره کل شد از بس کلاب. ‏ زرگل کل هداز وف مر 
صدف گت فامون ز سس قر نثار شد از نافه ابر آهوی؟ مشك دار 
کیان و زا میم درد انب میاه زب نهک یه «ا: 

۰ جهان پپلوان با بزرگان چیرن پذیره شدش چند منزد زمیز 
چو فنفور بنهاد در کاخ پای امد سر. خادمان رای 
۳ آزادی اد ک همان نبز خانون از اندازه بش 
5 بر ما ز تو مهر به داشتست یس رده ببکانه نگذاشتست 
زدررای ما هرچه بایست نیز همی داذ خرم ز هر گونه چیز؛ 

۰ ازین مژده فغفور شادی گرفت چنین کار ازو گفت نبود شکفت 


میس آن دیاز هر 
0 روز ۳ با و 


نی 
و 8 ِ نیم اه تج 
ای ی تن لب درد زا 

2 
۳ هرچه‌شان دید کود و سیاه 


۵ ۳ چنان بادشاهی مرو رات شد 


مس سس یت 





که هر شاخ چون تخمش آرد برش 
چو بنلست برگاه شاهنشهی 
۱۳ 
فکندند دسر ز شادی شاه 








۱ ماچین . ۲ - از زمن . در هتن :دمید وز.ی ( تصحیح قیاسی ) ۳ - در متن : 
ابر هوا »و ظاهس] اشتاه کاتب است . 


برماه می‌خواست (؟ ) متن مطاق نسخ دیگر تصحیح شده  )‏ 


6 .۰۲ نبستست پرما د _ر گنج وچیز . ۵ س ۱ 





رات ماگ که ین نامدار 
حتط 0۱ در چین ز هرسو فراز 
بدو داد باز آن همه شاه چین 
ازقان ری زا شا »کات که 
لا هام مفباه 


ورا کرد بدرود و برگشت شاد 


خواهش نریمان از شاه آفریدون و زن خواستن او 


وزانسو نریمان چو يك مه ببود 
کر بستةٌ راه و بر سر کلاه 
دگر گفت کز چین چو بر خاستم 
۳ ع من بپلوان داد ده 


7 حفت شاسته در خورت 


۳ 





که خواهد نژادی بزرگ ازتو خاست 
درختی ز تخم تسو سر بر کشد 
دافم سار 
کنون شهربار آشکار و نهفی 
بگتی خداوند" از ان شد یدید 


جهان از دو حرف آمدست از نخست 





۱ نسخ دیگر ؛ بآزادیش فرف / ۲ 


جفت , ۶ »یگاه خداوند ۲۰ :> 


۰ که 





ت ش از ۰ 


مسته 


جپان پهلوان برد پیشش نثار 
ستّد بد. بدو نیز بسپرد بناز 
بسی هد.ه بخشید نیزش جز این 
بکی نامه فرمود بر پرنیات 


۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 
درون رفت شش دو منزل براه 


جبان پهلوان سر سوی ره اد 


۱۱ 


۲ مار شدن جوا فرمان شاه 


ر شهربار آمدن خواستم 





که جون باز خانه رسی بی کل ند 
پیوند ازو در جهات کوهرت 
که کیتی بدارد بشمشیر ۲, راست 
که بر اسانت شاح او .سر کند 
دلیران رزم و + زرکان مار 
شقاسد که در مدآ ی #وتر ۸ 
ک هر چیز را باك جفت آفرید 


سخن ک زدو حرف ناد درست 





0- تصمشل قلزند ام عم 1 


بودن حق ۰ 


سس سس 


و۳ 4 


خطی ناورد خامه ای بی دو سر 
بکانه کر گرچه زیبا .ود 
بزرگیست دربلخ بای . سرست 


۵ جز از دخت او نست زیبای مسن 


۲ ۵ 


۳ + 


گر بنده ای زو" دهد کردکار 
نوندی هم انواششه وخ تمانتن 
سی مرّده داد از بلند اخترش 
مر اورا ز بهر نریمان بخواست 
ز گنجش بسی هدیه بخشید و چیز 
فرستادش آنگه سوی بلخ باز 
سوی سستات شد نریمان کرد 
که شادان شو و حفت خودرا بدن 
که آن شه که بر شپر کابل سرست 
بدل دشمنی جوی و بدخواه ماست 
بدان مرز هر سو ادا باش 
نریمات بدامادواری چو باد 
بارردن جفت کس رفت " زود 
شه بلم چندان بر افشاند گنج 
چه از فرش و آلت چه از سیم و زر 
عمناری ساراست با ههدشت 





چو مری نگیرد هوا بی دو در 
نحکو نر چو جفتش همتا بود 
مرا نیز در تخمه هم کوهرست 
بدو شاه روشن اک رای مر 
که اندر رکیب شه آید بکار 
بسوی شه بلخ و اورا بخواند 
شعن ارانداباژهآنگه از داترش 
همه دست اسان ۶ او ز دزاشت 
همه بلخ تا ریاد #واک. نب 
که رو کار دختر بجوی و" بساز 
برو,رشه _ ی هدنها-,بن هرد 
سوی سیستان ار و آنجا نشین 
وان اه ند ۳ 
حکز اهر منی تخمه اژدهاست 
از ان دشمن بد تو* پیدار باش 
سوی سستان رفت پیروز و شاد 
فرسناد چبزی که شاسته بود 
که مان از کف‌فلن جهانی برنج 
چه از در" و دبا و سنگ" و کور 


کنزك دو صد حام و مجمر بدست 


سس 





۳0 
از بد تو . (در متن تحریف شده ) . 
دیگر د مشعك > . 


۲ س :دست‌و سمان ۰ ([ ؛ ۱۰ : ددمنی يك . دمن 


-۲: بجفت آوریدن گی کرد . 


٩‏ نسح 


یسسست: 


)۷ ند 





بجام اندرون در از اندازه بیش 
دگر چار صد رب دگی دلنواز 
جران ار ز خوبان چون" ماء کرد 
زمین از گرانی ببسد سر گرای 
3 بلخ آنجنان بار دربار نود 
تریمان پس‌ذیره شد آراسته 


ببارید تند ابر شادی ز ؛ 





3 
۳ کری> و شام 
چنان درفشان بود و عنبر فشان 
همه راه سا و 7 ژده 
بپرواز مرغان بر آگیخته 
ز دیبا در و دشت طاوی رنگگ 
بزرگان همه راه با کوس و بوق 
نظاره دد 2 ت مرغ از هوا 
هم از راء در شاه با ماه خویش 
#7 تاج بد شاء ۳ 
بهسم هفته ای شاد بگذاشتده 


سرشك خرد چون از ابر هثر 





۳ 


بمجمر همه عود سوزان ز بش 
چپل خادم نرك شمم ط-راز 
چذ.ن هدیه با دخت همراه کرد 
که بیچاره گشی از پی چار بای 
که تا سستان ره چو دیوار بود 
جپان کنت سور سران" خاسته 
دل فان" ای بر انک۳ در 
فروزان بهرسو تی عود خام 
که دروش زر بر بدامن کنان 





ی ‌ 
دار دسدی گّ فشانان 9 


ِ ی سم 
ر ۵ « تک در شعری او بخته 





دم نای هر جای و و چگ 
فشانان بطشت آب مش و لوق 
‌ ای ی مار ۳ آن نوا 
در ابوان نشستند بر کاه خویش 
زیت ق ی ۱۳ 
بر از کام و آرام بسرداشتند 





۱ رز خوبان جهانی پر از . ۳- ]پر عبش و پر . سوری چنان ۰ ۴ -1: درو . 


> ار بك لسع ببنق" چنبن است:و در نسخه ( 11) 2 تااندك اختلاف : 


همه راه آیبن و کند هم 
۶ که بنظار ه . 


بپر کنبدی گل فثان از درم 


1 - این .کلمه در متن تحریف شده , ۷ - از در بشد بارور , 


۳ 


۳۲ 


0۰ 3 انماسه ۳1 جپان کرد کار 
ترقن غاه پخبرم. کزان بو اس 
و هر زمان گت بی رندک بر 
حو ۷ گاه زادش نیمار 9 
چنان سخت شد کار زادن بر اوی 

۵ ممکو ی مشححین شان سرای 
بز کی 9 از فلسوفان هند 

اس ظر. داروی از سس و م 

همانگه شد اسان بر آن ماه رنج 


بماو 


جدا کثت تیغ شهی از نیام 


۰ 2 
۲ چراغی دل او خود ز خوبی و فر 


ی از ینکن خدایی نکار ۱ 
روان زاد سروش نوانی گرفت 
همان بار" درش کران سنگ ار 
رو انده بار سیار کشت 
کرو زندی خواست بر نافت روی 
همه سر یر از خال و زاری فزای؟ 
1 آررده بودش ز سئد 
بدو داد با تخم کنان بهم 
بل ین ۲ ۳1۹ تا رز گنج 
برون شد خور از میغ تاريك فام 
بر افروخت از خود چراغی دکر 


۳۳۳ 


زادن ام نر مان 


پسر زاد ماهی کِ از تج هون 
در نو د رات 


نرمان دل نام او سام کرد 


ی 
بدیدار دهی د 





دون شاه 





نودی بنزد فره 
در ندین چنان کودکی ساخندد 


نت وه طان در فکنده سال 


3 
0 


یکی نیزه بردست و خنجر بچنگ 





ی و اررو کرد مر 
برین بر گوا کی نبایست خواست 
بمهرش روان و دل آرام؟ کرد 


بمرژده در افکند بو.ان 1 1 





ل 


چو کرداش بر اسپ بنشاختند 


کی گرز شاهمان گرفته بال 


سیر باز پشت و کر بسته تنگ 


۱ - ان ,بت درنسخه های دیگر لست ۰ ار ۷ - این بیت دراسخ دبگر چنین است : 


بمشکوی مشکین سران سرای ‏ پرو هی‌کسی‌گشت زاری فرای ‏ ۶ .۲ ناد و پدرام.. 


سنا 





كِِ 


فرستاد ,ریت تمه ی ون ویو ۰ بشگلشاا رگ دیتکیید««کراد گیل 


بران؛ نامه : از «دست کودلك نهان .۰ ز, معك,و گللانبه»و.میو زعفران 





فرسته همی شد چو مرغ" بهر بورمازلی بیگلال کیویراه4کز م۱ 
بره نامه مر بهلوان را سپرد ز شادی حوان شد سی‌دار کرد 
بران پیکر شیر بچه شگفت فرو ماند وذ دل نبایش کرفت 
در آمد ز زين کشت غلنان بخاك می گفت کای راست دادار بالك 
تو کن روزی پنده آن روزکار که بشش در صف همیدون سوار 
فرستاده را داد سبار جیز همان جامه‌و بار خوش نز ۱۵ 
که 


وزان ره رع رم شام مد فررندون .شه .زو ۲ چو آ گاه شد 
پذیره فرستاش از چند غیسل سپه یکسر و کوس و بالایو پیل 
برون از در کوشك از جای خویش چو نزدیك شد رفت ده کم پش ۲ 
ِ خوش همبرش داشاند شاد بیرسندو آزرنج ره ِ_ ناد 
همیداشت يك مپش دلشاد خوار و بزم و بازی و کاهی شکار ۲۰ 
سر‌ ماه دباو زرو درم سلیح و دکر هدپهپا دش و 1 
بخشد ,چنداش از رنه کون شده توده يك کوه بالا فزون 


ویر خ اه فرمود تا شد سکم , . بدردار فسنخمم تریمان و سام 





1 
داستان قاد کاو ه 
چو شد بپلوان ده ره را 1 شاد آن حکما کاوه دو دش ددر 
0 چنین کت ری له این شه ندارد نپاد شهان 
۱۳ ۲ ید ...با 1۳ 
سا ار 


۰ و ارت 3 ۳ - در حاشيه نسعهُ متن این بیت الحاق شده : 
در عرش بگرفت آن بهلوان فنش سر دست باهم روان 


۱ 





۳ 


تب اعد 


پدرم از جهان جز م اورا نخواست 
از اورنگ برکند ضحالك را 
ز گرشاسب مایش بردیم رنج 
شد این لک نزد. شه آشکار 
چوشد بر سران بار کاه و سرای 
چنین گفت کای نامدار انجمرت 
بمزدان نناهید تا از گزند 
منازید ازان شادماتی و ناژ 
بی اندرز هرگز مب‌اشید کی 
مبندید با رشك و با آز رای 
مجویید داش ز بی دانثات 
کنید آزمونبا بداش فزوت 
سل ازبتهام ازش: بطاد 
بناز بد اگرتان نوازد بمهر 
مگویید شه را بد از بی رصی 
اک > سید" باشمله ار دور تتاز 
نود کوش با چشم شه را بسی 
خوشه وله کر ای و 
نساید کواره زدن بر فسوس 
چنان خوش باید بدن کت خورند 
ز زخم سنان بش زخم زبان 


۱ ع دضفت : ۲ - ۲ ؛ رجا دراز . 


(«(۰«۰ح_س۳۳۹ 





سوت ای 


دشمشیر کم الا کت" اس 
سپرد افتزش زیر پی ال "را 
بدو بش خشد همی شهرو گنج 
نهان داشت تابود هنکام بار 
برآورد سر شاه انش از ای 
نیوشید ‏ بکسر زدل پند مر 
بودتان بپردو <مهان سودمند 
که آرد سرانجام درد و داز 
ببینید هی‌کار را پش و پس 
که این غم فزایست و آن جانگزای 

نادان ز دانش ندارد نمان 
ک هت آینه مر‌درا آزمون 
نو ده که دارد ۳ دین و داد 
بترسید چون چین درآرد بچهر 
که نان بدرسن چون رسد ۳ 
دود دست شاهان هرسو ۴ 
کجا کوش و چشمش بود هرکسی 
بدو داشت باید ز یزدان سپای 
نه بر یافه گفتن شدن چاپلوس 
چنان ترش نه نیز کت ننگرند 


که این تن او مان روان 








چو دسئور شد دل خردهمحجو شاه 
سبهدار دارد سم 4 را بجای 
نا گفته‌بر چون کسی غم خورد 
سه ‏ چیز ور بادشاهی بشور 
یکی با زنان راء وتف ه‌ 


شه نك با کامرانی سود 





یه ار 2۱ 
دس بی آهو تبایسستی ی 
قاهآن که تشد کار 
اکندن تنج نسکند ستم 
زهی بد بدادار جویب.د یناه 
نس‌اند بلیغ و شدسر و گنج 
ما اين همه هست و پاکی تن 
٩‏ رنج کی بافه بگذاشتم 
جپانبان دهد بادشاهی و خت 
۳ ندادستم این تاج کس 
سزدپس که بدگوی چیری کند 
شش اه خشم گفت ای‌قباد 
کر دشت عدرت #بکامد آهیلی 
‌ سا سس وز کاوه رانی سخن 
همه روم تا خاور و هندو چین 


۰1-۱ کور . 


+ سه 





زبان چون سبهبد سخن چون سیاه " 


کب اندازه ند کسی پیش بای 


ازان به که بو که کر 3 
کزان هرسه شهرا بود بخت شور ! 
دوم زفت کاری سیوم دان ستم 
چو بدگثت کم زندگنی بود 
اور ی و 3 
ِ چند دارد هنرها سی 
خرد دارد و داد و فرهنگ و فر 
نخواهد که خسبد ازو کی دژم 
بانداز هکس دهد ناه 
آید زدشمن بکشورش رنج 
دگر تاشهم بد نیاید ز مر 
0 کنه رنج تشم 
نگردد حکسی جز بدو نیکبخت 
سپاس از جپان برمن آوراست س 
ببدگفتن مرن دلری حند 
بد مردمان از چه کونی بیاد 
تشر رو رت هی 
کله هرچه کردی شنیدم از بن 
زبون کدت کرشاسب را روز کنن 


۲۵ 


۳ ۵ 


بمب 





6 چجهان خیره ماند زبرزش همی 
سته دیوو بیل از خم خام اوست 
کجا نیزه زد در صف کار زار 
بهند ار فرو کوبد از گرز بوم 
چو من هم ز جمشید دارد نژاد 

۰ بدرت از سیاهان آهنگری 
چو یگ مارا تکو نام شد 
از اتکی گر اسلا ر کات 
بد آنگاه در کلبه با دود و دم. 
بدادیمش اهواز و ده باره شهر 

۵ ۵ اک برد رنج آمدش کنج ت 
ز بپر همه کی بود شهربار 
دگر تا توبی یافه زینسان مگوی 
مجوی انجت آرد سرانجام بیم 
ماد اد ۳ از نگ 

۰ کر آزرم بابت نبودی ز بسن 
همان کردی با تو از راء داد 
سخن هرچه گفتم بدانش بین 
شد از بیم * شه زرد و لرزان فباد 





6 - (۲.ر) : بدادمش اهواز و ده شهر نیز 

۰ ۲ تو یزارت گنج ۰ رت : 
اگر نستی مهر بابت ز پیش 

۸ شم ؛ 


۱ ز گرشاس چون کاوه آری باد . 


بگردون کند پیل. کرزش.همی 
ژبان شیر و تند آژدها رام ارست 
پسین مد باشد چو پیشین فکار 
زبس زور او لرزه گنیرد. پسروم 
تو وت تاو دابش ,کینه ماو ! 
نه زیبا بزرگی " نه والا سری 
بکف درش پتك کران جام " شد 
پس از کلبه داری شبیدار .کف 
حنونست در بزم با مسا بسمم 
همی زین فزونتر زما یافت بهر * 
تو نیز آیدت " آرزو رنج بسر 
نه از بهر یکتن که باشدش يار 
بقشقی کته اوه میوی 
۳ بای ازاندازه دش انز کلم 
که چون باز گردد فند بر سرت 
چو از رفتکان بودی از تو سخن ۲ 
که در چین نریمان پدیگر قباد 
بکاری رکرواان دای فله وان 


یا ات ۳ ر؛ خام . 
هم او زین فزونتر برزد بچیز 


۷ - در نسخه «]» بجای این ست ؛ 


دگر ترس دادار و آزرم خویش 


۳ 





بزاری" و پوزش زبان پر گساد 


چ 3۵ 





لو گت درخاك زنهبار خواه 
خبز , یافت کاوه سردا بخو اند 
بخون کرد با خنجر آهنگ او 
فرستاد کی شاه کثور نواز 
وزاسو جهات پهلوان شاد کام 
همی گفت چو ن کرد زورو برز 
بیکال ازان شادی و فرهی 
نوندی سر‌سال نو کرد راست 
شه کابق گفت کارا ؛ نست داد 
تو خواهی و خواهد خداوند 2 
زین آرژو پپبلوارن ترا 

خراج همه کابل و بوم اوی 
جهان پپلوان از پی نام را 
کی هم سار سانشت 2 
جهان سرگذشت نو ۳ از هی‌کسی 
جمان خابه دبو ید 
9 دانست بر راه رو 
بیاباش لهوست و ۳ نباز 


تست 


دهی شد که باشد درو ونان 

دهندست و انچ او دهد بش و کم 
ای یی 
هر لور : 
۵ - نسخ دیگر ؛ 


کپن کور دانست بی راه رو 





۲ -ر : نشاید . ۳ رکذ ۳ 





ببخشید خون و ببخشود شاه 
فراوان براو خشم و خواری براند 
رهاندند خویشانش از چنگ او 
باکر جانگان طز.آفعن. فاد باز 
همی زیست خرم بدیدار سام 
ز من به بود گاه شمشیر و گرز 
نشد دستش از جام روزی تهی 
خراح خداوند کابل بخواست 
مسق سداد فرماتت نداد 
بای دوباره نباشد " خراج 
فوقت اه عقامبت4» یاه یه اک 
یکسر شه نامجوی 


سخشد ساز آن همه سام را 


بدو داد 
بسرفئن نزد چند که نیز رای 
چنین رن کون باد دارد سی 
سرایی پرآشوب و درد سرست 
که کوری فزون نبست هر‌گاه نو 

سمومش هوای دل و غول از 
درون هست‌و بیرون شدن‌نست چار 
ستاند همان باز با جان 4ج 


الا رن 
کمی کور او کهنه و کاه نو 


سس وت 


"۵ 


۷۰ 


س( وی با 





۶۵ برش " این یکی دان که دانش سرای 
دی ار ۲ کهتانی بخو هد رود 


۱۳۵ 





برد زو همی توش آن‌سرای 


تو زو پر خوش بردار زوو۲ 


اي راشب بلشاومام 


کنون از شه طنجه و" پهلوان 
بل آنگه ک از نزد ضحاك شاه 
ورادینا 5 خفكث آنجه بود 
تسار فاد فد اریز جوا 
۵ زامن اسمقف شمارا وازورگاز 
پسر نیز رفتسه براه پدر 
چنان بود رای شه سر فراز ۲ 
برین کار پوینده ای کرد راست 
شه طنجه را طمع بربودو گفت 


۰ ۱ ات ازین کار ال دو ست 





سیب تخس اک تست تس تس تس بت و سا سم 


۱ س ؛ سرش ( تصحیح قباسی . در نسخ دیگر این ببت نبست ) 


شنو کار کین جستن هی دوان 
سوی طنجه شد پرلوان سپاء * 
بدست شه طنحه سیرده بود 
بدین کرده ۳ مد چندی ۳ ۱ 
سرش از پس او شده. شپربار 
بسسته ‏ بچاش مر 


کی امه و امون فجن 


تعسدر ه 


زشاءه کیان هم بدین نامه خواست 
که این آ کبی با دلم "بسبت جفت 


۳ سال نمز از چپهل بش نست 


تست تست 


۲ - تو بربای ازو پره 


وش زود. و بس امین بت در حاشره نسخه متن این ست را نوشته اند که زاید است 


ازان پره برداشتن شادست 


1 و 6 - ۱+ اسیاه . 


بل رزه‌ساز ؛ ۸ - 7 کرآن با دلم آگهی . 


۷ ۲-1 خط و چندی ‏ ۱۷ ۱: 


نس سس 


و 


چنین دام هرگز ۱ مکستر براه 
نهی پابت از پایه یروت همی 
سیهبد ‏ ندانست کااهتت :.- که 
ذه و دو هزار از سرات سیاه 
بفرخ نریسان چنس کرد باد 
گر آیم من‌ار نه بهر پیش و کم 
ببوسدش از مپر و لشکر کشید 
پراکندبس گنج و کین ۲ کرد ساز 
شد ازبس که بووش سپاء گران 
"با اشکرش 
بر طنجه نزديك يك روز راه 
مه ده یگی پیر بد نامجوی 
فراوان زنزل و علف بر شمرد 


ازان .خواسته کفت "دارم" خبر 
برادرم رتدادت و ۳ من گواست 
ازان شاد شد بپلوان چون شنود 


سر نامه کرد از 


حهاندار باد 


فرازنده هفت چسرخ سپهرا. 


درگ که از کردکار 
بود نژد. فرزانه کنتر کس آن 


گنجم کرت رای چیزیست واه 
که خرکوش گیری بگردوت همی 
بچتکها آمدبنان لانشن بان‌اچتگنا 
گزیدو برون شد بفرمان شاه 
که کارت همه راه دین بادو داد 


مزن جز بسرای شهنشاه دم 





حتر چول توح شاه طنجه رسید 
ی اندازه آورد کر فراژ 
زمین جون سپپر از کران نا کران 
زب کرد ابرشلتت از بر کنورش 
بگرد دهی خیمه زد با سیاه 
سی سال پیموده گردون بدوی 
هع امه ایند ادوس داز ی؟ گا 
که در طنجه بنهادی از پشتر 
دران نامه هم نام و مم خط ماست 
سوق اطنخه «شله * نامه "ساخت ,وود 
خداوند دین و خداوند * ۰ 
فوزتدش کین واه جیزی ۱ ۱ 
چه طمع است کاندردلت کرد کار 





۱۰ 


و رکنیهن طمع چیز کنان ۰ ۳ 





۱ ۰ ارو 


بس - ۰ - ر؛ برآرنده ذین و دانای, 


۲ ر؛ برآکنده گنج و بکین . 


1 - 6 بلتم 





‌ 


۴اه جوواملر شین رهز لا - 1 


۰1-۷ از چون و چند , 


۳۵ 


بر از چرخ کبران گر ابوان تست 


7 امن 








نکوتر بودبام: زشتینی»بسی + . زءلخوایی:ک با طمم بنهد کی 


همانا بچشمت هزاكٌ آندم 
کزینسان سخنهای غاب آوری 
کل رنگگ چهره سده‌تر ری کف 
جریا کی جرریی و 


ِ 
۹ سم 


دحا من شاب اوره در در دی 
سح ۲ : 

ابر اد دموین» بن ونم بانگ اش 
خر 

زاره ند مکرقال تروش 


او ازشی اکا تقد مان 
یکی خواسته کان جهان را بهاست 


چو درگنجت ای زاغ رخ یره روز 
کون کی [ ۴ نم زان درست 
# سرانت کواهند سیار و من 
* آگر چنه بائند بسیار کس 
* اک باز بفرستی آن خواسته 
* هم از مرت _ بود پایه‌ات. نزد شاه 
#وگر ناوری آنجه رای آورم 


۱ - در متن دراین جمله تحرث راه افته 


6 .در نس متن بجای پنج ببت که علامت ستاره ممتاز است و از سخه «11 مطابق نسح 


د.گر نتل شده فقط این دو ببت است ؛ 


کواهان بشهرند بسبار کس 
اگر باز نفرستی آن خواسته 


۲ -۲: زناهم بباخد . 


ویا جوت تو ابله ۲ ففاك آددم 
هن مجی لوب یه 
بدو کی پدید آبد از شرم رنگ 
تو از ابلپی چون کی نایدبد 
نوند زمان را شود بای لرگی 
جهد مرده از گور بی رستخیز 
چو گیرد بنامم نب‌شد ۲ خموش 
برند از تف و۳ تابن 
چو من دی آورده آزجپ‌وراست 
نهفتی چواندر زمین زاغ کسوز 
هجه کنن + شناسنن کان زد :6 تبسشا 
فرسادم اینك زدت دو تن 
۳ نزد قاتا( زرف اما و س 
چنان هم که بودست آرامنثه 
هم از شاه بابی نگ وجاه 
سرو افسرت زبر بای آورم؟ 
وگر نام دیوان بدیوان تست 


۳ با مت کرد 


.سای 


نت3 او دوتن راست بس )٩(‏ 


را 77 ون 





سللتت از 2۵ یزان و اورم 


ئم سود انزمان 





بیهبر+ براه 
صحفش برین خورد سوگند نیز 
بهم با فرستاده‌شان رنجه کرد 
چو اشلنامه ببخرازسان هردو تن 
اشان ۳ بود دایگر وی 
درم زی فرسته شد آورد وروی :۲ 
چو دیوار بر برف سازی نخست 
نه هرچ بآن تکو زین باشد همان 
بمردی و گنج و سپاه از تو کم 
نبودی مرا در حوانسی همال 
ششکرا موم افناد »ده کار زان 
مرا داشرمشاه ازین ندست جنگ 
* فرستادکاترا بخواری براند 
در آهن بباراست صد زنده بل 
بد از سر فرازات یکی کینه توز 
دای 
فرسته خبر زی سپهدار برد 
بیاورد نزدرك دشمن سیاه 


طتللابه دزد بر ط-سللایه تست 


۳۳۳۰ 











دل دوستانت درد آورم 
بدش نام زردشت از آسمات ! 
بدان دوستکفا داد سیار چبر 
فر شاد آهنکگ» مق سار راد 
گواد ی بدادند برانجمن 
ولیکن نبارست دم زد حسی 
بو گفت رو پهلوان را بگوی 
نگون زود دا شاد ست 


بر راافقلات 1 وه گزدد مان 


نیم : چیست این طمع پر بادو دم 





کنون جون بوی کت بفرسود سال 
اکربینی از بیمت آید چو مار ۳ 
بجنگم توبی آمده تیز چنگ ۲ 
دو ره‌صد هزار از بلان رابخواند : 
ز طنجه برون خیمه ژد بردومیل 
سپپدار او نامش متوز 


ر نبردش فرستاد پش 


‌ 
ِ 


ز» 





سپپید سبك دست ببکار برد 


بحنگ اندر ان هم از اد 9 


بخون هرسوی غرقه شد بوم و رست 





۳ .رهگ بودی فریدون خدیو جمان )٩(‏ ۱-۲ چو بشند این کفتکو رو بروی 
۳ - ان دویبت در نسخه های دیگر: نیست . 6 - حا : بلان بر نشاند (1) 1-۰ آن‌شاه , 


خست سس سس 


۵ ۵ 





۷ 


۸ ۰ 


۸۰ 


بپبچش ۲ .گرفنند گردافتی عنان 
بو ورس کون »بل ویسفا 
یکی ژرف دربا شد از خون زمین 


زمانه زمین را همی خون کرست 


کیره زاازن. کسوساپیمرل 


چو چرخ شب آرایش از سر گرفت 
فروهشت زافین مشکین نگسون 
پیکار دسر متوز 
شگردان فشرشقاه گرد سباه 


کمین ساخت هرجای بالای و شیب 


نفر مود ۲ 


همه شب ز بیم شیخون متوز 
چو بازی بر آورد چرخ روان 
بگی گدوی سیمین فرو برد. سر 
دو لشکر سنانها بسرافراختند 
مار بر زر 


۱ جهان پپلوان درع کردی چو کرد 


برو هفتصد سال بگذشته بود 
خروشید کت مرا خبره خبر 
رنه کنم رزم و کوشش زبن 
کن بهتر ‏ آزرنگ یاقوت‌و زر 


مرأگلت چرخ ارچه خم داد پشت 


ی 
مت تسس ری سر رت ات 


سوی سینها راست کرده سنان 
که هامون بگردون دزآورد دست 
که بد نزد او چشمه دربای چین 
سار ندافعت رفنق» که چیست 
سلیح و ستور اندران کار زار 
ز ماه تمام آیسنه ببر کسرفت 
ز زر خال زد بر رخ نیسلگون 
که دا هداد و نگذشتا روز 
ک دارید امشب شبیخون نکاه 
سوآهیل کوردان اتتاز یب 
همی بود بدار دا کیت او 
زرین و سیمین دو گوق دوان 
زب کی ی زرین برآورد سر 
کمپرن رکه د رلتیه سلاتماخینن 
نداند همی داشت مک نگاه 
موشند و بسگرفت ۳۹۹ نیرد 
ز کشت سپهری کین کته بود 
ز بیغاره " دشمن کون خواند و پیر 
1 هتر ۹9 کار تیغ حکهن 
همیدون می از نو کن کنر 


همان بش زورم بزخم درشت 


اش ۳ . س ؛ فرمود ۰ ۳3۳ 





سب > 


بگفت این و با لشکر از چپ و راست 
3 از بو مین اش مایت محان 
ز لو در زمین از تف نعل ساب 
همی دا دو صد مبل در که خروش 
زایعز آستنا ۸ ۳ از تبره بارد 
سواران دران زرف دریبا نوان 


سس 


ِ‌ 


" از دام هامون ز خم 
شدملعل درگوم از دم خون و نیع 
ز س کینه ف درفشان ز سل 
دار بسا گرز و نیزه بچنگگ 
هر" گنبدی" جست پنجاه گام 
در خت ا سدمه خرطو م ببل 
چه خیل پیاده چه خیل سوار 
که مر" مرک را کشت چذکال سست 
درءش در از زخم م‌دان جنگ 
شل و نت اوك و ثبر در مغفرش 


که و دشت پر کفته بد پیش و پس 


٩ "‌ ۵‏ افیرد 1 ۳ 
ست یره چول سعر دا9مده سوت 


رد یود اد تکار برد 





در ی هس دو سیه شد فراز 








۱ 4 





1-۱ :چو شب گفت ار گرد گردان . و 


۳۳ ۰ بفکند چندان در آن. کار کار : 


۳ 


بسک آمد 4 رشن بخاست 
وا وید اس گردون نبان 
بدریای قلزم پجوش آم-د آب 
دی باز کوش 
زمین زیر دریا د از خون مرد 


چو مق درفش از «رش ببادبان 


فدادی و باز ۹ 





‌ 1 
هر دام در م.انده دردی سمد . 


جو کاه شب از عکس خور شید :سبع 
ِ " ۰ 

همی خاسی اتش ر در بای بل 

تاخت هس سو اس کف 


ساده هوی 


هم تفت از و همی گفت نام 
هی ریخت خون همجو دریای نیل 
زمدخو اد تجندان» ند خو ار" 
شد.اتیدشت او بش بزدان تخسر ی ۷ 
بر حله در بود تبری خدننگ 


۰ و 
فزون زانبه موی بد بر 


ورن 
چذین تا شب از رزم ناسود کس 
کود و سیه ناقت شک ز ط وت 


99 





۳ - همه نسخه‌ها : جستنی . 


,کرو ۰ 


۷ + قرست . 


۵ ۰ 


8 ۵ 


"۰ 


۱۱ 


"ِّ 


۱ ۲ ۵ 


وت 





ز خ-ون دید هی جای جوبی روان 
که فودا اکر پیشت آیسستد.منوز 
که سالار این بیکران لشکر اوست 
درفشش پوفگت و خفتان پانگ 


ِ 1 
ولاد و در آژده مغارش 





نبرده درذشش « رون سیاء 

برون آمد امروز تند از کمیری 
۶ 

ندیدیم جز تو چنان نیز گرد 


جهان پپلوان گفت کامروز جنگ 


چو خور نغ رخشان ز تاری نیام 
هرانجا: که زر دا؟ بجنک ,آرمش 
وز دلیر 
کطان سل جدوسبتا وف میت 


۳ ن»تبن :دندان نو زد که 


وزان سو سپه با مة 





" کجا جستی از جای و جستی ستیز 


فکندی بهر زخم پیل نگوت 
متوز حنا بشه گفت لسن شش 





همی هی‌کسی گفت با پهلوان 
نخستین جز از وی زکس کین متوز 
برین شمسواران خاور سر اوست! 
سیاء اسپ و برگننوان لعلرنگ 
پرندین نشات. بسته اندر" سرش 
بباید بود هر سوی کننه خواء؟ 
فراوان سران زد زما بر زمین 
.زور تن و دی و دسنرد 
چو شد نیز جستمش نامد بچنگ 
کشد گردد از خون شب لعل فام 
بيك دم‌زدن زنسده نگذارمش 
سخر"_ راندند از سپهدار چیر 
جوان کی تواند چذان رزم جست 
که دندان نماندستش از بس درنگگ 
چو آش بدی تند و چون باد نبز 
بکشتی بهر حمله ده تن فزون 
ببم با سوارش بننداختی 


همه سخت ازان باد بودست و گرد 





۱ - در يك نسخه ابن ببت هم هست : 

بما کرد امروز آن در نبرد 
۲- سبز و سرخ از . 
نزدش درفش فراواث سیاه 


6 زا که 


که نتوان بر پپلوان باد کرد 


۳ در مك نسخه چنین است : 


ای "بدن هی‌سوی ا رکینه خواء(؟) 





چورکرقد شا از نت ی * امک 
من و رز و کرشاسب و آوردگاه 


۱۳۹ 


دزم د رشان 


سپیده چو شب را بر در گرفت 
بد سیم درب زمین زر زرد 
رفنند کرداف یکین ا 
ز غریدن کوس و شیپور و نای 
سته مفز کیوان و بی هوش گشت 
آسپ کوته شد و نك دراز 
ز بس تبرئی چهر گیتی فروز 
ِ کرد با جا بجوزا رسد 
درنگ چهان گفت کیتی" شتاب 
مارا بخون عرقه تیغ و سپر 
پر از شیر غراف ز نعره زتان؟ 
زوخرسوم, یل و سر, جنگچوی 
چو مرغی شده 2 ری 
رن ۳ سمنقار درنده ناف 


در ان رزم ز اول » بحکسره 
نی ره ما 


۳ 


دزمان » اصسح باشد , 





۲ ر؛فراز زمین . ۶ 9 ک و 
۶ ۰ سر بزه . 


سپیده بسرارد درفش سپید 


سرش بر سنان اورم پش شاه 


اه طنحه 


شش کرد بدرود و ره بر گرفت 
خم آهن که و آسمان لاژورد 
جهات از بلان کت برخاختن 
‌ بانگ نز جنگ درای 
دل و ز هر زهره پر چوش کشت 
فرازی ببد" پست و پستی فراز 


فت ‏ حفت 
تن کته 5 خوفف «در با رسد 


شب | مد بروز 


از آجن روان خون چو از سنگک آب 
یکی جان سپار و یکی تن ی 
بر از مار« پران.ز خشت .آسمان 
همه دشت پاشیده چوکان و کوی 


۳ 1 1 نت 7 ِ 
ز سر نیزه منقارش و خشت چنگ 
۰ 


سرآن را بجنکال و 


حسته شدنبد از سوی مسره 


- ظاهی | 


۱ ۵ 


(ص__ 


۳۲۵ 


۳ ۰ 


ی وه 


بریشان یکی گرد سالار ؛ 


نپاد اندر آوردگه پای بش 


ود 





سی ۰ ات وتا نی سر وف رگد 
سیمل برأن درد ارو کمن 
دو دستی همیکوفت از پیش و پس 
مکر توسی 9 کامد" از صف" جنگ 
برفکند اورا ۳ نس‌اسود هیچ 
نت 
سفکند چندان سر از چپ و وت 
سپهید بيك تك در اسیش رسید 
چنان زدش و با اسپ بر هم فکند 
دلبران ابراف سش « رکه نود 
گرفتند هر سو ره کار زار 
ند حان در تك بای ددسد 
ز ددج شبه سر چوشب باز کرد 
بی کیت کسوس رنشکگ سباه 
شه طذحه تازنده از جای جنگ 


ک عمزاد فرخ سیپدار ود ح 
سپه را فرو داشت بر جای خویش 
سرانجام در رزمگه کته شد 
بزیر! آمد از پیل با گرز کین 
نیارست با زخمش استاد سکس . 
یکی خشت چون مار پیچان بچجنگ 
گربزان عان راز 3 پیج 
بینداخت و بردوختش پهلوات 
عمودی بدستش چو ز آهن فرسپ" 
چوگرشاسب‌را دید بگربخت خواست 
برآورد 9 و عوی بر کشد 
که از زورش اندر" زمین خم فکند 
بزین عکوهه بر سر نادند زود 
ی اد از طنجه‌ای موز هزار 
نبد پای کس کو ز بك جای دید 
شراب پوشتن امسر 3۱ 
زنخدانش ناهید و رخ 3 ۳ 
ز پس باز شد.تا در شهر تنگه 
دل اجنگیان يك بيك باز کرد 


۲ ۲ -۱: یکی طنجه آمد . اوق ۳ و 
عنان بار هر ]عیفر کشسط*: ٩‏ که از زور هم در . ۱۲-۷ طنجه بنجه . 
۸ - درس ه 5 ,ِ" اختلاف مصراع اول‌این.بیت نامفهوم ننزهست ۰ ر ؛ بدان تبرگی 
خواست‌دریای قیر ۰ 7: بدان مردی بود دربای قبر ۰ که آید برون بر لب آببگیر ‏ 





۳ 





دگر گفت پیزوز که بسن رد 
کوش مکتننک فردا ۳ 
چو کرشاسب تنها در آید بجنگ 
رد39 زرد تلع اور له 
تکشیم د کرد بار 


که تا گر دکر بارش افتد شکست 


همه شب سدین رای بفشرد دی 


, و 
بثه هرچه د 





۱۳۷ 





ز رخا انش گنج و مردا هرد 
دهد بخنم این دار باری فلگ 
ز هر سو برو ره بگیرید تن 
شبات کز میان شد چه باشد رمه 

سرد نزديك دربا کنار 


یی : 





بذربا گریزان شود دور دست 


کوله دمی 


‌ ك 


وهی تشاست اه او 


چو شاه حبش سوی خاور گربخت 
شه روم بنشست بر تخت عاج 
دو لذکر ۷۲ کننه خواه آمدند 
فو کوس‌تندر شد و گرد میغ 
براریخت بکباره با مپر خشم 
همی ناخت خنجر رَ ک سبتاه 
کمان شد ,کی برزکر تخم کار 
از ان تخ رک امد درست 





ز پاشیده خسسرطوم پیلان بلیغ 
سر خشت گفتی می آشام مس وا 


دلیران بر آسپان کنك افکنان 


همه رخت و دینار و( گوهر بربخت 
در او بخت ز ابوان پیروزه تاج 
دم اسب ناوردکاه 1 ند 


دنل 





در آن میغ خون آب شد برق تیغ 
خردرا ری فرو بست چسم 
چو ایمان پاك از میان گناه 
وزان " تخم پیکان و دل کنت زار 
ت ۰ ۰ "1 ۰ 1 

زخون خورد آب و برش مرگ رست 
تو گفی همی مار هه رای ز مه 
صفش بزم و می خون و دل جام شد 


بدین دست گرز و بدیگر عنان 


۲-۱ همه راه دیثار و ؛ همه رخت دیا و . ۳ اوزد ۸6 


رز از 


۳۵ 


۱۰ 


و ۱ 


۲ 6 


سس سس 


2 


روان خون بزخم از بر پشت پیل 
روان هرسوی اسپی هراسان ز جای 
سپهدار بر زنده پیل دمان 
کجا بد سری با درفشی بدست 
ز تبرش تو گفتی که در مغز و ترکک 
چو یکچند بر پیل پیوست جنگ 
۳7 3 بد چاكٌ زره 








برد ؛ 
بتیغ و سنان هرکجا کدنه توخت 
همی داد. شمدترش اندر شاب 
بهربار کو ؟ 
سر تیر کو باه کدی ز زه 





رز بفرآشتی 


سر خنحرش لاله کارنده بود 
ود کفتن بپر حلقه ,کون دو نیم 
هزار از دلیران جوینده کین 
بدانسان زدندش همی چپ و راست 
شل و خنجر و گرز چندان سپاء 
و ,کفتیا حقی» زح بآنشت کیان 


شه طدیجه اند خو تند اژدها 


۰ نبد سود برکاشت روی از نبرد 


۱ - س : دست ۰ 
۳ - توگفتی بهرحمله کردن دو نبم 


6 1 شمارد: هآ از . 





چو از آت بقم چشمه بر کوه نیل 
سوارش نه پیدا و زین زیر پای 
همی تاخت مدا بر ۷۷6۳ 
بپیکان همی دوخت و افکند پست! 
همی آشبان کرد زنبور مرک 
بنعره گست از کزیبان سره 
کبی دل درید و گهی سینه دوخت 
هم اندر هوا تاه | "کاب۲ 
بزنهار م 2 بانگ برداشتی 


زمانه زدی نعره گفن که زه 


ز درع دلان حلقه بارنده نود 





بیاده مد تب و ذه 





همی ری نکارد ز پولاد هیم ()۲ 
ببگرش تنوره زدند از کمین 
ک در کوه و دربا جکاچاك خاست 
چه .بر تررگ او بو چه بو کو مک 
گل افشان شمردی*؟ ننه آهن مان 
برو کرد در * کرد خشتی رها 
برادرش پیش اندر آمد چو کرد 


۲ - این ببت در نسخه‌های دیگر ثیست . 


هبی رنگ آرد ز فولاد سیم () 





هه بو ود 





موشنده خفتان و فشره ربمت 
بنداخت زی بپلوان ۰ خشت‌و رفت 
گرفتس دم اسپ و از جایخوش 
۳99 زد نعرة کوه کت 
نن افکند نز قلب بکین 
چنان جنگ برجنگیان ۲ من 
تو , گفتی رخون چرخ جو شد همی 
بر وه واه دوش تس ود 
ز غریدن کوش ترسان هیر 
رد ان درسباهی شده 





بریده زتن جان امید " از دوییت 
خسعت از وازه 





چو ارش ده چرمه ازخون مرد 
پلانرا رخ وکام بر خون و خاله 
ی زر نسن,ونمز 
فسرده بخون 
شه طذجه برکاشت روی از نیبب 
و دیدی کروها ؟ وحراوه 
چو,, نخچمر بر ک یکی با شتاب 


۲ اندرون 4ج و مشت 


دک تر مج دشر اندر اندا حء‌مد 


۳ ۱ ر ۰ 
۲ 9-1۹ م۱ 


: خشتی . 13 


سنان . 1 - ظاهراً « فشرده » . 


رزیر اسپ چون کوه پولاد بست 
پسش پهلوان رفت چون باد تفت 
برآورد و ِ# سی گام پیش 
که سیمرغ بگربخت ازکوه قاف 


دلیران ایران پسش هم چنین 


دست و فان هم آویز شد 
( مس چادر ۳ لعل دو شد همی 
سروکار با کیش بخت ! 


عقاب از تف تیغ پر 





ود 
۶ 

ان در ابر 

ر جوشن زمین بشت ماهی شده 

حوبان شیاس 


چو باد از سر زلف خوبان 7 


چوعثق از دل مهر 


9 
ك ۳ 

تر ها 

ِِ 9 

تالم کف زهذخم + فرش 


زره باره و تردن 


سیاهش ۳ رامیت غیت 
چه ازسوی دریا چه ازسوی کم 


یکی همجو ماهی دوان زق ۱ 


ساره ره حزگی سّ 





ید ی وله نا 


1 


۶ ۵ 


6 6 


۹ 4 


۵ 


۷ ۰ 


و وت 


٩ 


چو بفکند زین سپر آنساف 
خبر زان 4 شلد بکرشاشت زود 
برافنکند کی تا گرفنند با 
فروهشت درشب و رشن 
خی ون کی چوشد زرد یوش 
سپهدار با شهر بر ساخت جنگ 
چو لشکر شذ آ که که بگر بخت شاه 
ترا او رارد ۸ قطر تاوندران را 
فکندند باره ۳ رفتند ۳ 
فکندند در شهر خر سنگ " وخاك 
شه طنجه را نزد دربا کنار 
که زورقش را 5 دگم ‏ کرده بود 
ورا رما مدا با آن دون 
سبقاز" گفت ای ند زقت کش 
خوی نيك همجون فرشنست اك 





ز فرژند وز جفت و تخت شهی 
پس آن خواسته جملگی را درست 
ببر بدشان کواهت کیش ند وگن 
چنینست کار طسمع را نهاد 


ز طمعست کوته زبان رد از 








مه. نو بزه کرد سیمین کمان 
کب ۳۴ بکفتی فرسناده بود 
شه طنجه را دل شد از درد حالك 
بدزبا کزپرنظه بدا با دون 
زب بروه از جرخ جون 
بپیوست رزی گران بی درنگ 
دک کر نبارست شد رزم خواه 
بکین ۳ ایرانیان کشت چبر 


بکشتند حدم فزون از دویپر 
ازان پس باتش سپردند پا 
کرفتند از ایران گروهی سوار 


ز دربا بخشك از پس آورده" بود 
بردند در حلق بسته رسن 
خوی بد چئین آورد کار پیش 
خوی بد چو دبوست بی ترس و بالط 
بماندی و خواهی شد ازجاف تهی 
همیدون ازان هر دوتن باز جست 
«مردند و هیچ تکشاد راز 
#9 که داد اژ طمع جان ماد 


چو شد طمع کته زبان شد. دراز 





۱ این کله در متن تحریف شده ومی نماید « گهر > بوده است. ۲ باتفاق نسخ‌ها ؛ 


نماندند چزی جز از سنگ , 


چو برداشتی طمع ازانجت هواست 
ازان هرسه چون پهلوان دل بشست 
ز سنگ‌سیه خانه‌ای ناگسهان 
همه چیزها يك بيك برده نام 
بدر بر نوشته که این خواسته 
ببد شاد دل وز جهپان آفرین 
سرتیفان ااهطف رشن اتید ی نش 
ی و ۳ 
فراوان زهر شپرو هر بوم ومرز 
هم از نخم شه پادشاهی نشاست 
توندی» بتاین آمردهءزوی ‏ لوب ای 
چه چیز آمد این خواسته کرجهان 
چو باشد جهانی * بدو دشمنست 
ابا ۲ را داده گردن مهر 
ی آنست دروش تر 
هرآن ۳ او 1 را افس‌شت 


۱ زنده‌ای 





وی ده از 0 
بکی چاه تاريك ژرفست از 
سرایست بروی بسی اندازه در 
هر دراه عولسشت رکش دام 


چه خوش گفت دهتان موّید نژاد 








همه کاخ شه گفت و هرسو بچست 
دید درو کرنده گنج نپان 
بسنگی اندرون کنده" دیوار و بام 
جهان پهلوان‌راست ناح‌استه 
برآن شاه کان ساخت کرد آفر ین 
اژانر سس وزج کی وا 57 
سیر انش را سر آزاد کرد 
نشاند اندر و مردم کت( 
برویدآرستم,باد آنچه بد کرد راست 
در افکندو ۳9 بزوا مات ۳-9 
کی نست بی آزش اندر نهپان 
چو نبود غم جان و رنج تنست 
دوان پش او هر زمان نازه چپر 
دق اه ی ی 
بخاك اندرست ار زمه- برترست 
س‌ آزاد ین کت نه‌ای شده ای 
پنش نایدید و سرش یهن باز 
چو .مك در بندی کِ دگر 
میتی و(نرس (بدیلتن),هاي .گام 


جع سکلت اد گس 
۰۱-۲ نبازرد زان شهر ۰ ۲ .در حاشيةٌ نسه متن این یت الحان شده : 


از انامه باستان باد داد 


6 درمتن « نبانی » و در این کلیه دست پرده اند .  *‏ کام . 





سخن و ز‌ شک برنداری رواست ِ 


هِ۷ 


۸ 


۵ ۰ 





بر اکن عمر و درم کرد کی 
چنان کامدی رفت خواهی تهسی: 
نهم گوبی از بهر فرزند چیز 
کی . را :جهاثبان زین, نافریند 


۵ ۵ ترا داد و انکس که دمو ند 99 





بخور کت بخواری ۲ پباید گذشت 
تو گنج از یی گنج ۳ 
مبر غم که چیزش بود بی تو نیز 
که از پیش روزی نکردش یدید 


دهد نیز انا که فرزند؛ بنبیّی ۲ 


۱۳۸ 


گردیدن گرشاسب و عجائب دیدن 


سید چو از طنجه برکاشت * باز 
همی خواست تا یکسر آن بوم وبر 
چو بك هفته شد دید کوهی چو نیل 
درختان رده 9 0 3 رود 
ِا" سا ‌ 
بدان شاخها بر رگها کف وت 
۱ 1۳ ۰ 
وزو هرله خندی بدندان برش 


ص 1 
ز بپر شکنتی بزرکان و خرد 


بگشت اندران درز شدب و فراز 
تاسمل 40 ِ- درد بار فک 
بدو رودی ازاب نا دومیل 
تنه ی ن شاخهاسان وا د‌ 
نه آهن زه ]1 سر او ۹ 
۱ "۷۳ 
بردی در درد دندان سرش 


بنی زان فراوان بربدند و برد 


از ان یس بر سبزدشتی. رسید 





همه کوکنار شوگ و سبزه دید 


۱ ز کیتی . ۲ گنج از بر گنج تاکی. ۳ در حاشبه نسخه متن این ببت العان‌شده؛ 


وشنولم ناژ کردم موی داستان 


هت ۱ 5 برداشت : برداخت ۰ 


۰-۷ وزوه هلک دی" بدندانشی ری 


۵ ۱: دو روی . 


1 1 همه شأخها چون نی سیز ار ۰ 


دار درد دندان نودش شش 


رت 


۰ ِ‌ 9 ۳ 


ی 





که تین دکینی. ان کرش اوتبکنبار 


ما لا 


دگر دید م‌غی من خوب رنگ 
یکی مغ کوچکتر از فاخته 
ه ترانگه که سخال نداختی 


بدین آن دهد کاید آن را روت 


همیشه سش تاجن ساخته 
دی مانده در 1۳ بای اوی 
وی اندر هوا آن خورش ساختی 

ٍ 01 ۳9 
همی دفت کاینبخش ادا ۵ را 


در ین بخش او زاعا داید که جچون ۵ ۱ 


0 گفت عرغی چو رنگین تذرو 
نداند ز بن برچدن دانه چیز 
همه روز نالان و جوشان مود 
دک هر غکی ۹ جث 9 ۳ از 
چو از بس چنه پر شود ژاغرش 
خروشنده. از جای حهد دژم 
برین بوم و بر هرک از راستان 


> 9 


دهی دید جای دکر چون بپشت 
بو سخانه‌ای و تیان 
زمنش بحکباره از لاژورد 
درو شبری از سیم ونخی بز سر 


تس ۳ 


ا _9۹۵ 


و سایه دنبال ۳ - بزدان که. 


همانحاست در بدشهُ دبد و غروء 
اک و کور آید از خابه نیز 
بيك جای تا شب خروشان بود 
دهدش آب و چننه بروز دراز 
( 3 زورندی ترن لاعرش ۷۲۰ 
مربر._ کوچکك وا بدر د هم 


زند ی وفا وا ازو دام 


ز پیرامنش باغ و بسیار کشت 
درش جزع رنکین سپید و سیاء 
همه بوم و دوار میثای زرد ۵ ۲ 


ِ ۷ 
نی کرده از .زو بر.پشت شیر 





سسسست 


۶ ۶2 رو : ۵ - [ اس , 


۳ ۰ 


۳ ۵ 


متس ان رس انوس 


بذشت آینه چون درفشنده مر 
هرآن دردنندی که بودی ظ! 
چوچپرش ندیدی شدی زین سرای 
شب تب سره بی" اش تانتاژد 
بت آرای خیل دراف انجمن 
حدا هریگی هدبه‌ای رده ساز 
بپرید از ایشان جمان پپلوان 
سراو دزو فش ۲ ایدون ت 
دژم هرکسیگفت تک رات 
ددی در وی از پیل مپتر بتن 
تن او یی هشت‌یای و دو سر 
چو شد پای زبرباش از کار و ساز 
همش‌چنگ شیرست وهم زور پیل 
شکنتدست خوبای خوت آمده 
بجنگ از و پل تس ورد 
کمینی نهد "هی زمان از نها 
براهش بویم آزنهبان دیده دار 
نپی‌شد ده از مردم و چار بای 


همی شد نشاییم زین بوم و رست 








«دان درهمسی دید چمسر 
چجو که دی دان اد نکاه 
ور ایدون که دیدی شدی بازجای ۲ 
بدی روشن آن خانه چون روز باك 
که بودندی از پیش آن بت شمن 
بردند پش سید فراز 
کزینسان دهی و آب هرسو دوان ۲ 
چرا جز شما نست ابدر و 
0 بدشه نزدیيك ین مرز ماست 
چو تند اژدها زهر باش از دهن 
سرش از دو سو پای زیرو زیر 
ك دد بران بای تن از فراز 
بدرد باواز کوه از دو میل 
تا اوه خاور برون آمده 
بدم 4 از اثر, زس آورد 
برد هرک ,اند وی سا از 
گربزم چون او شود آشکار 
نماندست ح<ز ما روا آیدر بچای 


که این جای بد زادن ما نخست 


مس سس 


۱ - ]: دردمندو نوندو . ۲ چو دیدی ورستی کرفتی بجای : ۱-۳ ؛دهو رودو 
آب روان . 5 ۱ لش ور ه - نسخ دیگر + كاي داد , 1 درین ده جهد . 


کرد ۷ َخانه دلفروز 


له نا عوزش نت ز تسد نعیه زود 





سبهدار بذرفت کام‌وز مر 
یه روز نس ورن زین یه .سید 
۹ 
درختاش سر در حشیده سر 
همه شاخها تا بچرخ کود 
نو کی سیاهدست در جنگ سخت 
ات شاحها نمزمبرور. گیزا بسار 
ز بس برگ ریزش گه باد نیز 
نتاسدی اندر وی از چرخ هور 
کی بزه رگ وخار راز که 
پهاوی پشه بکی آب کند 
بیوشید خفتان‌حین پپلوان 
صندوقدر رفت با ساز جنگ 
سوی روشن با تر داش دست 
زه آورد بر چرخ بیکار سر 
فیلکی سود" سندان گشذار 
دد آنگه سر از جای بر کرد قمز 


۳ 


۱1-۱ تنگ و . ۲ - 5 در وی شدن . ۳ زا تنگی رهش پوست کندی زدمور . 


۴ شش . ۰ ۱ نوك , 








ات4 دوه دیده بانی بروز 


ز هامون گریزي در ده <و دود 


رهایی دهمتان ازیرن اهی‌من . 


بر بشه صف" مپه برکشید 
ک رفتن درو " کار اندیشه بود 
چ+و خط" دبیران يك آندر هار 
بهم برشده تنگ چون تارو پود 
وزو هستار کی 35 هی درخت 
سپر برکیا و سنان نو خار 
گرفتی جهان هي زمان وستخیز 
زتنگی بسودی درو پوست مور" 
مکر تیع این دارد و , آن زره 
برش خفته دد همچو کوهی بلند 
9 افکند برپیل بر کیان 
همی انز رد او برفت تنلکت 
ازو خواست زور و بزانو نشست 
ز دسنش* گره زد پسوفار بسر 
بزد دوخت بر هم زفرش استوار 


بل بان قیال (مد بخشم و سنیز 


6 ۵ 


بدندان پکندش سر اژ تن چوکوی و + 


۷ ۵ 


۸5 


سس رایین 


ی 


جر سس مس سل راشای 


(دش نیزه + راسئنه کرد دلیر 
ان کوفت بر زک مش 
همی چند زد بر سرش ۳9۳ 
چنین تا همه ریخت مفز سرش 
به‌الید رخ پپلوان ,: 
کِ کردش برآن زشت پتیاره چیر 
همانگه ۳ پکت؟ چرمش کگاه 


ر زهین 





بسوی " پیابانی آمتد 


بدژذیکی بادبه روز: چنسته 





هم ی دوار 2 و حصار 


درو نردبانی هم از خاره 


تمه با ند ررقم 
نهر افکنانش ندست 


09 باب نردبان هر 0 ای 





بتیرش فکندی هم اندر زمان 
بدرع و سپر چند کس رفت تفت 
جمان ۱ ان خواست درع نبرد 
چتان؛ رو" که سل درد تفراخش 
هم اندژ بی آهنگی افراز کرد 
ت شیر 9اصتت راز بس 4 بای 


: ازان پس ۰ 


:ار از کار 





ز صندوق ] ودک 


در آن كِِ 1 ور با دوحح 
تن بل مت او بدندان و جنگ 


بزهی و بخون غرفه کنته برش 
نگ آفرین بر جهان آفرین 
که هم آژدها بود و هم پیل و شیر 


رافکند در بیل و کرد مت راه 





شتابان بیابان بهی ب-رگرفت 

ره حصاری بلند 
ی روان ریک و جای استوار! 
5 راهش دشر و تنگی 


ی 
برو دی از چوب چون دیدهبان 


ج<و شل درد در 
از دا 


حکمانی و ترق گرفنه «دست 
نهادی سبك مر‌دچوبین ز جای 
شدی تير او باز سوی کمان 
همین بود و شد کنثه هکس که رفت 
ی جنس مسق 
راکنا اندر ان‌داخش 
ز بر قثل شکست و در باز گرد 


بدا خحت سل 


ز روی‌وزمس کرده بنبان ز جای 





یت 


ی 





راتش دهان 





بکردار کوره : 
۰ ِ 

سپپید ز فرزانگان باز جست 
پک کشا هستی ات تبز نفت 
ز چشمه همی زاید ان نفت زیر 
همان جنبش مرد و ثير و کنان 
چنار با سأند ری فرزانة داش دن 
بحاره شدند اندران جای تساک 
ز‌ مرمر برافراز نام 3 حصار 
درو تختی از زر و مردی دراز 
کرفته همه ۳99 در قرّ و مشكث 


بطمع آنکه رفتی برش زآزمون 

ار د فرزانه زان مرد باد 
3 یا 

رکقا ۳ ام اختوخ دانی هم 


ی 


دزم بپاو ات با دل ۳۳ شگفت 


۱ 





دسادم درخش از دهاش جهان 
طلسمش که چون بود شاید درست 
درین ینک ککن زیر حاهست و نت 
ورو :9 وس هی کم شیر 
ازین آتش و نفت بد بی کمان 
که تا مگتیست این هم چمون 
همه بوم و دیوار 1 خار شوگ 
,کی فبه جزعین سئوش چهار 
بران تخت دد رده از. دس ساز 
کر برش و از زیر کافور خشث 
تیم ۷ 
زدی بانگ و بش فنتادی, نکن 
کز اختوخ پیغمبرش بد نژاد 
دک نامش ادریس خنوانی «می 


تهی ۲ رفت ازانجا و ره بر گرفت 


باز دنت 7 ۳ 2 


بایران سوی شاه با ۳ 
پذیره دش منزی بش و گم 
ار ارس بر که ده 


بس لا جر بثباره کاورده سود 





و من نها شکان »1 کر () 


تفلست "از رز رت و 


۳ 


سیعمد همی و و شه رو اف 


ساور دو شاه و سیبه و مود 





اس قرو ۰۰ 1-۳ آمی. 


سس سس 


ِ ی بد در سر بروی وهشت پای 


۱ + 


۱ ۵ 


همه کام دندان پیل و نهنگ 
آزو خبره شد شاه با رکه نود 
فکندند اب که شهر بار 


«چرا کردی آباد بار دکر 


ااهساتکم چلما + کتي, شتان 
نشارستی ادکنون که شاهی تراست 
چو پولیست زی آن جهان این‌جهان 
چر از بپرم آنکو شد آباد داشت 
پس از گنج طنجه سخن کرد باد 
هذرفت شه زآن همه هیچ چیز 
از ان بس 9 مه ز شادی" وهی 
همی خو است کاسوده گردد ‌ رنج 


جو شد چهره ادهم شب سید 


۶ سر مه رسید از نریمات پگاه 





بسی آفربرن کرد بر شاه و داد" 
جو در خواند نامه دل نامجعوی 
شدش موی کافوری از اشث بر 


بدانست شه کارزه 5 راز «د 


1-۱ : طنحه را ساختی خاك راه . 


4 -1: لبك ازو . 


ریت .۲ 


ک ده زنده پیلش " نبردی ز جای 
همه پنجه حدکال شیر و پلنگ 
همی هی‌کیی را بهلوان را ستود 
برو مردم انبوه شد صد هزار 
که چون طنجهکندی و بردی سپاء! 
چنین داد باسخ سل بر هثر 
نهادم کی شهر چون سستان 
شدی شپری از بشده با خاك راست 
درو عمر ما راه و ما صکاروان 
بدیگر ک آباد باید. گذاشت 
هر‌آنچ از ره آورد شه را بداد 
دگر چیز بخشیدش از گنج یز 
نیاسود باوی حراندار کی 
که تا رفی زی طنچه بد سال پنچ 
دسزرشت روزش بوشید شید 
دو نامه بنزد سپهدار و شاء 
۱ 
براند از دو دیده برخ بردوجوی 
چو برشفشة؟ سیم خوشاچن ‏ 


د‌ ورن کاررهش ساز کرد 





۲ -1: خواند بر شاه راد  .‏ ۳ -۲: شوشة, 





ز کم سیم تاه کون هدبه داد 
مان ادپزلا فردن | بگاه کشت 
زمدن رنگ باغ بهاران گرفت 
ز دیبا تو گفتی بر آن شهر بسر 
دو فرسنگگ ند شر آراه 
پیاده ز دو سوش دیوار" بست 
برافکنده بر پیل بر * خیل خیل 
تا اس درز اراشه ببل سام 
برو سام برکتف کوبال خویش 
درفش نریمان ز بالای سر 
نریمان ز پس با همه سروران 
ساسا 
ود نی سیم‌دار . شبر 
گرفتش ببر پپلوان ک-زین 
همه راء ,بودند با ی" بدست 
بیاسود " هکس ز شادی و کام 
* هر آنچ ان ماود نام را 
ت جپانبان بسی یاد کرد 
دل و رای از ان بس برآفرو ختش 
او سوه او 
هب و دزی بو نز 
۱ کت ده 





۱ رنه 





۳ ۳ دو سوّ کردده بولاد . 


سوی فسیانت؟ روت رسناواواد 
زد انز کنند هه کء۱ وذشبی 
هوا از درم ریز باران گرفت 
ز همواره سیه‌رغ سیون 
غسو کوس و نی از جهان خاسته 
سپر در سپرنیع و لیزه,ر دب هصت 
چه از دتوان و چه دیبا جلیل 
بدیبای چینی . و زریرن ستام 
زره از پس و گرز و خفتانش پیش 
فرو هشته از پیل کرز و .سپر 
تبیره زاف پش و رامشگران 
ز دینار باریدن و از" درم 
سبث سام گرد امد از .بیل ز بفر 
دریماک فرخنده را همجنین 
شدند آندر ابوان هم اف ۶ ففت 
ز کف پپلوان نیز ننهاد جام 
سراسر بخشید مر سام را 
1 جانش بدیدار او شاد هرد 
شکار و سواری بیاه_وختش 


سوار و 2 شد 


4 زر لوا 


۳ 1 دشار ورازین تتار . 1 -۲: ساغر . ۷" پاسود » ظاهر | اصح اس . 





۲۵ 


سس توبن بت وت ملاع کرت 


۶ 


۲ ات 


هم بر زدی لشکری در نبرد 
بندی یل دوءصف" کن.رام"او 


۱۰ 


ردودی شزه ر‌ زین کرهه مرد 
شدی غرفه غواض در حام او 


سپری شدن روز کار گرشاسب 


از آن پس جهان پهلتوان کاه چند 
چو بر هفتصنش شد سی و سه " سال 
جپان ۹ مخ درنگشن رای 
بنخچیر بذ روزی آمد ز دشت 
بذااست کش بست بند سیهر 
فرمود تا ند آختر شمار 
ستاره شمر دید و آنگه کر 3 
که ده روز 1 0 شش وتان 
سپپید بدانست راز سپهر 
هرانک که بودش ز پیوند و خویش 
چنین گفت کای نامدارالگ ش 
هرا زایزد امد کل 
چه برآژدها و چه بر دیو و شیر 


رکقون با ی خواستم کار زار 





۸-۱ : هفتصد سی شد شد و پنج . 


۲ -۸: از پای بفتاد و . 


۰ ۰ ِِ 
همی رست ک دل 2 :ی درل 
ز تن مرغ عمرش بیفکند بال 


ای 





سر زندگایش را زد ب 
۳ از یی بیفتاد و" بمار یک 
جهپان خواهد از جانش بگسست مهر ۳ 
ک نهره ۹ ماندستش از روزکار 
چنین گفت کربان و رخساره زرد 


لکد شاک سا کم فل سالان ۳ 


. 
4 از وی جهان دا برید مپر 


مه خواند و بنشاند بر کرد *خویش 
ی سل غمگتارات۱ من 
بر اسپ شدن کردم | کنون لکام 
بمردی بدم گاه پیکاز چیر 


٩‏ شش شابد"" خو من صد هزار 


سس 


۴ - این بیت درهيچيك 


از نت ها یت . 6 پوده " هدس«بنای کرد دوستدارن 


۷ خاستم.. ۸ -م : نرزد . 








حراخوار شد مگ وما چون ‌ِ 
دمان اژدهاست ریزنده خون 
هر سرش برصد دهانست پش 
هر جانوز ۱۰ چنگ. تیزش دراز 
نماید ,ز ددسسبلل, از #رسد,زا شم 
بل اد میاستی ین ینده ات 


زهس دودء کانکیخت/ او قود بزره 


توافت »ازر ,ان 


جو در ‌ باخر راند در ازکسن 
ون چون نیادم سوی زا 0 


دس از من همه باه داد اور .د 
ز‌ دل جر در وان عناز بد سّ ۳ 
ز لت و فرمان شاه بو خرد 


ب با بدان 


مجو سد همساد ق 





مت ورد کسان دل مدارید شاد 
ساژ بد 1 


مت روز مس مر 
ممانید بر کعتران کار خوار 


دست و دس وانسه مدهند مد 


نت 





بجان خوردش ندست چون و چرا 
سرو دست سصد هزارش فزون 
بهر دست‌برچنگف سیصد چو پیش 
بهر سرش چون دیده بان دیده باز 
نه آزیین شود مانده نز خورد سبر 
نه بر خوب و بحاره بخشاشش 1 
دک نا دد 
که تبرش 


زند «ر ما ۸ خاور زمین 


از کاخ آن دوده دود 


که و مه نو سمل دمدم بو سل 


۰ ان 1 


همه زم ال و ند رو شماسید وس 
سم نس 
مگردرد دربن نه ازدر 9 


۰1 
مدارید افیوش بب.ر یرداق ؟ 


که ۳8 همیشه نرده داد 

دی 
خحِ 

نکوهیدکان 


زنیکان 


معسایدد مر 


ص_ 
۳ مدرد سار 


۱ ۵ 





مخعد رد در دار و ار درد هملد 
7 ۲ ۳ ۶ 
هیر دد سود خو ار دم آل ملیو سك درو وش را داب سخن 
وا ام ما اه ۱ ۱ ۱ ۳ 
رجا بود. 00 سس وا ست چنین است 
٩‏ بر پادشاهانش افزاشست 4 پر خوب. و برزشت. ششارشت 
راز > - : م‌دمان ۰ .در متن این کلمه را 4 « گلوندگان تند ناه دمن : 


۳ ۵ 


۶ ۵ 





عباوت 
همه دوستان را بمه---ر اندرون 
سزاوار درخور گزینید جفت 
کرک پیران و بیکانه نیز 
بثری چو کاری توان برد پیش 
مدید دل در سرای سپنج 
دو روی و فربنده و زشت خوست 
یکین شادی آنگه رساند ممرد 


چنان کز نیاکان مرا هست باد 


شدم من «اندرز همسسن وال 


جو روز بدر یکسر آید سر 
ریما ما از پس برترست 
شمارید پیماش پیعمان من 
بخواهید چیزی که دارید رای 
شد ان انجمن زارو کزبان بر وی 
همه زا کت هرگز ماد 


چو ماخشندیم ازنسو فرزانه‌رای 


۱۹4 


که خثم و سختی کنید آزمون 
بچیز کسان کش مباشبد و زفت 
ممانید در خانه و دزد -چیز 
درشتی مجویید از اندازه بش 
کش انجام م‌کست و آغاز رنج 
پکردار دشمن بدیدار دوست 
که بش آورد اده غم و رنج و درد 
شمارا ز من یکسر این بثد باد 
ز من پاك بدرود و خشنو بوید 
بجایش نثاید کی جز پر 
چ فن رف «اوداعر ما وس( 
1 فرمان او هست فرمان و 
ازان پیش کم رفتن آبد زجای 
بر آمد غریویدن های و هوی 
۳۳ بی تو باشیم و شاد 
تو جاود خشنود باش از.خدای 


سك دادن گرشاسب نز یمان را 


برفتند گربان ۳ کرشاسب باز 


۸۱ آردش. ۲ بجای , 


دک باره شد با نریمان براز 





2 





بدوگفت کامد سرا هید هن 
چو مرگ آمد و کار رفتن سود 
زد نز باره نلست 
دلم زین 0 رش 
بر بازخواهی" که بیدا "و راز 
یکی شهر نو ساختم چون ز رنج 
و ماندش چون هن آباد دار 
س از من چنان کن که پیش خدای 
اش ی 


اندرشت 


فرومابرادار دور از برت 


ازان ترش کو از تو ترسان بود 
من با ستن نجین "دو روی راز 
۳ بش از اندازه تیکی مکن 
چوزاندازه ند, رافزاییی خورش 
شب و روز بر چار بپره بهای 
دگر باز تدپیر و فرجام را 
پفرهنگ پرور چو داری پدر 
وسنده را دس گوبا ود 
بفرمات نادان مکن هیچ کار 


مده دل بغم نا ناهد روات 


تست : 





۱ .۰ ۰۲ دارو 





۳۵ ۳ 


ز دبوار در ( رفت خورشید من 
۵۵ دالش ۳۳ ناند" نه»تر هر" سو3 
بنزد کس اين هردورا چاره نست 
که راهی درازم بیش اندرست 
نیابد کسی زو گنر بی جواز 
سی گنج گرد آوریدم بر 
فرزندما همچنین بادکار 
بدیسگر سرای 
بیزدان زرنجت ننالد حکسی 
_ شود گوهرت 
وگر بانو هزمان دگرسان بود 
که نبکت بزشنی برد با باز 
و 


کرد درد معدی ز‌ دس برورش 


شازد روانم 


ان 2۳ 


بداند س‌ شنو سجن 


یکی بهره دبرن را ز بهر خدای 


سیم بزم‌را چارم ارام را 
نخسمین نو سنده تس از هدر 
تا دانش ۱ ود نوت نود 


«شو نمعز ۳ دارسا ناد ساز 


بشادی همی دار تن 7 را جوان 





۰ ک 





وروی << 


اس سس «« ۰« 


ببخشای بر زیر دستات بمهر 
که ایشان بنو باك هاننده اند 
چنان .,زی که از رشك نبوی بدرد 
بودزشت در مرد جوننده ۲ رشك 
سپیدی بزر اندر آهنو بود 
۳ چنان ان از دلز شاه 
چو دسنت رسد دوستان را سای 
ز دشمن مدار ایمنی جز بدوست 
به رکار مر مپترات " را دلیر 
تور فانسر رز آرادارن رش 
تشن هی‌عکسی ند مکن 
مخند ان را سخن زا 
را ی مت 
نکوکار با چهر زشت و نار 
۱ ۲ 
چنان زی خردمند و دانا و راد 
ِ ۱ نست در دوسشی ر استی 
ی ایچ *ر هیر را مراد نا 


مکن بد که چون کردی و کار " بود 


و و تاه ار ار 


هت ۱ 


برایشان بهر خشم مفروز چهر 
خداوند را همجو تو بنده اند 
نه عیپ آورد عیب جوینده مرد 
چو دیدار بیماری اندر پزشك 
اگر چند در سیم یحکو بود 
که ع دمهول تسام رام 
که تا درعم ا[ 1 مهرت بحای 
که در دشمعت چیر ی هم بدوست 
کِ یی درتو کون ین 
مده ناسزارا بدیشات مپی 
نشانه مشو پدش تدر سخر 
رد جان نه در دست تست 
مکن‌عیب‌کان زشت چهری نهزودت 
او اش ولا اتکی ۱ 
سخن زان دکر باره تازه عکن 
که تاربر شت ی ای ۱۳۱ 


پفشان ات از ات ۳ 


برستندگان را هپیچ از . نیاز 
بشمانی از بس نداردت سود 


۳ کته رود بایطقد : ویا 3 
٩‏ اه کر فهکاه: 


تسس 





بط 


ماسای از از ۱ 


ادد ند 


کار که فرجام او ‌ ۰ 





بپر جای بخشایش از دل میار 
‌ 1 ستاند همی هوش و رای 
ببران کوش کت سال تا بدشتر 
هنره | بیرنایی آور پدید 
بو هي ی 1 دافم 
دکرد . یات رام رد اهر 
چو رخشنده تیغم ز تاری نام 
تنم را بعنبر بشوی :و کلاب 
9 بجامه برآییر:_؟ چب م 
ستودانی اروت ی از مرت ۱ 
بگردم همه" چای مجمر بنه۲ 
از ان )مش تو ای 
ز پوشیده‌روبان همان کس بکوی 
دیب ارم از درد و بر من ثدب 
بيك مه بمان سوك تا پد کمن 
ز کم توشه هرک که بای نزند 
برین هریکی ده يك از گنج من 


ز زندان در آور کرا نست خون 





تلد کاوفردست: 





سلاو تکار از آنسان ک: 


5 دانش زاندشه گر دد فزون 
هبردست کان رای" را 3 تیه 
دس تا همی چون ۳ روزگاز 
‌ قلی ‏ از دیگری دست و بای 
ری بایگاه از وی باقن 
ز بازی بکش مس کی هرفن رسد 
نکودارثان همچو" من داشتم 
ی 
ونان شود لاله ام ۲ ز,دفام 
ببا کن تهی گاهم ای اففات شلات 
کفن وآچین ده ححافور نز 


‌ 





۰ 
ز بیردن براو نام من کن" تکار 
رادمان معودهد سس تن 
دل‌قیا دیدم بالگ بردخت حکن 
که سکانسکانشان نیشن روی 
ک از مسر سیار هر شکب 
13 بد نمر بدی, شادمات 
ااگر پولی و چشمهٌ کند مند 
هزینه بمردم کن از رنج من 
رها کن خراج دو ساله بروت 





۳ - ) ؛ عقبقم شود . . 


بایین . ۵ من بل اه ادا کردم بهر : ۷ ه ۵ : نهند , ۱۸-۸ بارکه , 


سس سس 


۱۵ 4 


سسسهد 


۶ ۵ 


٩ + 








وی 


۳۳ 





۱ ۰ 
ر‌ بی‌آبی آن را که ارت مود نشان هرد و ده آساز وا کات ودروء 


چنان کن که هرکی که آید ز راء 


برد توشه زورایکان سل و ماد" 








۱-۱ انجا. 5 ۳ - در لس و «ف » آن ایات نز هست : 


شیر سمندر کنر دحمه ساز 


کیک ناد رو شمه وا 
اه بدین دگر بگرود 


۳( 
ون ورن جپان سالها بگذرد زه 





.پاید یکی شاه گبتی گثای 
کجا نام آن شاه بت بود 
بویژه باید ز کین بر سرم 
چو بکثابدم چهره گربان شود 
ترارفیی با سام هلا بچ ناد 
۳ له تخد بش و ال 
ی ۳ ۲ 
دگر نام او رستم ناه دار 


یر از فلك شبد زر آورد 





بزور تن و چپره و بال و برز 
هدر هاش ماند مس سر سر 
مر 
دحا دخبه گاهش سمندر بود 
چو بپدن بکیتی شود شهریار 
بسی هست بوشیده راز سیر 
نو دل در وفای زماه میند 
مرا بین ّ ز اختر چو آمد. سر 
بگفت ابن و لوحی دادش بدست 
دران دم که بوشی تنم را کفن 
همه خط که نو ته از زر بود 


که او ی خر ره 
٩‏ بر رای و کیش برهمن بود 
کز آش سوزد همه یرم 
ز کاری چنان بس یشیمان شود 
بدخه تن هی دوان پر بغار 
که باشد پلنگ افکن و نره شبر 
ورا نام باشد خداوند رخش 
بر ايران و توران شود کامکار 
بمیدان کین رزم شیر آورد 
همیدون سواری و شمثبر و کرز 
ولیک چروشازش ز کش مش 
روانش بر پاك داور بود 
بکین وی آرد بدآنجا گذار 
کی کی ۷ آورد گاه مپر 
ک باشد [باشی] همیشه نزار و نژند 
ترا نیز باشد بریت ره گذر 
بدو گفت کای شبر بزدان برست 
برین لوح کشا همه راز من 
کناد طلسم «مندر بود 


بقه در ذیل صفحهٌ بعد 


۷ وچ 


در اندرز نامه سخن هی‌چه گفت 


زوی هرچه آمخت" از راه دین 


ندشت و چو بان د.شت اندر نهفتی ۱ 
بیاموخت" فرزند را همچنیرن 


۳ 


وفأت. کرشاشب و مو به بر او 


از آن پس چو روز دهم بود خواست 
بخورد اندکی وز خورش* باز ماند 
چنین گفت کز بر زخمم زمان 
بوید از پی جان غمگین مرن 
مگر کم «وان چون هراسان شود 
بگقت این و از دیده دریغ 
دمش هر زان گنت کوناه تر 
تب ناد ءردی بر آورد 3 گفت 


جبان را جپاندار و بزدان توی 


خورش آرز و کرد و بنشست راست 
سبك سم را با نریمان بخواند 
کتانه کون کنر از کنغان 
يك اروز هر دو ببالین «من 
دروی شما مرگم رت شود 
ببارید چون ژاله بارد ز میغ 
دار زا دی کت کا ک ۱39 
1 ای با دادار " می دار و جفت 


۷ چرخ دا نوی 








۶ ز «ن هرچه آمختی . 


,-م: وس و چو جان دار گفت از نهفت . ۰-۲ 
۵ :بر مرگ . 1 م : بدارنده داد . 


ساموز ۰ وا توا 


۳ 
۷ دا 
چو سازی مرا دخه این لوح زر بفرزند" ده "نا دهد.. ژق 5 
بداند همه آشککار و بات 
که ر ستم‌کند دخم (دخمه) سام‌سوار 
میارد بفرژ:ه والا کیز 


در آن دم که ره سوی مئوی‌گند 


کز تا او برستم دهد زین نشان 
چنین گفت با من ستاره شمار 
اه 
مک سا بارش دق وت سین 
چو این بند و آندرز او شد سر 


: ۱ دگر گنت کای نور چشم پدر 
نخستین همی ده یك از گنج من 


بمردم هزینه کن از رنج من ۰... 


۶ زهین و زمان اکرفوسخ راستی 


۱ 


۲ ۵ 


م سب مس 


۷ 4 سس 





و تس رو تست 


همه ددشاهات و زنده اند 
بو هم یغمیسسران تو باك 
پشیمانم از هر چه کردم گناء 
چ و کفت این‌سخن‌جان بیزدان سپرد 
از ایوان بکیوان بر آمد خروش 
بآ خانه ۲ راك آز۲ اندر زدند 
دل وجان هرکس چذان غم گرفت 
هوا ز اشك مرغان بر از ژاله شد 
همانروز بگسرفت نیز آفتساب 
بین کوشه‌ای ‏ صویه ای حساسته 
زنان رح زنان بانگ و زاری کنان 
شددق دو گلثار کرده ف-کار 
بزرگان همه در سیاء و کبود 


بر هراق همه لعل و رخساره زرد 


‌ 
پریده_ دم اسپ بیش از همزار 


ز خون پشت صندوق پیلان بنفش 
عقادان و بازان رها وود با 





۱ نوام. ۰۲: بمیخانه . 


در 


کدوری ۰ ۰ ۱۰6: خون بر: 





بران و ررن دادشابی گر معا 
توی بادشه ۳ اف ده او 
گوابی دم ترسم از تست و 2 
مخشای و نزد خوده ۱ ۵ یناه 
گرفتند زازی بزرکات و خرد 
زبرزن فان خاست وز شهر جوش 
همه کاخ و گلشن 0 در زدند 
که مان بدریاب بر فاع گدر فس 
َّ از بانگگ نخجیر بر ناله شد 
تمود ابر از ان دس ساران شتاب 
بور ای شرا 
کنان موده و موی مشیم کنان 
بدر از دو پیلسته شوبان نار 
ز دو دیده ابر از دورخ کرده رود 
بر از زخم نیلی و لب لاجورد 
نگون و زر و ات کزراو 
کته دترفشل 
بر بوز و , پیلان, بر از گرد و خاله 


ندره در دده 


: نموشعده تال و سته - هن 
یکی گرز بر کتف و" تیغ آخته 





درفشش فراز سر افراخته 


۳ - مئن : بپرگونة ( نصحیح قباسی ) آ : زهر 


هس ؛ کف گرز و بر کتف» 





روج وج 





له کتشو از باره بدشش بب‌ای 
همی اف سام ای بل مرفراز 
درفشان . مهبی . بودی ازب«راشتی 


د؟ 


نبود از تو نزدیک و 


سر ار 
پتو شاد تر من بدم ز اجم 
ببستی. د.ر بنار چون ! برسیاء 
همانا که در خواب خوش رفته‌ای 
نریمان همی کفت زارای دلسر 
کجات آن سواری وصف ساختن 
جرسان تگیشی و رنج 


همه کشورت ح 


"0 
کپان سوی فرمانت دارند چشم 


, داشتی 


و نو آناد شیر 


نه در بزم دار باری همی 
نمودی بهر کثور آبیرن_ خوش 
کنون باز رزم از چه؛ آراستی 
بپند ار بجین ٍ خواهی سیاه 
بذق از دلاو دست درساو میم 
دریفا بی از تو زاستات 
دریفا که بدخواه دلشاد کت 


سس سس 








1 بستی در بارگ . ۴ سا 


این رزم . 


ار که 9 


درو یکی کته زاری فرای 
درقمی چنان, کت نیم , 
ی بکنن 


:کون از توام تسکلت! کن دورتر 
کتی ندست غمگین ترا کنو من 


تام آمدت کاستی 


شدی سوی آن برترین جایگاه؟ 
چه خوابی که | حاودان خفته‌ای 
کجات آن دل و زور و بازوی چیر 
جات آن به رکشوری تاختن 
چو گنج بینباشت ک ذاشتی 
ی سر ای 
چبودت که با ها بجنگی و خذم 





ه در رزم خنجر گزاری همی 
کدی ر هر دشمنی کین خوش 
که اسپ و سایح و کمر خواستی 
که بر مه کشندی درفش باه 
۳ مق خاکی کزان ای دریغ 
دریغا جهان بی تو کشور ستان 


در رغا که رنحت همه باد کشت 


مپان . شآ با 6 


۳۵ 


۵ ع 


ها 


رت مومت یدیع ای 


همی گرید ابر از دریفت " بمور سلب هم پوکت سیه ( کرد چهر 


4 6 ۳3 از مکی رسد مر دی و گر 1 تو ارسعی حندین هر 


6 ۵ 





چو شون از اندازه بگذاشتدد بش | تکاهش 1 از تخت برداشتتن۲ 
بمشك و یاه ش شستند بت سیردندش اندر ستودان_ ‏ مك 
ستنه از ۳ برش واه باز . نرد پباو ات گفتی از بیخ و بار 
چنشست کیت ز تزديك و دور کین وتا ی بزم و سور 
بکردار درباسی کز وی بجنگ نم ذازه دنک یکی ریگ و سنگ 
ی ش پرستد بمیرد در اوی 
ای ای ملد کشت که ان شد و کاروان بر گرفت 
ببیری چرا کشت آز تو بیش جوانان نگر چند رفتند پش 
نوا مه و دارد همی وزو دل ترا تاد نارد همی 
چو همراه شد توشه ساز و مینست که دورست رش فز شبن ار بان 
درین ره مدان توشه و بار" نمك ال دانش یاقا ی وان فاگ 
آزین وه ار بت اه و دانا شوی بر کامی آتجا تواز 








۱ فك هم سوک فرو ۰ وظاهراً صحیح اشست : ناك هم سوکت سه کرد چهر (نسخه.۳ 


چهل ببت بعد ازاین‌را ندارد ) ۲ : هم آنچاش . ۳ در نسخه «۲2 این بیت نیز هست ؛ 


شستند ازان سش در از کار تمد کف ار س سبهدار تام 
4 ۰:زاری. ۵۰ ۰م:جزیار. .م:جز. ۷ چنانکه در صفحهٌ ۳۸۱ آشاره 


شد نسغه موز لندن در « سیری شدن روز کار قاس > دز ینت "شترا 
شده ۲ ۷ یت رتیت 3ازه وادر )نان شمر باه م هوو ۶ 

چنان بد کم اندر سخن دستگاه بگفتم ابش ی سیردع شاه 
و عارت بایان کتاب این : « تمام شد کرش.سب نامه بحمدانثٌ و منه و الصلوة و السلم 


ء.لی نبه 6 


تن 5 


٩‏ نادان بدانجای خوارست و زشت 


بدانایی این ره بجایی «سری 


۹۲ 


سس 


شه انتذاست درو ش ۳ سرشت 


دی دای هیچ ره نسیری 


مر بأفتن و ,دون از زد تم 


۲ ۳ ۰ ۱ یاج 
چو نزد فریدون ار سئولد و.ر عم 
همه حامه زد حاٌ و شداخت تاج 

۶ ۰ ي ۰ 4 ۸ ۰ 
که گیردکنون گرز و شمشیر نو 
پر صت د 7 از پر من کار زا 
درحتی ددو, سال و مه ب‌ز ور 
دا ۱ 

ص ۶ 
چو دنجی بدی ار هذر در جهان 
باب ارس تو هماناد ددر 
روان تو زندست گنر تن بمرد 
بدین سوك و ع در و سیاه 
بنزد نریمان چو بك هفته بود 
سرنامه نام حپاز داز ای 
تن زندگان را زمین جای کرد 





دهد چان و پس بازخواهد جو داد 
وک گفت آزان روز انده فزای 
بمرگ سپهید جهان پپلوات 


2 و 
وس کی سچت زرو انسی 03 


عربوان. خاك امد از تخت عساج 


۶ ح سم 
هژر | جهت در در یام اورا 


چوبکار سّد ساروی جمر 


کِ جوید چو شد م ترا کار زار 
خرد بخ و دین برگ و بارش هنر 
توزیر زمین چون شدی بست باز 
نهال "کشتی و گنج نا تهاق 


۳ 


ری سدر 


شدم سیر ازو کز تو او 
ندارد خردمند مکی و خمره 
سد هفتّه ای با سران سیاء 
9 سوحنامه فرشاد زود 
که جان دا درد ای شقن 
زبر بستون چرخ بر بای کرد 
بدو نك هرچ از ت هس واه 
رسید ات *کید دلها ز جای 


5 دزداش داراد روشن روان 


۱ ۰ 


۱ 


۲ 4 


۳۲ 0 


۳۵ 


سس یت 


سوب 


مرستت بت ات سس ۰۰ ۱ 


ازین درد کردون ساب اندرسشث 


کّا بشت از اندوه دارد یذ 





م 
همان طبع گیتی بگشت ای‌شگفی 
شه آنشن پر دل درون تف و تاب 
زهسن سر سار سو أگ آن مرد شد 
بدا ای سپهدار خسرو پرست 
ولیکن چو خرسند نبوم چه سود 
چهان چون یکی هفت سر ادهاست 


دهاش انشست و شب و روز دم 


«رو هفت سر هفت چرخ از فراز 
سراسر ثم هستش انب‌اشته 
چه فرزانگان و چه مردان گرد 
چو شاهیست گردون ز ما کینه خواء 
نبنی که بر جنگ ما ساختن 
بيث کرش از داد فرب دج وار 
جهان. بزمگاهیتت, نعزی رام نان 
جوانیش خوشی و مستیش ناز 
آزس سقتیی کی تیش کته وت 
ام ریا < شا #اکایم 
نه آن ماند خواهد که بازور و دنچ 
بدی کیتی از رنگ و بوی 


هشمی ی 


ستاره ز کریه باب اندرست 
دل خاره پر جوش و خونست و غم 
جدا هر یکی ساز دیگر گرفت 
سرشك خروشان روان خون ناب 
هوا بر چگرها دم سردشد 
که غم مرمرا از تو افزونترسی 
که بت مرگ چاره نخواهدت بود 
کسی‌نیست کزچنگ ونابش ارهاست 
هوا سینه دم آب و هامون شکم 
ستاره همه چشمش از دور باز 
زبس ونه گون هکس اوباشته 
جه خوبان چه ش‌هان با دستبرد 
شب و روز. گردش ستاره سپاه 
همی هیچ ناساید از ناختن 
کنتد .اراد د نویه مهن 
مس عیر‌ها یاک و مایسمی فان 
غمش روز پیریست کید فراز 
نه هش‌بافت‌ه رگزنه از خواب‌جست 
هم آخر سرآبد سپنجی سرای 
نه انکس دروش با درد و رنج 
1 درگ و دیزی نبودی درأوی 


۱ کر ز خم چنکش . ۲ باك , 





مزاع سب 


گهن کار کاهست بر ۲ ساخته 
تن ما چو میوه ست و او میو دار 
شب و روز همواره با ما براه 
ولییکن ز پس ما بمسانیم زود 
یکی جامهٌ زة-دگانست ترس 
پفرساید آخرش چرخ بلند 
ز ما تا ره مرگ یکدم رهست 
چو پولست این مرگ کانجام کار 
بمیرد هرآنکس که زاید بدرست 
نیبی کی کش کی مرده ندست 
کبا شد حکومرث شاه اند 
جپانشان بخاك اندر افکند بالگ 





آزیشان نماندست جز نام چیز 
امرگ بنزما تکردی کنین 
تا » مادم ایمشل کا + ان ذارست 
اک پپلوان رفت دامش بمساند 
هر آب خود برد و او | نبرد 
میاه (فطزیینتومخوی و ازفت 
کر او شد کئون ماند کاهش ترا 


دنز 





4 - در حاشیه نسخهٌ تن الحاق شده : 
حکحا شد سامك شه نازین 
* -1»کجا تاج با زیر ترک اندرست . 





۰۱۲ بفند همی میوه روزی ز بار . 


بچینند يك روز میوه زدار " 
دو پیکند پوبات سپید و سیاه 
شوند این دو از پیش چون باد ودود 
که جان داردش پوشش خویشتن 
جنو فرسود جاهعه بباید فکند 
اگر دم درازست اکر کونوست 
برین پول دارند پکسر" گذار 
شود نست چونانکه بودداز نك 
دلی نیست کز گیتی آزرده نیست 
کجا چم" و طهمورث .دیو بزو؟ 
بلر‌آوردنینق, کنجهاشان,.ز خال 
سرفنند و ما رفت خواهیم نمز 
ز بس جانور نگ بودی زمین 
که با فرشته چو شد هم پرست" 
حپانبان ,خواند ار حپانش برانسد 
دلیری" و فرهگ عص ۵ او نمرد 
ترا مزد نیکان مرو را بپشت 


سردیم ما بارگاهش ترا 





۳ 1 هکس ۰ 


کجا رفت هوشنگ با داد و دین 


تست 


تست 


کی کس نشف کار برداخته 


م 


"۵ 


۷ 


رزوی بسد 


ز دل مهر او بر تسو آنگيختيم 





* که تو یادگاری از آن پلوا 
# چو مه نو شود جامه نو طاز لع 
# می و بوز خلعت ز بالای خویش 
بدین تن بپوش و بدان غمکمار 
چنان کین که در مپرگان نام را 
که قال بر راید ۱ خوش کنیم 
نگه که ان مر این نامه را او 
فرسته شد و نامه و هده سرد 


۱ 


ِ‌ 





شادی فرستاده و کیت 
سوی شاه با سام بل داد روی 
و - ذیزه فرستد سر واه 
نشاندش بداویفگ و برسید چند 
بدان روز چشن گزین مهرکان 
بفرمود تا خوان نادند کی 
بر اورنگ بد پهلوامت پیش شاه 
یکی ده منی جام زر و لك 
ماد نریمان شه آن تعووش سک 
همات جم را سام گرد نفراز 


- حا ء باز . 
ء - ۲ :نکه کن بدین امه بر درود 
۰ - وف ستلوضورا کاهتی 


۲ - این سه بیت از نسخه (7) نقل شد . 


- س : روی .۰ 





غمش را بشادی : 





راميختيم 
هميشه بزی شاد و .روشن روان 


ببر از غم و شادی آغاز کن 





بدین جوی دزم و بدان ۳7 شکار 
زدبك ما سام و 
۷ را 7و انش کنیم 
همست ۳ و بر تو درود؟ 





هه 3 


بوشد خلعت گر مالک 1 د‌ 
بکهوهوتیکان ی (ا۰ رل کرد سان 
چو | کاه شد زو دوه نامحوی 
ادم, شش بمش! ازالضتلهانگه 
بخرسند ش داد هر‌کونه د بشیها 
که بزی و _ رود بریچهرگان 
پس از خوان نثستند در بزم می 
سوی راستش:سام؛ بد نلو هگ ۷ 
انس ]۱ «جز هه" 1 
نریه‌اف همیدون بیادش بخورد 
بسك دم به از هي دو انداخت" "باز 
ببارای دل را ببزم و سرود 


۷- ۰۱ برزای‌گاه . ۸س : آنکس 


۸ وشن 


سس سس 


و اس 


کرو جر شم گاه و رکفت :این بت کی 
بلند آش مپسرگی بساخت! 
درفشان درفشی تن امد تماه 
مامون درش ذره سونش فشاات 
# زمین شد مکی پر فروغ آفتاب 
# چو کرده برون خنجر زرد فام 
چو در زرد حله کنیزان مست 
همه پای کوینده بر فرش چین 
چو رزی گران زنسگیان ساخته 
چو ارزان کهی بکسر از زر" خشك 
بزرگان ببزم اندر آرام کزم 
سر جنگ سازننده تک شد 


کت جام می شمه نوش گدت 





ز بس رامش و خسوشی مپتران 

ز شادی همی کوفت مریخ دست 
۳ ۱ 

جنمن سل هی شادشاه سلند 

سر مه چو امد ار دمانش بش 


درفشش داد آزده-ا فش سیاه 
یا ۵ ۶ 

۱سا فراوحت اه ۱-۲ «.مسوخت: 
این ببت نامناسب است : 


نوای مغنی بر آمد ماه 
۱-۶ زحل مست:و میکوفت مرریخ دست 








بود به ز گرشاسب چون شد بزرگه 
که تفش ز چرخ اختران,| بتاخت۲ 
ز زر ذرها چرخ مشك سیاه؟ 
بگردش جهان چرخ اختر فشان (؟) 
ز زر رشتها جرخش از مشك ناب 
هزاران هسزار از عقیقی نبام 
مدازفتگرش دست داده سداست 
ز سر مشك باشان ۱ میت 
همه غسرفه در خسون و تیم امه 
بر و بسدین قطره ابری ز مشك 
نشستند را ماکماو ان نمزم 
دم نای ه م ناه زنگی شد 
هسوا پر نوای خلالوش کنت 
کگرفنند در چسرخ بزم اختران 
نستان. شده زهرء می‌پرست * 


2 
ثه بر دمج #هر و هبتر ندره بنت 





: ۵ ۱ 
سی هدبه بخشدش از سنج خوش 


جپان پهلوان خواندش اندر سپاء 


چو جانهای آمبخته با کناه 


نواساز شد زهره و ماه مست 


۸ 


سیاارلا ره 
تب بت سب سر | رم و ی ی 


۰ کی شین پیکر درفشی بسام . بدادو سپهبدش ‏ فن‌رمود ناما 


چنین آمد اين گنتی از فسر" و ساز 
چو ماری که زرین دهد خایه؟ بهر 
نخستین . بگل شاد خوارت کند 


3۴۳ وققکیا ز شتا رکش نمرد 


ز‌ دوران مانده بسجاره ایم 


۱ 


بسدارد بناز آورد میرگ باز؟ 
پس از نا کبان باز بکشد بزهر 
بریتناقانه کل بش ان 
پس آنگاه از خار خوارت؟ کند؛ 
نه زو ی د! دریغی نبرد 
کرفتیار, ابرق رثلك مسارم انم 


در خا مت کناب 


ز هچرت برو بر ۲ سپهری که گفت 


چنان اندرین سعی بردم ز بن 


۰ ۱ در اه (1) پس ازین بت : 
فراوان همی گوهر و سیم و زر 
سوی سیستان هر دو شه شاد باز 
وزان سال از ان بس مبان گوان 
ازیشان کنون زنده نامست و بس 
بر آرد .ز+ها طرک سکبارة که 


دهد 2 از .رورش خورد و ساز 


۲ این کلمه در متن در بف شده و ظاهر] ‌ ساز » بوده . 


بپیروزی و روز نيك اختری 
شده حارصد سال و دنجاه و هشت 


ز هر در بسی کرد کردم سخن* 





ببخشید شان واسب و تبغ و کر 
فرستاد و بنشست با کام. و ناز 
سیپبد بد این و آن جهان پهلوان 
پگیتی ناندست جاوید کس 
ز تن خاك ماند دا تا 
بناز و نیاز و کشد مرکه باز 
ِ 


۳ س : امه . 


بس آنکه گرفتار خارت و مارف در ابنجا آمام 1 شود زا اند بدین جایگه ۰ 


۱۷ ز دور : دور . 


۸ - س : ز هر در سی کرده‌ام این سخن . 


را اس 





بدانسان که نا چو ند نخست 
ز گویندگای کشان نیست جفت 
2 اط 7 ناهم آندت رای 
چنین نامه ای ساختم بر شگفت 
ج وگنجی هدیاه آرد اور 
چو اغی که از وی بدست خرد 
چو نخجیرگاهی پر از رنگ و بوی 
بپشئیست بومش ز کافور خشكث 
سی حور و ۷ اواسشته 
ز باکی روانشان ز فرهنگ تن 
سراسر ز مك سیه طره 

ت بپشتِ ار 3 کس 


که رهم اندرو چون بپشتی بجای 





ای ان که دانا چو ننند درست 

باه 

هه صید دانش کند ۰ ۷ 

۵ 
هبدون گل و میوه از مبوه داز 
و وه ااوب اند سید 
بدآنسان کر اندر سخن دستگاه 


بود ست ون سر سر 4 هز ار 





ی بر گرای 0 


۰ چو بزمست بررامش . ۰4 


دل از نی زین" گفته داند وتارس 


خ ات تسه ی 


بخوشی ۲ چنسن داستان کی نگفت و 


بدال اسد حرف ده بر فزای ۶ 
که هی دانشی زو توان بوءگرفت 
باندشه زو وهی گونه گولفت 
گل جان چند وهم چون * بگذرد 
که تخچیر داش نهد ۱ دل در اوی 
۰ اک 


اه ز عبه 


بر درختانش 


از اندشه دوشزکاف خاسته 
ز دانش زان و زه‌عنی سخن 
هم از طبع کوینده و هم خموش 
اتلست ۵ سل 


دتدد ۳ از داش 
وک 


بسابد ز رمز آنچه آیدش رای" 
بد[ ند 13 بن گفته دایم 


۰ 
چه امس 


سم 


قآ کت و او 


آ : همه نازنینان سیه جامه . 


۱۶ در رت ‌ آستانه » از ۳ با اهر لعات چنین است ؛ 


زکزدد هی چند چینی ز بار 
زه‌ات نا زمان خوشتر و نازه‌ر 


بگفتم نوشتم س ردم بشاه 
مه [سال] اندرین کارشد روز گار 





ِ ۰ ‌ِ 
شّه حاشه در دیل صفحه بعد 


۳۹ 


و ۱ 


وه 


همه سکاف سیزه و موه دار تشرد کواه ,چید جنتل تیار 
مس این نامه را صت ,يزداختم. چناین. کزوء نظم بشناختسسم 
فان نا یود انس خواننده وا دا ونم گیهرم زنده را 





بقیه حاشیة صفحهٌ قبل 
مباد آت وسنده را آفر بت 
میشاد حز خ<وی کر رک 
من این نامه ص نام را خواستم 
شه شور آرای و الا کپر 
ملك بود لف شاه پیروز روز 
بزدکی که بر پادشاهان سرست 
هی بر در بخت او باج خواه 
در اناشتر دهر ختش کین 
پناء جهات سای کردگار 
عذان در رکاب تو چشم جهان 
3 گرا تفت ابر «آورد 
حسام تو از مرگ دارد ببام 
ز سهمت فسرده شود باد گرم 
بپرداخت از مگ و روزی خدا 
سواریست تدبیر تو تيز گرد 
هثر اسپ و هش‌دانش(؟) رد یکدر 
رد خت بر تارکش ناج دین 
رش واستازه شیاه وتان 
چو کلك نو رخساره ءشکین کند 
چو بر باده آرددش جام شپی 
از دیو جپان 1 آ تکس پرست 


میت بر 


ک بك بلت کنر نوسد ازین 
که بر خواند این داستان کین 
وحن نام شه آراستم 
خداوند دپیم و ات و کر 
جهاندار دابا دل دبن فروز 
بدست. فش و۱ آس‌ارت برتراسشت 
شهی ساخته چتر او را ناه 
سوار انش را چرح واختر زهین (8) 
فروزات بدو ا.کزدش روزکار 
میی سار کاهت پناه مپاأت 
ز سثه ححهمندت هور آورد 
ام 
بشامت پزیرد نگار آب ارم 
که تیم و کفت هی دو آرد بجا 
که فرهنگ مبدانش دانش درد 


برند اورت منز دا د ء 





زبان درع و دانش م اورا سبر 
مپی کش و ۳ نگیت 
سرایش ز دین و زدانش مکان 
سخنم‌ای جان کوهی آ کین کند 
موکی‌از کفتن گنج مخزن ی 
که .در دامن دادش آو بت دست 
بقبه حاشبه در صفحهٌ بعد 








همی چستم از خسرو ره شناس 
ازین نامه من بهة --ر و خوتر 
ز جان زاده فرزند پیش از شمار 


سراس ز دست هر خورده نوش 





] ۵۵ 
نو هدبه اوردم از بپر ۵ 


چنان چون بشاهی ترا بار ندست 
کنون تا درین تن مرا جان بود 
چو نیکو شد از جاه تو کار من 
ز او تتافتاتو دما زنده دارم سیاس 
همی تا بود هفت کثور بجای 
بداد و دهش کوش و نیکی مکال 
میادت بجر داد کاری ۹ 
چو از داد پرداختی راد باش 


که در هعر آدمی را سحاست 


۱ س , د«آزار » ( تصحیح قیاسی ) . 





بکیهان هی آن کو وا نيك گوی 
توئی نت فر خنده را رهده‌ون 
بر در خوری خر وی خت را 


زدا تو دو: 4 آید بپوی 





سیپر روات را رغال اختری 


بدی نو از تفت آن را ررای 


یو وا 





که نیکیش را چون گزارم سپاس 
سزای تو خد.ت ندیدم درگنعا 
بیاراستم هر بکی چون نکر 
پدرشان خرد بوده و دایه هوش 


ده و 





رود( دانش آموژ داند 
بذبر از رهی تا شود شادکام 
چومن خاق را نیز گفتار نست 
ژدانم مدح تو گردات بود 
اوعد زین سالک و زاو م۲ 
کیاعق وا تدم ناژ و و۶ فتان 
مىادت ی کتایزفتانی شرا 
ال 


به از وی ۳ دادکاری 0 





ول را یرور عدو را بح 


۳ در 








)نت ظ هآ « ,وم > اصح افریت ‏ 


قر شمه اسست در سای فر اد ی 





رای افعری ایردی احت را 
بمیئو سرشت لو دارد سروس 


بقر از قر .دون فرح ری 
که مه و ۶ جام ی نمای 


یابان نسخه آستا4 





۲ + 


۲ ۵ 


یت تست 


نواعت 


۵ سخاوت درخئست اندر بهپشت 


ازان شاخ دارد دنب نان 
الا بل بوی ود تردامه لاله 
جپان را تو سادی شه تیکیتخری 
در چاکرت بر درگه از ماه ومپر 
دوا سیت شب وروز چونانکه راست 
ز خسرو براهیم شاه زمیرن 
شه خسروان باد محمود تو 


بدان ملك فرمانت هزمان دمان 





که یزدانش از خکمت محض کت 
نصبب ۳ از وی ترا بیفت 
روندست رگازد نو ,استادم نوا( 
که ناهید تاجت بود ماء تخت 
که دارند کارت روان در سپهر 
وز ایشان رسی هر کجا کت هواست 
نوازنده باشی چنان کزتو دین 


دل و جان ازو شاد و از جودتو 





1 رحس را دوست بزمان روان 


هزاران درودو هزاران سلام 
7 هی ار هید علک السلام ۱ 


۱ ظاهرا این ست الحاق شده . 





برای تکمیل فایده و ارجمندی و آراستگی این نسخه کليةٌ لغاث 
« گرشاس‌نامه » را استخراج کرد و این خود فرهنگی است مشتمل 
سر چند هزار لفت که سزاوار تر ابنست جداگانه بچاپ رسد " اينك 
از آن جمله لنانی که غالبا مفکل و غیر مأنوس بنظر میاید جدا و 
انتخاب میکند تا خوانددگان محترم از مراجعةٌ بفرهنگها بی‌نیاز باشند . 

مهمترین مأخذ این لفات کتاب « لفت فرس * تصنیف حکیم 
اسدی هتفه ای قاط نامه است که بوسبله باول هورن در چایخانة 
۶ دیتریخ ؟ در شهر کت ؟ سال ۱۸۹۷ مسیحی بجاب رسیده؛ 
و در ابذجا وظیفه دارم از مهربانی آقای دکتر صدیق رئس دانشمئد 
دانتسرای عالی‌که اي نکتاب نفی سکمیاب را مدتها باختیار بنده گذاشتند 
سیّاسگزاری کنم . 

بر حمه لقاتمخضوصا بعبارت اصل نقلعفهاستآبدون: ۵ کرشو اهد ؛ 
[ مس سا وف من چدین اسث : (61 رک( 
فرهنگ رشیدی " (ب) » برهان قاطم " ( ۶ ) * منتهی‌الارت . 


حرف ۲ 
آلین دم بود ) ا( 
آباث . . نام خانةٌ کبه نز هست (ب) 
آبچین جامهٌ ک بعد از فیل بدن مرده 
بدان پاك‌کنند و چادریکه از عباء 
بر آمده عرق بدان چینند (ر) 
آ بخوست زین جزیرةک آب آنرا خوسته 
بعنی کوفته و هموار و ارم کرده 
باشد (ر) 
آبکند ر ژی ر شمر ر غفجی ر گو 
و معاگ همه یکی باشد (۲۱ 
آیگیر آدان باهذ (۱) 
آخشیج ضد باشذ (۱) 
آذ وت ی و نی ع ند( ) 
آذن آرای شک در شپرهاهنگاءقدوم‌سلاطین 
کنندکه مردم آئین بندی گویند (ر) 
آ ای مروف ۰و بمعنی شکر نز آمده (ر) 
آز فد اق فوس‌تزح بوذ » اسدی مصنف 
و ند در 5 ( بت : 
ص ۵ ۵ ۱ 1 
آژده ,نی سوزن و استره زدن (ر) 
آژانگك چین روی باشذ (۱) 
آغار نمی‌که بگل و جزان سرشته و آمیخته 
باشد » و نم و رطو:. مطلق (ر) 
آغال لفظیس تک در نندکردن کسی‌را بر 
کی گوبند (۱) 
آغالش نضرب کردن »ان دو تن یهنی 
بر یکدبگر نند کردن )۱ ( 
آماچ خاکی باشذ توذه کرده که نشانه بر 
ارو هند ) ۱ ( 


_ _-___ سس _ سس 
۰ب صسصسسسسسسسسسح 


آمرغ قدر و قیت باشذ (۱) 
آءیغخ آبخته بوذ (۱) 
آو ا آواز بوذ (۱) 
هار شوربا که برجاهه وگاغذ مالند تافوت 
گرد و مصنقولی شود نوی از پولاد (ر) 
آ من یمنی با آء و ناله" و بمسنی دروغگو 
امز آمده (ر ) 
آهنج و هنج هی دو یکی باشذ (۱) 
> [ رجوع شود بهنگگ ] 
اهو جانور ۰«ر وف ۰ و بمعنی غیت از 
رآمده( ور ) 
اهون ‏ باشذ (۱) 
حرف ا 
ابرش رنگ سن) و سفید آدرهم آمیخته را 
کویند و اسبی که نقطه‌های مخالف 
رنگ بر او باشد ( ب ) 
ارغن قسمی از اسب تند و نیز (ر) 
ار غنده دلر و مپیب و خشمناك (ر) 
ارغوان فرع للست 5 سرج بار آورذ 
د بتازی آن‌گل‌را ارجوان‌گویند (ا) 
ارمان ر اروند اناعت ۰ ارمان 
رنجگی بوذ * وارو فد نجربت (۱) 
اسپر عم ر اسیرم و اسبر هم ریعان 
باشد چه بواسطهٌ بوی خوش نقوبت 
تب کند پس کوثیا سپر پست برای 
غم (ر) 
اسثر نك مردم گاه با شد و آن گاهیست 
مانند مردم: .۰۰و کرد هی کی 
آرا بکند هلاك مبشود ( ب ) 
العف اندوخته بوذ (۱) 


اندول کلیییک بر چهار, چوب بمیشها فایم 


کنند و حگام زنگباز : # چ نشینند (ر) 


آنقاس نقسي بالکس وف ۰ اقا 
و انقس کانلي جیم ( م( 
مت زگال باشد(۱) 
خرم و خوشجال (ر) 
اوبار یدن و او باردن ر اوباثتی : 
فر و بردن (ر) 
اور مز د و زآوش و بر حیسی سنا 
اور نگ و اودند ,ها و فر می باشذ () 
اور نگ تخت بوذ ۰ زیبائی بوذ (۱) 


حرف ب 
بابزن طشت آهین بوذ که گوشت برو 
بربان کنند (۱) 


باد .. , مخفف باده نیز هست ( ب ) 
باذر نگ ترنج باشذ (۱) 
بار کی ال وراد بعضی گویند نوعی 
از اسب باشد (ب) 
باه دیوار و حصار قامه و شپر را گویند » 
و اسب را نیز گویند (ب) 
باژ خراج باشذ (۱) 
بافدم آخر باشذ (۱) 
الا جنیت بوذ (۱) 
بالار شاه تیر را گویند و آن چوبیست بزرک 
که.هی‌دوس رآن بردیوار بالای عبارت 
باشد و سر چربهای دیگررا بر بلای 
آن گذارند (ب) 
ال ( .کس لام ) پیمانةٌ که ازچوب یا شاخ 
ساز ند و بدان شراب و آب خور ند.(ر) 


[ دجوع شود نبز + بالغ ] 





پبر بیان پوش‌دنی است از سلبیه جنگیان 
کیان داشتنذی ر گفتدذی جبرئل, 
آورد از بپشت (۱) 

رخ حصه و باره از چيزي (ه) 

فررث آن باشذ که گویشد از راء دورشو () 

رز بلندی بوذ (۱) 

ار و ابروی بوذ 0 

بر کستوان بو ی باشد ک در روز جنگ 
پوشند و " ۳ یز پوشانند (ب) 

سالگ ناجی باشذ.گ از احپرهم بندند (۱) 

بسپاس هسزه و بي‌معني (ر) 

سای فتح با و نون نام استاد دهر بان » 
[و ظاه رآ در ص ۲۹ این معئی 
متصود است ۱ 

بش موی ففای اسب بوذ (۱) 

بشکول مرد توی بوذ و حریص نبز گوبند 

‌ برد کار گزدن 0 

(قم بتشدید قاف چویست سرخ ک رلگرزان 
بدان رنگ کنند و بفارسی آن را بگم 
گویند (+) 

بگماز بالکس شراب (ر) 

رلاة و بلاش (بالفتح در هر دو لت وزای 
ذارسی در اول و شین معچهه در !انی) 
درفرهنگگ بههنی بی‌سبب و بی‌نقزی بگف7ه 
و این‌شعر پور بپای جامی شاهد آورده 

بود زاهد بلاژ شد فاسق 
امردی دید شد برو عاشق 

لیکن آوردن این لت درین باب مثاسسب 
نیست چه بای بلاش و بلاژٌ جزء مه ابیت 
و صحبح لاش و لا است و معذی 
لاش عبث و باطل است (ر) 

پالالاگ جنسبست از بولاذ گوهردار (۱) 


> 20۸ ره 


سپس ...سس ...سس 


پلابه نایکار و فسادی باشذ (۱) 
پایله کوز لولدار را گویند (ب) 
ند مکر و جله و زرق و فریب و سالوسی 
باشد (ب) 
بنیز چرن هرگز باشذ و بجای هم بکار 
برند (۱) 
ور اسب سرح رنگ را گویند (ب) 
اومن زهءین ارزه باشد که بعربی زازاء 
خوالثب (ب) 
و یه آرزومندی باشد (ب) 
بیف بر گت نوعی از پیکان که شببه ببرگگ 
پید است و برک بید نی زگویند (ر) 
یرم نوعی از یارچه ریسمانی باشد شبیه 
بءنةل عرافی لیکن از آن باریکتر و 
نازکترست (ب) 
پیسر ال شتر جوان بر فوت را گویند (ب) 
یو اره ( بای مجپول ) غریب (ر) 
یوس طمم و انتظار کردن بچیزی بوذ () 
حرف پ 
باداشن به‌عنی پاداشت باشد که جزای یکی 
است (ب ) [ و جزای بدی ] 
بادفراه عتوت باشذ () 
3( 
داباب طافت بوذ )۱( 
حول شتالنگ بوذ (۱) 
بخج پن کشد» بادذ از زغمی با از زور 
چیزی (۱) 
پدر ام خرم باشذ با جاسی یا خاهٌ با جائی 
که خرم بوذ آن را پدرام خوانند (ا) 
در گر طوق م‌صم که ماوك اسان در 
۰ ار(دز ود ولگافی ووهکیذل اسب 


یکردند (ر) 


رندآور یغ و شه‌شیر جوهی دار را 
کویند (ب) 
راون دبای منقش لطیف (۱) 
بر و بروین باخذ (ا) 
اوه باز جستن بوذ نا معلوم باشذ و صرد 
داش ,ژوه عنی مرد دانث‌ند )۱( 
وسیچ ساختن کاری باثذ (۱) 
بلنحه دام و قلاب و شست ماهی را هم 
گفته اد ‌ ب‌ [ 
پوزش عنر باشد (و) 
پیخال سرکین مرغ باشذ و در همه مرفان 
بکار برند و تازیش درق باشذ (ا) 
بیخست کسی که در جئی گرفتار آیذ و 
نتواند جستن کویند ببخسته شذ (ا) 
فیشگاه طنفسه بوذ که پیش خغانه باز انکنند 
از فرش (۱) 
پیاسته رخ-اره و روی را گوبند و بمعنی 
ه#ست وانگفت دست 


را نیز گفته‌اند (ب ) 


ساقد دست 


یاوش جنسیست ازسوسنکه آنرا سودن 
آزاذ کوبند و جنسی دیگر آسذان 
کون وآنچه منقش بوذ آنرا پپلاوش 
خوانند (۱) 
حرف ث 
بر خون عذایست و آن میوه است شنیه. 
سید و در دو اها بکار بر ند (ب) 
بیره دهل وکوس و طبل ونقاره باشد (ب) 
تر فد محال و دروغ و زرق اغذ () 
آراجیده یعنی چبن و شکن گرفته (ر) 
قثی خاریشت کلان را کوبند که خارهای 
خودرا مانند تیر اندازد (ب) 





ست ۵ ۸ 4 سب 


تکوك گاری باشذ فان یا زدین با از 
چزی دیگر که بدان شراب خورند(ا) 

2 قماث.ست که در هند می‌اشد (ر) 

تم پرد: که بر چشم کنیده شود و بتازی 
فشاوه کوبند (ر) 

له ل حبات باشذ و مک )( 

تنب ل برگی باذ که در هندوستان پان 
خوانند و با آهك و فرفل‌خورند (ب) 

یه درهم فشردن باشذ (۱) 

توز پوست درخءّست که بر کمان و زین 
اسب و امثال آن پبچند (ب) 

قیر ست بزبان بپلوی عدد سیصدراگو بند(ب) 

لو تاب بوذ تازش طافتست (۱) 


حرف ج 
حاند ار 4 فظ نید و نگاهیانر | کونند 
و ۳ سلاحدار هم ام ات (ب) 
جدر شتر ماد چپار ساله را کویند (ب) 
حجزع بالفتح و یکسر شبه بیسة بمانی ک 
چشم را در سییدی و سیاهی بوی 
شمه دهند (ء( 
حلبل جل اسب و ناب چرزی باشد (ر) 
جناغ روی غاشبهٌ زین که اکثر آن از 
پوست رلنک ماز ند (ر) 
حذدال ءو ام الغاس اه کراینت (ب) 


حرف ج 
حانهنی گیر اندکی از طدعام و شراب که 
برای آزمون بچذند (ب) 
<ببره سنجیده و جیم شده باتد (ر) 


حرغ جانور «ست عکارای از حجد س سیاه 
چشم (ب) 





جر هه مطلق اسب را گویند عوما و اسب 

سیید موی را خمبوصا (ب) 

حفاله خیل. مرفان (ر) 

حکاو ص‌تدست چند گنچشکن و بر س 
خوچی دار و باکی زند خوش 

و ازیش فبره است (۱) 

<جم._راه ساخته بوذ در هبان دو عف 

درختان () 

حینود بل صراط 1 این لت در فرهنگها 
باختلاف ضبط شده ] 

حرف خ 

خاش خس وةهء‌اش ریز کاه و جو باشد (۱) 

خام4 فلم باشذ » تل ریگ بوذ که در بابان 

باذ (۱) 

هو بضمتین شاخ کار سیف ی که از آن دنه 

کارد و خنجر کنند (ر) 
خر ام نویذ داذن بوذ بمع‌انی چون بر ند 
غد وقت خرام آمذست رعنی 

رفتن را بذان #یهعانی (۱) 

خسو مقر باشذ () 

سود در زن (ر) " پدر شوه و یدرزن 
را گو ند (ب) [ در متن 
بوده و ه.چذان چاب شده است 
و در بعضی فرهنگها نیز « مسو ؛ 
ضبط شده ] 

خشت »روف » و گرز چپار ,هلو که در 
فد.م دان «نگ هسیر دائد و در 
ذررهنگ کفته که نِزه کر بك باشد. 


5 ۰ در مان آن خلره از رسءان 


د شسو > 


تافته امد ال و کشت سرابه زا در 
میان آ ن‌ حاته ؟ رده بجانب دشون 


ت ۸ وس 


یت ۰ 


خششار_مسغبی بزرگست یره رنگگ و 
میان سر او سید میباشد (ب) 
حشین_بازی را گویند که بشت او کبود و 
یره و چثهایش سیاه رنگي راشد (پ) 
خف رگوی سوخته باشذ, نی حر اق (ا) 
خفمان_ با باثذ بمعنی و قزاکند ی زکنند 
جنگ را 0 
<2(وش و خر ارو ش غاغيلي با ذ وان 
از آراز کوز برگر تند (ا) 
خله آلتیست گ ملاحان دارند چون پاروبی 
و بدان از کی دور کنند * 
کشتی آسان بروذ 0( 
خنحج نم باغذ () 
خناب نازیش طوبی باشذ (۱) 
خیگ همطل سفید ۳ و اسب سفید 
خصرصاً (ر) 
خنیله سندیده و ستوده (ر) 
جو ی باشذ اکار که ادر میان کشتها 
رویذ و آن را از زمبن بررکنند نا 
زور غله و رستنی کم تگند ۱( 
خوی ارگ باغذ. (۱) 


حرف ۵ 
دبق حبی است بر نگ واندام زرد ك » گرم 
و خشکست (ب۲ 

دد و دده ب‌ني‌درنده (ر) [ظاها متصود 
اخکال ۰صدوعی حیوانانست در 
بت ۰ ص 2 ۱۳۲ ) 

درا یی مروری و بایسته ( ر ) 

در خش برف باذ ) ۱ ( 

در فص عءلات با ( ۱) 

در فدان و رخدان و در خهان 4.۵ 


یکی بانه (۱) 
دژ آگاه یی تند دنه () 
دژخوم _ذخوی بوذ و فتال را باستمارن 
دزخیم گفتند (ا) 
دژم بژمای و اندومکین باشذ و از فم 
فرو بزسرده (ا) 
۵ هس مور رقصی که دس بکهبگر کرفته 
کته (ر) 
دسنواد عصا و چوبدست شباان (ر) 
دمه باد با برف و سرما (ر) 
دن آ.ك هی دود ششاط گونند همی دزد 
ودذلست(۱) 
دهار غار و شکاف کوه. (ر) 
د بو لاخ سرد سر باشذ و در معنی شورستان 
آیذ چنانك کوفی سنگ لاح بعنی 
سنگتان در مك حال (۱) 
ددم کلاهی بوذ ,عواهس صر‌صن کرده و 
ملوك پرشین داشتنی و آروهي ناج 
را دیپیم خوانند. (۱) 


حرف ۳ 

ر اف -خی باشذ () 

راغ دامن کوه. و صجر | باشنر ۱0۳( 

ر ات بشگاء و بد» باشلر 0 

رخش رنگ سرخ و سفید. و از اینجپت 
اسب رستم را رخش گفتندی که 
ابرش بود و از اینجپت فوس فزح 
را گویند (ر) 

رذ داا و بخرذ بوذ (ا) 

رس گلوبده سیار خوار بوذ (ا) 

درست رستهُ بوذ از بازار و رده نبز گوینه 

و بتازي صف خوانند () 


4۸۷ حت 


سس وت توس رح رت تس تحت جح رح ام ماج 


رش بازو رگد ک آن از رز دوشست 
3 آرنج و مسافت میان دو دست را 
ابز 2۳| نت چورن ازهم از ؟خ:د (ب) 
ر شك یی لد بوذ و قبرت (۲۱ 
راد دم #حبل و زبرك وونی باث و علگر 
و لااال و بی‌قید ,اش ند (ب) 
رگ بز کوهی باشذ » دیگر اشنران وند 
ک از بپر بچه کردن دارند » دیگر 
حبات و دستان باشذ ؛ دیگر رت 
باغذ () 
روخ روده باشذ 0( 
رو زگرد .کی از ام‌ای آفتاست ( ب ) 
[متصودگ لآ بگردا ند ص ۳۳۷ ] 
رو هی آهن و ,ولاد جوهر‌دار (ب) 
رید لام پچ ترك (ر) 
ر یکاده خار بشت بود ( ۱( 


حرف ز 
اد مخنف آزاد است (ب) 
زرساوه زر-رح خرد بادذد چر گاورسه (ا) 
زر نک درختی کوهی بو که بار نبارد 
د. یش بوذ و اش رو 6 کار ؟ر 
در ار کیاهی ,اف زرد که جام» بدان رنکگ 
کنند وآنرا اسيرك نیز گویند (ب) 
ز ات بخیل باشذ () 
ذفر استغوانی که دندان از آن روید (ر) 
ژفده متکیر و عظیم را گویند آنك بشخص 
تشز سره ری( 
ذندباف و ز ندو اف یمن بلبل جهت 
«ناسبت خوش غرانی اهلی زند (ر) 


لگ رر -ذائی مهتاب باشذ (۱) 


زو مخثف زود است که "مجبل و شتاب 
باشد (ب) 
زیر گاه , گرصل باشد چه یگنر از گاه 
۳ تخت میگذارند (ر) 
ز دز ریزهای برف که از هوا بارد و 
تعربی سقرط گورند (ر) 
حرف ژ 
ژاغر چیه دان مرفان (ر) 
واه گرگ ۸:۱ »,قطر5 پاش که ازسردی 
بیع ویر ک تقد ماقنگت باع دک 
با بذر اندر دمند و رو بآپ عبر ه 
؟نند () 
ورف کوک چاهیست زرف و ۰ کی ازرفت 
بهنی دور (۱) 
ژزبان سباغ در نده جنگ را ژان خو ااند(ا) 


حرف س 
سا درختی باذد سیار بز رکه و در 
هندو سان مذتر میشود (ب) 
برار لك بمعفی سار باشد و آن جااور بت 
سیاه بر ابر هدهد و خالهای سفید دارد 
و «ضی هزارده:ان اورا می‌داناد (ب) 
سای _ ام بر نده‌ارست سیاه و شال‌دار که 
1 ساز ی میگو ند (ب) 
مان رد سم و انند باشذ ( ۱ ) 
ساره _نوعی از چادر بشد که آنرا شامبانه 
خوانند و خیم‌را نیز گویند ( ب ) 
کاش: ا ‏ کر بگرند ست[) 
ستالگ شاخ نو باشذ که 
آیذ () 


از در خت روت 


سح ۸ حست 





ستام ساخت اسپ و استر زینی بوذ از زر 
از سبم و آنج بذین ماند (ا) 
سثان بیشت باز خفته را ستات خوانند (۱) 
سر گت لجوج باشذ و بی آزرم و تند (ا) 
سنودان گورستان کران باشذ با خانا ک 
مردگان در آنجا نهند (۱) 
سر باس بمعنی گرز کران سنگ هم آمده 
است (ب) 
سر قاجا اشك بوذ» درختی بوذ درنواحی بلخ 
۲ این جنس در آن طرف سیار 
باشذ برکش چون گل ارغوان بوذ 
برنگ و لونش ینفشی زند چوت 
گل خبری و گلماش سید بوذ () 
سر غون_بم‌نی سرنا باشد (ب) 
سرو مطلق شاخ را کویند خواه شاخ گاو 
باشد و خواه شاخ گاومیش و شاخ 
اکاسوی (ب) 
مر وش فرشته بوذ (۱) 
سر ون بفتح اول بمعنی شاخست اعم از 
شاخ گاو و کوسفند و امثال آن » و 
ضم اول معنی سرین‌است که ندستگاه 
مردمان وکفل‌مردم و چاروا باشد (ب) 
سفی_بوستیک برقبضهٌ شمشیر وکنان‌ییدند(ب) 
کال کسی 5 ساز کاری همی‌کند باندشه 
گویند ‏ همی سکالد (۱) 
سله زنیلی را کویند که چیزها درآن‌گذارند 
و هي سبد را نیز گویند (ب) 
سمافه_ پر نده‌ایست‌کوچك ٩‏ بترکی بلدرچین 
کویند (ب) 
مناد تنك آبی را گویند از دریا 4 نبش 
نمابان بود و گل داشته باشد تا کشتی 
بدان بند شود و بایستد و نگذرد (ب) 


سس تسس ی رت تن 


سذب وسئده و کوی بات حرامزاده را 
خوانند () 
هزم نهک عیفر 
مانند تیر اندازد (ب) 
سنگجو او _ نام مر غیست‌کوچك و سباه رنگ 
و کا کل.ار که سنگریزه میخورد 
و عربی قطا خوانند (ب) 
سو لش مصبت بوذ )۱( 
سوو به‌نی طرف وجانب وسوی باشد(ب) 
سیاه‌ دوش شبکرد و عس و میر بازار و 
#بر شب را کوبند (ب) 
سوسدیر _سبزیست میان پونه و نء‌ناع (ب) 
حرف ش 
شادورد بسنی طوق و هاله و خرمن ماه 
باشد (ب) 1 نز رجوع 4 «-ابورد 8 
شاد آب سیراب بوذ () 
شاد لگ پرنده‌ایست سیاه و مانند طوطی 
سخن کوید (ب) 
شار وان مخنف شادروانست که بردة 
بزرکت و شانانه ,اشد (ی) 
شاره دستار هندوستانی ,اشد و چادر ر نگین 
بابت نزك را هم گفته‌اند (ب) 
هابور د طوق ماه بوذ () 
شباهنگ نم ساره کار وان کش‌است (ب) 
شببوی اسر غبست چرن خبری و گلی 
دارد رود (۱ ( 
شیلیز ‏ شبرنگ» مکی از < شب » و 
« دبس > (ب) 
شتالنگ و پژول کب بای بود (۱) 
شخ زمین سخت باشد برکوه و دامن کوء (۱) 
خاو ان نی مجروح کننده ر بناغن 
کننده باشد (ب ) 





4 وا 


شخشار نام م‌نیست آبی و تبره کون و 
میان سراو سفید می‌باشد ( ب ) 

هرفن کائی تلخست چون زهی (۱) 

شست آهنی باشذ چرن معلاقی که بدان 
ماهی گر ند ( ۱ ( 

شفاله_ نام م‌غیست که سر او چپاررنگست 
و بال و اندام نیز چند رنگ دارد (ب) 

شضشفه رآن شوشهةٌ طلا ودشر ۵ کته اسی 

که در ناوچه آهنی ریزند (ب ) 

شکافه زخه خنبا گران بوذ (۱) 

شکه ( شوه ) حشمت باشذ (۱) 

شگرف ری و سطبر باشذ و بعشت 


و بان (۱) 
شون فال يك و مبارك دانستن چیزها 
باشد ( ب ) 


شل برة کرچاث (ب) ۱ 
شم رمیذن بوذ (۱) ۱ 
شعی بت‌برست باشذ (۱) ۱ 
شنبلید گلیست زرد رنگ شبیه بهارنارنج ‏ | 
و بوئی تبز دارد بوئندن ان رفم سر ۱ 
درد کند و آنرا گل راءرو گویند 
چه بیشتر در سرراه‌ها روید (ب) ۱ 
ش و 4۸۵ شنشفه و سبکهٌ طلاو نقره وامثال 
آنرا گویند ) ب) ۱ 
هو (اك اسب درد و تزرفتار وال گنود (ب) 
شو لبدن سمعئی درهم شدن و برشات 
کشتن باشد (ب ) 
هپز آبنوس را گویند (ب ) 
حرف ط 
طر ايف خواسته‌های شکفت 
ظر از تکارازا » و یز طراز جای بافتن ۱ 


جامم‌ای نیکو و جرد وگتردن و چامه 





است که برای سلطان بافند ( م ) 
حرف ع 
عمابی .. خارا نوعی از بافته ابر یشمی هم 
3 مانند صوف موجدار بود و آن 
ساده و مخطط می باشد مخطط آنرا 
ءدابی خوانند و عتاب نام ثخصی 
بوده ه این خارا منسوبست باو (ب) 
حرف غ 
غاب بز پس‌افکنده بوذ چون ستط و 
ابکار (۱) 
غااوك و ژوا(4 هیچ آن چون مره 
را که غالوك و ژواله خوانند و 
مهره گروهه‌را غالوك خوانند (۱) 
غرحه نادان و جاهل و زبون (ب ) 
غرم ميش کوهی‌را کونند (ب [ 
غر امه نشیم و بانگ کردن بوذ بخشم () 
غر نگ بان نرم کریه بوذ در گلو (۲) 
غرو ای باشذ تازیش قصیست (۱) 
غریو نک باشذ (۱) 
غوّپ داهه انگور بان (۱) 
غوغا کت 1 بین هندو ختاست (ب ) 
غلیژن اجن و کل -یاه :» حوض (ب ) 
غمر جوان فراحخ خوی و ا آزموده ( ر ) 
غیحار بمعثی فازه است و آن سرخی باشد 
که زنان بجهت زیبائی بر روی خود 
مالند ( ب ) 
غدده و تنند و دیوبای همه عنکوت 
باغذ (۱ ) 
و صدا و آواز سار بلندرا گو بند مااند 
فر :ادیکه بپادر ان درروز جنک کنند (ب) 
غهش4 کامی بوذ ماند کیای حصیر بتابند و 
جوال گاه‌کدان کنند (۱) 


ست ات 


حرف ف 
فنال بعنی که از جای اندر آهعت و از 
جای بکند (۱) 
فر توث پر خرف باشذ (۱) 
فرز ۵ اک بوذ که تابسنان و زه-نان سیر 
بود و بتازی ثبل خوانتدش (۱ ( 
فر سپ_بمنی شاه نیر و آن وب بزدگی 
:| شد 4 بام خانه را بدان پوشند (ب ) 
فرست4 رسول بوذ (۱) 
آندا گذشته و در و ای آن ودری 
آپ ایستاده پاشد و ۳ <ری ا 
7 هم امده است ( ب ) 
ور ه ز بادت بوذ (۱) 
فژه رلید بوذ (۱) 
<9سو ص_بعنی بازی و ظرافت و لاغ 
,مد و ی ددغ و <سرت و 
زارد هم آمده است / ب‌ ( 
وسرله و سل هس دو رهه کو شود و اسب 
بوذ (۱) 
نش 4 بوذ ) ۱ ( 
ال بش و حرامزاده و قلتبان و ال 
بوذ (۱) 
فلاخی نلاسنگ باشذ (۱) 
فیلاث_تبر. بدخشای بوذ (۱) 


جرف ق 
رنه آو ندی که در آن شر اب بر گنه مثل 
شعشه و صر احی 


حرف له 
گابین »هر زان باغذ (۱) 
کازه منزل.و خانه را کوین نومه و عم 
که برکنارزراعت سازند خصوصا (ب) 
کالب عنی فالبست که قالب ه‌چیز باشد 
و نی تن و بدن آدمی و حیوازات. 
دیگر نیز هست ( ب‌) 
5( هی کدو را کویند عوماً و کدوئ یک 
در 11 شراب ا5تت صوصا] ( ب) 
کافا بمسنی ندان و ابله و احمق و بیعتل 
۶د ‌ ۱ [ 
کاو در معئی خشوذن بوذ ۱ 
کبابه درخت.ست که آنرا ب#ر ای حب‌العروس 
خوانند و چیئی آن بپتزست و آنرا 
از جزبرء شلا#ط, آورئد کرم ۲ 
خشکست ( ب ) 
۳ میمون سداه زا ک ند ‌ تا 
ات . اخت بادشاهان‌ر! کویند عموها(ز "رل 
بادشاهان هزدوستانرا خموسضا ) ب‌ [ 
کد‌لور برزیگر و زراغت کننده را گونند 
دس کی اه ی 
کر فه جامه و تبای يك تهی و نیم تنه را 
نیز گویند ( ب ) 
کزم سبزه پاش که بر کنار جوی و لب 
حوض روید ( ب ) 
اش سیثه را ثیز کویند ۱ ب [ 
فان عنی کقودن ۲ شکانتن و رشان 
9 ) ب( 
گفشیر داروئی باشد مانند نك که طلا و 
نقره و فلزات دیگر راپسب آن با 


لحیم پیوند کنند ( ب ) 


اووات 





ولگ نی کف باشد مطلقا ( ب ) 

کلاث دی کوچك باشذ.و+بشتر بر کوه 

باشف چون ۳ ) ۱ ( 

کله_ .4 که از بارچه تنك ,جبت دفم 
بثه و مگس سازند ( ر.) 

کابچه نان کوچك روغنی 
از ثرص ماه و آفتاب , هم هست (ب) 


ناد و کتاژه 


انح کید چویین » و بالضم ۰« وف 
و بهعنی چراغ و جاء» سوژنی : 
آچ ۵ ۱۳ اس دی ادوه بل 1 ۱ 
شمستی و 4۰۵ راه تار يك و چاه 
کاچه میفکن 1 آرسی بر أه ‌ر) 
کبار نگ ی <ب طرفی بان 
دز خوااد ‌ ۱ ( 
کذداغ تار ابر یشم و رن ر.سمان وذ ( | ( 
ام ۵ شمر و دذ و دام ر) کنام 


۱ : 
۱ 
۱ 


باشذ و صسز 


گنها جادو بوذ و دانا و صاحب رای (ا) 
کذیف پوشش (م) 
کواره سبدی .اشد که مبوه واغیره درآن 
و بر-تور ار کرده از جائی 
بای برند ( ب ) 
کوبال له - آمنین بوذ تازیش عودست (ا) 
کودره اوعی از هی باشد ) ب‌ ( 
کوذ یی دوتا اندر آمده و کو شذه (۱) 
وس ن باشد که چیژی در چیزی 
کوبند (۱) 
کهیف ستخرج مزارع ده‌قان باشذ (۱) 
؟یمخت ,وست کفل و ساغری اسب و 
خراست که بوعی خاص د,اغت 
کنند ( ب ) 





حرف گ 
گاه وفت باشذ » در جای بوذ » دیگر 
ند مود ه دیگ چاهوك سیم بالا بود )۱( 
گ+ر معتی ود و خفن و |اچه بدان 
مان ‌ بت ( ۱ 
اراد بیلیر | هم مرو :د 45 دان زین 
را بکنند ( ب ) 
رت رن بلشذ لا 
گرد مان پارسیان کورند هن شست و شه, | 
2 مد ) ۱ ( 
گرزن نم "جی باشذ از دبا بافتهآوجواهی 
درو مدا حته ود تاجی‌بز رکه بوذی 
1 ات4 ازاوان درآو ختندی ءلکان 
تس ادافقندی ,( ۰ 
گرست .نی الذ (۱) 
گرم اوه بوذ ( ۱ ( 
گروص .نی موی ,:چه و 
زنان باشد ( ب ) 
گر و آر یکی از نامی‌ای خدای تست و 
«عنی ان مر اد «خش آشند ( بت ( 
6ص كِ 
کر بخ گریز باشذ (۱) 
گزاف مبوده و هي‌زه اشد تب (معنتی 
و ساب وی<د هم 7 اسا ی (ب) 
گنهن ابوه بوذ ) ۱ ( 
گت جز ره راشف 1 در من فرهنگ 
ِ خر «ژه ؟ چاب شده ] ۰ رودست 
بمندو تن : رکستان(۱) 
و بعنی دلیر و شجاع د مبارز و پهلوان 
و #پتر و محنتم هم امده است (ب) 
گواژه طنه باشذ (۱) 
گوارش ترکیبی باشدکه بجپت هضی‌نمودن 


۱ 


(سیار 


با نهاست 2 


8/٩‏ کج 


مت سس سس ۱ 


طعام سازند (ب) [ بمعنی هضم 
است ص ۲۸ ] 
گو شاسب بالضم خواب (ر)» و بمعنی احتلام 
و شیطانی‌شدن هم هست (ب) 
گو ش‌د ادن بمعنی متوجه‌شدن باشد (ب) 


حرف ل 
تو اردبان را کویند (ر ) 
لاف دیواری‌که ازگل برهم نهاذه بوذ کو ند 
چیه بر آوردست و از لاد کردست )۱( 
لادن جنسیست از ممجون بر مثال دو شاب 
ماو عثیر دارد سراه / ۱ ( 
لاش بزبان مرغزی تاراج وغارت باشد(ب) 
لا (4سا_نام م‌فیست خوش آواز (ب) 
لجون روزه و کرسننگی و فاقه باشد که 
بت‌پرستان در دين و آئين و کش 
و مذهب خود دارند (ب) 
حرف م‌ 
مار ی که توا زوا 
ما چین و شکن و شکاف (ر) 
ماذوره نی مبان توی ک جولاء ریسمان 
بر آن ,بچیده در میان ما کو نهند و 
بتازی هن-ج گویند (ر) 
ما ری باشذ سیاه گوت و شتر در 
آبگیرها باشذ ‌ ۱( 
مان خانه و اسیاب غا 4 ,و +هعنی ماننده 
بعنی باشنده و بقا کننده (ر) 
مای جانوران خزنده را یز گویند (ب) 
مدهو نن با تم بوست دبافت کرده (۱) 
مرز سرحد باشذ (۱) 
مرها نال نيك‌زدن باشذ (۱) 


مر وش منم از روشن کردنست یعنی 
روشن مکن (ب) 

مشکدم ص‌غمست سیاه راک و خوش 
آواز (ر) 

مصقول زدرده (م) 

مطرف چادر خز چپار کوشة نگارین 0 

مغا جائی باشذ فرو شده چون چاهی 
کوچك (۱) 

موق بالفتح ماهچهٌ عام و چتر و «ضی 
ه‌عنی علم کنته‌اند (ر) ۱ 

مول باز استاذن بود بدرنگه در من ی‌گنگ 
کاری(؟) کو ند مءول یعنیدرنگگ مکن 
۳ 

میژف »جاس مپمانی شراب بادذ (۱) 

میزد ( مثرر ) » چادر () 

هی ابر بوذ (۱) 

مینو بیشت بوذ (۱) 

هیوون خان و مان و جای زاذ بوذ (۱) 

حرف ن . 

ناژ ر اوژ و ابثلگ هی سه يك درخت 
باشذ (۱۱) 

فاودد آورد باشذ (۱) 

نادژه نی مبان تبی که جولاهان دار ند و 
لولبا را بطریق است‌اره کویند (ر) 

فیر ذه سرد مبارز باشذ (۱) 

فرف تنه درخت بوذ (۱) [ در اینجا ظاهیاً 
مقصود تخت است ص ۱۱۲ ] 

زژفف ,ژمده و غیکین چهره و فر ومانده 
بوذ (۱) 

سوه آن بوذ که در جدال روی بر نگرداند 
و کوشنده بوذ (۱) 

نکو هش دم بوذ (۱) 


تس 4۳ - 





میدن بالفتح وکسر میم » »یل تردن و توجه وشی سرح بوذ (۱) 


دود "و ای نی وه و متل و بدا گم شده (ر) 

كني (ر) و یژه خاصه بوذ (۱) 
او آیین تویذیذ آمذه باشذ و تازیش و بالگ نی ويحك ر چنان پندارم ۲ 

بد بم بوذ ( ا ( هی‌دو تازی‌اند ولیکن و بك ۸ 
وا ۳ بوذ که برودها راشت کنند» 

دیگر گروگان باشذ (۱) نی 
وان جنبیدن باشذ چون جهودان (۱) هال آرام بوذ / ۱( 
نوژ و اوژن درخت صنوبر (ر) هز الك ابله و زبون باشذ (۱) 
نوف بانگی بوذ که اندر میان دو کوه افتذ همال همتا و همباز باشذ ‌ ۱( 

وشازی آنرا صدا خوانند (۱ ( هنحار گنت که راهی بر ابر راهی اراگرد 
نوند و نوفده ا-پ باشذ ( ۱) هار کر ۱۱/۵ 
نوكك رسم و آئین باشذ (۱) هکت زور و آهنگ کردنست (۱) 
فهنین سردیگ وکوزها و تنور بوذ (۱) هوازی یکبار و ناگاه (ر) 
نیا بذر پذر ی 0 هین یکی را گو بند بشتاب و کی دیگر 


فیایی دم و آفرین باشذ (۱) ی را عون (۱) 

زیر نگ حیات سل » رنگی باشذ که ندار هون شتر بزرگ بوذ ۵( 
کیان از نشب (۱) 

زیمانگ کاندان بوذ (۱) 

یو مد دلیر و فرزانه بوذ (۱) 


حرف ی 
ال ظن چدانست که از نام تر دست 
ام ماطاسی چودن اعد .که دان یکی 


جرف و خورند و زب ۲ 
واره بسنی واراستکه شبه و مانند و رسم باشژد و بدان شراب خورند آنرا 
و ءادت و کرت و وبت و مرنبه و الم خوانند (۱) 
سار و مقدار و خداوند و صاحب بدا چپار دندان زیرگ و شین باشذ 
باشد (ب) از سباغ و مار (۱) 


ورغ بند آب باشذ (۱) ول مد مبارز هنری باشذ (۱) 


هر ست اسماء اار-جال 


حرف ۲ 
آفم ۱۲۱۰۱۱۲۱۰۷۸۰۱۰۸۰ 
۶ ۱۶ ۳ ۱۸۷ : 
آذردن ( .هاوان ایرانی ) ۷۹۰ 
۵ ۶ ۶ 
زا را ار 


حرف | 

۰۲۳۳ ۰ ۱۹۰٩ ابلیس‎ 

اثرط ( پسر سم سر طورگ ٍسر شیهدهب 
بسر تور پسرچمشید ) ۰4۹۰ ۰ ۱ 
۲ ۲۵ ۲ ۱۲۰۲ 
۸ ً(ظ/ ۰« ظط(/۷(۷ ۷ ۷۳۰۹ ۰۷ ۰ ۰۲۳۷/۲ 
۸ ۲ ۲۳ ۰ ۷ - ۰۲۹ 
۲ ۰۲ ۰۳۲۷ ۰۱۳۲۸ 

احرا ( بپلوان هندی )۰۷۹۰ ۰۸۰ ۸۷ 

اخنوخ . رجوع بادر.س » 

ادر یی ۰ ۰۷ » 

ادفش (بپلوان ارانی ) ۰۸۰۰۷۹ 
6 ۵ ۵ ۰ ۰ 

اسرند بار 9 

اسط‌ی » ( مصنف کتاب ) ۲ 4۷۷ ۰ 

افر ٍقی ۰ فریقی ۰ ۰۲۸۱۰۲۷۲۰۲۷۱ 
۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹ ۰۲۹ ۰۲۹۸ 
۹ ۳۲۱۰۳۰۳۰۳۰۱ ۰ 


انبادسی ( ءمز ادء ,ادشاه کابل ۳۱۳۰۰ 

۰.۳۳۹ 
جرف ب 

براق ۰ ۲ ۰ 

اراهیم [ نی ]۰۱۰۰ ۰46۱ 

براهیم ( برادر وزیر پادشاه وفت )۰ ۱۳ 

بر اهبم ن‌صفر ( بر ادر ,ادشاه وفت ) 
۱۸ 

براهیم » خسرو - ۰1۸۰ 

برذهم ( هلوان ابرانی )» ۰۷۹ ۸۰ ۰ 
۸۰ ۰+۰۰-+-"۰-۱«. 

بودلف ۰ ( پادشاه وقت ) ۰4۷۸۰۱۰ 

یود ( هاوان ابرانی )۰ ۰۸۰۰۷۹ 
۸ 2۰۱۵۱۵ 

هدن * ,2۱۳ * 

۰۷۳۰۷۱۰۷۰۰۱۰۸ ۰۱۳ ۰ هو‎ 
٩۱ ۰ ۸۹۰۸۰۸۲۰۷۸ 
, 9۱+ ۰ ۹۳ 
*-, ۲ ۰ ۱ ۰ ۸ 
+۲۰ ۲ ۲ ۶ 
۰ ۲۸۷ ۰ ۲ ۳ 

یکاو ( ,علوان هندی )۰ ۸ ۰ ۱۰ ۰*۰ 


حرف ت 
1 کی تاش (سالار فففور چین) ۹ 


ست ۵ ٩‏ 6 سب 


ای ی تب ی توت تیه یو 


تکیی تاش (برادر زادة خافان) " ۳44 
٩ ۳۵۰۳ ۱ ۳۸ ۷‏ 

توپال ( پپلوان هندی ) " ۷۹ ۸۰ 
۸ 

تور( ل عمش ) ۶۱ ۵۵ 

تبو ( پپلوان هندی ) ۲ ۸۰۷۹ ۲ ۰۸ 
۸٩ - ۷‏ * 


حرف ج 

جبریل ۳۲ 

جرماس ( برادر زاد؛ فنفور چين ) " 
ره ۸ * ۹۳4 

حجم ‏ رجوع شود .جم‌شید " 

جمشید ۰ ۲۳۱-۲۱ ۳-۳۸ ۹۰ 
و و 
۲ ۱۵ ۷۳/6" 


حرف ح 
جوا ۲ ۰۱۸۷ 
حرف خ 
خافان ( پسر فففور چین ) ۲۳۷۱ ۱۳۷۲ 
۷ - ۳۷۸ ۲ ۳۸۰ ۲ ۳۸۵ > 
۱3 ۰ 6 6 ۹ 
خاثان رفر " :۰۳۳ ۰۳۰۲۳۳۹ 
۵ ۳۷۷ 
ار 2۱ 


حرف د 
دحال و و ؛ 
دستان ۲ ۱٩‏ 


حرف در 

ر سدم ۱ ۱ 

حرف ز 

زرداده (مهلوان‌ایرانی عزادة گرشاسب) 
و 

ژردشت :۶۱ ۲ 

زنگی ( فلم ۱ 
19 


ی 


ای کت و 
سام ۳۲« ۸۳۳۷۰ ۳۷/۹ 0۹ ۰ 
۱ ره 


۶۷۹ ؛ 


سر افیل تب 
سر جاب * ۱٩‏ 
سرقلت بلس پناتشای تال اه دا موم ۰ 
۳1 


6 


۶ 


سمعیل جع 
سنیان ( بهلوان ایرانی ) ۳ ۷۹ ۱ ۸۰ 
۳ 


ِ 


سر اب * ۱٩‏ 
سیاهك ۲۱۷۸ ۲۱۸۰۲۱۸۷۹ ۱۸۲ 
۳ ی : 


حرف ش 

شم ( بسر طررک ,پسرشیدسب در تور 
رن چمشوی ) 5۰۶ + 

شیث ۰ ۴۱۲۹ ۰۱ ۰ 


یسب ( سر تور ,سر ج‌شید ) ۸۲ 


سب ٩٩‏ )سب 


یسم تور تس ۱ 


شیر وی " ( سیاء‌پوش درگاه ضحاك) ۵ ۰ ۲- 
۸ ۰ ۲ 1 


حرف ض 
ضحاك " ضحاك تازی؛ ۱۳۰۱۲۸۲۲۱ 
٩۱۵ ۵ ۵ ۳‏ س با 
ع ( 4 ۱ 
ی ۲ ۵ ۶۳۸۰ 
۰۲۱ ۷۸ ۰۲۱۵۳ تا با 
۹۳ ۵ ۳۲ ۳۲۲۱/۸ ۰ ۳ ۷ 
۷ ۰ ۳۵-۳۶ 4۳۱ ۸2۳0/۷ 
تا ۳۸ 6 ٩6۸‏ 


حرف ط 
طود گث ( ,سر شیدسب ,رتور پسرجه‌شید) 
۲ 
طیمورث ۰ ۳۰ ۷۳۲۱۸۱۲ 
جرف ف 


6 


فر دو سی ی رن 

فر سوه ( بادشاه فتنشور ) » ۳۸۵ ؛ 
ره 

فربدون ۲ ۳۳۱۱۳۲۹۲۳۲۸ ۲۲ 
1۰۳۳۱۷ ۳۵ ۲ ۷ ۳ ۰00 
۰ 6 ۲6 ۲۲ ثآآ‌۰۳۸(۳۵۹ 
۰ 6۱۳۲۵ 
0 

فغفور " فغور حی »۳۱6۲۳:۲۳۲۰ 
۲ ۰ ۷/۷/۷۰۷۰ :۱/۸/۷۸( ۳ ۳۹۸ 
۱۳۸۸ و۶۳۵ 
2 ۳ سم 
۱۸۵ 
۳ ۲۸-۲۱۹۱ 


حرف ق 
قباه ( از ژاد فریدون )۲ ۳۸۳۲۳۸۲ 
۳۹« 
قباد سر کاوه ۰ ۰۳۱۰۳۰۱۳۳ 
8 ( سیهدار غفور چین )۲ ۱۳۷۹۰۳۷۷ 
٩ ۰ 6 ۳۸ ۵ ۳۸ ۰‏ * 
قبصر " بادشاه دوم" ۵ ۲۳ ۰ 


حرف له 
ک و 
3 
کطری ( ,ادشاه جزبرة لافعله ( ۳ 
۷۰۸ 


کو‌شمار (ادشاه جزیره فافره ٩۲۷۹)‏ 
کدف ۷ 

ی ( جمشند)" ۲۲ 

کی ( ضحاك ) * ۳ 

کی (ذردون) ۱۵۱۵۱۸۱۷۵۵۹۸۱۳۳۳ 
کبخسرو ۰ 4۷۹ ۲ 

کیو هرك ۲ ۲۱۸۵۲۱۸۰ 1۱۷ * 


3 
<رف و 1 
آراهون ( بپلوان زابلی) ٩۸۰۱۷۹۲‏ 
4 
گر داب (یباو ان ار آی) ۰ ۸۵۲۷۹ 
۶ 


کر شا سب ) پسر اثر ط اسر دم بر طو رک 
پسر شیدسب در تور پسرج‌شید ) " 
اد ان 
۹ ۱ 


0 


مت 4۱۷ اس 


۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۷ (۱ ۲۳۲ 
۰۱ ۵ ٩ ۰۱ ۵۸ ۰۱ ۵۱ ۰۱ ۲ ۵ ۷ ۴ 
٩02) 6 ۰ 
۰۲ 2 ۶ ۰۲ ۱۰۳۳۸ ۰۲ ۳۷ ۹ ۸ (۳ 
۰۲ ۵۸ ۰۲ ۵ : ۰۲ ۵ ۳۳ ۰۳ ۵۳ ۲ ۹ 
۰۳۲٩ ۰۳۰۲ (۷ ۷۷/۸/۷ ۰ ۷ ۰(۹ 
۰۳۸۳ ۷۷ ۷۱6۱ ۷۳ 
۳۳ (۱ 
۷ - 8 ۸ 

۰ ۵۲ ۷۲ 
گوراگ ۰ ( بادشاه کابل ) ۰ ۰۳۹۰۳۲ 
گورلگ ( بر ادرگر‌شاسب » پدرنریمان )۲ 


۳۳۸ 
حرف ل 
لول ( دیر پادشاه وفت )۲ ۰۲۱ 
حرف م 
مار ی ۰ ۰۱۰۰ 
مار ده . ۱ ۰ 


ماعان کو هی ( جمشد )۰۳۰۳۳۰ 
هیر ( پپلوان هندی ) ۰۹۳۰۸۰۰۷۹ 
۱ 
هو ( سیپسالار پادشاه طنجه )۰ 4۶۱ ۰ 
۳ ۶۶ ۰ ۱ ۶» 

محمله ( ص ) ۰ ۲ ۸۰۰ ۰رجوع یز 
بمصطفی ؛ 

مجمك ( وزیر )۰۱۳۰ 

هحمود ( فرزند ,ادشاه وقت )۰ ۰۱۷ 
۹ 2۰ 

ءصطفی (ص) ؛ ٩‏ " رجوع نیز بمجمد " 








منکوا (دیر ببو) ۰۹۱۲۹۰ 

منو جر ۲۳۲ ۰ 

»نهر اس ٩۲۸۰۲۳۲۸۱۲۲۷۲۲۲۲‏ 
۱۹۸۹ 

م‌دی [ امام ] 4 ۰" 

۰پر اج ( بادشاه هندوشتان ) 500۹۳ 
۹ ۷۸۳۸۷۸۲ :۷ ۳۷۹-۷۱ ۰۸۱ 
۱ 
۰ 
۱ ۵ ۳ ۰۱۶۹ 
9 ۰ ۰ 
2 
۰۳ ۰۳ 


فهیار ‏ ( پهلوان ایرانی ) ۲ ۱۸6۲۷۹ 
حرف ن 

فر یمان ( پر کورگ پسر اثرطط ) " 
۸ ۳۳۲۰ ۲۳۳ ۳4۷- 
٩‏ 
۲۳ ۳۸۱۰۳۷ ۰۳۸۸ ۰۳۵۰ 
۱ 
ای با و 
6 ۲ ۲ ۰۲۷ ۲۹ :- ۳۳ :۰ 
۰۹( ۸( 6 ۵ ۰:۲ 
۷ ۰:۷۱ :۰:۷ ۰ ۰۷ 

نوات ( پهلوان ار انی )۰۷۹۰ ۰۸۰ 
۹ 2(-* 

لوح [ ابی ]۰۱۳۹۰ 

نوشار ( عبزادء گرشاسب ) ۱۷۲۳۸۰ 
۱ ۰۳ 


بح ۸ همست 








جرف ه ۳ 
هزیر ( پهلران زابلی ) ۰ ۱۸۰۲۷۹ 
هو شاصنامه ۰ ۲۱ مل * 
هود ( ابی )"۳۱ صحف ابراهیم ۲ 44۱ ۰ 
هو شگ ۰ ۰۷۳۲۳۹۱۲۱۸۱ رات ره وت 5 
هو مان ؛ ۹ 


یج 
اساءی خاص بپمان صورت که در دج متعدده نوشته شده ود «جاپ رسید 
بايی نظر که در یایان کتاب نسبت بهرکدام توضیعاتی داده شود ۰ ولي چرن بانتشار 
توضیحات و تعلیقات کامیاب نشد انك نسبت بعضی از آن" با نبابت اختصار اشاره 
مشود :ا گنان ار ود غلط بچاپ رسده است و تدکرار. مشود که نظر اصلی ات 
بوده که اینگونه طمات مطایق سح موجوده ط.ط شود ۰ 
حندان در سشه ها که برسم خط قدیم « ج » را «ج » ی نوشته‌اند 
« جندان » است و همچنین چاپ شد » و ان احتباط شارسته مود چه بدون 
هیچ تردید «چندان» صحیح است و ۱ این ست : (ى ۷ ص ۳۱۷ [ 
تست اه چسن بجندان دی 17 شهر ی نبودش که چند آن "وداغ 
و در. حدود العالم که « خندان » .ضیط شده فاط آشکارسسی ,: 
خا.جو در حدود العاام « خامچو » بط است و درین ندخه باحتباط 
رسم | اخط قدرم رعات شد , 
دهوبر ( کوه) ۰ اين نام را در ميچيك از کتب جغرافیائی نافتم و 
چرن دز "نسخه دیگز ‏ « دهو ند » بط شده ظاهیاً نای سرط است ۰ ول اکر 
تنپا نسهٌ متن را در نظ رکر یم میتوان نیز چنین خواند « بکوه «ده‌و» برگرنتند راه . 
ساحر در حدود_المام ساجو 6 بط شده و آن فلط و اضدست 
( رجوع شود بت ۲۱۲ 9 5 ۰9:۲ 
سینجاب صحح آن «سیچاب » و همان « اسفیجاب » و ۶ اسپیچاب » 
است که در ماع «عشر ه ضبط ششن ۰ 
شسکان ظاهسا ناحیتی است که در <دودالعالم 2 شکنان 4 نو شته ده ۰ 
شیز ر ظاه سا «شیرس > با شد 3 آن حصار «ست استوار در دود اندلس ۰ 
رجوع شود بمهجم البادان ِ 
صوا<ل در حدود العاام « سلادط > و در رکقات البلدان این فقبه و 
۵مچنین در عضی فرهنگیا « شلاهط > صرط شده . 
طرطوس حاشیه صفحه ۶ چنین باید باشد ۰ « در معجم البلدان 
طر طوس؛ و در ددود العالم عار سوس » وصحعح ۵مانست که در متن چاب و 
ف,صور در حدود. العالم و کتاباابلدان ابن فقه «فتصور » لوشته. شده , 
: لادعطله چ معچم البلدان و حدود ااعاام 1 لافت + ۳ شده ض 3 
سخه متن و در اسخه موه لندن بتصریح « لافطه ۶ ار 


سب و 


فهر ست ,لاد و اما کی 


حرف ۲ 
آ با », (.خان که )۰ ۱۱۲۸ 


اب ژده.۰ ۲۲۳۸۲۲۳ ۲۲۱۷ ۲۹۱۹ 
73 ۵ ۰ ۲ 

اب کو ثر ۲ 
ی 


3 


آهوی ۳۹ 
حرف ا 

ار 4:۵ ۲ ۲۸۸ 

ادم " ۳۳۰۱۳ 

ار »و " و ۱ 

ارو ند رود " ۰۱۷ 

اسکونه ( جزره )۱ ۰۱۰۸ 

1۳۱ ۰۲۷  نا,فصا‎ 

افر همه " ۲۸۱ 

البرز " ۰۳" 

اند لس " ۰۸ ۱۳۱۰۵ 

اه ار ۳۰۹ ۵۳۱۳۵ 

ا یر ان" ۱۷" ۶ ۵۱ ۵۷ ۷۰ اب 
۹ ۸۷/۸۹۸/۹۸۰ ۷ ۷۱۰۳ ۰۱۰۳ 
۱ ۱۳۸ ۵ ۱ ۰۱۳۳ 
٩۲ ۲۷ ۰۳۲۲ ۲۲ ۰ ۰‏ 
۰۲۷۹/۱ ۰۲۸ ۲۸ 
۳۹/۱( ۳/۹ ۵ ۲ ۳۰۰ ۵ ۲۳۲ 
۲ ۳۳۵ ۳9۰ 





پا + 

۲۳۹۰ ۲۳۹۳۲۳۹۲۳۸۳ ۹ 

هر از 77 

٩ ۵ 0 ۹‏ ها 
ابلاق رود ۰۳۳۸۲ 


الا " رجوع شود بت التدس * 


حرف ب 
باول ۰۰ ۱۲۷۲۵۱ 
تخر ۳۰۷۲۱۸۸ ۲۱۷۲۳۳۸ ٩۱۱‏ 
با4,۵ ۲ ۲۲۰۲ ۲۲۱۱ 
بار مان" ۰۳۰۱ 
بخار۱" ۰۸۸ 
بر ان ۱۳۰۳۲۳۷۰ 
بست ۲ ۲۳ 
بصره " ۱۲۰۳ 
برطایل ( جزیره)  ۱:٩‏ 
بر ین ۰ :۲۹۰۲۷۳۲۱ 
بژی بر 2 (۰)۶ ۱۲:۸ 
بلخ" باخ بأمی ۱۲۰۲۳۲۱۳۲۳۰۲ 
۱۰۱ 
بندآب (کوء) ۱۸۳ 
فبت المقدس ۰ ۲۱۲۹۲۱٩‏ ۳۲۰۲۲۰۳" 


حرف ت 


۴۳٩ تاثار‎ 


بت ۰ ۵ 


تاملی ( جزیره ۰ ۰۱۸۷ 

ات ۰ ۰ ۰۳۵۳:۳9۶۹ 

تور آن» تور انز مون»؛ ۰۳۶۱۰۳۳۱۰۳۳ 
۳۹۸۹۳۳4 ۰۳۱۷ ۴۳۱۸ 
۳ ۱۳۹۱ 


حرف ج 
حجده ۰ ۰۱۲۸ 
حون ۰ ۰۵۲ ۰۱۳۳۱۰۳۳۰۱۲۳۱۰۸۱ 
۰۹ +۰ 


حرف ج 

حاچ . ۳۳۹ ۳۰۵۱ 

حگل» ۰2۱۰۳۹۹۰۳۳۰۱۹۸۰۲ 

جندان ( شهر )۰۰۰۳۱۸۰۳۱۷۰ 
۸ ۰ ۳ 2 

حبن <ینسدان. ۷ ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۳ 
۰۸۷۰ ۰۷۲ ۳ ۰۷ ۰۹۱۰۹۳ ۰۹۷ 
۹« ۹«۰ :۰ ۰۹/۹ :۹۳/۷/۳۷۰۹ ۰۳۳۱۷ ۰۳۳ 
۰۳٩۲۰۳۱۰ ۰۳۰۱ ۶ ۰‏ 
۷ ۰۳۳ ۰۳۷۲ ۶۳۷ ۰۳۷۷ 
۷/۸/۸۸ / ۳ ۷ ۱۹/۳ ۳۹۸۰۲ 
۹ ۱ و ۸ ۰2 ۹ 46۳۰ 
۱ ۳ ۰۲۳-۸ 4۲۰ 
۰:۸ ۰ ۰ ۰:۰۳( ۰۳ ۰ ۰۶ 4۲ و 
۹ ۷۰ ۰ 


#رف اخ 
حرم (کبه )۰ ۰۱۸ ۱ 





خاعجو (خهر)۰ ۴۷۳" 








خاور خاورزمیی ۰۱۹۸۲۳۹۲۱۷۲۰ 
۷۳/۷ ۲۷۱ ۲۲۷ ۷۹ ۲۳۹۵ 
۰ ۲۳۰۴۳ ۲۴۰۷ ۲۴۳۷۲۹ ۲۲۷" 
۹ . ۰۳۳۲۱ ۲۳۳۸ ۰۳۷۱ ۲۳۷ 
۷ ۳۰ ۲۱۲ ۲۷ 6 
۳۲ 

خنلآان ۰ ۲۳۴۱ 

خی ۰۳۳۱ ۳۰۱" 

٩ ۳۴۹ " خلخ‎ 


حرف د 
داور ( شهر )۲ ۱۷۲۰۱۲۳۸ 
دحله ۰ ۰۱۲۸ 
دروای جبن " ۷ ۹ ۱۳۵۱۲۷ 
۲ 


در بای خاور ۰ 4۰4" 

دریای دوم ۳۰۹۲ 

دریای سند ۲ :۷۳۲۰۱ ۱ 

دربای قلزم ۰ 4۳ ۰ 

درهای فیل " رود نبل ۰ ۶۷ ۱۰۳ 

4۳*۳۹ ۲۳۳ ۳۲۰ ۸ 

دژهوخت گنگك" رجوع شود ببت المقدس: 

۵ماو ند ۰ ۲۴۲۹ ۱۳۹۱۰ 

دهو بر ( کوه)* "۱۲٩‏ 
حرف ذ 

ذات اوهام ( کوء ) ۱۱۹۰" 
حرف ر 

راعفی_ ( جزیره) ۱۵۲" 

روم ۲۱۰۸۷۲ ۶۱۹۰۲۲۱۰۱۹۱۲۸۱۸۷ 


ست ۲ ب وا 


و ۱ 7 
1 
۶ ۳۳۱ ۳۲۰ ۳۹ ۱۳۹ 
۲۳۹۲ ۱۱۳۰ »۰ 

۱۲۲۰۲۲۱۹۲۲۱۸۲۲۱۰  هیهود‎ 

ری ۰ ۲۷ " 

حرف ز 

زابل " زابلستان " زاول ۱۲۱۱۷۳۲۲۲۲ 
۰ ۱۲ را 154۲۷:۵۰۹۸ 
۶ 
۱ ۰ 
۲۱ ۱۶۰۱ ۲۵۲ 
۵« 
۱ ۵ ۰ ۳۹ 
۲۰۳۲ ۳۹۲۲۱ 71:۱۳ 
۰۵ ۱۹ 

زرنگ ( زرنج ) ۰ ۲۲۰۳ ۱۲۳۲۲۳۷ 
و 

زم 5 و۳ ۳ ۱ 

زنگ (زن ) " ژزنگیار" ۱۱۹۲۸۳۲۷ 
۹( 

جزت رنب 

ساجر (شپر ) ۲ ۰۳۰۰ 

سداهیان ؛ رجوعغ شود ,اصفهان * 

سییجاپ " ۳۳ 

سر داب ۲۷۳۲۱۹۲۱۳ ۷۹۲۷۷" 
ا ‏ ۱ 
یر 


سقلاب ۲ ۳۳٩‏ ۰" 
سمر قند ۰ ۳۳۱ ۱ 


سمیدد ( شمر ) )۱۹۱۱۰ 
شدی ۵ ۲۱۰۸ ۲۱۱۵ ۱۹۹۱۲۱۳۵ 
13 

سو ار ( تخانه ) 4۰ ۱۷۵۵۱۲ 

سیستان ۲ ۰۲۱۷۲۲۱۰۲۲۰۲ ۱۲۹۹ 
۳۷((ة‌ظ(«(ظ(ظ(‌( ۰/۰« ۰۰/۰( ۰۵( ۳۱۲۱۲۸ 
۷ ۰ ۱۷۱۲۵۹ 


حرف ش 
شاد اب (رود) ۲ ۳۳۷" 
شام و 
شکاو ند ( وه ) ۲ ۱۲۰۲ ۱۷ 
شدگان * ۱۳۳۰ 
شیر خانه " رجوع شود بلغ " 
شیزر ۳۰۹۲ 


حرف ص 
صو احل ره ۱۵ 
حرف ط 
طر از ۳۷۰" 
طر طوس ۲ ۳۲۰ ۰ 
طعام ( دروازهٌ طعام در سیستان )۲ ۱۲۹۸ 
طج4 ۳ ۱ ۲۲۷۸۲۳۲۷ ۱۳۲۵۱۲۸6۱۲۷۹ 
1 
۸ 0۸۵۲ 
طورسینا " ۲۱۲ 
طو س " ۲۲۱ ۲۹۱۷" 


و 


۱ کر مان ۲ ۲۹۷ ۲۷۱" 


حرف ع کلف.ا( عهر) ۱۷۱۵ 
عمور به ۱۳۲۲۲ کیلف (شپر ) ۰۳۳۱ 
حرف غ حرف گک 
غوه " ۲۰ ۰ گگ " :۰۱۹ 
حرف ف حرف ل 
فاس ۲ ۲۲۷۸ لافطه ( جزیبر») ۰ ۲۷۱۲۲۷۰ ۱ 
فغنشور ( شهر ) ۳۸۰۱ ۳۹۹۲ ۰" لانیس ( کوء ) " ۱۷۱ * 
فصور ۲ ۱۱۱ حرف م 
حرف ق ماجیی * ۲۳۹۹۲۳۹۰ ۲۸:۱۸ 
قاف "4٩۰‏ ماز ندران " ٩۱۹‏ 
قالون (کوء ) ۱۷" ماوراءالنهر ۲ ۰۳:۱ 
قاقره ( جزیر» ) ۲۲۸۳۲۲۷۹۲ ۱۲۸ ماهان ۰ ۲۷ ۰ 
قر طبه " قراطبه ۱ ۲۳۰۸ ۱۳۱۱ مصر * ۲۱۸ ۰۲۳۱ 
قروین ۱۲۷۲ مولنان. ۰ ۲۰۷ 
وج :۲۱۹۷۲۹۰۲۱ میاو ]باه ؛ راب۳ 
قرستان ۲۷۲ ۱ ۲ 
قیروان ۲ ۲۲۸۱ ۲۲۹۳۲۲۸۷ ۱۲۹6 حرف ن 
٩۳۰۳ ۳۳۷۱ ۰۳۱۹۱۸۱ ۰۳۹۱۷۶ ۹‏ نخحو آن ۰ :۰۱ 
۱ فیل " رجوع شود بدربای نیل » 
حرف له ی 
کابل " کابلستان" کاول" ۰۱:۰ ۱ 
۸ ۲۰۳ ۲۳۷ ۲۲۰ ۱۲۷ جر گ:و 
۱ ۳ ۰۰ ۲۱۰۲ ۰۳۹۷ وارح (1)" ۲۰۱ ۰" 
۹ ودود ( شهر ) ۰ ۰۳۹۱ 
کالف " رجوع شود به « کلف > 
کجا ( شپر )۰ ۳۸۰۰۳۳۷ ۲۳۸۱ .| حرف ه 


۶ ۶ ۳۹۰ ۳۹۱ ۱۳۹۸ هد کیر ( جزیر» ) ۲ ۱۹۳ 


۳ ریت 


هردوزود ( جریر» )"۰۱۰۳ 

هرفج ( جزره ) " ۱۰۱" 

هند " هندوستان ‏ ۲۱۰۱۹۸۱۷۲ 
۸٩ ۷۰ ۱۹۹۵۳ ۴‏ 
٩۱۱۰ ۱۱۱ ٩۰ ۷ ۸‏ 
۹ ۷۵ ۷ ۱۰۷ ۰ ۰۱۹۹ ۱ ۱ 
او ۲ هآ و 


, سس تست یس وق نوی 


۰۴۳۲ ۳۹۱ ۳۳۰ ۳ ۰ 
۰۹٩ ۰6۰ ۰۴۱ ۵ 


هر مند " ۲۲۰۳ ۰۲۳۷ ۲۹۹ 


حرف ی 


حرف ۱ 
ار ای ۰۱۶ ۱۶ 
ابرانی ایر انیان ۱۰۱ ۲۷۳۲۲۰ ٩۷‏ 
۹ 
٩۱ ۲۱ ٩۱:۳۸ ۱,۰۷ ۱۰۳۱‏ 
٩۱۹ ۱۳ ۵۱۳۹۵ ۲‏ 
٩۳۸۸ ۳۸ ۱۹۸ ۱۷۷۲‏ 
٩۳۵۳ ۲۳۵۰۲ ۰۳۷ ۲ ۰‏ 
را اد کنکتب 
۷ ۰۰ ۵۰؟ 


حرف ب 
۳۹ ۹ 6 
بل گوشان ۰ ۲۱۷۰ ۰۱۷۱ 
جرف ت 
تازپان  ٩۰۱‏ ۳۰۱ 
فلگ » ترکان ۲۹ ۳۹۰۲۰۰ ۳۵۲ 
۳۷ ۰۳۲ 
۷ و ۰ ۰۶۰ 
3 
آکینی " ٩۱۷‏ 
ت 0 
حینیان " ۲۳:۷ ۳۷۰ ۲۳۷۱ ۲۳۷۳ 


۱۰۱ ۳۹۰: ۹ 6/۹۹۱ 
۶9 


حرف ۳ 
خاودی ۰ ۰۲۸۸ 


حرف د 
دیرالی ۰ ۱6 ۱۰* 
دیو هردم " ٩۰۱۱‏ 


حرف ر 


روه‌ی " رومیان ۲ ۰۱۱ ۰۲۱۸۲۷ 
۳ 


حرف ز 
ژایلی ۰ ۱۰ ۸۵ ۲۳ ۳۸۰ 
۹ 
زابلی ( گرشاسب )۰ ۸۹۲۸۸ ۱۰۰" 
۱ 
زنگی " زنگان ۰ ۸6۲۸۳۰۷ ۰۱۲ 
۵ ۳۰ » 


حرف س 
4 
سکسار ۶ و رجوع شود 4 
6 


« پبلگوشان » 


حرف ش 








شمی » ۱ - ۲۱۹ ۲۵۰۵ ۳۲۲ 


۳ 

حرف ط 

طرازی ۱6۹۲۹ 
طم‌ور ی ۰۳:۳۰ 


حرف 2 

6 6 0 

کابای 1 ار 
: : 

کرغری " ۲۱۷ 8 
کیان " ۲۳۰۲۲۱۰" 

. 
کیومرثی ۲ ۳6۳ * 


حرف م 


6 ۴ 


1 


٩" مغ‎ 


مت" واست 


اه 


حرف ن 
اسناس ۰۱۱۹ ۱۱۲۰ 
اوبی " :۳۰ ۱ 

حرف و 
وال (ماهی) " ۱۱۷ ۰ 
واق واق ۰۱۷۲۲ 


حرف ۵ 


هدو , هندوان ۲ ۲۰ ۸۰ ۰۸۱ 
۱۷۹۹ * 


و 


۳۰۰ ۵ ۰ 


حرف ی 
بونانیان ۰ ۰۱۸۸ 


2 رجوغ شود بذیل صفحه ۰۷ بخش دوم شهریاران کنام 


۰۱۹ ۷ 


0 














ك فا ۱ وه اما اببات 
۰ تب ۳ ِ- 
۲ در نت ابی عله السلام ۳ ۳ 
۳ در ستایش درن گوید 5 ّ 
۲ در نکوهیدن جپان گوبد 8 ك 
9 در صفت آسهان گوید ك 
1 در صفت طبایم چپار گانه کوید ۷ ۴4 
۷ در ستایش مردم کوید ۱۰ ۲ 
۸ در صفت جان و تن گوبد ۱۱ ۲ 
۹ در سبب گفتن قصه گوید ۱۳ ۳ 
۱۰ در ستارش شاه بودلف گوید ۱۰ ۷۰ 
۱ در مردانگی کر شاسب گوید ۱۹ ۳۸ 
۱۲ آغاز داستان ۳۱ ۳۹ 
۱۳ تزویج دختر شاه زابل با جمشید ۳۹ ۳۵ 
۱ ملامت کردن بدر دختر خوش را ۳۸ ۷۸ 
۱۰ در مواود پسر جمشید گوید 1۲ ۰۰ 
۱1 بادشاهی شیدسب و جنگ کابل ِ ۸1 
۱۷ در مولود هلوان گرشاسب کوید ۹ ۳۱ 
۱۸ آمدن ضحاك بمپه‌انی اثرط و دیدن گرشاسب را 0۰ ۸۱ 
۱۹ هنرها مودن گرشاحب پیش ضحاك نّ ۳ 
۲۰ ترسانبدن گزشاسب از جادوی 1 3 
۳۱ رزم بپلوان گرشاسب با ادها و کشتن اژدها ۹ ۳ 
۳۲ خبر فرستادن کرشاسب پیش بدر ۱ ۰ 
۲ حدیث ببو که با معراج عاصی شد و خبریافتن ضعاك زا ۱۳ 





نامه صحاكت باثرط و خواندن پپلوان گرشام ۳ ۵ ۳۳ ۳ 


,ند دادن اثرط کر شاسب را 

رفتن گر شاسب زد ضعاك 

جنگ گرشاسب با ببر بان 

نامه فرستادن گرشاسب بنزد بپو 

جنک اول کاشاست با تعکر ببو 

جنک ک دوم گرشاسب با 7 6و 

پیفام بوو بنزديك گرشاضب 

پاسخ کرش اس دزد بو 

رزم سوم گر شاسب با خسرو هندوان 

رزم چهارم گرشاسب با هندوان 

قصه زنگی با پهپلوان گرشاسب 

پاسخ دادن بو مپراج را 

رفتن گر شاب بزمین سر ندرب 

بر یافتن بسر ,پو از کار بدر 

تن بد 6و بزنگبار 

رفتن میراج با کرشاسب 

دادن رگن شاسب برهمن را 

تاکز برس زار شاست از رن 

دق بش ورشاس از سرشت ان 

نکوهش مذهب دهی‌یان 

در مذهب فلامفه کوید 

برسش‌های دگ ر از رهمن 
برسش‌های دیگر ۲ باسح «رهان 

گفتن کرشاسب با مهراج گرد هند 


صفت جز بره درگر 


صفحه 


1 
ِ 
۳۹ 
۷ 
۷۷ 
۷۹ 
۸ 
۹ 
۹۸ 


۱ 
۱۲۰ 
۱۳۷ 
۱۳ 
۱۳ 
ا ۳ 


۱ 
۱:۹ 
۱:4۸ 





ای هه ۰ ۱۳۳ ه اسات 


۳۰ 
۷ 
۱۲ 
۲4 
۳ 
۱۰۳ 
۱۹۳ 
۳۳ 
۸۳ 
۱۰۸ 
۸۰ 
۸۷ 
۱۰ 
۹ 
۳۱ 
۳۳ 
۲۸ 
1۸ 
۲ 
1 
۳ 
۳۹ 
۲ 
۲ 
۳ 
۳۹ 





فان 


۳ب 
39 نمره ۱0۰ مکررست 


ست ٩‏ + وا سب 


کنتار 


آمدن گرشاسب بجزیر هرنج 

دیگر جز ره که آنرا رامنی خوانند 

شگفتی جزیره هر‌دو زور و خوشی هوا و زهین 
شلفی دیلر جزبره 

شگفتی دیگر را 

صفت جزیره اسکونه 

بکشتی نشستن 

شگفتی دیگر جزبره که کرگدن داشت 

آمدن گرشاسب بجزيرة هد بر 

صفت جزيرة دیوم‌دمان 

جنگ گرشاسب با ادها و شگفتی ماهی وال 

0 جز بره ای که استر نک داشضت 

شگفتی جز بره دیگر که موران داشت 

شگفتی جزیره‌ای که صردم سر بینی بربده داشت 
شگفنی جزيرة درخت واق واق 

۳ جز ره فالون و چنکک ترشاسب | سکسار 
دیدن گر شاسب دخ.4 سامك را 

شگفتی جزبره دب 

شگفتی جزيرة تاملی 

شگفتی جزيرة رونده 

بر ون شدن گرشاسب 

صفت بت معلق در هوا 

درختی که هفت کون» بارش بود 

شگفتی دبگر تخانه ها 

صفت حلال زاده و حرامزاده و دیگر شگفتی‌ها 


۱۰۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۳۹۱ 
۱۹ 














گفتار نی 15 ۳ 
از گت کر ناسب و صفت خوا-ته ۱۹ ۸۰ 
باز کشت کرشاسب از هد بایران ۳۰۱ ۱1 
دا-تان شه روم و دخترش ‏ 8 ۳۰ ۸ 

۱ در صفت سفر ۳۱۷ 1 
رنتن کرشاسب بشام ۳ ۱۳۳ 
آمدن دختر قصر بدیدار کرشاسب ۳۳۳ ۳۸ 
رش زر شالت بدر که شاغرروم ,و کان کشدن ۰ ] ۱۰۳ 
وصف ییابان و رزم گرشاسب با زنگی ۳۱ ۸ 
ساختن شهر زرنج ۳۳۹ ۳۰ 

| جنگ نوشیار با انبارسی ۳۳۸ ۲۳ 

۱ جنگ شاه گانل. با زاشان و شکسته شدن باثرط ۲:۰ ۲۷ 

| نامه اثرط بگرشاسصب ۲:۱ ۸۱ 
جنگ اثرط با شاه کابل 3 11 

| رسدن گرشاسب بباری اثرط و شبیخون او ۳۹۹ ۱۹ 

آمدن کرشاسب تخانه سو نار ۳9۵ ۷ 
تسه لا عیشت 3 خت کایل ‏ هه * ۳۸ ۲ 

۱ بشد دادن ارط کرشاسب را ۲۱ ۱۱۹ 
رنتن "کن‌شاشمب ساختن سیستان و انه‌ام آن ۳۷ ۳۹ 
آمدن ضحاك بدیدن کرشاسب وشات تحجیگ: ۳۹۹ ۱:۸ 
رفتن گرشاسب بجنگ شاه لافطه و دیدن شگفتی‌ها ۳۷۹ "۸ 

۱ رزم گرشاسب با منپراس ح 3 ۷ 
رسیدن گرشاسب بجزيرة فافره 4 طا ۳۸۳ ۲ 
آگامی شاه قیروان از رسیدن گرشاسب ۳۸۹ ۱ 





جنگ در شب ماهتاب ۳۹ ۸ 
9 مره ۸ افتاده است 

4 ازین فصل يك ببت افتاده بصفحه آخر رجوع شود 

و بحای مره ٩٩‏ و ٩۷‏ باشتباه ٩۰‏ و۱٩‏ چاپ شده 


مت ۱ ۱ حسته 
و تس ی ی و ی ی ی ی ۳ 7 
تست 
ما ای صفیحه شمار؟ ابیت ۱ 





۹ نامه گ‌شاسب مشاه قیروان ۳۹۲ ۸5 
۰ | برون آوردن شاه قیروان لشکر بجنگ ۳۹۹ 1۳۹ 
۱۰ بازگقشی کزشاسب و دیدن شگفتی‌ها ۳۹۰ ۱۳۳ 
۱۰۲ رسیدن گرشاسب بقرطبه ۳۱ ۱۷ 
۳ دردن گرشاسب برهمن روی‌را و پرسیدن ازو ۳۱۲ ۵ ۵ 
۱۰ پرسش دیگر از جان ۱ 6 
۶ برششاددگر از برهمن ۳۱۷ 4 
۱۶ رسندن گر شاسب بل نگ ۳۳ ۳ 
۱ بذبزه شدن شاه روم گرشاسب را ۳۳۲ 1۸ 
۱۰۸ بازگدت گرشاب بایران ۳۲ ۳۸ 
۱۰۹ سره شدر روز کار اثرط ۳۳۷ ۲۷ 
۱۰ بادشاهی فر بدون و نامه فرستادن بر شاس ۳۳۸ و 
۱۱۱ رنتن کرشاسب با.نر بان بتوران ۳۳۰ ۱ ۳۸ 
۲ مذط وود ۳۳۸ ۰ 
۱۱ امه گرشاسب بدافان ۳1۰ 91 
۱۱ ذصه خاذان با برادر زاده ۱ ۳:۳ ۸۸ 
۱۱۹ جنگ نریه‌ان با تکین‌تاش ۳:۸ ۱۴1 
۱۱۳ رفتن گرشاسب بمجنگ ففغور و ددن شگفتی‌ها ۳۰۳ ۶:۸ 
۱ ند دادن اشامت ار ان را ۳۰۹ ۸ 
۱ رفتن نریمان بتوران و دیدن شگفتی‌ها ۳۹ ۸۰ 
۱۹ امه کرشاسب بفففور چین ۳1 ۱۳۲ 
۱ جنگ اززمان با بسر شفور چین ‏ ۳/۱ ۱۰۳ 
۳ | آکه شدن فنفور از کشتن ,سر ۱۱۳۲۱ 
۷ داستان ناد ۳۰۲ 91 
1 رفتن اریه‌ان شهر فعنشور ۳۸۵ ۱۰ 


و سس تسس سس تس یسب سم وس سس ون سوت 
3 امر ه ۶ 4 ست 





تست ۳ ۱ 6 سرد 





زار 





خبر افتن فنفور از کذتن جرمای و فلا 

رزم گرشاسب با سالاران فنفور 

جادوبی کردن تر کان بر ابرانیان 

داستان دهقان توانگر 

آمدن فنفور. بجنگ ار ان 

رسبدن کرشاسب بنزد اریان و گرفتاری فنفور 
نامه کر شاسب بنزد فر دون 

بر افتن فر دون از آمدن نر مان 

پاسیخ نامه گر شاسب از فر بدون 

خواهش نرهه‌ان از شاه افر ,دون و زن خواستن او 
زادن سام نریمان 

داستان ثباد کاوه 

داستان گرشاس با شاه طنجه 

رزم ویگر رات با شاه طذحه 

چنگ دیگر گرشاسب با شاه طنجه 

9 


دِ 


دیدن گرشاسب و عجائب دیدن 


سیر ی شدن روزگار گرشاسب 
وک دادن گرشاسب نر مان را 
وذات گرشاسب و موه بر او 
خبر دافتن فر‌دون از رگ کرشاسب 


۴ ۱۱۷۱۷۲۹۱۲۷۲ ۰ 


مق ۳ 


۱ هد اب م2 ۲ 





کی ی 


۱ ۷ ۰:۱۷ 
: ۱۱۹ ۰:۱۲ 


3 ۳۷ 
1۰ 3 
۳۳ 1:۳۲ 
۸1 ۰۳۳ 
۳۹ ۰:۳۸ 
۱ ۶: 
۹۰ 1:۷ 
۹۹ ۰:9۳ ۱ 
11 ۰۷ 
1 ۰۱۰ 
1 ۲ 
1 ۷ 
۲ 32 
32 
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